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»از پدرم، موسی بن جعفر شنیدم که گفت: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که گفت: از پدرم محمد بن علی 
شنیدم که گفت: از پدرم علی بن الحسین شنیدم که گفت: از پدرم حسین بن علی شنیدم که گفت: از پدرم 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: از خدای عزوجل شنیدم که گفت:

ابِی
َ

مِنَ مِنْ عَذ
َ

لَ حِصْنِی أ
َ

 الَلُ حِصْنِی فَمَنْ دَخ
ّ

لَ إِلَهَ إِلَ
 )لا اله الا اللّه دژِ من است؛ پس هرکس به دژِ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«

چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

نَا مِنْ شُرُوطِهَا
َ

بِشُرُوطِهَا وَ أ
)با وجود شرط های آن و من از شرط های آنم.(«

أمالی صدوق، ص ۲۳۵
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مقدمه

میــل بــه کشــف عوالم پنهــان از چشــم و ارتباط با عــالم غیب، از 
امیــال فطــری و نهادینــه شــده در وجود نوع انســانی اســت. بشــر از 
ابتــدای حضــور خــود در جهان مادی، بــه برکت تعالــم انبیاء الهی 
یزی خود، بر ســر اســارت گاه خاکی خود  و این کشــش فطری و غر

کوفته و ندا در داده است که:
مــرغ بــاغ ملکــوتم نــم از عــالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
بــذر عرفــان نیز همزمــان با اولین دعــوت انبیاء جهــت حرکت به 
سمت کشف غیب و باز نمودن چشم های قلب انسان کاشته شد و 
به تناسب گسترش دعوت سفیران عالم قدس و البته فهم مخاطبان 
ایشان رشد نموده و در مکتب قهرمان توحید، حضرت ابراهم؟ع؟ به 
اوج شکوفایی خود رسید و در نهایت به برکت وجود نفیس و قدسی 
خــاتم الانبیاء حضرت محمد مصطــی؟ص؟ به درخت تنومندی بدل 
.ا بِّ نِ رَ

ْ
 حيٍن بِإِذ

َّ
كُل ها 

َ
كُل

ُ
تي  أ ماءِ، تُؤْ ها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِ السَّ

ُ
صْل

َ
شد که أ

یعت خاتم باور  عارفان اســامی نیز همواره به تمامیت و کمال شر
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یافت ها و بیانات رسول خدا؟ص؟ به »کشف  داشته و از فرامین، در
اتّم محمــدی« تعبیــر می نمودنــد و از همین رو، دین مبین اســام را به 
مثابه منبع الهام، چراغ راه، نقشه حرکت و تراز و میزان سیر و سلوک 

معنوی خود می شماردند.
بر اســاس همین نگاه اســت که عارف اســامی، اندیشــه و نگاه 
یــش را نگاهــی جــدای از دیــن ندیــده بلکــه بــه تطابــق کامــل  خو
یح نموده و معترف اســت که جز فتح  جهان بینی عرفانی و دینی تصر
قله هــای معــارف الهی مصــرّح و منطوی در دیــن، کار دیگری انجام 
نداده است. بزرگان جهان اسام بر این مسأله اتفاق نظر دارند که:

ین  ین و راقی تر اولا اســام نه تنها عاری از عرفان نیســت که بهتر
مرحله تکامل عرفان در آموزه های دین اسام رخ داده است.

گــر تشــنگی فطری انســان ها به معــارف و مســائل عرفانی  ثانیــا ا
پاســخی مناســب از دین نیابد، کام تشنگان وادی شهود در عوض 
یــت اســامی، بــه شــوره زار  ســیراب شــدن از شــراب طهــور معنو
یت هــای توحیدی  عرفان هــای کاذب روی آورده و بــا ســراب معنو
دل خــوش می شــود. مقام معظم رهبری با توجــه به این دو دغدغه 

اساسی می فرمایند:
»امــروز همــۀ دنيا تشــنۀ معنويتنــد و اين معنويت در اســام 
فى مى شود،  هست و در اسامى كه در مكتب اهل بيت معر
كاملى وجود دارد؛ معنويــتِ بدون انزوا، بدون  بــه نحو جامع و 
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جــدائى از زندگــى، معنويــتِ همراه با سياســت و عرفان ، همراه 
يۀ پيش خــداى متعال و  بــا فعاليــت اجتماعى، تضــرع و گر
همراه با جهاد. اين، چيزهائى است كه در مكتب اسام وجود 
دارد، در تعليمــات و معــارف شــيعه متبلور و مجســم اســت و 
يخ معاصر هم در ايران  نمونه هاى زنده اش را ما ديده ايم؛ در تار

اسامى اين نمونه ها فراوان و فراوان ديده شد.«1
یافت  و بــا توجــه بــه پذیــرش فوق العاده نســل جــوان بــرای در

مسائل عرفانی می فرمایند:
»راه جــذب جوانهــا تصــرّف دل جــوان اســت. دل جــوان يــك 
گرايــش جوان بــه معنويّت  قيامــى اســت، اوضاعى اســت. 
يكى از آن رازهاى بزرگ الهى است. يك حرف معنوى را براى 
كثر اندكى  گوش مى كــم، حدّا كه بگويند، خب  امثــال بنده 
تأثّــر پيــدا مى كــم، ]امّــا[ همان حــرف را بــه يك جــوان بزنند، 

و به آن رو مى شود.  منقلب مى شود، از اين ر
دل جوان حقيقت پذير است، دل جوان به فطرت الهى نزديك 
يْا. دل جوان با نصايح 

َ
اسَ عَل ىِ فَطَرَ النَّ

َّ
است؛ فِطْرَتَ الِلَّه ال

و مطالــب معنــوى و ســلوكى و عرفــانى انــس پيــدا مى كند، 
زود انــس پيــدا مى كنــد، زود دلباختــه و دلبســته مى شــود؛ 

۱. بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟، 
.۱386/05/۲8
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جاذبــۀ جوانهــا اين ها اســت. شما ســخن را، حــرف را، اقدام را 
بــا معنويّــت، با عرفــان  واقعى، نه عرفانهاى تخيّــلى و توهّمى 
ى آميخته بكنيد، خواهيــد ديد جوان  ى، يك مقــدار و صــور
چطــور مجــذوب مى شــود و مى آيــد. جاذبۀ جوان در مســجد 
ى هم آنجا فراهم كرديم،  اين ها است. وَالّا حالا يك وسيلۀ باز
ى بيايد، برود در باشگاه  گر بنا است براى باز گذاشتيم، خب ا

ى كند.«1 باز

نگارنــده بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در این 
فرمایشات و فرمایشاتی که متن اصلی قرار گرفته است، تنها به دنبال 
بیان چند توصیه صرف نبوده و در صدد تبیین راهبرد اصلی اسام 
و جمهــوری اســامی جهــت کار فرهنگــی، خصوصــا بــرای جوانان 
می باشــند. به نظر می رســد چند مســأله، ولی امر مســلمین جهان را 
یج علنی و همۀ جانبه عرفان ناب اســامی در ســطح  بــه سمــت ترو

جامعه راهی نموده است:
اول؛ خــود مقــام معظــم رهبری، به اســتناد شــواهدی که در متن 
 به دلیل 

ً
کتاب موجود اســت و مطالب بســیار فراوان تری که عمدتا

عــدم دســترسی بــه منبعــی قابــل اســتناد و مرجعــی رسمــی از ذکر آن 

۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از ائمۀ جماعات مساجد استان 
تهران، ۱395/05/3۱.
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خودداری نموده ایم، یکی از چشیدگان شراب تسنم عرفان اسامی 
یت ناب اسامی در تمام سال های عمر خود  بوده و از زلال کوثر معنو

متمتع و بهره مند بوده اند.
یت، ارتباط با اســاتیدی  تربیــت در خانــواده ای سرشــار از معنو
مانند مرحوم آیةالله سید محمد هادی میانی در مشهد که گرایشات 
قابــل توجــه عرفانی داشــتند، انس با دوســتانی نظیر مرحــوم آیةالله 
شــهید مطهری که خود در وادی تهذیب نفس و ســلوک الی الله قرار 
گرفتند، دلبســتگی به رهبری الهی و فرزانه که خود از ســوخته دلان 
وادی سیر و سلوک معنوی بوده و آشنایی با شخصیت های برجسته 
عرفــانی معاصــر از نزدیــک از جملــه عواملی هســتند کــه از حضرت 
آیــةالله خامنــه ای؟مد؟، یــک عاشــق و دلباخته عرفان ناب اســامی 

ساخته اند.
دوم؛ مقــام معظــم رهبــری عــاوه بــر تمــام عوامل و نــکات فوق، 
یک مجتهد تراز اول فقهی و یک اسام شناس درجه یک بوده و به 
اذعان بسیاری از بزرگان عرصه فقاهت و استنباط معارف و احکام 
دین، جزو سرآمدان معاصر این عرصه به شمار می آیند، فلذا با درک 
عمیق فقهی و اسامی، در استنباطات خود به گوهر عرفان رسیده و 
ین شکل  انعکاس حقیقت دین مقدس اسام و تعالم آن را به بهتر

در آئینه عرفان ناب اسامی مشاهده نموده اند.
ســوم؛ حضرت آیةالله خامنه ای در قامت یک رهبر روشــن بین و 
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ین تحلیل از شرایط جامعه کشور و بلکه جهان را داشته  بصیر، بهتر
و از ضــرورت پاســخگویی بــه نیــاز فطــری آحاد جامعــه و خصوصا 
گاه بــوده و از  جوانــان بــه کشــف غیب و دســتیابی به شــهود قلــی آ
یع شــیطان و شیطان صفتان جهت  طرف دیگر حرکت شــدید و ســر
یج عرفان های کاذب و غیر الهی را نظاره گرند، فلذا به عنوان یک  ترو
رهبر سیاسی متصل به منبع وحی، دست به اقدام عملی زده و بسیار 
بیشــتر از آن چه در تصور می رفت، عرفان ناب اســامی را در میان 

یج نمودند. عموم اقشار جامعه، نخبگان و جوانان ترو
ین اقدامات مقام معظم رهبری در گسترش عرفان و  یکی از مهمتر
یت اسامی، مشخص نمودن خط سیر عرفان حقیقی و راستین  معنو
اســت؛ معظم له در فراز های متعددی از فرمایشــات خود که بخشی 
از آن در این اثر منعکس شده است، عرفان و عارفان راستین را به 
مخاطبــان خود معرفی نموده و با دســت گذاشــتن بر روی شــخصیت 
ه هــای عرفــان اســامی، این بــزرگان معرفــت و دیانــت را از خطر 

ّ
قل

یف و مصادره روشنفکر و عارف نمایان نجات بخشیدند. مطلعین  تحر
به نیکی می دانند خط بطان کشیدن بر روی نزاع توهمی و ساختگی 
یقــت، آن هم برای شــخصی با  یعت و طر میــان فقــه و عرفــان و شــر
ینه بر  موقعیــت حضــرت آیــةالله خامنه ای تا چه انــدازه می تواند هز
باشــد امــا معظم له، با توکل همیشــگی خود به خداونــد متعال، در 
تمام ســال های حیات علمی و فرهنگی و خصوصا در دوران رهبری 
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و تصدی ولایت امری مســلمین جهان و نیابت از حضرت بقیةالله 
الاعظــم روحــی لــه الفــداء قــدم در این میــدان گذاشــته و جانانه از 
لبّ و مغز دین مبین و ضرورت حیاتی عموم انسان ها دفاع نمودند.
نگارنــده هنگامــی که آغاز به انجام این تألیف نمود، به هیچ روی 
گمــان نمی کــرد که مقــام معظم رهبری تا این حد و به این گســتردگی 
در وادی عرفان سخن گفته و ارشاداتی چنین فراوان داشته باشند.

می توان به جرأت گفت: حضرت آیةالله خامنه ای در این زمینه 
کتفاء نکرده و عاوه بر تمام مســائل فوق،  تنهــا بــه اقدامات مزبــور ا
بــا مطــرح نمــودن مکتب عرفانی شــیعی فقاهتی نجف بــه پرچمداری 
مرحــوم آیــة الحق حاج ماحســینقلی همدانی و مرحوم آیةالله ســید 
یــان »خاص الخــاص« مســیر حرکــت  عــلی قــاضی، بــه عنــوان جر
یــل گــذاری جدید و  فرهنگــی کشــور و بلکــه جهــان تشــیع را وارد ر
صــد البتــه دقیق و عمیقی نمودند و بدین وســیله حجت را برای تمام 
دغدغه مندان این عرصه که گوش به فرمان فرمانده جبهه فرهنگی 

و جهاد در جنگ نرم می باشند به اتمام رساندند.
حقیــر بــر این اعتقادم که حرکت مجدّانــه و جهاد گونه مقام معظم 
رهبــری در ایــن عرصه، امتداد و بلکه تکمیل حرکت امام امت؟رضو؟ 
جهــت تحقــق آرزوی تمامی انبیاء الهی-یعنی خروج انســان ها از بند 
مادیّت و اسارت شهوت و غضب و حرکت تا قرب و وصال خداوند 
متعــال- در جمهــوری اســامی بــوده و توجــه بــه ظرائــف، دقائــق، 
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یادی تمام  اهداف و الگو های تبیین شــده توســط معظم له، تا حد ز
دغدغه مندان تحقق اهداف الهی را به مراد خود خواهد رساند.

این مجموعه که مبتنی بر نظرات و فرمایشات مقام معظم رهبری و 
یح نگاه معظم له به عرفان گرد آوری شده است،  جهت تبیین و تشر

در سه بخش اصلی تنظم گردیده است:
یف و حقیقت عرفان، شاخه های عرفان، رابطه  بخش اول به تعر
عرفــان و تصــوف و مــواردی از ایــن قبیــل اختصــاص یافته اســت؛ 
کســانی کــه تا کنون در این زمینه به مطالعــات جدا و یا تحصیات 
یده انــد، از رهگــذر این مقدمه، بــا آمادگی ذهنی  کافی مبــادرت نورز
قابل قبولی پذیرای فرمایشــات مقام معظم رهبری در قســمت های 

دیگر خواهند شد.
بخــش دوم در صدد اســت تا با بررسی نقطــه نظر حضرت آیةالله 
خامنه ای پیرامون عارفان بزرگ، جهت گیری غلیظ عرفانی معظم له 
یر کشیده و خطوط عرفان ناب اسامی را برای مخاطبان  را به تصو
خود از زبان رهبر فرزانه انقاب ترسم نماید. از آن جا که در فرمایشات 
مقــام معظــم رهبــری بــه »مکتــب عرفانی نجــف« توجهــی خاص و 
یــژه شــده اســت، بخش عمــده ای از این بخــش به معرفی  عنایــتی و
یان مبارک پرداخته شده است.  مکتب عرفانی نجف و بزرگان این جر
پایان بخش دوم جهت تکمیل، به گوشه ای از روابط مقام معظم 
رهبری با پرچمداران عرفان در دوران معاصر اشاره شده و سعی شده 
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اســت کــه از دل مطالــب مســتند و قابل اعتمــاد، بخــشی از ارتباط 
گسترده حضرت آیةالله خامنه ای با اهل معنا بیان شود.

بخش سوم کتاب به تبیین اندیشه های عرفانی مقام معظم رهبری 
اختصاص یافته و تاش شده است تا از رهگذر نقل تصریحات و یا 
یحات معظم له، نگاه حضرت آیةالله خامنه ای به مسائل  تحلیل تلو

و دغدغه های اصلی عرفان نظری و عملی تبیین شود.
در پایــان این مجموعه، چند پیوســت که به روشن ســازی هرچه 

بیشتر محتوا کمک شایانی می نمایند، قرار داده شده است:
هرچنــد بــررسی ابعاد عرفــانی بنیانگذار کبیرانقاب اســامی؟ق؟ 
حتی با تمرکز بر نظرات مقام معظم رهبری مجالی به وســعت تمام این 

کتاب می طلبید، جهت دل دادن به فرمایش:
گــر نتــوان کشــید یــا را ا پس به قدر تشنگی باید چشیدآب در

پیوست اول به مروری بسیار مختصر بر اندیشه های قائد راحل و 
ربانی انقاب اسامی اختصاص یافته است.

یه وحدت  ین مســائل عرفان، نظر از آن جا که یکی از غامض تر
یه در متن اصلی کتاب به دلیل عدم تعلق  وجود بوده و به این نظر
غرض اصلی به آن، به صورت مبســوط و تفصیلی پرداخته نشــده 
یه عرشی  بود، پیوست دوم با تبیین تمثیل هایی جهت توضیح این نظر
و قرآنی، ســعی در توضیح بیشــتر این قله معرفتی قرآن کریم، روایات 

ائمه اطهار؟عهم؟، شهود عارفان و برهان فیلسوفان خواهد داشت.
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یف »عنوان بصری«  پیوست سوم، ترجمه ای است از حدیث شر
کید مرحوم آیةالله قاضی بوده و در متن اصلی به آن اشاره  که مورد تأ

شده است.
در پیوست چهارم، جهت آشــنایی هرچه بیشــتر با نوع دستورات 
سلوکی _ که نشان داده ایم به جد یکی از دغدغه های جدی مقام 

معظم رهبری است_ به بیان نمونه ای از آن پرداخته ایم.
شــاید برای شماری از خوانندگان این اثر عجیب باشد که عرفان 
اســامی بــا پشــتوانه صد هــا آیــه قــرآنی و هــزاران روایــت نــورانی از 
اهل بیــت؟عهم؟ و بــا حمایــت عالمان تــراز اولی چون مرحــوم ابن فهد 
حلی، سید ابن طاووس، شهید اول، شهید ثانی، خواجه نصیر الدین 
طــوسی، ســید حیــدر آمــلی، شــیخ بهــائی، میردامــاد، ماصــدرای 
شــیرازی، عامــه محمد تقی مجلسی، قــاضی نورالله شوشــتری، حاج 
ماهادی ســبزواری، سید بحرالعلوم، شیخ انصاری، آیةالله قاضی، 
آیةالله شاه آبادی، عامه شعرانی، عامه طباطبائی، شهید مطهری، 
آیــةالله بهجــت، عامه طهرانی، عامه حســن زاده، آیةالله جوادی 
آمــلی و خصوصــا امــام امــت و مقام معظــم رهبری در کنــار صد ها و 
هزاران عالم تراز اول دیگری که این عرصه مجال ذکر تمام این بزرگان را 
ندارد، همواره مورد تهمت و دشمنی بوده و عده ای چنان در دشمنی با 
یده اند، که  عرفان و رجم عارفان به مطالی سست و واهی اصرار ورز
یشه کن شدن این درخت تنومند، آرام و قرار نخواهند گرفت. جز با ر



   عرفان امین    19   

صحبت و سخن حقیر با کسانی نیست که در این مسأله شبهه 
و یا اشکال علمی داشته و در کمال بزرگواری مطالب خود را گفته و 
مطالی که به نظرشان اشتباه می آید را نقد می نمایند؛ جهان اسام، 
خصوصا جهان تشیع و خصوصا حوزه های علمیه همواره مهد آزاد 
اندیــشی بــوده و بــزرگان این عرصه همــواره در کمــال ادب و آرامش 
نظرات دیگر بزرگان را تحلیل و احیانا نقد نموده اند؛ به نوعی می توان 
یایی هر نهضت علمی به همین انقادات و تحلیل های  گفت اساسا پو
موشــکافانه اســت و دســت تمام محققــین عرصه معارف قــرآن کریم و 
اهل بیت؟عهم؟ بوســیدن دارد؛ ســخن در این جا با کســانی است که 
قــدم از مرز هــای ادب و علم فراتر گذاشــته و بــدون تخصص و تقوا، 
قلــم بــر صفحــات کاغذ زده و یــا دهان باز نمــوده و بــزرگان دین را با 

ین مورد شتم قرار داده اند! ین عناو بدتر
به هرحال، این یک واقعیت انکار ناشــدنی اســت که همواره در 
یــخ گروهــی بــه هر دلیلی با اســم عرفان و یا مطالب و مســائل آن  تار

مخالف بوده و برای همین شبهاتی نیز در این زمینه مطرح نموده اند.
پیوست پنجم و حسن ختام این مجموعه کام معمار کبیر انقاب 
پیرامــون علــت مخالفت بعضی افراد با عرفان نــاب و بیان شماری از 
بــان ادب و تخصص  اشــتباهات و کج روی هــای ایشــان بــوده و با ز
بخش قابل توجهی از این قبیل موارد در آن طرح و حل شده است.

در پایان باید عرض نمود که این اثر به نیت معرفی بعد اساسی و 
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یت یعنی عرفان اسامی جایگاه آن در  منظومه  یربنایی نظام معنو ز
ین،  ین شــده و بــه عنــوان گام آغاز فکــری مقــام معظــم رهبری تدو
چشــم انتظــار نظــرات محققین و اســاتیدی اســت که با انتقــادات و 
پیشــنهادات خــود، ســعی در بــارور نمــودن ایــن نهــال نو پــا خواهند 
داشــت. از آن جا که این مجموعه ســعی دارد عرفان را در آئینه زلال 
یات و فرمایشات مقام معظم رهبری به تماشا بنشیند و معظم له  نظر
ص با مســمّای 

ّ
در شــکوفایی احساســات خود در قالب غزل از تخل

»امــین« اســتفاده می فرماینــد، »عرفــان امین« نام گرفت؛ باشــد که 
موجبــات رضــای خداونــد منّــان و خشــنودی قلب مطهــر حضرت 
بقیةالله روحی فداه را فراهم ســاخته و لبخند رضایت رهبر حکم و 

فرزانه انقاب را به ارمغان آورد.

مشهد مقدّس رضوی على شاهدها آلاف التحية و السّام
لی الموحدين، اميرالمؤمنین؟ع؟ ليلۀ 13 رجب المرجّب، مصادف با مياد فرخنده مو

ئی العبد، شیخ محمد علی تولا
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عرفانِ  امین

بررسی عرفان و سلوک الی الله
در اندیشه حضرت آیةالله خامنه ای؟مد؟
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مقدمات: تعریف عرفان
عرفــان در لغــت بــه معنــی شــناخت و در اصطــاح بــه معنــی 
شــناخت جامع و کامل خداوند اســت. بسیاری از ما با واژه عرفان 
آشنا هستیم و حتی شاید بار ها از این واژه در محاورات روزمرۀ خود 
استفاده کرده باشیم و یا شاید در زندگی خود افرادی را نیز به عنوان 
»عارف« بشناســیم و این افراد را بــا ویژگی های خاص خود در زمرۀ 
که بدانیم عرفان نیز مانند  اهل عرفان بشماریم، اما مهم این است 
زیست شناســی،  ریاضیــات،  فلســفه، حقــوق، جامعه شناســی، 
گانــه ای  فیزیــک، علــوم سیاســی، هنــر و... بــرای خــود علــم جدا
محسوب می شود و تعریف مشخصی دارد و از ضوابط خاصی نیز 

پیروی می کند.
کــه در ایــن علــم تخصــص دارنــد و مشــغول فعالیــت  افــرادی 
هســتند، هرکســی را عــارف نمی دانند و بــرای عارف دانســتن یک 
شــخص، ویژگی های او را با ضوابط علمی مشخصی می سنجند 
و هر مسئله ای دربارۀ مسائل ماورائی را نیز مسئلۀ عرفانی ندانسته و 
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برای عرفانی دانستن یک مسئله، از قواعد خاصی پیروی می کنند.
پیــش از شــروع بحــث، خــوب اســت بدانیم متخصصــان علم 
عرفان، این دانش را به دو قسمت »عرفان نظری« و »عرفان عملی« 
ی ارائه 

ّ
تقسیم نموده و برای هر کدام از این دو شاخه، تعریف مستقل

می نماینــد. ما نیز شــروع بحث خود را آشــنایی بــا این دو اصطاح 
قرار داده و ســعی می کنیم با این دو شــاخۀ علم عرفان بیشــتر آشنا 

شویم.

عرفان عملی
موضــع  دو  در  را  عملــی  عرفــان  اصطــاح  مســلمان،  عارفــان 
متفــاوت بــه کار می گیرنــد؛ در زبــان ایشــان، عرفــان عملــی عمدتاً 
عبارت است از: »سیر و سلوک الی الله و حرکت انسان از قفس تن 
بــه ســمت خداوند متعــال«. در این اصطاح عرفــان عملی همان 
ک نمودن جــان از تمام »غیر خدا« اســت. طبق  تهذیــب نفــس و پا
کــه یکــی از محققان برجســتۀ عرصــۀ عرفان  ایــن اصطاح اســت 

می نویسد:
ياضــت، عشــق، فنــا  تی چــون: ر »در عرفــان عمــلى، مقــولا
يان ســير و  كــه در جر و شــهود مطــرح اســت، بــه ايــن ترتيــب 
يج  كه عارف بــه جان مى خرد، به تدر ياضت هایی  ســلوک، ر
عشــق ســوزانى در قلب وی به حق تعالی ایجاد مى كند و اين 
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ين مرحلــه، بــه فنــای عــارف و وصــال او  عشــق در شــديد تر
بــا حــق تعــالی مى انجامد. در همــین مقام فنا و اتصال اســت 
يــن شــهود های عرفــانى رخ مى دهــد و عــارف بــه  كــه نهایی تر
گاه  ين ساحت های آن، آ حقايق و اســرار هسى، در عميق تر

مى شود«1.

طبــق ایــن بیــان، عرفــان عملــی از جنــس عمــل و تــاش بــرای 
رســیدن به خداوند متعال اســت و ربطی به دانش های تخصصی 
که در وادی  و دانستن اصطاحات و ظرائف علمی ندارد؛ هرکس 
تهذیــب نفــس قــرار گرفتــه و در صــدد اســت تــا خــود را از قید  هــا و 
محدودیت هــای این عالم رها کند و تا آغوش خداوند متعال پرواز 
کرده و به شــهود او نائل آید، در وادی عرفان عملی اســت و در زمرۀ 

اصحاب این مسیر به شمار خواهد آمد.
منظور از شــهود خداوند متعال نیز، همان طور که واضح است، 
دیدار خداوند به دو چشــم ســر نیســت، بلکه بر اســاس آیات قرآن 
کریم و روایات ائمه اطهار؟عهم؟ انســان این توانایی را دارد تا با مراقبه 
و مجاهده2 قلب خود را وسیع کرده و با چشم قلب، نظاره گر جمال 

۱. مبانی و اصول عرفان نظری، ص66.

کتاب به سوی جانان بیشتر آشنا شوید. ۲. می توانید با این اصطلاحات در 
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و جال الهی باشــد. عارف بزرگ، مرحوم آیةالله ملکی تبریزی1، در 
این زمینه می نویسند:

ياده از بيســت جــا عبارت  لقــاء اللَّه  و نظر بر  »در قــرآن مجيــد ز
خداوند وارد شــده، و هكذا2 در تعبيــرات انبياء و ائّمه؟عهم؟. و 
 و عا كلماتی وارد 

ّ
يه حقّ جل از اين طرف هم در اخبار، در تنز

يه صرف است از همۀ مراتب معرفت. كه ظاهرش تنز شده 
علمای شيعه رضوان اللَّه عليم را هم در اين باب مذاق های 
يــه صرف  حىّ  مختلفــه اســت؛ عمــده آن دو مذاق اســت: تنز
كــه بايــد  اينكــه منتهــای معرفــت همــان فهميــدن اينســت 
كه در معرفت  يه صرف نمود. و آيات و اخباری  خداونــد را تنز

و لقاء اللَّه وارد شده است، آن ها را تأويل نمود.
 تمام آيات و اخبار لقاء اللَّه را معنی مى كنند بر مرگ و لقاء 

ً
مثا

ثواب و عقاب.
يه صرف  كه در تنز كه: اخباری  و فرقۀ ديگر را مذاق اينست 
وارد شده  است بايد جمع ميان آن ها و اخبار تشبيه و اخباری 
كــه ظاهر در امكان معرفت و وصول اســت، بــه اين طور نمود 
يق رؤيت  كرد به معرفت به طر يه صرف را حمل  كه: اخبار تنز

۱. در ادامــه پیرامون ایشــان و نگاه مقام معظــم رهبری به جایگاه عرفانی بلند مرحوم 
آیةالله ملکی تبریزی، بیشتر سخن خواهیم گفت.

۲. همچنین.
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كنــه ذات اقــدس الهى؛ و  بــه ايــن چشــم ظاهر، و بــه معرفت 
كرد به معرفت  اخبار تشبيه و لقاء و وصول و معرفت را حمل 
 مراتــب ذات و 

ّ
اجمــالی و معرفــت اسمــاء و صفات الهــى و تجلى

كه برای ممكن، ممكن  اسماء و صفات حقّ تعالی، به آن ميزان 
است.

كه برای  و بعبــارةٍ اخــری، كشــف حُجُب ظلمانيــه و نورانيــه 
عبد شد؛ آن وقت معرفى بر ذات حقّ تعالی و اسماء و صفات 
كــه آن معرفت از جنس معرفــت قبل از آن  او پيــدا مى كنــد، 

كشف نيست.
ل الهى در قلب و عقل و ســرّ  و بعبارةٍ اخری، انوار جمال و جا
كــه او را از خود   مى كند، به درجه ای 

ّ
خــواصّ اوليــای او تجــلى

فــانى مى نمايد و بــه خود باقی مــى دارد؛ آن وقت محو جمال خود 
ق معرفت خود كرده، و به جای عقل  نموده و عقل او را مستغر
گرچه بعد از اين همه مراتب  او خود تدبير امور او را مى نمايد. ا
 انوار جمال و فنای فى اللَّه و بقای 

ّ
ل و تجلى كشف سُبُحات جا

كــه از روی  بــاللَّه، بــاز حاصل ايــن معرفت، اين خواهد شــد 
حقيقــت از وصــول به كنه معرفت ذات، عجز خود را بالعيان 

و الكشف خواهد ديد.
بلى اين هم عجز از معرفت است و عجز ساير ناس هم عجز از 
كجا و آن كجا؟ بلى جماد هم عاجز  معرفت اســت؛ ليكن اين 
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 تفــاوت مراتب عجز 
ً
لی قطعا از معرفت اســت، انســان هم. و

حضــرت اعلم خلــق اللَّه محمّد بن عبد اللَّه؟ص؟ با ســاير ناس 
يادتر از عجز جماد با انسان است«1. بلكه با علمای امّت، ز

مرحــوم آیــةالله ملکی تبریزی بعد از ذکر روایاتی که نشــان دهندۀ 
امکان رؤیت قلبی خداوند و شهود او است و ما نیز در ادامه به ذکر 

تعداد محدودی از آن ها خواهیم پرداخت، می فرمایند:
»مــرد بــا فهم صافى از شــهات خارجيه بعــد از ماحظۀ اين 
كــرد بــر اينكــه مــراد از لقای  تعبيــرات مختلفــه، قطــع خواهــد 
كه مثاً بهشــت  رفتن، و سيب خوردن  خداوند، لقای ثواب او 
و حورالعین ديدن ]باشد[ نيست. چه مناسبت دارد اين معنی 

با اين تعبيرات؟!
كسی تواند به يک معنی دور از معانى  گر لقای مطلق را   ا

ً
مثا

لقــاء حمــل نمايد، آخر الفــاظ ديگر را چه مى كنــد؟ مثاً نظر بر 
ک 

َ
كونَ ل

َ
ــجِ فَأ قْنِ بِنُــورِ عِزِّک الأبَْ ِ

ْ
ل

َ
كرد؟! أ وجــه را چه بايــد 

یک3  را 
َ
وبِنَا بِضِیاءِ نَظَرِهَا إل

ُ
بْصَارَ قُل

َ
نِرْ أ

َ
2 را چه بكنيم؟! أ ً

عَارِفا

۱. رسالۀ لقاء الله، صص۱3 و ۱4.

که بهجت انگیز ترین چیز هاست ملحق نما تا عارف به تو شوم. ۲. مرا به نور عزت خود 

3. دیدگان قلب های ما را به واسطۀ نگاه به خودت روشن نما!
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كه بگويد: گابی خوردن است؟!«1 هم مى شود 

ایشــان در این عبارات نورانــی، تصریح می فرمایند که گروهی از 
بزرگان معتقدند شهود خداوند متعال و رؤیت قلبی او محال است 
گــروه دیگری از بــزرگان چنین اعتقاد دارند که انســان  و در مقابــل، 
ک نموده و بدین وســیله  می توانــد قلــب خــود را از تمام تعلقــات پا

قلب را در معرض تابش انوار جمال و جال الهی قرار دهد.
مرحــوم آیــةالله ملکی تبریــزی، اعتقاد دارند که حق بــا گروه دوم 
که رؤیت خداوند متعال را محال دانسته اند،  است و تمام روایاتی 
کریم  ناظر به رؤیت خداوند با چشم ظاهر بوده  اند اما بر اساس قرآن 
و روایــات ائمــه؟عهم؟، انســان می توانــد اســماء و صفــات خداوند را 
شهود نموده و در خداوند متعال فانی شود2 به این معنا که منیّت و 
خودیّت او تماماً کنار رفته و تمام وجود او، الهی و نورانی شود. طبق 
فرمایــش مرحــوم تبریزی، لقاء الله حقیقت اســت و نه مجاز و واقعاً 
از شــهود خداوند متعال و دیدار با او حکایت می نماید نه رســیدن 
گر کســی بدون شــبهاتی که  بــه ثــواب الهی و امــوری از این قبیل؛ ا

۱. رســالۀ لقــاء الله، ص۱6. بــرای توضیح بیشــتر می توانید به پیوســت شــمارۀ ۱ رجوع 
نمایید.

۲. بــرای آشــنایی بیشــتر با مفهــوم و حقیقت فنا می توانیــد به جلد راهنماشناســی از 
کتاب های برترین آرزو مراجعه نمایید. مجموعه 
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کریم و  مخالفان توحید، در این زمینه بیان می دارند، به سراغ قرآن 
روایات اهل بیت؟عهم؟ برود، به یقین در خواهد یافت که شهود قلبی 
مات دیــن اســام اســت و در امکان این مســئله، 

ّ
خداونــد از مســل

هیچ شک و تردیدی نمی توان داشت.
حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 

ــوبُ 
ُ
قُل

ْ
تْــهُ ال

َ
کــنْ رَأ

َ
بْصَــارِ وَ ل

َ ْ
عُیــونُ فِ مُشَــاهَدَةِ الأ

ْ
 تُدْرِكــهُ ال

َ
»لا

یَمان«1)چشــم های انســان ها نمى توانــد خداونــد را  ِ
ْ

قَائِــقِ  ال بَِ
ين  مشــاهده نمايد اما قلب، به واسطۀ دست يافتن به عالی تر

كند(. درجۀ ایمان، مى تواند خداوند را رؤيت 
خــود حضرت، در فرمایــش گهر بار دیگری، و در تفســیر عبارت 

»قد قامت الصاة« می فرمایند: 
یارَةِ  ی حَانَ  وَقْــتُ  الزِّ

َ
قَامَــةِ أ ِ

ْ
ةُ فِ ال

َ
ــا »وَ مَعْــنَ قَــدْ قَامَتِ الصَّ

وُصُــولِ إِلَ الِلَّه عَزَّ 
ْ
نَ وَ ال ُ وَائِــجِ وَ دَرْک الْ َ نَاجَــاةِ وَ قَضَــاءِ الْ ُ وَ الْ

كرَامَتِــهِ وَ غُفْرَانِــهِ وَ عَفْــوِهِ وَ رِضْوَانِهِ«2)معنای قد   وَ إِلَ 
َّ

وَ جَــل
يارت  كه وقــت ز قامــت الصــاة در اقامــۀ نماز هــا اين اســت 
خداونــد متعــال و مناجات با او و قضاء حوائج و رســيدن به 
كرامت  زو ی اصلى و رسيدن به خداوند متعال و رسيدن به  آر

گذشت و رضايت او رسيد(. و بخشش و 

کافی، ج۱، ص98.  .۱

۲. توحید صدوق، ص۲4۱.
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در این روایت شریف نیز حضرت، نماز را موسم زیارت خداوند 
متعــال می داننــد؛ بعضــی از اشــخاص، از آن جــا کــه نتوانســته اند 
مســئلۀ رســیدن و رؤیت خداونــد متعال را برای خــود حل نمایند، 
رسیدن به خداوند را، رسیدن به کرامت و بخشش و الطاف او معنا 
کرده انــد اما حضرت امیر المؤمنیــن؟ع؟ در این بیان نورانی تصریح 
می فرمایند که وصول به خداوند متعال امری است غیر از وصول به 
کرامــت و عفــو و مغفرت و رضوان او. زیرا در این فرمایش، وصول به 
گر رسیدن به  کنار وصول به سایر موارد قرار داده اند و ا خداوند را در 
خدا، معنایی جز رســیدن به بخشــش و الطاف خدا نداشت، این 

تفکیک در فرمایش حضرت بی معنا و بی فایده بود.
با این سخنان روشن می شود که اصطاح اصلی عرفان عملی 
عبارت اســت از: »مجاهده و ســلوک الی الله برای دســت یابی به 
بالاترین رتبۀ عبودیت، یعنی فناء فی الله و شــهود خداوند متعال 
بــا قلــب«. امــا باید توجه داشــت که دانشــمندان علــم عرفان، در 
کــه بــه تبییــن مراحل رســیدن  کنــار ایــن اصطــاح، گاه علمــی را 
انســان از خــود تا خــدا، می پــردازد، عرفان عملــی می نامند که در 
این اصطاح، عرفان عملی از مقوله و جنس علم است نه عمل. 
اســتاد محقــق و متفکــر بزرگ، مرحــوم آیةالله شــهید مطهری؟ره؟ 
بــا اشــاره بــه ایــن دو اصطــاح در عرفــان عملــی، در توضیــح آن 

می فرمایند:
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»عرفان عملى عبارت اســت از سير و سلوک انسان1، يا بيان 
ســير و سلوک انســان الی اللَّه2، و به عبارت ديگر بيان حالات 
لی كه  و مقامــات انســان در ســير به ســوی حق، از اولــین منز
عرفــاء آن را منــزل يقظه نام مى نهند، يعنی منــزل بيداری، تا 
كه منزل وصول به حق است و آن ها آن را تعبير  ين منزل  آخر

به توحيد مى كنند«3.
از این پس، هرجا در این کتاب ســخن از عرفان عملی به میان 
می آید، مراد ما اصطاح اول عرفان عملی، یعنی بحث های مربوط 
بــه ســلوک الــی الله و حرکت به ســمت خداوند متعال اســت، مگر 

اینکه قرینه ای  آورده شود.

عرفان نظری
گفتیم که دانشمندان علم عرفان، عرفان را به دو شاخۀ عملی و 
نظری تقسیم می نمایند؛ در مبحث قبل با اصطاح عرفان عملی 
و کاربرد های آن آشنا شدیم، اکنون نوبت این است که با اصطاح 
کاربرد آن بیشــتر آشــنا شــویم. مرحوم شــهید آیةالله  عرفــان نظری و 

مطهری؟ره؟ در تعریف عرفان نظری می فرمایند:

که عبارت از عمل باشد. ۱. عرفان عملی در اصطلاح اصلی خود 

که از جنس علم است. ۲. عرفان عملی در اصطلاح دوم خود 

3. عرفان حافظ، ص۱0.
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»عرفــان  نظری  يعنی جهان بينی عرفانى، بينش عرفانى، يعنی 
كــه عــارف و عرفان دربــارۀ جهان و هســى دارد... آن نظــری 

كه با ســاير  يعــنی طبقــۀ عرفــا يک جهان بيــنی خــاصی دارند 
جهان بينی ها متفاوت اســت. اين بخش از عرفان، نظر است 

دربارۀ خدا، هسى، اسماء و صفات حق، و دربارۀ انسان.
كه خدا  از جنبــۀ نظــری اظهارنظر كــردن، در واقــع اين اســت 
در نظر عارف چگونه توصيف و شــناخته مى شــود و انســان 
در نظر عارف چگونه اســت، عارف در انســان چه مى بيند و 

انسان را چه تشخيص مى دهد«1.

ایشان در عبارت دیگری می فرمایند:
»عرفــان  نظــری  بــه تفســير هســى مى پــردازد، دربــارۀ خــدا و 
جهــان و انســان بحــث مى نمايــد. عرفــان در اين بخــش خود 
كه در مقام تفسير و توضيح هسى  مانند فلســفه الهى است 
اســت و همچنان كه فلســفۀ الهى برای خودْ موضوع، مبادی 
فى مى كنــد، عرفــان نيــز موضــوع و مســائل و  و مســائل معــر
لات خود  لی البته فلسفه در استدلا فى مى نمايد. و مبادی معر
تنها به مبادی و اصول عقلى تكيه مى كند، و عرفان مبادی 
ل قــرار مى دهد و  و اصــول به اصطاح كشــی را مايۀ اســتدلا

۱. مجموعۀ آثار، ج۲3، صص3۲7 - 3۲8.
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آن گاه آن ها را با زبان عقل توضيح مى دهد.
كه بــه زبانى  لات عقــلى فلســی مانند مطالبی اســت  اســتدلا
لی  نوشــته شــده باشــد و با همان زبان اصلى مطالعه شــود، و
كــه از زبــان ديگر  لات عرفــانى ماننــد مطالــبی اســت  اســتدلا
اقل به ادعــای خودش-  ترجمه شــده باشــد؛ يعنی عــارف- لا
كرده است، با  كه با ديدۀ دل و با تمام وجود خود شهود  آنچه را 

زبان عقل توضيح مى دهد«1.

کــه عرفان  از بیانــات مرحــوم شــهید مطهــری، واضــح می شــود 
کــه عهده دار تبییــن نگاه و نگــرش عارف به  نظــری، علمی اســت 
جهان هستی است؛ به عبارت دیگر، انسان با انجام ریاضت های 
شرعی و عمل به دستورات دین مقدس و مراقبۀ تام و تمام، پله پله 
مراحل کمال را طی می نماید تا به اوج قلۀ عبودیت و بندگی دست 
کند)عرفان عملی(، پس از آن به برکت رسیدن به عبودیت و   پیدا 
سوزاندن ریشۀ منیّت و خود پرستی، توفیق شهود خداوند متعال را 
پیــدا می کند و بــه فرمایش مرحوم آیةالله ملکی تبریزی که ســابقاً از 
نظر گذشت، این خداوند است که مدیریت وجود انسان را برعهده 

می گیرد.

۱. همان، ص۲9.
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کشــور وجــود انســان تــا قبل از رســیدن به مقــام عبودیــت و فناء 
مطلــق، در اختیــار هــوی و هــوس انســان و در تحت غلبــۀ »نفس« 
خود او بود اما ســلوک شــخص، باعث می شود تا این نفس در کورۀ 
که در وجود  عشق الهی ذوب شود و آن وقت خداوند متعال است 
انســان  حکم فرمایــی خواهــد کــرد. در ایــن صــورت نگاه انســان به 
عالم نیز نگاهی خدایی شــده و انســان تمام موجــودات را از جنبۀ 
ربــط و ارتباطشــان بــا خداونــد متعال، نظــاره می کند. ما انســان ها 
یــم و بــرای همین خــدا را در  موجــودات را مســتقل از خــدا می پندار
کــرده و گاهی فراموش می کنیم، اما کســی  م 

ُ
گ میــان مخلوقــات او 

که به مقام عبودیت و فنا دست پیدا کرده است، هیچ موجودی را 
مستقل از خداوند ندیده و تمام عالم آفرینش را آیات حیات و علم 

و قدرت پروردگار مشاهده می کند.
بــه عبــارت دیگــر، بــه برکــت عرفــان عملی و ســلوک به ســمت 
خداونــد، انســان بــه خداونــد، عالــم آفرینــش و حتــی خــود، نــگاه 
جدیدی پیدا می کند که با نگاه انسان های عادی، زمین تا آسمان 
تفــاوت خواهــد داشــت. علــم عرفان نظــری علمی اســت که نگاه 
انسان عارف به عالم خلقت را توضیح داده و سعی می کند تا این 
که ممکن است، در قالب الفاظ  نگاه را با ظرائفش، البته تا آن جا 
گاهی ریاضی وار بیان نماید. تا  کرده و با زبانی استدلالی و  ترجمه 
کنون تا حدودی با علم عرفان و شــاخه های آن آشــنا شدیم، پیش 
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از بررســی نگاه مقام معظم رهبری به عرفان و تبیین دیدگاه ایشــان 
کاربردی را از نظر بگذرانیم: خوب است که دو نکتۀ مهم و 

۱. تفاوت عرفان عملی با اخلاق
از آن جــا کــه عرفان عملــی از جنس عمل و مجاهده اســت، در 
بسیاری از موارد با علم اخاق اشتباه گرفته شده و افراد نمی توانند 
میــان این دو روش کلی تهذیب نفس تفاوتی قائل شــوند. درســت 
است که عرفان عملی و اخاق، بر خاف رشته هایی مانند عرفان 
نظــری، فلســفه و کام، از »باید «هــا و »نباید«هــا صحبت می کنند 
امــا؛ ایــن دو رشــته، در هــدف و مســیر بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده و 

گانه ای را طی می نمایند. راه های جدا
در اخاق هدف نهایی انسان، رسیدن به ملکۀ »عدالت« است؛ 
توضیح اینکه دانشــمندان علم اخاق معتقدند ســه قوه در وجود 
انســان ها فعالیت دارد و برآیند فعالیت این ســه قوه، شخصیت و 
حقیقت انســان و به تبع آن فعالیت های وی را می ســازد. در نگاه 
دانشــمندان علم اخاق، هر یک از قوای عاقله، شــهویه )قوه ای  که 
مخصوص جلب منفعت ها برای انســان است( و غضبیه )قوه ای 
 که موظف به دفع بدی ها و مضارّ از انســان اســت( در نفس انسان 
مشغول کشمکش با یکدیگر بوده و با هم رقابتی به ظاهر پایان ناپذیر 
دارند؛ و انســانی ســعادتمند اســت که قوۀ عاقلۀ وی بر دو قوۀ دیگر 
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کــرده و به زبان دیگر، عقل حکمفرمای وجود او شــود و  برتــری پیدا 
غضب و شهوتِ وی را تحت کنترل درآورد. در مقابل انسان شقی 
و نگون بخت آن کســی اســت که قوۀ عاقلۀ او تحت سلطۀ یکی از 
قوای شهویه و یا غضبیۀ وی درآمده و بدین وسیله عقل او به جای 
کــم، نقش محکــوم را ایفاء نماید. پس هدف نهایی اخاق این  حا
که امور خود را  که انسان به یک »انسان خوب« تبدیل شود  است، 
تحــت مدیریت عقل خویــش انجام می دهد، اما هــدف عرفان به 

طور کلی متفاوت است.
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، عرفان هدف خود را رسیدن 
انســان بــه اوج قلــۀ عبودیــت و به عبارت دیگــر، مرتبۀ فنــاء فی الله 
قــرار داده و جــز بــا رســیدن بــه ایــن نقطه، به چیــز دیگــری رضایت 
نمی دهد. انسان عارف، انسانی نیست که قوای خود را تحت ارادۀ 
عقل خویش قرار داده باشــد، بلکه انســان عارف انسانی است که 
با ســوزاندن تمــام خودیّت ها، مدیریت نفس خویــش را به خداوند 
که توســط  متعال ســپرده و تمام امور وجود او، نه توســط عقل وی، 
خداونــد متعال اداره می شــود. پس هدف اخاق تبدیل انســان به 
»انســان خــوب« و هــدف عرفان، تبدیل انســان به »انســانی الهی و 

خدایی« است.
در مسیر رسیدن به اهداف نیز، عرفان و اخاق با یکدیگر تفاوتی 
جــدی دارنــد؛ اخاق ســعی می کند بــا کارکردن بــر روی هر صفت 
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بــد و ناپســند، پــس از مدتی آن صفــت را از میان ببرد؛ بــرای مثال، 
اخاق به صفت زشت حسد مانند یک بیماری نگاه کرده و سعی 
می کند تا با ارائۀ دارو های اخاقی، اثرات سوء این صفت زشت را 
از میان ببرد اما عرفان برای ازبین رفتن صفات زشــت و ناپســند راه 

حل دیگری دارد.
گر بخواهیم بر روی هر صفت زشــت و ناپســند  عرفان می گوید ا
کنیم تا آن را از بین ببریم، مدت ها طول می کشد تا تمام رذائل  کار 
ک نماییم، تازه آن وقت هم معلوم نیست  اخاقی را از وجود خود پا
که ازبین رفتن این صفات همیشــگی باشــد و ممکن اســت پس از 
مدتــی، مجــدداً این صفات زشــت و ناپســند در نفس ما شــروع به 
کرده و فعالیت خود را آغاز نمایند. عرفان به عنوان راه حل،  رشــد 
اکســیر »عشــق« را پیشــنهاد می دهــد. حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می فرمایند: 
ق«1)عشــق الهى آتشی   احْتَرَ

َّ
  شَ ءٍ إِلا

َ
رُّ عَلی  تَُ

َ
»حُــبُ  الِلَّه  نَــارٌ لا

كه بر چيزی عبور نمى كند مگر آن را مى سوزاند(. است 
عــارف الهــی نیــز به تبعیــت از حضــرت امیر مؤمنــان؟ع؟، به ما 
می گویــد: کاری که دانشــمندان علــم اخاق انجــام داده و توصیه 
می نمایند در جای خود خوب و نیکوســت اما یقیناً کافی نیست؛ 
که انســان در وجود خود آتش عشــق الهی را  کار اساســی آن اســت 

۱. مصباح الشریعه، ص۱9۲.
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شعله ور ساخته و به این وسیله، ریشۀ تمام صفات زشت و ناپسند 
که  را به یک باره در وجود خود بســوزاند. تنها در این صورت اســت 
انســان از خطــر بازگشــت مجــدد این صفــات در امان بــوده و البته 

طی کردن این راه نیز از او به مراتب وقت کمتری خواهد گرفت. 
ایــن دو تفــاوت، محوری تریــن تفاوت هــای عرفــان و اخــاق به 
شمار می آیند اما این دو مسیر سعادت انسانی، تفاوت های دیگری 
نیز با یکدیگر دارند. مرحوم شهید مطهری؟ره؟ در عبارتی، از زاویۀ 
دیگــری بــه تفاوت میــان اخــاق و عرفان اشــاره کرده و شــماری از 

تفاوت های دیگر عرفان و اخاق را به تصویر می کشند:
»]عرفان عملى[ از اين نظر مانند علم اخاق  است كه دربارۀ 

كه: كرد« ها بحث مى كند، با اين تفاوت  »چه بايد 
وابــط انســان بــا خــودش و بــا جهــان و با  اولًا عرفــان دربــارۀ ر
خــدا بحــث مى كنــد و عمــده نظــرش دربــاره روابط انســان با 
تی  خداســت و حــال آنكــه همــۀ سيســم های اخــاقی ضــرور
كنند، فقط  كــه دربارۀ روابط انســان با خدا بحــث  نمى بيننــد 
سيسم های اخاقی مذهبی اين جهت را مورد عنايت و توجه 

قرار مى دهند.
كــه از مفهــوم اين دو   ســير و ســلوک عرفــانى- همچنان 

ً
ثانيــا

كه  كلمه پيداســت- پويا و متحرک اســت، برخاف اخاق 
كن اســت؛ يعنی در عرفان ســخن از نقطه آغاز اســت و از  ســا
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كه به ترتيب سالک بايد طى  مقصدی و از منازل و مراحلى 
كند تا به سرمنزل نهایی برسد.

 و بــدون هيچ شــائبۀ مَجــاز، برای انســان 
ً
از نظــر عــارف واقعــا

»صــراط« وجــود دارد و آن صــراط را بايد بپيمايد و مرحله به 
مرحلــه و منــزل به منزل طى نمايد و رســيدن بــه منزل بعدی 

گذركردن از منزل قبلى ناممكن است. بدون 
كودک  گياه و يا يک  لهذا از نظر عارف، روح بشــر مانند يک 
است و كمالش در نموّ و رشدی است كه طبق نظام مخصوص 
 سخن از يک سلسله 

ً
لی در اخاق صرفا بايد صورت گيرد. و

فضايــل اســت از قبيــل راســى، درســى، عدالــت، عفــت، 
ين و  كــه روح بايد به آن ها مز احســان، انصــاف، ايثار و غيره 
گردد. از نظر اخاق، روح انسان مانند خانه ای است   

ّ
متجلى

ين  ينت هــا و نقاشی ها مز يورها و ز كــه بايد با يک سلســله ز
كار باشــد كه از كجا آغاز شــود و  گــردد بــدون اينكه ترتيبی در 
به كجا انتها يابد، مثاً از ســقف شــروع شود يا از ديوارها و از 

كدام ديوار؟ از بالای ديوار يا از پايین؟
در عرفــان برعكــس، عناصــر اخــاقی مطــرح مى شــود امــا 

به اصطاح به صورت ديالكتيكى يعنی متحرک و پويا.
 عناصر روحى اخاقی محدود است به معانى و مفاهيمى 

ً
ثالثا

 آن ها را مى شناســند، اما عناصر روحى عرفانى بسی 
ً
كه غالبا
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گســترده تر اســت. در سير و ســلوک عرفانى از يک  وســيع تر و 
 به 

ً
كه منحصرا سلســله احوال و واردات قلبی ســخن مى رود 

يق ها دســت  ل مجاهدات و طى طر يــک ســالک راه در خا
مى دهد و مردم ديگر از اين احوال و واردات بی خبرند«1.

۲. خاستگاه عرفان اسلامی
کــه عرفــان اســامی  بعضــی از افــراد بی اطــاع گمــان می کننــد 
خاســتگاهی جز مکتب نورانی قرآن و اهل بیت؟عهم؟ داشــته و یک 
محصول وارداتی به شــمار می آید. این افراد گاهی تصور نادرســت 
گر کســی ســمت عرفان و یا  خویش را امتداد داده و خیال کرده اند ا
اموری از این قبیل برود، از مکتب اهل بیت؟عهم؟ دور شده و نورانیت 
و حقیقت را از خانه ای  جز خانۀ ایشــان طلب کرده اســت! مرحوم 

شهید آیةالله مطهری؟رضو؟ در بیانی جامع و مفید می فرمایند:
»عرفــان، هــم در بخــش عمــلى و هــم در بخش نظــری با دين 
يرا اســام  ک پيدا مى كند، ز مقدس اســام تماس و اصطكا
ماننــد هــر دين و مذهب ديگر )و بيشــتر از هــر دين و مذهب 
كرده و  ديگــر( روابط انســان را با خدا و جهان و خــودش بيان 
 اينجا اين 

ً
هم به تفســير و توضيح هسى پرداخته است. قهرا

كه ميان آنچه عرفان عرضه مى دارد با  مسئله طرح مى شــود 

۱. مجموعۀ آثار، ج۲3، ص۲7.
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كرده است چه نسبى برقرار است؟ آنچه اسام بيان 
كه سخنی ماورای  البته عرفای اسامى هرگز مدعى نيستند 
اســام دارنــد، و از چنین نســبى ســخت تبــرّی مى جويند. بر 
كــه حقايق اســامى را بهتر از  عكــس، آن هــا مدعى هســتند 
كرده اند و مســلمان واقعى آن ها مى باشــند.  كشــف  ديگران 
عرفا چه در بخش عملى و چه در بخش نظری همواره به كتاب 

كابر صحابه استناد مى كنند. و سنت و سيره نبوی و ائمه و ا
يه هــای ديگــری دارنــد و ما به  لی ديگــران دربــاره آن هــا نظر و

يه ها را ذكر مى كنيم: ترتيب آن نظر
گروهى از محدثان و فقهای اســامى. به عقيده  يه  الف. نظر
 پايبند به اســام نيستند و استناد آن ها 

ً
گروه، عرفا عما اين 

يــبی و بــرای جلــب قلــوب   عوام فر
ً
كتــاب و ســنت صرفــا بــه 

 ربطى به اسام ندارد.
ً
مسلمانان است و عرفان اساسا

كه با  گروه  گروهى از متجددان عصر حاضر. اين  يه  ب. نظر
اسام ميانۀ خوبی ندارند و از هر چيزی كه بوی »اباحيت« بدهد 
و بتوان آن را به عنوان نهضت و قيامى در گذشته عليه اسام 
كرد به شــدت استقبال مى كنند،  و مقررات اســامى قلمداد 
 ایمــان و اعتقادی به 

ً
گــروه اول معتقدند كه عرفا عما ماننــد 

اسام ندارند بلكه عرفان و تصوف نهضى بوده از ناحيه ملل 
پوشی از معنويت. ير سر غير عرب بر ضد اسام و عرب، در ز
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گــروه اول در ضديت و مخالفت عرفان با اســام  گــروه با  ايــن 
گروه  كه  وحدت نظر دارند و اختاف نظرشــان در اين اســت 
اول اســام را تقديــس مى كننــد و بــا تكيــه بــه احساســات 
اســامى تــودۀ مســلمان، عرفــا را »هــو« و تحقيــر مى نماينــد و 
مى خواهند به اين وسيله عرفان را از صحنه معارف اسامى 
گــروه دوم بــا تكيه به شــخصيت عرفا كه  لی  خــارج نماينــد، و
بعضی از آن ها جهانى است- مى خواهند وسيله ای برای تبليغ 
كه انديشــه های  كنند  عليــه اســام بيابند و اســام را »هــو« 
يــف و بلند عرفانى در فرهنگ اســامى با اســام بيگانه  ظر
اســت و اين عناصر از خارج وارد اين فرهنگ گشــته اســت، 
اسام و انديشه های اسامى در سطحى پايین تر از اين گونه 

انديشه هاست.
كتاب و ســنت  كه اســتناد عرفا به  گروه مدعى هســتند  اين 
 تقيه و از ترس عوام بوده اســت، مى خواســته اند به اين 

ً
صرفا

كنند. وسيله جان خود را حفظ 
گــروه، در عرفــان و  گــروه بی طرف هــا. از نظــر ايــن  يــه  ج. نظر
 در عرفان عملى و بالاخــص آنجا كه جنبه 

ً
تصــوف خصوصــا

يــادی مى توان  فرقــه ای پيــدا مى كنــد، بدعتهــا و انحرافات ز
لی عرفا  يافت كه با كتاب اللَّه و با سنت معتبر وفق نمى دهد، و
ق  ماننــد ســاير طبقات فرهنگى اســامى و ماننــد غالب فر
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اســامى نسبت به اســام نهايت خلوص نيت را داشته اند و 
هرگز نمى خواسته اند بر ضد اسام مطلبی گفته و آورده باشند. 
كــه ســاير  ممكــن اســت اشــتباهاتی داشــته باشــند )همچنــان 
ين، فقها  طبقات فرهنگى مثاً متكلمین، فاســفه، مفســر
لی هرگز ســوء نيى نسبت به اسام در  اشــتباهاتی داشته اند( و

كار نبوده است.
مســئله ضديت عرفا با اســام از طرف افرادی طرح شده كه 
كسی  گر  غرض خاص داشــته اند، يا با عرفان و يا با اســام. ا
كند )به شــرط  كتب عرفا را مطالعه  بی طرفانــه و بی غرضانه 
آنكــه بــا زبــان و اصطاحات آن ها آشــنا باشــد( اشــتباهات 
كرد كه آن ها  لی ترديد هــم نخواهد  يــادی ممكن اســت بيابد و ز

نسبت به اسام صميميت و خلوص كامل داشته اند.
مــا نظــر ســوم را ترجيــح مى دهــيم و معتقــديم عرفا ســوء نيت 
نداشته اند. در عین حال لازم است افراد متخصص و وارد در 
عرفان و در معارف عميق اســامى، بی طرفانه درباره مسائل 

عرفانى و انطباق آن ها با اسام بحث و تحقيق نمايند.
كه آيا  كه اينجا لازم اســت مطرح شــود اين است  مســئله ای 
عرفان اسامى از قبيل فقه و اصول و تفسير و حديث است؛ 
كه مسلمین مايه ها و ماده های اصلى  يعنی از علومى اســت 
را از اســام گرفته انــد و بــرای آن هــا قواعد و ضوابــط و اصول 
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كه از  ياضيات اســت  كرده انــد، و يــا از قبيل طــب و ر كشــف 
خارج جهان اسام به جهان اسام راه يافته است و در دامن 
تمدن و فرهنگ اســامى به وســيله مســلمین رشــد و تكامل 

كار است؟ يافته است، و يا شق سومى در 
عرفا خود شــق اول را اختيار مى كنند و به هيچ وجه حاضر 
نيستند شق ديگری را انتخاب كنند. بعضی از مستشرقین 
كــه عرفــان و انديشــه های لطيف و  اصــرار داشــته و دارنــد 
دقيق عرفانى همه از خارج جهان اسام به جهان اسام راه 

يافته است.
يشــه مســيحى قائل مى شوند و مى گويند  گاهى برای آن ر
افكار عارفانه نتيجه ارتباط مســلمین با راهبان مســيحى 
گاهــى آن را عكس العمل ايرانيا عليه اســام و  اســت، و 
عــرب مى خواننــد، و گاهى آن را دربســت محصول فلســفه 
كــه خــود محصــول تركيــب افــكار ارســطو و  نى-  نوافاطــو
يه و آراء و  گنوســيای اســكندر افاطــون و فيثاغــورس و 
فى مى كنند، و  عقايــد یهــود و مســيحيان بوده اســت- معــر
گاهــى آن را نــاشی از افــكار بــودایی مى داننــد، همچنــان كه 
مخالفان عرفا در جهان اسام نيز كوشش داشته و دارند كه 
عرفان و تصوف را يكســره با اســام بيگانه بخوانند و برای 

گردند. يشه غير اسامى قائل  آن ر
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لی خود را )چه  يه سوم اين است كه عرفان مايه های او نظر
در مــورد عرفــان عملى و چه در مورد عرفــان  نظری ( از خود 
گرفته اســت و بــرای ايــن مايه ها قواعــد و ضوابط  اســام 
يانــات خارج  كــرده اســت و تحــت تأثيــر جر و اصــول بيــان 
كامــى و فلســی و بالاخص   انديشــه های 

ً
نيــز )خصوصــا

گرفته است. انديشه های فلسی اشراقی( قرار 
امــا اينكــه عرفــا چــه انــدازه توانســته اند قواعــد و ضوابط 
آيــا  كننــد؛  لی اســامى بيــان  بــرای مايه هــای او صحيــح 
موفقيتشــان در ايــن جهــت بــه انــدازه فقهــا بوده اســت يا 
كــه از اصول واقعى اســام  نــه، و چــه اندازه مقيــد بوده اند 
يانات خارجى چه اندازه  منحرف نشوند، و همچنین آيا جر
روی عرفان اســامى تأثير داشته است؛ آيا عرفان اسامى 
كرده و رنگ خود را به آن ها داده و در  آن ها را در خود جذب 
مسير خود از آن ها استفاده كرده است و يا برعكس موج آن 
يانات، عرفان اســامى را در جهت مســير خود انداخته  جر
گانه بايد مورد  كه جدا است؟... اين ها همه مطالبی است 
كه  م اســت اين اســت 

ّ
گيرد. آنچه مســل بحــث و دقــت قرار 

عرفان اســامى ســرمايۀ اصلى خود را از اسام گرفته است 
و بس.

يه دوم-  كم و بيش طرفداران نظر يه اول- و  طرفداران نظر
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كه اسام دينی ساده و بی تكلف و عمومى  مدعى هســتند 
گونه رمز و مطالب غامض و غير مفهوم  فهم و خالی از هر 
و يا صعب الفهم اســت. اســاس اعتقادی اســام عبارت 

است از توحيد.
كه مثاً خانه ســازنده ای دارد  توحيد اســام يعنی همچنــان 
متغايــر و متمايــز از خــود، جهان نيــز ســازنده ای دارد جدا و 
منفصل از خود. اســاس رابطه انســان با متاع های جهان 
از نظــر اســام زهــد اســت. زهد يعــنی اعــراض از متاع های 
فانى دنيا برای وصول به نعيم جاويدان آخرت. از اين ها كه 
كه  يم، به يک سلسله مقررات ساده عملى مى رسيم  بگذر
گروه، آنچه عرفا به نام  فقه متكفل آن هاســت. از نظر ايــن 
يرا  گفته اند مطلبی است ورای توحيد اسامى، ز »توحيد« 
توحيــد عرفــانى عبارت اســت از وحدت وجــود و اينكه جز 
خــدا و شــئون و اسماء و صفــات و تجليــات او چيزی وجود 

ندارد.
يرا در  ســير و ســلوک عرفانى نيز ورای زهد اسامى اســت، ز
ســير و ســلوک يک سلســله معانى و مفاهيم طرح مى شود 
از قبيــل عشــق و محبــت خدا، فنــای در خدا، تجــلى خدا بر 
يقت  كه در زهد اســامى مطرح نيســت. طر قلــب عــارف 
يرا در آداب  يعت اسامى، ز عرفانى نيز امری است ورای شر
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يقت مسائلى طرح مى شود كه فقه از آن ها بی خبر است. طر
كــه عرفا و  كرم  گــروه، نيــكان صحابــه رســول ا از نظــر ايــن 
و  متصوفه خود را به آن ها منتسب مى كنند و آن ها را پيشر
خــود مى داننــد زاهدانى بيــش نبوده اند؛ روح آن ها از ســير و 
ســلوک عرفانى و از توحيد عرفانى بی خبر بوده اســت. آن ها 
مردمــى بوده انــد مُعــرض از متــاع دنيــا و متوجــه بــه عــالم 
كم به روح آن هــا خوف بوده و رجا، خوف  آخــرت؛ اصل حا

از عذاب دوزخ و رجا به ثوابهای بهشى، همین و بس.
گروه به هيچ وجه قابل  يه ايــن  كه نظر حقيقت اين اســت 
لی اســامى بسی غنی تر است از  تأييد نيســت. مايه های او
كرده اند. نه  گروه- به جهــل و يا به عمد- فرض  آنچــه اين 
توحيد اســامى به آن ســادگى و بی محتوایی است كه اين ها 
كرده انــد و نه معنويت انســان در اســام منحصر به  فــرض 
كرم آن چنان  زهد خشک است و نه نيكان صحابه رسول ا
بوده اند كه توصيف شد و نه آداب اسامى محدود است به 

اعمال جوارح و اعضا.
مــا در اينجــا اجمالًا در حدی كه روشــن شــود كه تعليمات 
اصلى اســام مى توانســته اســت الهام بخش يک سلســله 
معــارف عميــق در مــورد عرفان نظری و عملى بوده باشــد، 

يم. مطالبی مى آور



   عرفان امین    49   

يم در بــاب توحيد هرگز خدا و خلقت را به ســازنده  كر قــرآن 
يننده  خانــه و خانه قياس نمى كند. قــرآن خدا را خالق و آفر
فى مى كند و در همان حال مى گويد ذات مقدس  جهان معر
 1وا فَثََّ وَجْهُ الِلَّه

ُّ
ینَما تُوَل

َ
او در همه جا و با همه چيز هست: فَأ

یهِ 
َ
قْرَبُ إِل

َ
نُ أ ْ َ

كنيد چهره خدا آنجاست، وَ ن و  به هر طرف ر
يم،  ید2ِ و ما از رگ گردن به او )انسان( نزديكتر وَرِ

ْ
مِنْ حَبْلِ ال

باطِن3ُ اول همه اشياء اوست و 
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
خِرُ وَ الظّ

ْ
 وَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
هُوَ الأ

آخر همه اوست )از او آغاز يافته اند و به او پايان مى يابند(، 
ظاهــر و هويــدا اوســت و در همــان حــال باطــن و ناپيدا هم 

اوست، و آياتی ديگر از اين قبيل.
گونه آيات، افكار و انديشــه ها را به  كه ايــن  بدیهى اســت 
ســوی توحيــدی برتــر و عالی تــر از توحيــد عــوام مى خوانــده 
كــه خداونــد  كافى آمــده اســت  كتــاب  اســت. حديــی در 
كــه در آخر الزمــان مردمانى متعمّــق در توحيد  مى دانســت 
ظهور مى كنند، لهذا آيات اول ســوره حديد و ســوره »قل هو 

اللَّه احد« را نازل فرمود.
ين  در مــورد ســير و ســلوک و طى مراحــل قرب حق تــا آخر

۱. سوره بقره، آیه ۱۱5.

۲. سوره ق، آیه۱6.

3. سوره حدید، آیه 3.
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بوط بــه »لقاء اللَّه«  كــه  برخى آيات مر كافى اســت  منازل، 
بــوط به وحى  بــوط به »رضــوان اللَّه« و آيات مر و آيــات مر
ئكه با غير پيغمبــران- مثاً حضرت  و الهــام و مكالمــه ما
كرم؟ص؟ را مــورد   آيــات معــراج رســول ا

ًً
يم- و مخصوصــا مــر

نظــر قرار دهيم. در قرآن ســخن از نفس امّــاره، نفس لوّامه، 
نفس مطمئنه آمده اســت، ســخن از علم افاضی و لدنّى و 
ذِیــنَ جاهَدُوا 

َّ
هدايتهــای محصول مجاهــده آمده اســت: وَ ال

نا1. در قــرآن از تزكيــه نفــس بــه عنوان 
َ
ــمْ سُــبُل ُ دِینَّ نَْ

َ
فِینــا ل

حَ 
َ
فْل

َ
يگانه موجب فاح و رســتگاری ياد شــده است: قَدْ أ

.2اها مَنْ زَكاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ
ر از حب الهى ما فوق همه محبت ها و علقه های  در قرآن مكر

انسانى ياد شده است.
گفته است  قرآن از تسبيح و تحميد تمام ذرات جهان سخن 
كه  كــه مفهومش اين اســت  كــرده  و بــه تعبيــری از آن يــاد 
كنيد، آن تســبيح ها  كامل  گــر شما انســانها »تفقّه« خــود را  ا
و تحميدهــا را درک مى كنيد. بعاوه، قرآن در مورد سرشــت 

كرده است. انسان مسئله نفخه الهى را طرح 
كه الهام بخش معنويى عظيم  كافى بوده  اين ها و غير اين ها 

۱. سوره عنکبوت، آیه 69.

۲. سوره شمس، آیات 9 و ۱0.



   عرفان امین    51   

و گسترده در مورد خدا و جهان و انسان و بالأخص در مورد 
روابط انسان و خدا بشود.

كه عرفای  كه اشــاره شــد، ســخن در اين نيســت  همچنان 
كرده اند،  مســلمین از ايــن ســرمايه ها چگونه بهــره بــرداری 
درســت يا نادرست؛ ســخن درباره اظهارنظرهای مغرضانه 
كــه مى خواهنــد اســام را از  بــزده اســت  بی و غر گروهــى غــر
فى نمايند؛ ســخن درباره ســرمايه  نظــر معنويــت بی محتوا معر
كــه مى توانســته الهام بخش  عظيمى در متن اســام اســت 
 عرفــای مصطلــح 

ً
خــوبی در جهــان اســام باشــد. فرضــا

نتوانسته باشند استفاده صحيح كرده باشند، افراد ديگری 
كرده اند. كه به اين نام مشهور نيستند استفاده 

وايــات و خطب و ادعيه و احتجاجات اســامى  بعــاوه، ر
بيت شــدگان اســام نشــان مى دهد  كابر تر و تراجم احوال ا
 زهد خشــک و 

ً
كــه آنچــه در صــدر اســام بوده اســت صرفا

عبــادت بــه اميــد اجــر و پــاداش نبــوده اســت. در روايات و 
خطب و ادعيه و احتجاجات، معانى بسيار بلندی مطرح 
اســت. تراجــم احــوال شــخصيت های صــدر اول اســام از 
يک سلسله هيجانات و واردات روحى و روشن بينی های 
گدازهــا و عشــق های معنــوی حكايــت  قلــبی و ســوزها و 

كنون يكى از آن ها را ذكر مى كنيم: مى كند. ما ا
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در كافى مى نويســد: رســول خدا؟ص؟ روزی پس از ادای نماز 
كه چشــمانش  يده  صبح چشــمش افتاد به جوانى رنگ پر
در كاسه سرش فرو رفته و تنش نحيف شده بود، درحالی كه 
كند.  از خــود بی خود بود و تعادل خود را نمى توانســت حفظ 
گفت:  پرســيد: »كیفَ اصْبَحْــتَ؟« حالت چگونه اســت؟ 

« در حال يقین بسر مى برم. ً
»اصْبَحْتُ موقِنا

كــرد: يقین من  فرمــود: عامــت يقينــت چيســت؟ عــرض 
كــه مــرا در اندوه فــرو برده و شــب های مرا بيــدار )در  اســت 
شــب زنده داری( و روزهــای مــرا تشــنه )در حــال روزه( قــرار 
كه  داده اســت و مــرا از دنيــا و مــا فيا جدا ســاخته تــا آنجا 
كه برای رسيدن به حساب  گویی عرش پروردگار را مى بيم 
مردم نصب شــده اســت و مردم همه محشور شــده اند و من 
كنــون اهــل بهشــت را در  گــویی هم ا در ميــان آن هــا هســم؛ 
بهشــت، متنعــم و اهــل دوزخ را در دوزخ معــذب مى بيــم؛ 
گوش هــا آواز حركت آتــش جهم را  كنــون با ايــن  گــویی هم ا
و كرد و فرمود:  كرم؟ص؟ به اصحاب خود ر مى شنوم. رسول ا
كــه خداونــد قلــب او را به نور  ايــن شــخص بنده ای اســت 

گردانيده است. آنگاه به جوان فرمود: ایمان منور 
گفت:  كه از تو سلب نشود. جوان  كن  حالت خود را حفظ 
لی نكشيد  دعا كن خداوند مرا شــهادت روزی فرمايد. طو
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كرد و شهيد شد. كه غزوه ای پيش آمد و جوان شركت 
كرم؟ص؟  كلمات و مناجات های رسول ا زندگى و حالات و 
سرشــار از شــور و هيجــان معنــوی و الهى و مملو از اشــارات 
مــورد  فــراوان  كرم؟ص؟  رســول ا دعاهــای  اســت.  عرفــانى 
گرفتــه اســت. اميرالمؤمنین  استشــهاد و اســتناد عرفــا قــرار 
يب به اتفاق اهل عرفان و تصوف  يت قر كثر كه ا على؟ع؟ 
كلماتــش  مى رســانند،  ايشــان  بــه  را  خــود  سلســله های 
 مجالی 

ً
الهام بخش معنويت و معرفت اســت. متأسفانه فعا

و لو برای ذكر نمونه نيست.
گنجينه ای   دعاهای شيعى 

ًً
دعاهای اســامى، مخصوصا

كميــل، دعــای ابوحمــزه،  از معــارف اســت از قبيــل دعــای 
ين  مناجات شعبانيه، دعاهای صحيفه سجاديه. عالی تر

انديشه های معنوی در اين دعاهاست.
آيــا بــا وجــود اين همــه منابــع، جــای ايــن هســت كه مــا در 

جستجوی يک منبع خارجى باشيم؟«1.

هنگامی که انســان چشمۀ خروشان معرفت و عرفان قرآن کریم 
و اهل بیت؟عهم؟ را مشاهده می کند، دیگر به خود اجازه نخواهد داد 
که برای عرفان اســامی، خاســتگاهی جز معارف نبوی و علوی در 

۱. مجموعۀ آثار، ج۱4، صص55۱ تا 558.
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نظــر بگیــرد؛ خصوصاً که تحقیقــات اهل فن به خوبی نشــان داده 
اســت که بســیاری از معــارف عمیق و دقیــق قرآن و عتــرت، جز با 
تحقیقات ارزشمند عارفان عالی مقام برای ما قابل فهم نبوده و این 
اهــل عرفان بوده اند که با دســت یابی به بالاترین قله های معرفت، 
توانســته اند از درختــان پر ثمر معــارف اهل بیت؟عهم؟ توشــه چیده و 

برای ما به ارمغان آورند1.

۳. تفاوت عرفان و تصوف
یکــی از واژگان بحث برانگیز و حساســیت زا در مســائل عرفانی 
و ســلوکی، واژه »تصوف« است. دانشــمندان برای ریشه لغوی این 
که محققین می توانند برای آشنایی  کرده اند  واژه احتمالاتی را ذکر 
بیشتر به کتب تخصصی در این زمینه مراجعه نمایند اما آن چه در 
این جا و جهت تکمیل بحث مقدماتی خوب است مورد اشاره قرار 
گیــرد، اصطاحــات مختلف تصوف و تفاوت آن با عرفان اســت. 
به نظر می رســد برای تصوف در طول قرن های متمادی، لااقل ســه 

اصطاح مختلف ایجاد شده است:
اصــلاح اول: تصــوف در اولین اصطاح خــود معادل کل عرفان 

کتــب اهــل فــن نظیــر:  گوشــه ای از ایــن تحقیقــات می توانیــد بــه  ۱. بــرای آشــنایی بــا 
الله شناسی، رسالۀ انّه الحق، توحید در قرآن، عرفان علامه طباطبائی، اصول و مبانی 

عرفان نظری و... مراجعه نمایید.
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اســت؛ در ایــن اصطــاح به هر عارفــی صوفی و به هــر اهل تصوفی 
گر کســی به کتب تاریخــی و تراجم نگاهی  عــارف گفته می شــود؛ ا
بیاندازد در می یابد که بسیاری از بزرگان و دانشمندان جهان اسام 
یــخ به عنــوان »صوفی« مطــرح بوده اند؛ افــرادی نظیر ابن فهد  در تار
 محمد تقی 

ّ
حلی، شــهید اول، شــهید ثانی، ســید  حیدر آملی، ما

مجلســی، شیخ بهائی و... که در دیانت و ایمان و بزرگواری ایشان 
کوچک ترین شک و شبهه ای وجود ندارد در طول تاریخ یا به عنوان 
صوفی و یا متمایل به تصوف شناخته می شدند. در این اصطاح 
منظور این اســت که این بزرگان اهل ســیر و ســلوک و شــهود بوده و 

تمایل به کشف قلبی حقایق عالی و معارف اسامی داشته اند.

اصطلاح دوم: تصوف در دومین اصطاح خود به معنای عرفان 
کبیر انقاب اســامی در اطاقات  کار می رود؛ بنیانگذار  عملی به 

خود این معنا از تصوف را مدّنظر داشته و می فرمایند:
 ما زبانزد ماست، 

ً
»صوفيه و عرفا، و تصوف  و عرفان  كه كثيرا

ق بین موارد اســتعمال آن ها رعايت نمى شود، با اينكه  بســا فر
تفــاوت هســت؛ چون عرفــان به علمى گفته مى شــود كه به 
كه ذوق  گونــه ای  مراتــب احديــت و واحديــت و تجليــات به 
عرفــانى مقتــضی آن اســت، پرداختــه و از اينكــه عــالم و نظام 
سلسله موجودات، جمال جميل مطلق و ذات باری است بحث 
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مى نمايــد و هــر كسی كه اين علــم را بداند به او عارف گويند.
كه اين علم را عملى نموده، و آن را از مرتبه عقل به مرتبه  كسی 
فى گويند،  قلــب آورده و در قلــب داخل نموده اســت، به او صو
كه ممكن است كسی علم  مانند علم اخاق، و اخاق عملى 
يح  كامــاً بداند و مفاســد و مصالح اخاقی را تشــر اخــاق را 
لی خودش تمام اخاق فاســده را دارا باشــد به خاف  نمايــد، و

كرده باشد.«1 كه اخاق علمى را در خود عملى  كسی 

اصطلاح ســوم: هیچکدام از دو اصطاح پیشین تصوف همراه 
بــا بــار معنایی منفــی نبود و کامــاً معانی مثبتی به شــمار می آمد. 
بزرگانــی هــم که در ســخنان خــود از تصوف یا صوفیه ســخن گفته 
و احیانــاً از آن تمجیــد نموده انــد کامــاً ناظــر بــه یکــی از دو معنای 
که در دوران معاصر، جهت  نخســت بودند. اما باید توجه داشــت 
تفکیک افرادی که با سودجویی و دکّان داری به دنبال جذب افراد 
کامل تعبّد نداشته  بوده و بعضاً به دستورات شرعی نیز به صورت 
و کار هایــی خــاف تعلیمــات دینی انجــام می دهنــد، از عارفان و 
موحدان راســتین، تصوف اصطاح سومی پیدا نموده و به معنای 

۱. تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۱57. البته در »دیوان امام« بعضاً با اصطلاح 
که نشان می دهد اصطلاح معظم له در اشعار خود، با  ســوم تصوف رو به رو می شــویم 
کتب علمی و درسی مطرح می نمودند، به مقتضای رعایت شرایط شعری و  آن چه در 

کرده است. البته حال شخصی، تفاوت هایی پیدا 
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کاذب یــا باطل اســتعمال می شــود. بزرگانــی مانند جناب  عرفــان 
 صــدرا شــیرازی این گروه از افراد »عارف نمــا« را »جهله صوفیه« 

ّ
ما

که اهل تحقیق و دســتیابی  خطاب می نمودند؛ یعنی اشــخاصی 
به معانی ناب عرفانی نبوده و با خیالات خود گمان کرده اند که در 

وادی عرفان قرار داشته و سخنان عرفانی می زنند!
بایــد توجــه داشــت نامگــذاری عارفــان راســتین بــه »عــارف« و 
عارف نمایان به »صوفی« متعلق به چند دهه اخیر بوده و بسیاری از 
بزرگان و استوانه های تشیع در طول تاریخ به عنوان صوفی شناخته 
که  می شــدند. مرحوم عامــه طباطبائی حکایتی نقــل می فرمایند 

ذکر آن در این موضع یقیناً خالی از لطف نخواهد بود:
»جماعــى، دســته جمعــى توطئــه نمــوده بودنــد، و دربــاره روش 
 حســین قلى انتقاد 

ّ
عرفانى و الهى و توحيدی مرحوم آخوند ما

بْيانى  نوشــته  يضــه ای بــه مرحوم  آيةاللَّه شَــرَ كــرده، و يــک عر
ياســت مســلمین را  بيانى ر كــه مرحوم شــر بودنــد. )در اوقــاتی 
داشــته، و بعنوان رئيس مطلق وقت شمرده مى شده است.( و 
 حسین قلى روش صوفيانه را 

ّ
كه آخوند ما در آن نوشته بودند 

پيش گرفته است.
بيانى نامه را مطالعه فرمود، و قلم را برداشــت و در  مرحوم شــر
فى  قرار  يــر نامــه نوشــت: كاش خداوند مــرا مثل آخوند، صــو ز

بدهد.
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كار تمام شــد؛ و دسيســه های آنان  بيانى  ديگر با اين جمله شــر
همه بر باد رفت.«1

که  آن چه در این بخش بســیار حائز اهمیت اســت، این اســت 
بدانیــم عرفــان بــدون پایبنــدی به تمام دســتورات شــرعی ارزشــی 
که از مســیری  غیر از راه عمل به تعالیم و احکام  کســی  نداشــته و 
شــریعت قــدم در جــادۀ ســلوک الــی الله می گــذارد، بایــد بدانــد که 
پایان مســیر او سراب اســت و نه اقیانوس بی پایان خداوند متعال. 
حســین قلی همدانی 

ّ
عــارف عظیم الشــأن، مرحــوم آیةالله حاج ما

می فرمایند:
يف در  كه به جز التزام به شــرع شــر »مخی نماند بر برادران دينی 
تمام حركات و سكنات و تكلمات و لحظات و غيرها راهى به 
له نيست، و به خرافات   جا

ّ
قرب حضرت ملک الملوک جل

گــر چــه ذوق در غير اين مقــام خوب اســت كَما دأبُ  ذوقيّــه ا
له]چنانچه روش نادانان   جا

َّ
م اللَّه جل ُ وفیهِ خَذَلَ الجهّال و الصُّ

و صوفيان كه خداوند خارشان سازد است[ راه رفتن لا یُوجِبُ 
گشتن را موجب نمى شود[ حىّ شخص هرگاه   ]جز دو 

ً
 بُعدا

ّ
الا

۱. مهرتابان، ص3۲۲و3۲3؛ در ادامه پیرامون شــخصیت بی نظیر مرحوم آیةالله حاج 
ملّاحســین قلی همدانــی و دیدگاه مقام معظــم رهبری پیرامون ایشــان نکاتی خواهد 

آمد.
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گر ایمان  گوشــت بوده باشــد ا ملتــزم بر نــزدن شــارب و نخوردن 
بــه عصمــت ائمه اطهار صلوات اللَّه عليم آورده باشــد، بايد 

بفهمد از حضرت احديّت دور خواهد شد.
و هكذا در كيفيت ذكر بِغَیرِ ما وَرَدَ عَنِ السّاداتِ المعصومين؟عهم؟ ] 
غير از آن چه از امامان معصوم؟عهم؟  نقل شده است[ عمل نمايد.

يف را و اهتمام نمايد  بناءً على هذا، بايد مقدم بدارد شــرع شــر
يف اهتمام به آن شده و آن چه اين ضعيف  هرچه در شرع شر
كه اهمّ اشياء از برای  از عقل و نقل استفاده نمودم، اين است 

طالب قرب، جدّ و سعى تمام در ترک معصيت است.
تــا ايــن خدمت را انجام ندهى، نه ذكرت و نه فكرت به حال 
كه پيشكش و خدمت  قلبت فائده ای نخواهد بخشــيد، چرا 
كه با ســلطان در مقــام عصيان و انكار اســت،  كــسی  كــردن 

بی فايده خواهد بود.«1

یکــی از محققیــن دانشــمند عرفــان معاصر در جمع بنــدی این 
بحث می فرماید:

كــه عرفان و تصوف را به صــورت مطلق از هم جدا  »كســانى 
مى كننــد، و مى گوينــد: عرفــان، امــری مثبــت و مقبــول، و 
تصــوف امــری منــی و مــردود اســت و در نتيجه تصــوف را در 

۱. تذکرة المتقین، ص۱70 و ۱7۱.
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صوفيــه انحرافى و مبتــذل منحصر مى كنند، مخاطبــان خود را 
كتب  يــرا مخاطبان با رجوع به  به اشــتباه بزرگى مى اندازند. ز
فى و... را بار ها  معتبــر عرفــان، تعابيــر صوفيه، تصــوف، صــو
كه اهل فــنّ آن هــا را در باره خود و ديگــر بزرگان  خواهنــد ديــد 

كار برده اند. عرفان به 
فى  صحيح نيست به خاطر عقايد و رفتار های فرقه های منحر
گذاشته اند، مطلق تصوف را  فى يا درويش  كه نام خود را صو
كتب علمى و مهم آنان را تحت الشعاع قرار  ناپســند بدانيم و 

كنيم. داده يا مذمّت 
فى  فى نما، صو يم و صو فى اصيل دار بهتر اســت بگوييم: ما صو
اصيل كسی اســت كه در محدوده شــرع با عرفان عملى و ســير 
و ســلوک، قــدم بــه قــدم به ســوی خــدا رفتــه و به قــرب حق 
كه در ظاهر، خود را به  فى نما كسی است  لی صو رسيده است. و
فى نيست و محكوم و مذموم  تصوف چسبانده و در واقع، صو
يم و شيعه نما،  است. مثل اينكه بگوييم: ما شيعه واقعى دار
يم و  يم و مســلمان نما، روحــانى واقعى دار مســلمان واقعى دار

روحانى نما و...
مثاً روحانى اصيل، عامه طباطبائى است و روحانى نما كسی 
كه لبــاس روحانيت دارد امــا زیّ روحانيت را مراعات  اســت 
نمى كند و موجب بدبينی ديگران به روحانيت اصيل مى شود.
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به هر حال جهله صوفيه با رفتار ها و گفتار های خود، مشكل 
كرده و موجب سوء  بزرگى برای تصوف اصيل و حقيقی ایجاد 

يادی شده اند... تفاهم های ز
كنــار پذيرش جايگاه فقها و  بــه عبارت ديگر، كســانى كه در 
راويان آثار اهل بيت؟عهم؟  جلساتی دارند و اهل سير، سلوک، 
وعــظ، نصيحــت و ذكرنــد و پيــرو برنامه هــا و دســتور های 
اهل بيــت؟عهم؟  هســتند، مــورد قبول اند، خــواه عنوان و اســم 

فى داشته باشند و خواه نداشته باشند.1 صو
كــه اصا رابطــه ای با  كــه افــرادی هم باشــند  طبيعــى اســت 
اهل بيــت؟عهم؟، مراجع تقليد و فقها نداشــته باشــند. اين ها 
خودشــان را مستقل و مســتغنی از دستورات اهل بيت؟عهم؟  و 
گر چنین افرادی باشند، چه عنوان  مجتهدان اصيل مى پندارند، ا
فى داشته باشند و چه نداشته باشند، محكوم هستند.«2 صو

۱. در ادامــه پیرامــون حدود و ثغور عرفــان اصیل و مثبت و ضروری از نگاه مقام معظم 
رهبری سخن خواهیم گفت.

که نقد تصوف به صورت  ۲. عرفان علامه طباطبائی، ص3۱ تا 33. باید توجه داشــت 
مطلــق و بــدون لحــاظ نمودن قید های مطرح شــده در متن، بزرگان بســیار زیادی در 
جهــان تشــیع و حتــی رهبر فقید انقــلاب و اســتوانه های تقوا و معنویت چــون مرحوم 
کــرد؛ چنانچه رســانه های معاند با  آیــةالله قاضــی و آیــةالله بهجت را نیــز متهم خواهد 
کبیر انقلاب اســلامی را مورد  همیــن حربــه بــه بزرگان ایــن انقــلاب و در رأس آن معمــار 
شتم قرار داده و به بهانه اسم »صوفی« اهانت های بیشماری به این رهبر بزرگ الهی و 
فقهای عظیم الشأنی چون مرحوم آیةالله بهجت می نمایند که البته در مواقف قیامت 

یقیناً پاسخگو خواهند بود.
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مرحــوم عامــه طباطبائی نیــز با تصریح به این که اســاس عرفان 
اسامی شریعت مقدس و  وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ 
است، به محققین دینی تذکر می دهند که اشتباهات و انحرافات 
گروهی خاص، نباید عرفان حقیقی که در سابق به عنوان »تصوف« 
شــناخته می شــد را از اصــل دیــن جدا نمود و اساســا این اشــتباه، 
تیشــه زدن بــه روح تمامــی ادیان الهی اســت. ایشــان در مباحثات 

خود با هانری کربن می فرمایند:
لــت دارد بــر اينكه ظهور  كه دلا يــن شــواهدی  » يكــى از بهتر
بيت ائمه شــيعه سرچشــمه  اين طايفه ]صوفيه[ از تعليم و تر
كه همه اين طوايف )كه در حدود بيست  مى گيرد، اين است 
كلى و هر سلســله منشــعب به سلســله های  و پنــج سلســله 
فرعى متعدد ديگر اســت( به اســتثنای يک ]يــا دو[ طايفه، 
يقت و ارشاد خود را به پيشوای اول شيعه منتسب  سلسله طر
كه ما اين نســبت را تكذيب نموده و  مى ســازند. و دليل ندارد 
به واسطه مفاسد و معايبی كه در ميان ]بعضی از[ اين طايفه 
كنيم يا حمل  كرده، اصل نســبت و استناد را انكار  شــيوع پيدا 
يرا ســرايت فساد در ميان طايفه ای  به دكان داری بنماييم. ز
گر  از طوايف مذهبی، دليل بطان اصل انتسابشان نيست و ا
بنا شــود شــيوع فســاد در ميان طايفه ای دليل بطان اصول 
لی شان باشد بايد خط بطان به دور همه مذاهب و اديان  او
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گون مذهبی را محكوم به بطان نمود  گونا كشيد و همه طبقات 
كرد.«1 يبی  و حمل به دكان داری و عوام فر

پــس از آشــنایی بــا اصطاحــات و مباحــث مقدماتــی عرفــان، 
نوبت به این می رســد که اندیشه های عرفانی مقام معظم رهبری را 
بررســی کرده و عرفان ناب اســامی را در اندیشــۀ این رهبر حکیم و 
گرایشات  فرزانه به نظاره بنشینیم. برای تببین هرچه بهتر اندیشه  و 
عرفانــی مقــام معظــم رهبــری، مباحــث آینــده را در دو فصــل کلی 

پیگیری خواهیم نمود:
فصل اول؛ عارفان بزرگ در نگاه مقام معظم رهبری. 

فصل دوم؛ اندیشه های عرفانی مقام معظم رهبری.

کربن(، ص 94. ۱. رسالت تشیع در دنیای امروز )گفتگویی دیگر با هانری 
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فصل اول: 
ظم رهبری؟مد؟ ع عارفان بزرگ در نگاه مقام م

شــخصیت های  بــه  بزنیــم،  ورق  را  یــخ  تار صفحــات  گــر  ا
یــم کــه در تمــام اعصــار به عنوان عــارف و در  برجســته ای  بر می خور
جایــگاه پرچــم دار عرفان اســامی مطــرح بوده اند. حضــرت آیةالله 
خامنــه ای1؟مد؟ ســالیان درازی اســت کــه جز تدریس خــارج فقه، به 
درس دیگــری مشــغول نبوده انــد و از طرفــی بســیاری از درس هــای 
مربوط به پیش از انقاب اسامی ایشان نیز باقی نمانده است، اما 
با این وجود، در لا به لای سخنان خویش، گاهی به اشارت و گاهی 

کوچکترین آشــنایی با اندیشــه های رهبــر حکیم و فرزانــه انقلاب  کــه  کســانی  ۱. بــرای 
داشته اند پرواضح است که یکی از مظاهر اصلی عرفان در دید مقام معظم رهبری، امام 
خمینی قدس الله نفســه الزکیه می باشند. اتفاقاً حضرت آیةالله خامنه ای در سخنان 
فراوانــی پیــر و مــراد و امام خــود را با وصف عرفان تمجید نمــوده و از قائد راحل انقلاب 
به عنوان یک عارف تمام عیار اسم آورنده اند. از آن جا که نقل و تحلیل فرمایشات حضرت 
آیةالله خامنه ای دربارۀ مقام شامخ عرفانی امام امت حجمی بیش از تمام کتاب فعلی 
کار تبیین مقام  کرده و توفیق  کتفاء  می طلبد، در این بخش تنها به ذکر ســایر بزرگان ا
عرفانی حضرتشان از دیدگاه آیةالله خامنه ای در مجالی دیگر، را از خداوند می طلبیم.
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به تفصیل، به شخصیت های مطرح و برجستۀ عرفانی اشاره و نظر 
خویش را دربارۀ آنان بیان داشته اند؛ بدیهی است اگر خداوند این 
توفیق را به امت اسام می داد که معظمٌ له در وادی های دیگر علوم 
و معارف اســامی نیز به تدریس و تألیف اشــتغال داشــته باشــند، 
امروز و در این مقال، می توانستیم نگاه ایشان را در بسته ای  جامع تر 
عرضه نماییم، اما باید اذعان داشت که همین مقدار تحلیل های 
پراکندۀ ایشان نیز، بعضاً در نوع خود کم نظیر است و تا حد زیادی 

پرده از رخ اندیشه های متعالی ایشان کنار می زند.
در این فصل به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری دربارۀ عارفان 
بزرگ مسلمان می پردازیم و در پس گزارش های رسمی و منتشرشده 
از ایشان، به دنبال نگاه و نگرش ایشان نسبت به شخصیت های 
بزرگ عرفانی، که عمدتاً در موضع جنجال و تحلیل های متفاوت 

و بلکه متناقض قرار داشته اند، خواهیم بود.

 جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا
ّ

۱. ملا
  

ّ
یکی از بزرگترین و بلند آوازه ترین شخصیت های جهان عرفان، ما
جال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی یا مولانا است که صاحب 
آثاری همچون مثنوی معنوی، غزلیات شمس و فیه ما فیه است.
 جال الدین که در زمرۀ بهترین و مهم ترین 

ّ
بزرگترین اثر جناب ما

آثار عرفانی جهان اسام به شمار آمده و نام وی را در سر تا سر جهان 
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شــهره ســاخته اســت، منظومۀ بلنــد و عرفانــی وی، یعنــی مثنوی 
معنوی اســت. بنیانگــذار کبیر انقاب حضرت روح الله الموســوی 
الخمینــی قدس الله نفســه الزکیه دربــارۀ جنــاب مولــوی و منظومــه 

عرفانی بلند وی، یعنی مثنوی معنوی می فرمایند:
»كثيــری از نــاس شــعر مثنــوی  را جبــر مى دانند و حــال آنكه 
كه آقايان معنای  مخالف با جبر اســت و علت آن اين اســت 
جبــر را نمى داننــد. و چنانكــه مرحــوم حاجى نيز در شــرح خود 
بر مثنوی  نتوانســته در شــرح و تفســير، مرام مولوی را برساند؛ 
فى را بيان نموده بــدون اينكه حظ وافر  يــرا حكيمى قول عــار ز
تشــبيه مثــل اين اســت  یحــه عرفــانى داشــته باشــد و با از قر
كرده باشــد. بيان مرام  كــه ملحدی، مرام نبی مرســلى را شــرح 
يب الافق بودن با اعتقاد او را لازم دارد، برای شــرح  شــخصی قر
قی  فى كه يک نحوه كشــف ذو قــول عــارف رومى، مــردی صو
داشته باشد لازم است كه آن هم نه با نثر بلكه با نظمى كه از 
كه از سطح  روی ذوق عرفانى برخاســته باشد مانند نسيمى 

آبی برمى خيزد، به شرح آن بپردازد«1.

در ایــن عبــارت، معمــار کبیر انقــاب ضمن صحه گذاشــتن بر 
ی رومــی، عبارات و معارف عرفانی 

ّ
مقام شــامخ و بلند عرفانی ما

۱. تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۱98.
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وی را در افقی عالی توصیف می فرمایند که فهم حکیم و فیلسوف 
 هادی سبزواری از دستیابی به آن معانی بلند 

ّ
بزرگی چون حاج ما

قاصر و در فهم کام وی ناتوان است. 
عــارف بلندمرتبــه، مرحــوم آیــةالله ســید  علــی قاضــی؟رضو؟ نیــز 
جناب مولانا را از عارفان بزرگ جهان اسام می دانستند و با کتاب 
گفته شــده اســت،  که  مثنوی وی، انس فراوانی داشــتند، تا آن جا 
ایشان هشت بار کامل مثنوی معنوی را از ابتدا تا انتهای آن قرائت 
کرده اند؛ مرحوم آیةالله شــیخ عباس قوچانی، وصی ســلوکی ایشان 

در زمینۀ انس مرحوم قاضی با مثنوی می فرمایند:
»هيچ گاه به قرائت فصل يا دفتری از مثنوی آغاز نكردم مگر 
آن كــه آقــای قــاضی قبــل از آن كه من لب بــاز كم، ابيــاتی را از 
حفــظ مى خوانــد و آهنــگ صدايــش در وجود من نشــاط و 

خرسندی و حالت حماسی پديد مى آورد«1.

گردان مبرز ســلوکی  ۱. آیــت الحق، ج۱، ص367.مرحوم حاج سید هاشــم حداد از شــا
مرحوم آیةالله قاضی، در زمینۀ نگاه استاد خود به جناب مولوی می فرمایند: »و ملّاى 
رومــی را هــم عارفی رفیع مرتبه می دانســتند، و به اشــعار وى  استشــهاد می نمودند، و 
که:  او را از شــیعیان خالص أمیرالمؤمنین؟ع؟ می شــمردند. مرحوم قاضی قائل بودند 
کمال برســد و حقیقت ولایت براى او مشــهود نگردد. و  کســی به مرحلۀ  محال اســت 
می فرموده انــد: وصــول به توحیــد فقط از ولایت اســت. ولایــت و توحید یک حقیقت 
می باشند«. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفاء که اهل سنّت بوده اند، یا تقیه 
می کرده اند و در باطن شیعه بوده اند، و یا به کمال نرسیده اند« )روح مجرد، ص343(.
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کاماً همین نگاه را  مقام معظم رهبری نیز، در فرمایشات خود، 
ی رومی و کتاب بزرگ 

ّ
دنبال کرده و تماماً بر عظمت شخصیت ما

عرفانــی وی، یعنــی مثنوی معنوی صحه گذاشــته و آن را گنجینۀ 
معارف الهی می دانند:

گنجينه ای از همین افكار الهى و  »...مثنوی  مولوی هم يک 
معارف الهى است«1

حضــرت آقا، در عباراتی صریح تر، به دیدگاه خود دربارۀ کتاب 
عرفانی مثنوی معنوی اشاره کرده و می فرمایند:

»يک بخش مهمى از شــعر آئينی ما مى تواند متوجه مســائل 
يــای عظيمــى  عرفــانى و معنــوی بشــود. و ايــن هــم يــک در
كنيــد كسی به  گــر فرض  اســت. شــعر مولــوی را شمــا ببينيــد. ا
ديــوان شمــس به خاطــر زبان مخصــوص و حالت مخصوصش 
يم و  كــه خيلى از ماها دســترسی نــدار دســترسی نداشــته باشــد 
گــر آن را كسی يک قدری دوردســت بدانــد، مثنوی ، مثنوی ؛  ا
 
ً
كــه خودش مى گويد: و هو اصول اصــول اصول الدين. واقعا

اعتقــاد من هم همین اســت. يک وقى مرحــوم آقای مطهری 
از مــن پرســيدند نظــر شمــا راجــع به مثنــوی  چيســت، همین را 
گفــم به نظر من مثنوی  همین اســت كه خودش گفته:  گفــم. 

۱. بیانات رهبر در دیدار با جمعی از شعرای آیینی، ۱390/03/۲5.
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كاماً درســت اســت، من هم  گفت:  و هو اصول... . ايشــان 
عقيده ام همین است«1.

او  اشــعار  مضامیــن  و  مولــوی  شــخصیت  دربــارۀ  همچنیــن 
می فرمایند:

كه يک سره  كه ديگر وضعش معلوم است؛ مولوی  »مولوی 
عرفان و معنويت و حقيقت و اسام ناب و معرفت توحيدی 

خالص است..«2.

از این بیانات به خوبی روشن می شود که نگاه مقام معظم رهبری 
بــه مولــوی و منظومۀ عرفانی وی، بیش از تجلیلی ادبی و شــاعرانه 
اســت. حضرت آقا مطالب سراســر عرفانی مثنوی را، اصول اصول 
ی رومی 

ّ
اصول دین دانسته و از آموزه های غلیظ عرفانی جناب ما

به »اسام ناب« و »معرفت توحیدی خالص« یاد می کنند. 
مقام معظم رهبری در کنار حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه از 
جمله علماء و مراجع متعددی هستند که در طول تاریخ عظمت 
ی رومی را ســتودند اما باید توجه داشــت چنین 

ّ
و مقــام شــامخ ما

اظهــار نظری از حضرت آیةالله خامنه ای بــا وجود تعدادی محدود 

۱. بیانات در دیدار شاعران با رهبر انقلاب در نیمۀ ماه مبارک رمضان، ۱387/06/۲5.

۲. همان، ۱398/۲/30.
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که به جای نقد و حرف  اما همواره پر سر و صدای مخالفان عرفان 
علمــی، لب بــه تکفیر باز نموده و بــزرگان دین را مورد شــماتت قرار 
می دهنــد، و آن هــم بــا توجــه به جایگاه بســیار حســاس معظم له، 
ناشــی از اخــاص بــالا، شــجاعت مثــال زدنــی و اعتقــادی عمیق 

است. 

۲. حافظ شیرازی
حافظ شیرازی، بدون شک یکی از نام آشنا ترین شخصیت های 
فرهنگی ایران و بلکه جهان اســام اســت. از حافــظ، به جز دیوان 
شــعر معروف او، اثر دیگری باقی نمانده اســت و اظهارنظر ها دربارۀ 
ایــن شــخصیت بزرگ، عمدتــاً از تحلیل دیوان و بررســی اشــعار او 
نشــأت می گیرد. مرحوم شــهید مطهــری؟رضو؟ دربارۀ دیــوان حافظ 

می فرمایند:
»ديــوان حافــظ از قــديم الايــام يک ديــوان عرفانى تلقی شــده 
لی نه  ياد است، و است. البته دواوين عرفانى در شعر فارسی ز
 عرفان شــناخته شــده است به 

ً
ياد، و آن هایی كه واقعا خيلى ز

 مرد 
ً
گوينده واقعا كه  معنی اينكه تلقی ديگران اين بوده اســت 

كات و احساســات عارفانه خودش  فى بــوده اســت و ادرا عــار
كــرده و وارد در عرفــان بــوده اســت،  را در شــعرش منعكــس 
 مقلدند 

ً
ياد نيســت، غالبــا چنــین ديوانهــایی در زبان فارسی ز



   72     عرفان امین  

م ديوانى است 
ّ
لی البته هست، ديوان عطار مسل نه عارف، و

بی  عرفــانى، اشــعار عراقی اشــعاری اســت عرفانى، ديــوان مغر
ديوانى است عرفانى، و از همه معروف تر و شاخص تر دو ديوان 

است: ديوان مثنوی و ديوان حافظ«.1

کــه در دوران معاصــر و توســط شبه روشــنفکران ایرانی  نکتــه ای 
که بعضی از ایشان  نسبت به حافظ مطرح شده است، این است 
کلــی بــا عرفانی بودن دیــوان حافــظ مخالف بــوده و تمامی  به طــور 
اشعار او و الفاظی نظیر می و مطرب و ساقی و معشوق و... را حمل 

بر معانی سخیف ظاهری آن می نمایند. 
مرحوم شــهید مطهری؟ره؟ در مبارزه با این تفکر سراسر اشتباه 
کتــاب عرفــان حافــظ  کــه بعد هــا به عنــوان  و باطــل، در جلســاتی 
گفته و از عرفانی بودن اشــعار  منتشــر شــد، به این شــبهات پاســخ 
حافــظ به خوبــی دفــاع می نماینــد؛ مرحــوم آیــةالله شــجاعی، یکی 
گردان برجســتۀ مرحــوم عامــه طباطبائــی؟ره؟ نیز، در  دیگــر از شــا
کتابی به اســم اســماء حســنی منتشــر  مقالاتی که اکنون در قالب 
شــده اســت، نســبتاً مبســوط به بررســی این شــبهات پرداخته و با 
که حافظ  کامل به اشعار جناب حافظ، ثابت نموده اند  استشهاد 
که بخواهد اشعار  یک عارف توحیدی تمام عیار بوده و اندیشه ای 

۱. مجموعۀ آثار، ج۲3، ص3۲5.
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حافــظ را حمــل بــر معانــی ســخیف ظاهــری نماید، توهمــی بیش 
که به دنبال تحقیق بیشــتر در این زمینه هســتند،  نیســت. افرادی 
می توانند به این دو اثر فاخر مراجعه نمایند، اما برای خالی نماندن 
این مجال از پاســخ به این خیال بافی هــا، باید گفت در کام تمام 
بزرگان به این نکته برمی خوریم که ســبب اشــتباه شبه روشنفکران 
در غیرعرفانی دانســتن اشــعار حافــظ، بی اطاعــی نســبت به زبان 
خاص عرفاء در تبیین مســائل خود و عدم شــناخت کامل نسبت 
به سبک گفتاری اهل عرفان است. رهبر فقید انقاب؟رضو؟ در این 

زمینه می فرمایند:
»ادعيه و قرآن و اين ها همه باهمند. اين عرفا و شعرای عارف 
مسلک، و فاسفه هم، همه يک مطلب مى گويند؛ مطالب 
مختلفــه نيســت. تعبيــرات مختلفــه اســت، زبانهــای مختلفــه 
]اســت.[ زبان  شــعر، خودش يک زبانى اســت. حافظ، زبان 
كه آن ها مى گويند؛ اما  خاصی دارد. همان مســائل را مى گويد 
بــا يک زبــان ديگری. زبانهای مختلف اســت و نبايــد از اين 
كه  كرد، بايد مردم را به اين سفره پهن الهى  بركات مردم را دور 
كس به اندازه  كرد؛ تا هر  قرآن و ســنت و ادعيه باشــد، دعوت 

خودش استفاده بكند.
گر پيش  كــه بعدها هــم ا ايــن مقدمــه بود برای همه مســائلى 
گر ما هم يک وقــى يک احتمال  كــه ا بيايــد و عمری باشــد 
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داديم، نگوييد كه اين تعبيرات را شما آورديد دوباره در ميدان، 
مثــاً دوبــاره ]تعبيــرات [ عرفــا ]را آورديــد.[ خيــر، بايــد بيايد! 
كاســها ]كه [  مرحــوم آقای شــاه آبادی؟ره؟ بــرای عده ای از 
مى آمدند آنجا، مسائل را همان طوری كه برای همه مى گفت، 
كــردم: »آخر  بــرای آن هــا هــم مى گفت. مــن به ايشــان عرض 
يات  كفر اين هــا ]كه ســنخيى ندارند![« گفت: »بگــذار اين 
به گوششان بخورد!« خوب، ما يک چنین اشخاصی داشتيم؛ 
كه  گفت  كه نمى شــود  حالا به ســليقه من درســت در نمى آيد 

اين ها اشتباهات است«1.

در این عبارات، به روشــنی بیان شده است که مطالب شاعری 
کریــم و ادعیــه ائمه؟عهم؟  ماننــد حافــظ، همــان مطالب نــاب قرآن 
است؛ حافظ همان مطالب عالی را بیان می کند اما با زبان خاص 
خــود، باید مراقب باشــیم تا این اختاف تعابیر، مــردم را از معارف 

ناب موجود در آثار بزرگان عرفان و حکمت دور ننماید.
ممکــن اســت در این جا ســؤال شــود، چــه دلیلی وجود داشــته 
اســت که شــخصی ماننــد حافظ، به جــای ســخن گفتن در قالب 
الفــاظ رســمی و علمــی، بــه زبــان اســتعاره و مجــاز روی  آورد و بــه 
عبــارت دیگــر، چــرا حافظ زبانــی را انتخاب می نماید کــه به تعبیر 

۱. تفسیر سوره حمد، ص۱90.
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بنیانگذارکبیرانقــاب، ایــن زبــان »خــاص« اســت. مرحوم شــهید 
مطهر ی؟ره؟این سؤال را چنین پاسخ می دهند:

كه حالا  يم ســراغ يک مطلب ديگر، و آن اين اســت  »...بــرو
كــه ايــن آقايــان عرفــا بيايند  ايــن چــه داعــى ای بــوده اســت 
حرف هــای خودشــان را اين جور در پــرده بگويند آنهم با يک 
كه پرده دری هم در آن هســت،  گونــه، پرده ای  پــرده دری اين 
چــرا بــا رمز حرف مى زننــد، چرا سمبليک حــرف مى زنند؟ چرا 
يح نمى گويند؟ »چون صفيری بشنوی  حرف خودشــان را صر
از مــرغ حــق« يعــنی چــه؟! »اصطاحاتی اســت مر ابــدال را« 
كه حرف خودشان را واضح  يعنی چه؟! چه بيماری ای دارند 

يح نمى گويند؟!. و صر
كرده اند  اينجا هم باز تفســيرهایی شده. بعضی اين جور تفسير 
كه علت قضيه اين بوده كه در ابتدا عرفا حرف های خودشان 
يح  يح مى گفتند، بعدها چون ديدند اين حرف های صر را صر
و بی پــرده و رُک بــرای اين هــا دردســر درســت مى كنــد، مجبــور 
كــه حرف هايشــان را در پرده بگويند بــرای اينكه اهل  شــدند 
كه  ظاهــر، فقهــا و پيروان فقها، مزاحمشــان نشــوند؛ ايــن بود 
كتاب  گفتند. مرحوم دكتر قاســم غنی دو  حرفشــان را در پرده 
كه  يخ تصــوف در اســام، و ديگری-  دارد، يكــى بــه نــام تار
كه  مى گوينــد چكيده افكار اوســت- به نام بحی در تصوف 
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وقــى انســان از اول تا آخــرش را مطالعه مى كند مى بيند اين 
ياد  مــرد چيــزی از عرفان و تصــوف درک نمى كــرده، مطالعه ز
كه مطلب را  لی چيزی نمى دانســته. ايشــان اصرار دارد  كرده و
كرده 1  كند. اولًا ايشــان مدعى است و خيال  همین طور توجيه 
كه اصاً اين عرفان اسامى همه اش حرف های نوافاطونيان 
فى از فرنگى ها شــنيده بــوده، دنبــال همان را  اســت )يــک حــر
گرفته(. بعد مى گويد بعد از اينكه اين فلسفه نو افاطونيان 

به شكل عرفان در ميان مسلمین آمد:
تصــوف بــه شــكلى درآمد كه مــورد تكفير واقع شــد و جماعى 
از بــزرگان صوفيــه به زحمت افتادند و بعضی به قتل رســيدند 
كــه صوفيــان اســرار خــود را از  و ايــن پيشــامدها ســبب شــد 
كلمات خود را مرموز و ذو وجوه ادا  نامحرمان مكتوم بدارند و 
 درصدد برآمدند 

ًً
كنند، ظواهر شرع را رعايت نمايند و مخصوصا

كــه عرفــان و تصــوف را بــه وســيله تفســير و تأويــل با قــرآن و 
كــه از عهده اين  كنند و انصاف اين اســت  حديــث تطبيــق 
كه  گذاشــتند  مهــم به خــوبی برآمدند و پايه تأويل را به جایی 
دســت فيلسوفان تأويل كننده تورات هم به آن نخواهد رسيد2 
گونه ديگری مى گويد. در جای ديگر هم باز همین حرف را به 

کرد. که آقاى دکتر بدوى هم طرح و رد  ۱. حرفی 

۲. بحثی در تصوف، ص ۱0.
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 اين ها در عین 
ً
بوطى است. اتفاقا اين حرف يک حرف نامر

گفته انــد، از نظر ظواهر از  اينكــه مدعای خودشــان را در پرده 
قدمای صوفيه )يعنی صوفيه قرن دوم، سوم، چهارم( بيشتر 
گر مســئلۀ اين ها مســئله تقيــه مى بود،  كرده اند. ا پــرده دری 
يــر پــرده همــان چيزهایی  اين هــا نبايــد حــرف خودشــان را در ز
كــه به حســب ظواهر شــرع مكــروه و مذموم اســت.  بگوينــد 
كــه مى گويند  گناه  خيــلى حــرف عجيبی اســت! عذر بدتــر از 
همین است. اين ها در پرده حرف زدند، چگونه در پرده حرف 
گفتند كه  زدند؟ همه مدعای خودشان را به صورت چيزهایی 
كفر اســت يا فســق! اين چه جور در پرده گفتِن به آن منظور  يا 
گر به  اســت ]كه اهل ظاهر آن هــا را متهم به بی دينی نكنند؟[ ا
كه مردم اشــتباه مى كردند، مثاً  يک زبان ديگری مى گفتند 
كلماتی مانند وضو، غســل، تيمم، ركوع و  بجای اين حرف ها 
ســجود مى آوردند و بعد مى گفتند مقصود ما از ســجود فان 
معناســت، از ركــوع فان معنا، از وضــو و از تيمم فان معنا، 
كه از اين الفاظ شرعى يا  يه قابل توجيه بود. اين ها  اين نظر
فى استفاده نكرده اند، از الفاظى استفاده  از الفاظ مقدس عر
كفر: »دين و  كه مفهوم ظاهری اش يا فســق بوده يــا  كرده انــد 
دل به يک ديدن باختيم و خرسنديم«. مى گويد ديم را باخم 
كه مردم عوام  و خرسندم. آيا اين خواسته در پرده حرف بزند 
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نفهمند؟ خيلى حرف عجيبی است! تعجب مى كم از اين آدم 
فى زده!. كه چطور چنین حر

بــاز  را  چشمهايشــان  ناسيوناليســتها  ايــن  از  ديگــر  بعــضی 
كــه اين حرف ها اختصــاص دارد به  كرده اند  كرده انــد، خيــال 
شــعرای ايــرانى و فارسی زبــان و ايــن اصطاحــات هــم فقــط 
اصطــاح مــى و مــغ و مغبچــه اســت و يک دفعــه افتاده اند 
بــه اينكــه بلــه، يک چيز ديگر اســت و آن اين اســت كه اين 
ير ســلطه عرب و اســام بودند، مى خواستند  شــعرای ما در ز
كنند، راهى  قه  به ايران قديم و ايران قبل از اسام اظهار عا
نداشــتند، چــاره ای نداشــتند، آمدند ايــن تعبيــرات را آوردند 
كه اين ها دارند بــه ايران قديم و  بــرای اينكــه اهل دل بفهمند 

قه نشان مى دهند!. ايران زمان ساسانى عا
كتــاب عرفــان و اصــول مــادی  يــادم اســت يــک وقــى ايــن 
كــه اين حرف ها را  كســانى را  دكتــر ارانى را مى خواندم، در آنجا 
گفته  كرده بود كه يک آقایی  كرده بود، و نقل  مى زنند مسخره 

كه اين شعر حافظ كه مى گويد:
گلبانــگ پهلوی  بلبل ز شــاخ ســرو به 

مى خواند دوش درس مقامات معنوی 
چــون كلمــه »پهلــوی« اشــاره به زبان پهلــوی در ايــران قبل از 
قه اش را به زردشى گری نشان مى دهد  اسام است، دارد عا
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و اين نشانۀ احساسات ملى شاعر است.
گر اين طور اســت پس شــعر بعدش هم  دكتر  ارانى نوشــته بود ا

كه مى گويد:
گل  نمــود  مــوسی  آتــش  كــه  بيــا  يعــنی 

بشــنوی  توحيــد  نكتــه  درخــت  از  تــا 
اين هم تمايل یهودی گری شاعر است! و شعر بعدش كه مى گويد:

ايــن قصه عجب شــنو از بخــت واژگون 
مــا را بكشــت يــار بــه انفاس عيســوی 

اين هم عامت مســيحى گری شــاعر اســت! اين مزخرفات 
كه اســتعمار قرن نوزدهم در مغز  يعــنی چه؟! يک حرف هایی  
كردن اين ها از يكديگر،  كرده برای جدا ملتهای اسامى فرو 
اين هــا حــالا مى خواهنــد ايــن حرف هــا را تا هزار ســال پيش 
یخى بر رد  هــم ببرند. اين ها دروغ محض اســت. هــزار دليل تار
كتاب خدمات متقابل اسام و ايران در  اين هاست و من در 
كرده ام. پس قضيه چيست؟ قضيه را از  اين قضيه هم بحث 
خود عرفا بايد بپرســيم. به عقيدۀ من مطلب دو دليل داشته 
 بی اثر 

ً
لی حتما كه يک دليلش در كلمات عرفا نيامده است و

نبــوده و آن ايــن اســت: شــعر و ادب و فصاحــت و باغــت و 
يبایی بيان، خودش يک وســيله ای است برای بهتررساندن  ز
هر پيام، حالا پيام هرچه مى خواهد باشــد. يک نفر سياسی 
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گر بخواهد پيام سياسی خودش را به مردم برساند، با شعر  هم ا
و ادب و ايــن حرف ها، با يک شــعر خيلى عالی شما مى بينيد 
كتاب در مــردم اثر مى گــذارد، يعنی آن مطلب  بــه انــدازه صد 
يبای شــعر را بپوشــد بهتر اثر مى گذارد. خود قرآن  وقى لباس ز
كه در فصاحت  كرده. اعجاز قرآن  يم از همین معنا استفاده  كر
يبــایی اش هســت، يعــنی قرآن هنــر را در خدمــت پيام الهى  و ز
قــرار داده و اين جهتِ قرآن هميشــه عامل فوق العاده مؤثری 
بوده در پيشــرفت و پيشــبرد قرآن. عرفا هم برای پيام عرفانى 
يبایی ادب، از اين تشــبيه ها، تمثيلها، شــعرها،  خودشــان از ز
كرده انــد.[ ايــن امــر  از ايــن رمــزی ســخن گفتن هــا ]اســتفاده 
يباتر مى كند تا اينكه مطالب را همین طور  م مطالب را ز

ّ
مســل

مكشــوف و بی پــرده بگوينــد، لطف نــدارد؛ يعنی بــرای تبليغ 
كرده اند. حرف خودشان اين وسيله را انتخاب 

كــه در شــعرهای  و ديگــر اينكــه )حــرف اســاسی ايــن اســت، 
 لفظ ندارد، الفاظ بشر 

ً
شبســتری هم بود( اين معانى اساســا

كوتــاه اســت از افاده اين معانى، و تنها افــرادی مى توانند اين 
كــه خودشــان وارد اين دنيا باشــند. اين  كننــد  معــانى را درک 
يــح مى كنند كه- به تعبير خودشــان-  كــه اين ها تصر اســت 
عشق قابل بيان نيست، زبان عشق زبان بيانى نيست. خود 
يــح مى كند،  حافــظ هــم در خيــلى جاها به ايــن مطلب تصر
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مثاً در يک جا مى گويد:
نى از عشق  ير و بيان دم ز ای آنكه به تقر

يم ســخن، خير و ســامت 1 مــا با تو ندار
یحتر مى گويد: در جای ديگر صر

سخن عشق نه آن است كه آيد به زبان 
ساقيا مى ده و كوتاه كن اين گفت و شنفت 

كــه اين ها معتقدند كه ايــن معانى با بيان  فى اســت  ايــن حر
يــح گفتنی نيســت، فقــط با رمز بايد گفته شــود و افرادی  صر
كه اهل راه و اهل ســلوک باشــند،  كنند  هــم مى تواننــد درک 
كسی نمى فهمــد، به قــول مولوی زبــان مرغان  غيــر از اين هــا 
مْنا  ِ

ّ
كــه  عُل كــسی مى داند  اســت، منطق الطير اســت، فقط 

يم  یــرِ باشــد، ديگران اصــاً نمى تواننــد در اين حر مَنْطِــقَ الطَّ
گفتن ]معنی  وارد شــوند. بنابراين ]اين معانى را[ با زبان خود 
گفته شــود، زبانش همينهاســت، يعنی  كه  ندارد،[ زبان ندارد 
گر بخواهنــد به صورت غيــر رمزی  كــه ا زبــان زبــان رمز اســت 
گمراهى و اشــتباه مى افتند. اين ها معتقدند  بگويند همه به 
كــه ايــن راه را نــه با قدم فكر و عقل مى شــود پيمــود، و نه با 
ير كرد«2. بيانى كه آن بيان مال فكر و عقل است مى توان تقر

۱ این ها به لفظ نمی آید.

۲. مجموعه آثار، ج۲3، صص36۲ تا 366.
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حضرت آیةالله خامنه ای نیز در این زمینه می فرمایند:
گر ايشــان عارف بوده، چرا به  كه ا كنيد  »ممكن اســت ســؤال 
كــه اين زبــان، زبان  ايــن زبــان حرف زده؟ پاســخ اين اســت 
بی  رائج عرفا و متذوّقین اســام است. از زمان محیی الدين عر
وز، يعنی  وز، تــا زمــان حافــظ و از زمــان حافظ تــا امــر تــا امــر
بی هم از شراب و محبوب و يار حرف زده، فخر  محیی الدين عر
الديــن عــراقی هم با همــین زبان حــرف زده، مولــوی در ديوان 
كه در عرفان  كســانى  شمــس هم بــا همین زبان حرف زده، همۀ 
كرده اند.  آن هــا هيچ شــكى نيســت، با همین زبــان صحبــت 
برخــى قبــل از زمــان حافــظ بودنــد، بعضی هــم بعــد از زمان 
گرفتند، در  گر بگوئــيم بعدی ها از حافظ يــاد  حافــظ. حــالا ا
فى نيســت. اين زبان رائج عرفان   چنین حر

ً
مورد قبلى ها طبعا

ئــلى هــم دارد. حــالا چــرا بــا ايــن زبــان  وزگار دلا بــوده، در آن ر
گفتند  گويندگان و نويســندگان  مى گفتنــد؟ در ايــن باره هم 
كه  گويندگان عرب زبان همان طور  و نوشــتند. حىّ در ميان 
كــردم محیی الدين ابن فارض، شــاعر عــارف معروف  عــرض 

عرب قبل از حافظ، او هم با همین زبان حرف زده«1.

مقام معظم رهبری، ضمن اشارات متعدد و البته پراکنده ای که 

کنگرۀ بین المللی حافظ، ۱367/08/۲8. ۱. سخنان در آیین افتتاحیه 
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نسبت به حافظ و اشعار او داشته اند، به صورت مبسوط و مفصل، 
در سال 1367 و در آیین گشایش کنگرۀ بین المللی حافظ، به شعر 
و شخصیت این شاعر و عارف بلندآوازه پرداخته و ابعاد مختلف 
لفظــی و معارفــی اشــعار وی را بیان می فرماینــد. از آن جا که اکنون 
در صــدد بررســی ویژگی هــای لفظی دیوان حافظ نیســتیم، در این 
مقــال، تنهــا به نــکات محتوایی مقام معظــم رهبری اشــاره کرده و 
اندیشــه های عرفانی حضرت آقا را در پس توصیف ایشــان از شــعر 

حافظ دنبال می کنیم.

۱. حافظ، درخشان ترین ستارۀ فرهنگ فارسی
مقام معظم رهبری سخنان خود در افتتاحیۀ کنگرۀ بین المللی 

حافظ را چنین آغاز می کنند:
»بســم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، الحمد للَّه و الصّاة على رســول اللَّه و 

على آله الأطيبین .
به حسن و خلق و وفا كس به يار ما نرسد

تــو را در ايــن ســخن انكار كار ما نرســد
گر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند ا

كسی به حسن و ماحت به يار ما نرسد
ين كه هيچ محرم راز به حق صحبت دير

گزار ما نرســد بــه يــار يــک جهت حــق 
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كلــک صنع و يكى هــزار نقش برآيد ز 
نرســد مــا  نــگار  نقــش  دلپذيــری  بــه 

آرنــد كائنــات  بــازار  بــه  نقــد  هــزار 
يكــى به ســكه صاحب عيار ما نرســد

رفتنــد چنــان  كان  عمــر  قافلــه  يــغ  در
گردشــان بــه هــوای ديــار مــا نرســد كــه 

دلا ز رنــج حســودان مرنــج و واثــق باش
نرســد مــا  اميــدوار  خاطــر  بــه  بــد  كــه 

ک ره شوی كس را گر خا چنان بزی كه ا
نرســد مــا  رهگــذار  از  خاطــری  غبــار 

بسوخت حافظ و ترسم كه شرح قصه او
نرســد مــا  كامــگار  پادشــه  سمــع  بــه 

يز هميشــگى  يــن فاتحــۀ ســخن، در بزرگداشــت ايــن عز بهتر
ملــت ايران و درّ يگانۀ فرهنگ فارسی، ســخنی بود از خود او، 
كــه ايــن غزل را به عنوان ارادتی به خواجۀ شــيراز و شــاعر همۀ 
يزان برادران و خواهران  عصرهــا و قرن هایمان در حضور شما عز
گرامــى خواندم و در حقيقــت توصيی برای خود  و ميمانــان 

حافظ شيرازی است.
ين ســتارۀ فرهنــگ فارسی  حافــظ بدون شــک، درخشــان تر
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يم  اســت شــعر فارسی، در طول اين چندين قرن تــا امروز ندار
هيچ شاعری را كه به قدر حافظ، در اعماق و زوايای جامعۀ 
كــرده باشــد و حضور داشــته  مــا و ذهــن و دل ملــت مــا نفوذ 
باشــد. شــاعرِ همــۀ قرنهاســت و همــۀ قشرهاســت. از عرفای 
بی خــود از خــودِ مجــذوبِ جلوه های الهى، تا اديبان و شــاعران 
لی  خــوش ذوق، تــا رنــدان بی ســر و پــا و تا مــردان و زنــان معمو
جامعــۀ مــا، هركــدام در حافظ ســخن دل خــود را يافتند و به 
زبــان او، شــرح حــال و وصف حال خود را ســرودند. شــاعری 
ين  كتاب و پرنشــرتر ين  كــه ديوان او تا امروز هم، پرفروش تر
كتاب، بعد از قرآن است و ديوان او در همه جای اين كشور و 
در بســياری از خانه ها يا بيشتر خانه ها با قداست و حرمت، 
در كنار كتاب الهى گذاشــته شــده است. شاعری كه لفظ و 
معنا را و قالب و محتوا را باهم به اوج رسانده و در هر مقوله ای 
ين را گفته  ين تر ين و شير ين و موجزتر كه سخن رانده، زبده تر

است. امروز بزرگداشت اين شاعر است.
كشــور مــا، در بارۀ حافظ،  البتــه در جامعــۀ ما و در بيرون از 
گفتنــد و قلم هــا زدنــد و بــه ده هــا زبــان ديــوان او را  ســخن ها 
كتاب در شرح حال او يا ديوان او نوشتند؛  برگرداندند و ده ها 
كامل، ناشناخته است. اين را  امّا همچنان حافظ به صورت 
اعتــراف مى كنــيم و بر اســاس اين اعتراف بايــد حركت كنيم و 
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كه در  ين هنرش اين خواهد بود إن شاء اللَّه  كنگره بزرگتر اين 
گامى به جلو باشد«. اين راه 

۲. حافظ از دو منظر شایستۀ ارج نهادن است
بیــان  به ســمت  را  خــود  فرمایشــات  ادامــه،  در  آقــا  حضــرت 
ویژگی های حافظ سوق داده و دو ویژگی را در حافظ شایسته تقدیر 

می دانند: 1. زبان حافظ 2. معارف حافظ. ایشان می فرمایند:
یخى ارج نمى نهيم،  »ما حافظ را فقط به عنوان يک حادثۀ تار
بلكه حافظ همچنین حامل يک پيام و يک فرهنگ است. 
كــه از  كــه بــه مــا حكــم مى كنــد  دو خصوصيــت وجــود دارد 
حافظ تجليل كنيم و ياد او را زنده كنيم. اول: زبان فاخر اوست 

كه همچنان در قلۀ زبان فارسی و شعر فارسی است 
يم به سوی  و ما اين زبان را بايد ارج بنهيم و از آن معراجى بساز
كه امروز از آن محروميم. كامل والا؛ چيزی  ک پيراستۀ  زبان پا
كــه خــود او تكــرار مى كنــد كه از  دوم: معــارف حافــظ اســت 
كرده است. قرآن درس هميشگى زندگى  نكات قرآنى استفاده 
انســان اســت و ديوان حافظ مســتفاد از قرآن اســت و خود او 
اعتراف مى كند كه نكات قرآنى را آموخته و زبان خودش را به 
كه از جنبۀ  گشوده است. پس محتوای شعر حافظ آنجا  آن ها 
شــعری محض خارج مى شــود و قــدم در وادی بيان معارف و 
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گنجينه و ذخيره است برای ملت  قيات مى گذارد، يک  اخا
امــروز ما و نســل های آينده و همچنین بــرای ملت های ديگر؛ 
چون معارف والای انســانى مرز نمى شناســد. پس بزرگداشت 
از حافــظ، بزرگداشــت از فرهنــگ قــرآنى و اســامى و ايــرانى 
كه در اين  اســت و بزرگداشــت از آن انديشه های نابی اســت 
ين زبان،  ين و شيواتر ديوان كوچک، گردآوری شده و به بهتر

ادا شده است«.

نکتۀ مهم در این فراز از فرمایشات مقام معظم رهبری این است 
کریم دانســته و به عنوان  که ایشــان، معارف حافظ را متّخذ از قرآن 
یــک گنجینــه و ذخیره برای تمام بشــریت عنوان می کننــد، زیرا به 
فرمودۀ ایشــان، حافظ از معارف والای انسانی سخن گفته و دیوان 
حافظ، مجموع اندیشــه های نابی اســت که به بهترین و شیوا ترین 

زبان ادا شده است.
در این جــا مقــام معظــم رهبری، همســو بــا فرمایشاتشــان دربارۀ 
ی رومی و مثنوی معنوی وی، نگاه حافظ را )که به فرمودۀ خود 

ّ
ما

ایشان و به تصریح مرحوم شهید مطهری، نگاهی عرفانی است( در 
زمرۀ معارف قرآنی و بلکه اصل دین مطرح نموده و بار دیگر تصریح 
می فرمایند که قرائت مورد تأیید ایشان از دین، همان قرائت عرفای 

بزرگ اسامی است.
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گر او را  ۳. سخن حافظ سخنی رمزی است و جفای به اوست، ا
عارف ندانیم

مقام معظم رهبری در قسمت دیگری از سخنان خویش می فرمایند:
بــردن معــانى رمزی و كنــایی، كه اين هيچ  »...و بالأخــره به كار
شكى درش نيست، يعنی حىّ آن كسانى كه شعر حافظ را يكسره 
شعر عاشقانه و به قول خودشان رندانه مى دانند و هيچ معتقد 
 جفای به حافظ 

ً
به گرايش عرفانى در حافظ نيستند كه واقعا

است كسی اين جور حرف بزند حى آن ها هم در يک مواردی، 
نمى توانند ردّ كنند كه سخن حافظ، سخن رمزی است. يعنی 
تی را و تعبيری  كاماً روشن است كه سخن حافظ، اينجا عبار
را بــه جــای معنــای ديگر مورد نظر خودش گذاشــته اســت«.
حضــرت آیــةالله خامنــه ای در ایــن فرمایش به دو نکتۀ اساســی 
دربارۀ شــخصیت و اثر حافظ اشــاره می کنند: اول اینکه اگر حافظ 
کرده ایم. دوم اینکه  گرایشات عرفانی ندانیم به او جفا  را لااقل اهل 
ایشان همانند امام خمینی تصریح می فرمایند که اشعار حافظ در 
بسیاری از مواضع، زبان خاص خود را دارد و به عبارت دیگر، زبان 

حافظ رمزی است.
خوب اســت اشــاره شــود حضرت آقا نیز در برخی از اشعار خود 
از همین اشــارات و اصطاحات عرفانی استفاده می کنند که یک 

نمونه از آن را به نظاره می نشینیم:
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كام ده مرا فى بگــوی و از لــبِ خــود  حــر
ســاقی! ز پــا فتــاده شــدم، جــام ده مــرا

فرســوده دل ز مشغلۀ جسم و جان، بيا
مــرا ده  ايّــام  فراغــت  خــود،  ز  بســتان 

بــه نامحرمــان مكــن ق مــرا، حوالــه  ز ر
گلفــام ده مــرا از دســت خويــش، بــادۀ 

مى كنــد تــازه  مــرا  مشــام  گلى،  بــوی 
مــرا ده  پيغــام  بــه  بوســه  گلعــذار،  ای 

عمرم برفت و حسرت مسى ز دل نرفت
مــرا  ده  جــام  معجــزه  ز  دگــر  عمــری 

و بــزن  ز ای عشــق، شــعله بــر دل پــر آر
مــرا  ده  هــوس خــام  از  رهــایی  چنــدی 

جانم بگير و جام مى از دست من مگير
ای مدعــى هــر آنچــه دهــى نــام، ده مرا 

مــرغ دلم بــه يــاد رفيقــان بــه خــون تپيد 
يــا رب اميــد رســتن از ايــن دام ده مــرا 

نوبهــار  بــاد  ای  دلم  غنچــه  بشــكفت 
خنــدان دلی بســان»امین« وام ده مــرا 1

۱. روزنامه جوان.
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۴. توضیحی دربارۀ جهان بینی حافظ
حضرت آیةالله خامنه ای پس از به پایان رساندن فرمایشات خود 
در زمینۀ ویژگی های لفظی شعر حافظ، به بحث جهان بینی حافظ 
پرداختــه و ضمــن بیان وجود اختاف در این زمینه، به شــماری از 

غرض ورزی ها دربارۀ حافظ اشاره می فرمایند:
»يــک بحــث ديگر دربــارۀ جهان بيــنی حافظ اســت. در باب 
يــادی شــده بنــده هــم در اين  جهان بيــنی حافــظ، بحثهــای ز
 در اين جلســه 

ً
كه عرض مى كم. مطمئنا زمينــه نظری دارم 

نى ابراز خواهد  گو هم بحثهای مختلی خواهد شد و نظرات گونا
كــه مســئله اختاف انگيز هســت و مــورد بحث  شــد و حــالا 
هست؛ چه بهتر كه كسانى دور از تعصّب، دور از پيش داوری 
 بروند وارد ديوان حافظ بشــوند تا جهان بينی اين مرد 

ً
حقيقتا

م بياورند بيرون. متأسّــفانه 
ّ
بزرگ را به صورت قطعى و مســل

در دورۀ اخير در اين چهل، پنجاه سال اخير كتاب هایی نوشته 
كــه در ايــن كتاب ها، ايــن بی نظری و بی غــرضی رعايت  شــد 
 بعضی 

ً
 و انصافا

ً
نشد و مطالبی نوشته شد و گفته شد كه حقا

از آن هــا، جفــای بــه حافظ اســت. بعــضی اهانت بــه حافظ 
اســت. بعــضی بی بصــری در مقابــل حافــظ اســت و انســان 
كــه چرا بايســى ايــن حرف ها بــه ذهن كسی  حيــرت مى كنــد 
كافر و بی دين و زنديق و منكر آخرت  كند؟! حافظ را  خطــور 
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ين  يباتر كــه ز كسی  كردنــد! آن  فى  و از ايــن قبيــل چيزهــا معر
اقل اشــعار عرفانى، جزو  اشــعارش، اشــعار عرفانى اســت يا لا

ين اشعار اوست: يباتر ز
زد دم   

ّ
تجــلى ز  حســنت  پرتــو  ازل  در 

جلوه  ای كرد رخت ديد ملک عشــق نداشــت
گه راز كه آيد به تماشــا مدّعى خواســت 

عشــق پيدا شــد و آتش به همــه عالم زد
عین غيرت شــد از اين آتش و بر آدم زد

دســت غيــب آمــد و بر ســينۀ نامحــرم زد

كه در سرتاســر ديــوان حافظ  و از ايــن قبيــل، اشــعار فــراوانى 
كنــده اســت و نــدای يــک عرفــان والای مصفّــای عِلوی  پرا
را مى دهــد و خبــرش در وجــود حافظ. اين را نديــده بگيرند! 
بياينــد بگويند ايــن آدم به خدا و به قيامت و به دين معتقد 

نبود! اين از اين .
شــبيه همین جفا شــايد يک مرحلــه پائین تر اســت جفای آن 
كــه على رغــم اين همــه شــعر عرفــانى و اين همه  كســانى اســت 
شــعر اخــاقی در وجــود حافــظ، جهان بيــنی او را جهان بيــنی 
شــک و بی خبــری و بی اطاعــى از غيــب و معرفــت جهانى و 
 
ً
فى كردنــد و خود او را كه حالا دربــارۀ خود او بعدا انســانى معــر
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كــه معتقد بــه دمْ غنيمى و  كرد يک انســانى  عــرض خواهــم 
دمدمى مزاجى و اسير شهوات روزمرۀ زندگى و نيازهای پست 

و حقير مادّی!«

بــه  اشــاره  بــا  خــود،  فرمایشــات  از  فــراز  ایــن  در  آقــا  حضــرت 
بی انصافی هایــی کــه نســبت بــه حافظ شــده اســت )و متأســفانه 
کنــون نیــز از جانب شــماری افــراد بی اطــاع ادامــه دارد!( وجه  هم ا
برجســتۀ اشــعار حافــظ را مضامیــن عرفانی بیــان کرده و از شــعر او 

»ندای یک عرفان مصفّای علوی« را می شنوند.

۵. جهان بینی حافظ، جهان بینی عرفانی
مقــام معظم رهبــری در ادامۀ بیانات خود، بر این نکته اساســی 
پافشــاری می کنند که جهان بینی حافظ، یک جهان بینی عرفانی 

است:
مــى دانم.  عرفــانى  جهان بيــنی  را  حافــظ  جهان بيــنی  »بنــده 
يم:  باشــک حافــظ يک عــارف اســت. البته همین جــا بگو
وقى ما مى گوييم يک عارف اســت، منظورمان اين نيســت 
لی كه رفت مكتب يا از مكتب آمد بيرون يک عارف  كه از اوّ
يد« بود تا آخر عمرش. نه، مردی بوده هفتاد سال،  شبيه »بايز
گر سی ســال آخر عمــرش هم با  كرده ا هفتــاد و پنــج ســال عمر 
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گذرانده باشد، خب يک عارف است. عرفان 
كه عارف  عرفای بزرگ هم، از اوّل بای بســم اللَّه زندگيشــان 
گذراندند يــا دوران عادی را يا  نبودنــد. بالأخــره يــک دورانى را 
كسب و تجارت را يا دوران علم و تحصيل علم و فضل  دوران 
را يا دوران فسق و فجور را، يک چيزی را گذراندند. يک وقت 
هــم به خاطر يک حادثه ای يا به خاطر معلوماتی يا به خاطر 
هر دليلى، به معنويت و نور، راه پيدا كردند و عارف شدند. ما 
مى گوييم حافظ، عارف به وصال حق رسيده و از دنيا رفته.

كه به عنــوان جهان بينی او مى شــود  جهان بيــنی حافــظ آنچه 
كرد و ســخن آخر حافظ هســت آن جهان بينی عرفانى  فى  معرّ
كردم، حىّ بسياری  كه عرض  اســت بدون شک. همان طور 
كامجــویی و ســقوط شــهوانى هــم  ق در  كــه او را غــر كســانى  از 
فى مى كنند؛ در بيانات ستايش آميز، امّا در واقع هجوآميز  معرّ
كه حافظ نمى تواند محدود  خودشان، آن ها هم قبول مى كنند 
كلماتشان اين چيزها  باشــد به همین مسائل حسّی در ضمن 

هست«.

حضرت آقا در این بخش از ســخنان خود، حافظ را یک عارف 
به وصال حق رســیده معرفی می نمایند؛جدای از این که اصل این 
تعبیر، از تعبیرات خاص عرفانی محســوب می شــود، این نگاه که 



   94     عرفان امین  

کامل1 به معنای عرفانی بوده است، اندیشه ای  حافظ، یک انسان 
که عارفــان بزرگی چــون مرحــوم قاضی؟رضو؟ را نیز به ســمت  اســت 

خود متمایل نموده است.2
البتــه مقــام معظــم رهبــری در ادامــۀ فرمایشــات خــود، تصریح 
می فرمایند که از دیدگاه ایشان، تمام اشعار حافظ دارای مضامین 
عرفانــی نیســت و ممکن اســت حافظ بعضــی از آن هــا را در هوای 
کم بر  عشــق ظاهری ســروده باشــد، امــا نهایتاً نــگاه کلــی و روح حا

اشعار حافظ، یک نگاه کاماً عرفانی است.

۶. شاخصه های جهان بینی عرفانی حافظ
مقــام معظــم رهبــری پــس از تثبیــت عرفانی بــودن جهان بینــی 
حافــظ، در قامــت یــک عالــم مدقــق و خبــره در حافظ شناســی و 
عرفان، به بیان شــاخصه ها و مظاهــر جهان بینی عرفانی حافظ در 
اشــعار او می پردازنــد. مــا در ادامه و در فصل »اندیشــه های عرفانی 
مقام معظم رهبــری« به توضیح بخش هایی از این فقرات خواهیم 

پرداخت و اکنون تنها به ذکر فرمایشات ایشان اکتفاء می کنیم.

که حداقــل از خودیت خود  گفته می شــود  کســی  کامــل به  ۱. در زبــان عرفــان، انســان 
که  رهــا شــده و به فناء فی الله رســیده باشــد؛ دقیقاً مشــابه تعبیر مقام معظــم رهبری 

می فرمایند: عارف به وصال حق رسیده.

کامــل  ۲. روح مجــرد، ص343.» مرحــوم قاضــی ؟ره؟ حافــظ شــیرازى را هــم عارفــی 
می دانستند، و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می فرمودند«.
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عشق
حضــرت آیةالله خامنــه ای به عنوان اولین شــاخص جهان بینی 

عرفانی حافظ می فرمایند:
يــن مظهــر ايــن جهان بينی در كام حافظ عشــق  زتر »اوّلًا بار
كه  كه بشــر در راه طولانى ای  اســت و اين بدين خاطر اســت 
دارد در اين مراحل طولانى ســلوک انســان تا برسد به لقاء اللَّه 
گون جز  كــه از منــزل يقظه شــروع مى شــود و اين منــازل گونا
كه حركت بكند. بــدون محبّت  با شــهپر عشــق امكان نــدارد 
و بدون عشــق و جذبۀ عاشقانه، هيچ سالكى نمى تواند اين 
كنــد. لــذا در جهان بينی عرفــا و در مكتب  يــق را حركــت  طر
عارفان، عشــق و محبّت جايگاه بسيار برجســته ای دارد و در 

ديوان حافظ هم، اين موج مى زند:
ــى و پــری ــ ــ طــفــيــل هــســى عــشــقــنــد آدم

بـــبـــری ســــــعــــــادتی  تــــــا  ــا  ــمــ ــ ــن ــ ب ارادتی 
بكوش خواجه و از عشــق بی نصيب مباش

بــه عيب بی هنری كــس  را نخـــرد  بــنــده  كــه 
مى صبوح و شــكرخواب صبحــدم تا چند

يــه سحری گــر كـــوش و  ــه عـــذر نــيم شــبی  ب
ک است يقی عجب خطرنا يق عشق طر طر

نــبــری بـــه مــقــصــدی  گــــر ره  ــاللَّه ا ــوذبـ ــعـ نـ



   96     عرفان امین  

 ايــن، نَفَس يک عارف اســت. امكان ندارد كسی بدون پايۀ 
ئى از عرفان اين جور حرف بزند«. والا

وحدت وجود
حضــرت آقــا، در بیــان دومیــن محــور اندیشــۀ عرفانــی حافــظ، 
بــه مبحــث بســیار دقیــق و و عمیــق وحــدت وجــود پرداختــه و به 

لغزش های علمی افراد کم اطاع در این زمینه اشاره می فرمایند:
از  يكــى  كــه  نظــری، وحــدت وجــود  »در مباحــث عرفــان 
كلمات حافظ فراوان  ين مباحث عرفان اســت، در  اصلى تر
كــم از اظهار  ديــده مى شــود. البته بازهم نمى تــوانم خودداری 
كه  تأسّــف، از اينكــه بعــضی از نويســندگان و ادبــای محقّــقی 
بــا وجــود مقــام والای تحقيــق در ادبيــات، از عرفــان عرفــان 
كاری نكردند! وحدت وجود  نظــری اطاعى ندارند و در آن 
كه  كه به حافظ نســبت داده شــده، به معنای همه خدائى  را 
كردند و آن  ناشی از عدم درک درســت مســئله اســت، تعبيــر 
و شَــطَحياتی دانســتند كه بر زبان حافــظ مثل بعضی از  را جــز
ز فكر و  عرفــای ديگــر صادر مى شــده و نه يک بينــش و طر

جهان بينی!
كــه از مباحث معروف عرفــان و ميان   

ّ
مســئلۀ وحــدت تجلى

كــه قائل به  يــۀ فاســفۀ اســامى  عرفاســت. در مقابــل نظر
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كثرت فاعليت حق هستند، عرفا قائلند به وحدت فاعليت 
.

ّ
و وحدت تجلى

عكــس روی تــو چــو در آينۀ جــام افتاد
فى از خندۀ مى در طمــع خام افتاد صــو
 

ً
كــه قبــا  دم زد 

ّ
كــه در ازل پرتــو حســنت ز تجــلى لی  يــا آن غــز

خواندم.
اوســت روی  فــروغ  يــک  عــالم  دو  هــر 

هــم«  نيــز  پنهــان  و  پيــدا  گفتمــت 
 

حیرت
»يكى ديگر از مباحث عرفانى موجود در بساط عرفا، مسئلۀ 
كــه معنای  كســانى  كه در كام  حيــرت اســت. همان چيــزی 
حيرت عارف را درک نكردند، متأسّــفانه به شک تعبير شده 
كردند. شک يعنی ترديد  كردند يا تعبير  و آن را به شک تفسير 
يشــۀ قضايا، و در اصلِ قضيه. اين غير از حيرت عارف  در ر
كه هرچه عرفان او و معرفت او بيشتر مى شود، حيرت  است 
او نيز بيشتر مى شود و »زدنی فیک حیرة« از دعاهایی است كه 
كه از  ک حقّ معرفتک«  نقل شده و مأثور است. »و ما عرفنا

كرم نقل شد«.1 رسول ا

کنگره جهانی حافظ.  گشایش  ۱. بیانات مقام معظم رهبری در آئین 
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بی اعتنایی به دنیا
كه ما بيائيم اين  »بی اعتنائى به دنيا، ديد عارفانه است. اينی 
بوط به رندی او بدانيم اين  بوط به بی اعتنائى را مر تعبيرات مر
كه آن ها تصوير مى كنند و  درســت نيســت. بالأخره آن رندی 
از كام خود او استفاده مى كنند: »خرقه جایی گرو باده و دفتر 
لی مى خواســته، وظيفــه ای مى خواســته تا اينكه  جــایی«؛ پو
كنــد! آن رند مــورد تصوير  بتوانــد همــان بادۀ خــودش را تأمین 
آن آقايــان، ايــن چــه طور مى توانــد به دنيا و مــا فيا بی اعتنا 
ز الدين  گر همان شــاه شــجاع و حىّ همان امير مبار باشــد؟! ا
لی به حافظ مى داد، آن حافظى  گر پو منفــور پيش حافــظ، ا
 آن پــول را از او مى گرفت 

ً
كــه آن هــا تصوير مى كننــد، مطمئنا

و مى رفــت و صــرف »مى« مى كــرد و مى خــورد و مى خوراند 
و مى نوشــيد و مى نوشــانيد. اينكه بی اعتنائى بــه دنيا تويش 
درنمى آيــد. بی اعتنائى به دنيا مال آن انســان مســتغنی اســت. 

كه دلش با خدا آشناست. كى مستغنی است؟ آن كسی 
ــود ــبـ كـ چــــــــرخ  يــــــــر  ز كــــــه  آنم  همــــــت  غــــــــام 

اســــت   آزاد  ــرد  ــ ــذي ــ پ ـــق 
ّ
تـــعـــل ــگ  ــ رنـ ــه  ــرچـ هـ ز 

•••
گر سودی است با درويش خرسند است در اين بازار ا

ويــشی و خرســندی گــردان بــه در الهــى منعمــم 
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ق فروش  ق خورِ پاسِ درِ خانۀ عر  ايــن مــال يک آدم رندِ عر
كه بعضی ترســيم مى كنند از حافظ،  نيســت! آن چهرۀ زشــى 
ک باخته است استغنا، بی اعتنائى به  اين مال يک عارف پا

دنيا«.1

سوء ظن به استدلال
»از جملۀ خصوصيات عارفانۀ حافظ در ديوانش، ســوءظنّ 

كه: كه اين مال عرفاست  ل است.  او به استدلا
لــــيــــان چــــوبــــین بـــود پــــــای اســــتــــدلا

ــكـــین بــود ــوبـــین ســخــت بی تمـ ــای چـ ــ پـ
ل تمكین نمى كنــد و نمى تواند تــو را به همه جا  مى گويــد اســتدلا
برســاند. حافظ هم همــین مضمــون را در غزل های متعددی 
گفته است: »كه كس نگشود و نگشايد به حکمت اين معمّا 

را« يعنی از راه حکمت نمى شود فهميد«.2

۱. همان.

کــه در ادامه خواهد آمد، مشــکل اهل عرفان به عقل و اســتدلال  ۲. البتــه همان طــور 
برهانی نبوده اســت بلکــه اهل عرفان با تخمین های ذهنــی و فضا های عقلی موجود 
در دورۀ خود مشــکل داشــتند، به همین دلیل عمده عارفان پــس از جناب ملّاصدرا، 
کــه مملوّ از اســتدلالات عقلی و براهین عمیق اســت را پذیرفتــه و خود جزو  فلســفه او 

مدرسین، مدافعین و مروجین بنام دستگاه فلسفی او شدند.



   100     عرفان امین  

مبارزه با نفاق
»بحث سالوس ستيزی حافظ هم از همین قبيل بحث عرفانى 
است. يكى از بيت الغزل های ديوان حافظ، سالوس ستيزی 
است. دشمن نفاق و دورنگى است و تزوير در هركه كه باشد؛ 
ق نمى كند؛  فى، چه در امير. برای او فر چه در شيخ، چه در صو
با تزوير مخالف است. اين هم ناشی از همان ديد عرفانى است.

گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود
نشود مسلمان  سالوس  و  زد  ور يــا  ر تا 
اين حرف يک عارف است. نَفَس، نَفَسِ يک عارف است. 
راســت هم مى گويد مســلمانى، اصاً اســام، يعنی تســليم در 
مقابل پروردگار و محو شدن در اوامر او و لو فروتر از پايۀ عرفان 

كه شرک است، نمى سازد«. يا  و معرفت. اين با تزوير و ر

۷. شخصیت حافظ، شخصیتی راه عرفان پیموده
مقــام معظــم رهبری پس از تبیین مظاهــر جهان بینی عرفانی در 
شــعر حافظ، به بیان ویژگی های شــخصیت حافظ پرداخته و وی 
را نهایتاً شخصیتی عالم، اما اهل عرفان و سلوک و مبرای از آفات 
دوران معاصــر خود و بدون تعلق به سلســله های مشــهور صوفیانه 

مطرح می فرمایند:
»حافــظ به هيچ وجه آن رندِ ميكده نشــیِن اســير مى و مطرب 
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كردنــد بعــضی، نيســت و بــاز تكــرار  كــه تصويــر  و مَهْ جبــین 
كــه منظــور من از حافظ، آن شــخصيى اســت كه از  مى كــم 
يخ ماندگار اســت يعنی آن بخش اصلى و عمدۀ  حافظ در تار
يم در طول  كه بخــش پايانى عمر اوســت. نمى گــو عمــر حافــظ 
عمــرش چنــین نبوده، شــايد هم بــوده البتــه قرائنی هــم بر اين 
ً ثلث آخــر زندگيش، 

ّ
لــت مى كنــد اما حافــظ در اقا معنــا دلا

يــک انســان وارســته و والاســت. اولًا يــک عالم زمانه اســت، 
يعنی درس خوانده و تحصيل كرده و مدرســه رفته اســت. فقه و 
بی را آموخته.  كام و تفسير و ادب فارسی و ادب عر حديث و 
كــه در  حــىّ آن چنان كــه حــدس زده مى شــود از اصطاحــاتی 
كار رفتــه، در ايــن علوم هم دســى داشــته و  نجــوم و غيــره بــه 
كرده، يک عالِم است. اين عالِم، بساط علم فروشی  تحصيلى 
كه آن روز چنین  و زهدفروشی و دين فروشی را هرگز نگســترده، 
بســاط هایی رواج داشــته. ايــن عــالم، در بخــش عمــده ای از 
عمرش، راه ســلوک و عرفان را هم پيموده. در اينكه وابســتۀ 
به فرقه ای از متصوّفه هم نيست، شايد شكى نباشد. يعنی 
كنند كه حافظ  ق متصوّفه، نمى توانند ادعــا  هيچ يــک از فــر
كــه بــرای او هيــچ مرشــدی،  يرا جــزو سلســلۀ آن هاســت؛ ز
كه او  شــيخى، قطبی بيان نشــده و بعيد هم به نظر مى رســد 
يادی  قطبی و شيخى داشته باشد و در اين ديوانى كه از افراد ز
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م سخنی نرفته باشد. البته 
ّ
در او سخن رفته، از آن مرشد و معل

در اشعار او، اشاره ای هست به اينكه بدون پير نمى شود رفت 
كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد: در راه عشق، 

قــدم  راه  مــنــه بی دلـــيـــلِ  عــشــق  راه  بــه 
كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد

بنابرايــن يــک انســان وارســته ای اســت كه شــعر او و ســخن 
شاعرانۀ او در زمان خودش، هم در شيراز و هم در سراسر ايران 
كه  گســترش يافته بوده و شــهرت يافته بوده  و خارج از ايران 
خود او در اشــعارش، به اين اشــاره مى كند: از بنگاله و هند و 
چین تا روم و مصر، آنچه كه در شــعر خودش هســت. بايد هم 

.»
ً
 و انصافا

ً
همین جور باشد حقّا

به عنــوان جمع بنــدی فرمایشــات حضــرت آیةالله خامنــه ای در 
باب حافظ می توان گفت: ایشان حافظ را یک شخصیت عرفانی 
کم بر بسیاری از اشعار او را نیز، مظهر جهان بینی  می دانند و روح حا
عرفانی وی تلقی می فرمایند و به صورت صریح، اندیشــۀ حافظ را 
که یک اندیشۀ درجۀ یک عرفانی است، به عنوان ترجمان معارف 
کریم، معارف والای انســانی و یک عرفان مصفای آســمانی و  قرآن 

روحانی معرفی می نمایند.
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۳. صدرالمتألهین شیرازی
بــدون شــک یکــی از ســتارگان درخشــان آســمان حکمــت و 
صدرای شــیرازی، مبتکر مکتب فکری 

ّ
اندیشــۀ جهان اســام، ما

صدرا در مســائل حکمی و 
ّ

»حکمت متعالیه« اســت. عظمت ما
فلســفی آن چنان بالاست که شخصیت بزرگی نظیر مرحوم عامه 
صدرا می فرمایند:»ما هرچه داریم از جناب 

ّ
طباطبائی در بــاب ما

یــم!«1 مرحوم شــهید مطهری نیــز پس از  آخونــد صدرالمتألهیــن دار
صدرا 

ّ
توضیح جریانات مهم معارفی در جهان اسام، در وصف ما

و مکتب حکمی او می فرمایند:
»در درس گذشته اجمالًا به چهار روش فكری در دوره اسامى 
كنون  كــرديم و نمايندگان معروف آن ها را نيــز نام برديم. ا اشــاره 
يان در جهان اســام ادامه  كــه اين چهار جر اضافــه مى كنيم 
يان   جر

ً
يافتنــد تــا در يک نقطــه به يكديگر رســيدند و جمعــا

يان  كــه اين چهــار جر واحــدی را بــه وجــود آوردنــد. نقطه ای 
كردند »حکمــت متعاليــه« ناميده  در آنجــا بــا يكديگر تــاقی 
ین شــيرازی 

ّ
مى شــود. حکمــت متعاليه به وســيله صدرالمتأله

كلمۀ  فّى  در ســال 1050 هجــری قمری( پايه گذاری شــد.  )متــو
كار  »حکمــت متعالی« به وســيلۀ بوعلى نيز- در اشــارات- به 
لی فلســفه بوعلى هرگز به اين نام معروف نشد. رفته اســت و

۱. به نقل از حضرت علامه حسن زاده.
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 فلســفۀ خــود را »حکمت متعاليه« خواند و 
ً
ین رسما

ّ
صدرالمتأله

ین 
ّ

فلســفه وی به همین نام مشــهور شــد. مكتب صدرالمتأله
ل و  از لحاظ روش شــبيه مكتب اشــراقی است يعنی به استدلا
لی از نظر اصول و از نظر   معتقد است، و

ً
كشــف و شــهود توأما

استنتاجات متفاوت است.
ــین بســياری از مســائل مــورد اختاف 

ّ
در مكتــب صدرالمتأله

مشّــاء و اشــراق، يا مورد اختاف فلســفه و عرفان، و يا مورد 
اختاف فلسفه و كام برای هميشه حل شده است.

ــین يــک فلســفه التقاطى نيســت، بلكه 
ّ

فلســفه صدرالمتأله
كه  هر چند روش های فكری  يک نظام خاص فلسی است 
گون اســامى در پيدايش آن مؤثر بوده اند بايد آن را نظام  گونا

فكری مستقلى دانست.
ین كتاب های متعدد دارد، از آن جمله است: اسفار 

ّ
صدرالمتأله

بوبية، مبدأ و معاد، عرشيه، مشاعر، شرح  اربعه، الشواهد الر
كه  كارهایی  ین از جمله 

ّ
هدايــه اثير الدين ابهری....صدرالمتأله

كه از نوع ســلوک فكری و  كه به مباحث فلســی  كرد اين بود 
عقلى است، نظام و ترتيبی داد شبيه آنچه عرفا در سلوک قلبی 

و روحى بيان داشته اند«1.

۱. مجموعه آثار، ج5، صص۱5۲و۱53.
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مرحوم امام نیز در آثار خود با تعابیر بلندی نظیر: »شــیخ عارفان 
کامل، جناب صدرالمتألهین«1، »حکیم متأله و شیخ عارفین«2 و 
»محقق بزرگ و فیلسوف کبیر«3 یاد می نمایند. مقام معظم رهبری 
نیــز در فرمایشــات خود، همــواره حکمت متعالیه را تأییــد نموده و 
صــدرا به عنــوان یــک حکیــم و عارف ممتــاز یــاد می نمایند. 

ّ
از ما

حضــرت آقــا در تشــنگی جهــان غــرب نســبت بــه معــارف عمیق 
اسامی، که از قلم جناب صدرالمتألهین تراوش نموده می فرمایند:

كامــل بــا  كــه به طــور  »يكــى از فضــای برجســتۀ زمــان مــا 
فرهنگ جديد آشــنا بود و چند زبان مى دانســت و سال ها در 
گرفته بود،  كرده يــا تعليم  يس  دانشــگاه های مختلــف دنيا تدر
وپا رفته  كه برای يک فرصــت مطالعاتی به ار پس از ســفری 
و بازگشــته بود، نوشــته يــا گفته بود كه امــروز ذهنيت دنيای 
ق و برقها نيســت؛ بلكه به دنبال  ر غــرب، ديگر دنبــال اين ز
 صدرا«هاســت! و ايــن 

ّ
»شــيخ انصاری هــا« و »آخونــد مــا

ديگر حرف منِ طلبه نيســت. امروز اين انســان های معنوی 
ير انبار تهمت ها مى درخشند و مردمى را كه در  هستند كه از ز
يكى ماديت دست و پا مى زنند، به خود جذب مى كنند.  تار

۱. شرح دعای سحر)ترجمه(، ص56.

۲. همان، ص۱۱9.

3. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۲39.
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 صدرا- يكى فقيه و ديگری حكيِم 
ّ

شيخ انصاری و آخوند ما
عارف - هر دو در دنيای غرب، با خصوصيت زهد و عبادت 

یخى هستند«1. فراوان، به ياد ماندنى و تار

همچنین در امتزاج مسائل عقلی و عرفانی در حکمت متعالیه 
می فرمایند:

كه انســان را به  »فلســفۀ اســامى، پايــه و دســتگاهى بــوده 
ديــن، خــدا و معرفــت ديــنی نزديک مى كرده اســت. فلســفه 
كردن يک معرفتِ درســت  برای نزديک شــدن به خدا و پيدا
ين فاســفۀ مــا- مثل  از حقايــق عــالم وجــود اســت؛ لذا بهتر

صدرا- عارف  هم بوده اند.
ّ

ابن سينا و ما
 اصاً آميزش عرفان  با فلسفه در فلسفۀ جديد- يعنی فلسفۀ 
صــدرا- به خاطــر اين اســت كه فلســفه وســيله و نردبانى 

ّ
ما

كه انســان را به معرفت الهى و خدا مى رساند؛ پالايش  اســت 
يم  مى كند و در انسان اخاق به وجود مى آورد. ما نبايد بگذار
فلســفه بــه يک سلســله ذهنيات مجــرّد از معنويــت و خدا و 
صدراست؛ 

ّ
عرفان  تبديل شود. راهش هم تقويت فلسفۀ ما

صدرا آمده، راه درســى اســت. آن فلســفه 
ّ

كه ما يعــنی راهــى 

۱. بیانــات در دیــدار روحانیون و طلاب ایرانی و خارجی در صحن مدرســۀ فیضیۀ قم، 
.۱374/09/۱6
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اســت كه انســان را وادار مى كند هفت سفر پياده به حج برود 
كنــد. البتــه نمى خواهيم  و بــه همــۀ زخــارف دنيــوی بی اعتنایی 
بگوييم هركس در اين دستگاه فلسی قرار نداشته باشد، اهل 
دنياست؛ نه، اما اين راه خوبی است. راه فلسفه بايد راه تدين 
و افزايش ارتباط و اتّصال انسان به خدا باشد؛ اين را بايد در 
آموزش فلســفه، در تدوين كتاب فلســی، در درس فلســی و 
كرد.  كه به آن اشــاره شــد- رعايت  در انجمن فلســفه- همین 
 ديده بــوديم، همه همین طور بودند؛ 

ً
اهــل فلســفه ای كه ما قبا

كســانى بودنــد كه از لحــاظ معنوی و الهــى و ارتباطات قلبی و 
كــه در زمينه های علمى  روحــى بــا خداونــد، از بقيۀ افــرادی 

كار مى كردند، بهتر و زبده تر و شفّافتر بودند«1. حوزه 

گرایشــات عرفانــی مقــام معظم  در ایــن عبــارت نیــز بــه وضــوح 
رهبری آشکار است که از توضیح و بسط آن صرف نظر می نماییم. 
حضــرت آیــةالله خامنه ای در دیــدار با فضای حــوزۀ علمیه قم نیز 
صدرا را 

ّ
اســتنباط نظامــات تمدنی از مباحــث عرفانی جنــاب ما

به عنوان یکی از وظائف حوزۀ علمیه بر می شمارند:
»دو ســه نكته در خصوص آموزش فلســفه و پژوهش فلسی 
عرض مى كم، كه خوشــبختانه ديدم در ذهن بعضی دوستان 

گروهی از فضلاى حوزۀ علمیۀ قم، ۱38۲/۱0/۲9 ۱. بیانات رهبر در دیدار 
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هم هســت. يكى مسئلۀ امتداد ســياسی- اجتماعى فلسفه 
گفتــه ام و الآن هــم در تأييد  ر به دوســتان  كــه من مكرّ اســت 
فرمايــش بعــضی از آقايــان عــرض مى كــم؛ منتهــا نه بــا تعبير 
رنسانس فلسی؛ نبايد به اين معنا مطرح شود. ما به رنسانس 
يم. نقص  فلسی يا واژگون كردن اساس فلسفه مان احتياج ندار
 با ذهن و 

ً
فلسفۀ ما اين نيست كه ذهنی است- فلسفه طبعا

عقل سروكار دارد- نقص فلسفۀ ما اين است كه اين ذهنيت 
امتداد سياسی و اجتماعى ندارد. فلسفه های غربی برای همۀ 
مسائل زندگى مردم، كم وبيش تكليی معین مى كند: سيسم 
اجتماعى را معین مى كند، سيســم ســياسی را معین مى كند، 
كيفيــت تعامــل  مــردم بــا  وضــع حكومــت را معــین مى كنــد، 
 در زمينۀ 

ّ
همديگــر را معین مى كند؛ اما فلســفۀ ما به طــور كلى

ذهنيــاتِ مجرّد باقی مى ماند و امتداد پيدا نمى كند. شما بياييد 
كمااينكه خود  كنيد، و اين ممكن اســت؛  اين امتداد را تأمین 
توحيد يک مبنای فلسی و يک انديشه است؛ اما شما ببينيد 
ايــن توحيد يــک امتداد اجتماعــى و ســياسی دارد. »لا إله إلا 
اللَّه« فقــط در تصــوّرات و فــروض فلســی و عقــلى منحصــر و 
كم را معین  زندانى نمى ماند؛ وارد جامعه مى شود و تكليف حا
مى كند، تكليف محكوم را معین مى كند، تكليف مردم را معین 
مى كنــد. مى تــوان در مبانى موجود فلســی ما نقــاط مهمّى را 
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يان های  گر گسترش داده شود و تعميق گردد، جر پيدا كرد كه ا
بســيار فيــاضی را در خارج از محيط ذهنيت بــه وجود مى آورد و 
تكليف جامعه و حكومت و اقتصاد را معین مى كند. دنبال 
كنيد؛  كار  اين هــا بگرديد، اين نقاط را مشــخّص و رويشــان 

آن گاه يک دستگاه فلسی درست كنيد. 
 الاشــياء«، از مبانى 

ّ
كل از وحدت  وجود، از »بســيط الحقيقة 

گر نگوييم از همۀ اين ها، از بســياری از اين ها-  صدرا،- ا
ّ

ما
مى شود يک دستگاه فلسی اجتماعى، سياسی و اقتصادی 
كــه آقايــان   از آن فلســفه های مضــاف 

ً
كــرد؛ فضــا درســت 

فرمودند: فلســفۀ اخــاق، فلســفۀ اقتصــاد و.... اين، يكى 
كار را هــم هيچ كس غير از شما  از كارهــای اســاسی اســت. اين 

كار را انجام دهيد«.1 نمى تواند بكند؛ شما بايد اين 

همچنین مقام معظم رهبری در پیام خود به »کنگره بزرگداشت 
صدرالمتألهیــن« نیز پیامی ارســال نموده و در آن، ضمن اشــاره به 
نکات بســیار مهمی در تبیین شــخصیت صدرا و مکتب فلسفی 
او، از عمــق اعتقــاد خــود بــه ایــن حکیــم و عــارف الهــی نیــز پــرده 

بر می دارند؛ پیام معظمٌ له به این شرح است:
»از تشكيل اين مجمع بزرگ علمى و فكری كه بر گرد انديشه 

۱. همان.
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ــین 
ّ

و شــخصيت فيلســوف نامــدار ايــرانى، حكــيم صدرالمتأله
شــيرازی فراهــم آمــده، احســاس افتخــار و مســرّت مى كــم و 

يم. خدای سبحان را سپاس مى گو
گرچه دانســته های دنيای غــرب و حى بخش هایی از دنيای  ا
لی  اســام از اين شــخصيت كم نظير چندان وســيع نيست، و
 از 

ً
يبا اقل در ســه قرن اخير يعنی تقر حوزه های فلســی ايران لا

كنون يكســره از آراء  صد ســال پس از تأليف كتاب اســفار تا
كه  كتاب ها و آراء مهمّ او  ین تغذيه شده و 

ّ
فلســی صدرالمتأله

لی و عقانى اش از  بســياری از آن هــا حداقل در قالب اســتدلا
ابتكارات اوست محور درس و تحقيق و شرح و تنقيح بوده است. 
ين  ین، هم بيشتر

ّ
از طرفه های زمانه اين است كه صدرالمتأله

ين منتقدان و مخالفان  پيروان و منتحان فلسی و هم بيشتر
را در مــدت چهــار قرن گذشــته داشــته اســت. در اين مدت 
ين مشــعلداران فلســفۀ الهى در ايــران، دنبالــه روان و  بيشــتر
كــه او با نبــوغ و ابتكار  شــارحان فلســفه ای بــه شمار مى روند 
خــود همچــون ناســخ شــيوه های معــروف مشــایی و اشــراقی، و 
مشــتمل بر همۀ برجســتگى های آن، بنيان نهاد و مبانى آن را 
كرد.  ير رسا و پرجاذبۀ خويش، تبيین  در هزاران صفحه با تقر
يــادی از منتحــان عقايد او در  كســان ز و بــاز در همین مدّت 
ابواب وجود و الهيات خاص و معاد و غيره، به همان سرنوشى 
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كه وی در دوران زندگى اش آن را به تلخى آزموده  دچار شدند 
كــرد. البتّــه نقــد علمى و  و موطــن مألــوف را بخاطــر آن تــرک 
تحقيــقی آراء او بــدور از توسّــل بــه طعن و جنجال نيــز از دوران 
گرد بافصــل و مقرّبش تا امروز ادامه داشــته  يكــى از دو شــا
يــن  و نــام آورانى چنــد از حکمــای متألــه، در برخــى از اصلى تر
مبانى دستگاه فلســی شامخ صدرایی، مناقشات جدّی وارد 
كه هم آن تأثير خاضع كننده بر روی  كرد  كرده انــد. ترديد نبايد 
بزرگانى از سرآمدان فلسی، و هم اين برانگيختگى عقيدتی يا 
علمى از ســوی منتقدان و مخالفان، به نقطۀ يگانه ای اشاره 
كه همانا جز عظمت فكری، و نيروی ابداع، و بنيان  مى كند 

رفيعِ فلسفۀ اين حكيم بزرگ، چيز ديگری نيست.
ین همچون شخصيت و زندگى خود 

ّ
مكتب فلسی صدرالمتأله

گرانها  او، مجموعۀ درهم تنيده و به وحدت رسيدۀ چند عنصر 
ين عناصر معرفت يعنی عقل  اســت. در فلســفۀ او از فاخرتر
گرفته  كنار هم بهره  منطقی، و شهود عرفانى، و وحى قرآنى، در 
شده، و در تركيب شخصيت او تحقيق و تأمّل برهانى، و ذوق 
و مكاشــفۀ عرفــانى، و تعبّد و تديــن و زهد و انس با كتاب و 
ســنّت، همه باهم دخيل گشــته، و در عمر علمى پنجاه سالۀ 
كز علمــى روزگار، بــا مهاجرت  او رحله هــای تحصيــلى بــه مرا
كهــک قــم بــرای عزلــت و انــزوا، و با هفــت نوبــت پياده  بــه 
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كه فلسفۀ  گرديده است. همان گونه  احرامى حج شدن، همراه 
كــه خــود او بحــق آن را حکمــت متعاليــه ناميــده در  صــدرایی 
هنگام پيدايش خود، نقطۀ اوج فلسفۀ اسامى تا زمان او و 
يبی مشككان و فلسفه ستيزان  ضربه ای قاطع بر حمات تخر
دورانهای ميانۀ اســامى بوده اســت، امروزه پس از بهره گيری 
چهــار صدســاله از تنقيح و تحقيق برجســتگان علوم عقلى، 
ز يافتن با  و نقــد و تبيــین و تکميــل در حوزه های فلســفه، و وَر
دســت توانــای فاســفۀ نامــدار حوزه هــای علمى به ويــژه در 
اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحكام بلكه شادابی و 
سرزندگى مضاعی گرفته و مى تواند در جايگاه شايستۀ خود 
در بنای فرهنگ و تمدن، بايستد و چون خورشيدی در ذهن 

ک سازد. انسان ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابنا
در  فلســفه ها  همــۀ  همچــون  ــین 

ّ
صدرالمتأله فلســی  مكتــب 

محدودۀ مليت و جغرافيا نمى گنجد و متعلق به همۀ انســان ها 
يت به يــک چهارچوب  و جامعه هــا اســت. همــواره همۀ بشــر
و اســتخوان بندی متقــن عقــانى بــرای فهم و تفســير هســى 
نيازمندند. هيچ فرهنگ و تمدنى بدون چنین پايۀ مستحكم 
يت را بــه فــاح و اســتقامت و  لی نمى توانــد بشــر و قابل قبــو
طمأنينۀ روحى برساند و زندگى او را از هدفى متعالی برخوردار 
گمان ما فلسفۀ اسامى به ويژه  كه به  ســازد. و چنین اســت 
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در اســلوب و محتوای حکمت صــدرایی، جای خالی خويش را 
در انديشۀ انسان اين روزگار مى جويد و سرانجام آن را خواهد 

يافت و در آن پابرجا خواهد گشت.
مــا ايرانيــان بيش از همه به اين فلســفه الهى وامدار و بيش از 
فيم. دوران ما با دميدن خورشــيدی چون 

ّ
همــه در برابر آن مكل

كه يگانۀ دين و فلسفه و سياست و خود يكى از  امام خمينی 
صاحبنظــران برجســته در حکمت متعاليه بــود، و نيز با حوزۀ 
كه اســتاد  بركــت حكــيم عامــۀ طباطبایی  درسی و تحقيــقی پر
صدرا در طول سی ســال در حــوزۀ قم به شمار 

ّ
يگانــۀ مبــانى ما

مى رفــت، و تــاش تامــذه و هــم دوره  ای آنان، بی شــک دورۀ 
گردهمایی  پایی اين  كنون بر بابركى برای فلسفۀ الهى است. و ا
گاهى های ژرف تر  زانگان ايرانى و غير ايرانى مژدۀ آ بــزرگ از فر
صــدرا مى رســاند. شــايد 

ّ
و گســترده تری در بــاب فلســفه ما

كــه مســير مســتقيم و تكامــلى و  ايــن يكــى از موجبــاتی شــود 
كــه از مميــزات فلســفۀ اســامى به ويــژه  نامتناقــض فلســفه 
پس از روشن شــدن مشــعل حکمت صدرایی اســت، در ذهن 
انديشوران و فيلسوفان غرب، با مسير پرتقاطع و پرتناقض و 
بی در همین چهارصد سال مقايسه  پرنشيب و فراز فلسفۀ غر
شــود و فرصــت تــازه ای بــرای نقد و بحــث در باشــگاه جهانى 

ل عقانى، فراهم آيد. معرفت و استدلا
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در پايــان لازم مــى دانم ســپاس عميــق و صميمانــۀ خــود را از 
يز اين مجمع علمى و نيز از شــركت كنندگان  برگزاركنندگان عز
ین 

ّ
آن ابراز دارم و انتظار خود را برای نشر مجموعۀ آراء صدرالمتأله

گانه تكرار كم. كتابی جدا در 
و السّام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته .سيد على خامنه ای«1.

در کنار این سه حکیم و عارف بزرگ، یعنی جناب مولانا، حافظ 
که از بزرگترین شخصیت های عرفانی  و صدرالمتألهین شــیرازی 
در منظومۀ فکری مقام معظم رهبری به شمار می آیند، حضرت آقا 
در فرمایشات خود به شمار دیگری از بزرگان وادی عرفان نیز اشاره 
نموده و آنان را با وصف عرفان تمجید نموده و رســماً به عنوان یک 
شــخصیت عــارف معرفــی می نماینــد. در ادامــه و در تکمیــل این 
بحث، با شماری از این بزرگان در کام حضرت آقا آشنا خواهیم شد:

۴. بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی
یکــی از شــخصیت های بســیار بــزرگ و شناخته شــدۀ عرفــان 
اســامی، بایزیــد بســطامی اســت. بایزیــد به حــق از پرچــم داران 
عرفــان بــه شــمار می آیــد و بــه همیــن دلیــل مــورد تعظیــم و احترام 
شــدید اهــل عرفان و از آن ســو، مــورد قدح و انــکار دائمی مخالفان 

کنگرۀ بزرگداشت صدرالمتألهین، ۱378/03/0۱. ۱. پیام به 



   عرفان امین    115   

گرفتــه اســت. اظهارنظر  های مختلــف دربــارۀ بایزید،  عرفــان قــرار 
منحصــر بــه دوران معاصر نبــوده و همواره، تا نزاع میــان مدافعین و 
مخالفین عرفان، وجود داشــته است، دربارۀ شخصیت بایزید نیز 

اظهارنظر های مختلفی مطرح شده است. در تاریخ نقل کرده اند:
»شــيخ بهائى همراه با شاه عباس صفوی در حال سفر بودند، 
يــد بســطامى عبــور  روزی از موضعــى نزديــک بــه مــزار بايز
كه  مى كردند، شــيخ بهائى به شــاه عباس پيشــنهاد مى دهد 
يد بزنيم. يكى از مازمان  خوب اســت ســری هم به مزار بايز
كــه بــا عرفــان ميانــۀ خوبی نداشــته اســت، به شــاه  پادشــاه 
عباس كه بر روی مسئلۀ تشيّع به شدت غيرت داشته است 
يم!  يد سنّی بوده و شايسته نيست به مزار او برو مى گويد: بايز
شــيخ بهــائى از ايــن حرف آشــفته مى شــود و اظهــار مى كند: 
گردان خاص حضرت امام  يد شــيعه بوده و از شــا  بايز

ً
اتفاقــا

صادق؟ع؟ محســوب مى شــود و امــام آن قدر بــه وی اعتماد 
يد مى سپارند و با  بيت به بايز داشتند كه فرزند خود را برای تر

او راهى بسطام مى كنند!
گــوش داده و همراه  بالاخــره شــاه عباس به حرف شــيخ بهــائى 
كنار قبر، ديوان  يد حاضر مى شود؛ در  مازمان بر سر مزار بايز
ی رومى قرار داشــته اســت. شــيخ بهائى 

ّ
مثنــوی معنــوی ما

بــه مناســبت اختاف پيش آمــده جهت شــخصيت جناب 
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يد، به شاه عباس پيشنهاد مى دهد كه به كتاب مثنوی  بايز
تفأل زده و حقيقت مطلب را جويا شــوند، پس از اجازه شــاه، 

كرده و با اين بيت مواجه مى شوند: شيخ بهائى ديوان را باز 
يــد بــايــز ــر  بـ نى  ز طــعــنــه  درون  از 

يد يز مـــى آيـــد  نــنــگ  ــت  ــ ونـ در وز 
يد و  ايــن اتفاق موجب پی بردن شــاه عباس به مقامــات بايز

سرافكندگى مخالفان در پيشگاه شاه مى شود«1.

ابوالحســن خرقانی نیــز، یکی دیگر از عارفان بــزرگ و چهره های 
شــاخص ســیر و ســلوک بــه شــمار می آیــد؛ مرحــوم شــهید آیــةالله 

مطهری؟ره؟ دربارۀ جناب ابوالحسن خرقانی می نویسند:
ين عرفاســت.  »شــيخ ابو الحســن خَرَقانى. يكى از معروف تر
عرفــا داســتان هایی شــگفت به او نســبت مى دهنــد. از جمله 
يــد بســطامى مى رفته و با  مدعــى هســتند كه بر ســر قبر بايز
روح او تمــاس مى گرفتــه و مشــكات خويــش را حل مى كرده 

است. مولوی مى گويد:
ــد  ــدي پ آمـــــد  ــا  ــ ــاله ســ آن  پــــس  از 

ــد ي ــايــز ــات ب ــ ــ بـــوالحـــســـن بــعــد وف

۱. تحریری از مطالب اصول فصول التوضیح، ج۲، صص5۱7 و 5۱8 و الرسائل الرجالیه، 
ج۲، ص5۱7.



   عرفان امین    117   

حضور  ــا  ب نشسى  ــــورش  گ ــر  س ــر  ب
ــى بی فـــتـــور ــ ــيــگــه نـــيـــز رفـ ــاه و ب ــ گـ

ــدی   ــا مـــثـــال شــيــخ پــيــشــش آمـ يـ
يا كه مى گفى شكالش حل شدی

كــرده اســت و مى نمايــد كه  يــاد از او يــاد   مولــوی در مثنــوی ز
ارادت وافــری بــه او داشــته اســت. مى گويند با ابوعلى ســينا 
قات  فيلسوف معروف و ابوسعيد ابو الخير عارف معروف ما

داشته است. وی در سال 425 درگذشته است«.1

مقــام معظــم رهبری در دیدار بــا مردم شــاهرود، از این دو عارف 
کــرده و از آن هــا به عنوان معلم حقیقــی دین و اخاق  برجســته یاد 

یاد می فرمایند:
»اينجا منطقۀ عالِم خيز است؛ منطقۀ معلمان دين و اخاق. 
يد بسطامى و ابوالحسن خرقانى  در زمان گذشــته هم نام بايز
را همــۀ مســلمانان و مرتبطــین بــا معــارف اســام- و لــو غيــر 
يد و ابوالحسن خرقانى  مسلمان- شنيده ايد. البته امثال بايز
كرد. آن ها داستان  فى گری نبايد اشــتباه  را با اين مدعيان صو

۱. مجموعۀ آثار، ج۲3، ص54.
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ديگری دارند و ماجرا و سخن ديگری است«1.

مخالفان عرفان، در بســیاری از مواضع و با بی اطاعی نســبت 
بــه حقیقــت امر، بــا توهین و تهمت نســبت به این دو شــخصیت 
در  ســعی  بســطامی،  بایزیــد  جنــاب  خصوصــاً  و  عرفــان  بــزرگ 
ک معنویت ناب اسامی دارند اما مقام  مخدوش نمودن چهرۀ تابنا
معظم رهبری در فرمایش خود، این دو چهرۀ بزرگ عرفانی را مطرح 
و حســاب آن هــا را از »عارف نمایــان« به طور کلی جــدا می نمایند. 
نکتــۀ دیگــری کــه در این فرمایش قابل تأمل اســت، این اســت که 
عده ای  معتقدند هرچند مباحث عرفانی خوب و صحیح است، 
امــا نبایــد این مباحث به صورت عمومی مطرح شــوند و تنها محل 

این بحث ها، کاس های درس حوزه های علمیه است.
حضــرت آقــا در قامــت رهبــر جامعــه اســامی، در یــک دیــدار 
عمومی با تمام اقشار مردم، به صراحت از دو شخصیت جنجالی 
عرفــان تعریف و تمجید می کنند تا عاوه بر خط بطان کشــیدن بر 
ایــن تفکــر اشــتباه، به همــگان درس دهنــد که عرفــان و معنویت، 
کتمان بردار و مخفی شــدنی نیســت و باید مطالــب ناب معرفتی و 
تهذیبی، در عالی ترین ســطح خود برای عموم مردم قابل اســتفاده 

و دسترسی باشد.

۱. بیانات رهبر در دیدار با مردم شاهرود، ۱385/08/۲0.
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۵. شیخ صفی الدین اردبیلی
یکــی دیگــر از شــخصیت های بســیار مطــرح در فضــای عرفان 
اسامی و شیعی، شیخ صفی الدین اردبیلی پدر معنوی حکومت 
صفویه در ایران اســت. عظمت و گرایشــات بســیار شدید عرفانی 
وی، در میــان خــاص و عــام، شــهره و زبانــزد اســت. مقــام معظــم 
رهبری در دیدار با مردم اردبیل و در بیان نقش مردمان این شــهر در 

گسترش تشیع در ایران می فرمایند:
يخ گذشــته، در دوران طلوع صفويه، ســرزمین اردبيل  »در تار
توانســت دو خدمــت بــزرگ به اين كشــور بكنــد. اوّل اينكه 
كــه بخش هــای آن از هم جــدا و باهم در  توانســت از كشــوری 
كشــور متّحــد، بزرگ و  حــال اختاف و درگيری بودند، يک 
مقتــدر، بــه وجــود آورد. قبــل از طلــوع صفويه و بعــد از دوران 
كــه هــر بخــشی از آن آهنگ  كشــوری بــود  ســلجوقيان، ايــران 
گانــه ای مى نواخــت و از عــزّت و عظمــت ايــران در آن  جدا
دوران هــا خبــری نبود. اين عــزّت را صفويه دادنــد. و صفويه 
ز يعنی  كردند و خانــدان عرفای مجاهد و مبار از اردبيــل طلوع 
اولاد شــيخ صی الدّين  اردبيلى توانستند اين زمينه را به وجود 
زنــدان آن ها ايــران را به همۀ عالميــان در دنيای آن  آورنــد، تــا فر

فى كنند. يز، سربلند و پيشرفته معر روز، متّحد، مقتدر، عز
كه در واقع پشــتيبانى معنوی عامل  خدمت دوم، عاملى بود 
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اول محســوب مى شــود؛ يعــنی احيای مذهب شــيعه، مذهب 
اهل بيت و ارادت به خاندان پيامبر. مردم همین مردم شجاع، 
همین عشــاير غيور از اين ســرزمین با نــام اميرالمؤمنین، با نام 
كربا، با نام ائمۀ معصومین؟عهم؟   امام حسین، با نام شهدای 
توانستند بروند و نام خدا، ياد اهل بيت و آئین مقدس اسام 
كنند و  كشــور، مســتقر  و فقه متین جعفری را در سرتاســر اين 

كشوری يكپارچه، محكم و مقتدر به وجود آورند.
كه از معنويت، از دين و از تعاليم اهل بيت  اين اقتداری بود 
كه در اين مــدت در طول چند قرن در  بــه وجــود آمد. بزرگانى 
كرده اند، همه همین خط مستقيم را نشان  اردبيل پرورش پيدا 
كه  مى دهنــد. خودِ شــيخ صی الدّين اردبيلى، برخــاف آنچه 
كه  فى مســلک از قبيل آنچه  گمان مى كنند، يک صو بعضی 
ادعــا مى شــود، نبــود. يــک عالم، يک عــارف، يک مفسّــر و 
مۀ مجلسی بنا بر آنچه از 

ّ
يک محدّث بود. آن گونه كه مرحوم عا

او نقل كرده اند ذكر مى كند، شيخ صی الدّين اردبيلى در رديف 
 علمــای فقيه و درعین حال 

ّ
ســيد بن طاووس و ابن فهد حلى

مۀ حــلى در 
ّ

كنــار عا كــه در  كــسی بــود  عــارف قــرار داشــت و 
دســتگاه شــاه خدابنده توانستند جوانه های شــيعه را در قرن 
هفم و هشم در اين كشور به وجود آورند و پايۀ فقهى و متین 

كنند. لی آن را در حوزه های علميه، رايج  و استدلا
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گفته اند اردبيل  بعــد هم فرزندان او عرفای مجاهــد بودند؛ لذا 
كه ارشاد به  كسانى هســتند  »دارالارشــاد« اســت. يعنی اينجا 
فى گری  دين مى كنند. بحث، بحث دارالارشاد است؛ بحث صو
و كارها و سخن ها و دعواهایی از اين قبيل نيست. بحث بر سر 

معنويت دين و معنويت شيعه و خاندان اهل بيت است«1.

ایشــان همچنین در بیان یک توصیۀ معنوی به جوانان اردبیلی 
می فرمایند:

»مــن امروز مطالــبی را كه فكر كردم با شما در ميان بگذارم، 
كــردم: قســم اوّل، چند جملــۀ معنوی  بــه ســه قســم تقســيم 
اســت... آن جملــۀ معنــوی را از شــيخ صی  الدّيــن  اردبيــلى 
كردم؛ همین عارفِ عالِم مفسّر و دانای معارف دين   اقتباس 
كه قرن هاست در شهر شما خفته است. از شيخ صی الدّين 
پرسيدند: شيخنا! پيغمبر فرموده است كه من هر روز هفتاد 
بــار اســتغفار مى كم؛ چــرا؟ پيغمبر كه گناه نمى كــرد؛ و حىّ 
خدا در ســورۀ فتح در مــورد ترک اولای پيغمبر فرمود: لِیغْفِرَ 
ر و وبالی  كه بار وز رَ؛ او 

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِک وَ ما تَأ

َ
ک الُلَّه ما تَقَدّ

َ
ل

بر دوش ندارد؛ اســتغفار چرا؟ شيخ در جواب گفت: پيغمبر 
بــا مجاهدت خــود، با ذكر و با تاش عظــيم معنوی خود، هر 

۱. بیانات رهبر در دیدار با مردم اردبیل، ۱379/05/05.
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روز مرحله ای از مراحل قرب به خدا را طى مى كرد. پيغمبر 
هم بااينكه انسان كامل است، متوقّف نيست؛ اما ساحت 
قدس قرب الهى پايان ندارد. او هم بايد هر روز يک مرحله 
پيش برود و هر روز يک مرحله جلو مى رفت. پيغمبر وقى 
بــه مرحلــۀ ديــروز نــگاه مى كــرد، آن را بــه صــورت حجابی، 
بُعــدی و دوری ای مشــاهده مى كــرد؛ لــذا از دوری ديــروز 
استغفار مى كرد. هر روز يک مرحلۀ نو مى گشود و از حضور 
در مرحلۀ قبلى كه نسبت به موضع امروز، دوری بود از خدا 

آمرزش مى طلبيد.
اين درس بزرگى اســت؛ عمق معنا و بطن اين سخن مثل 
اقيانوس هاست. يک لحظه توقّف در راه كمال انسانى جايز 
نيست. در اين اقيانوس عظيم كه بعضی از ما در آغاز راه تا 
يا  قوزک پا و بعضی تا زانوانمان وارد شديم، كسانى »دل به در
كســانى مرحله ها پيش رفتند، خود را  زده« شــنا مى كنند و 
كرده انــد، از فــراز مادّيات عــالم و از فراز خواســتهای  نــورانى 
زوهــای كوچــک پــرواز مى كننــد. دنيــا را نديــده  حقيــر و آر
نمى گيرنــد، اما دنيا را هــدف قرار نمى دهنــد. آن بلندپروازان 
وز برای پــروازی بلندتر، هّمت  ايــن آسمان لايتناهى هــم هر ر

تازه تری را به خرج مى دهند.
كــه جسمشــان نشــاط و تازگــى و نيرو  جوان هــا همان طــور 
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دارد، روحشــان هم سرشار از نشاط است. اين موجود را با 
قــدرت فكــر او، با قدرت خِرد او، با توان جســمى او، با توان 
عصــبی او، بــا نيروهــای ناشــناختۀ وجود او خــدای متعال 
كرده است تا از اين طبيعت، از اين خور و خواب و از  خلق 
كند و خود را  اين دنيای مادّی، همچون وسيله ای استفاده 

به مقامات قرب الهى برساند.
كــه اين نــگاه، نگاه منــزوی و منعــزلِ از  كرد  نبايــد تصــوّر 
دنياســت؛ نــه. راه قــرب الهى از وســط همین مادّيــات عبور 
گنــاه بــزرگ  مى كنــد؛ امــا در مادّيــات متوقّــف نمى شــود. 
كرده است، اين نيست  ق  كه خود را در مادّيت غر يى  بشر
كــه فراتر از  گنــاه او اين اســت  كــه بــه دنيــا پرداخته اســت؛ 
خواســت های مادّی، آرمانى را، ستارۀ درخشانى را، هدف و 

سرمنزل بلندی را تصوّر نكرده است.
يد،  شما جوانان پســران و دختران در آغاز راهيد؛ هم توان دار
يد و مى توانيد اين راه را طى كنيد؛ و  هم قدرت انتخاب دار
اين راه در جمهوری اســامى و در هر نظام اســامى و الهى، 
پيش پای انســان ها باز اســت. راه معنويت و صفا، كوچۀ 

بن بست نيست«1.

۱. بیانات رهبر در دیدار با مردم اردبیل، ۱379/05/05.
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۶. فیض کاشانی
یکی دیگر از شــخصیت های برجستۀ علوم و معارف اسامی، 
صدرا است. مرحوم 

ّ
فیض کاشانی، داماد و مفسر مکتب علمی ما

عامه طباطبائی؟ره؟ در وصف این عالم جامع می فرمایند:
»اين مرد جامع علوم اســت و به جامعيت او در عالم اســام 
كــه در علوم  يم؛ و ماحظــه مى شــود  كــسی را ســراغ دار كمتــر 

ً وارد شده، و علوم را با هم خلط و مزج نكرده است.
ّ

مستقا
كــه روش تفســير  در تفســير »صــافى « و »أصــی « و »مُصــیَّ « 
 وارد مســائل فلســی و عرفــانى و شــهودی 

ً
روائى را دارد، ابــدا

نمى گــردد. در اخبــار، كسی كه كتاب »وافى « او را مطالعه كند 
گــویی اصاً فلســفه  مى بينــد يــک اخبــاری صــرف اســت و 
قی نيز از همان روش  كتاب های عرفانى و ذو نخوانده است. در 
تجاوز نمى كند، و از موضوع خارج نمى شود؛ با اينكه در فلسفه 

ین بوده است«1.
ّ

گردان صدرالمتأله زان شا استاد و از مبرّ

حضــرت آیــةالله خامنــه ای در بیــان جالت شــخصیت فیض 
کاشانی با تصریح به عارف بودن این عالم بزرگ می فرمایند:

كاشــان ظلم شــده  یخى  »...به بعضی از شــخصيت های تار
اســت؛ يعنی حق آن ها چنان كه بايد، شــناخته نشــده است. 

۱. مهرتابان، ص43.
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كاشــانى،  كاشــانى اســت. فيض  يكــى از آن ها مرحوم فيض 
يكى از شخصيت های كم نظير و انسانى است كه در چندين 
علم مختلف، جزو ســرآمدان اســت. يک حكيم و فيلســوف 
م برجسته، يک محدّث نام آور، يک رجالی 

ّ
بزرگ، يک متكل

صاحــب مبنــا و مكتب، يک فقيــه صاحب آراء برجســته، 
يک شاعر و يک عارف  است. همۀ اين خصوصيات در اين 
كتيبۀ شــخصيت های برجستۀ مملكت و  مرد جمع اســت. در 
كاشــانى اين جلــوه را ندارد  در چشــم خــواص و عــوام، فيض 
كــه او را مى شناســند،  كــه در واقــع در مقابــل چشــم كســانى 
دارد. حــىّ شــنيدم مقبــرۀ اين عالم بزرگ و فنّان در كاشــان از 
كه شايســتۀ آن اســت، برخوردار نيســت.  آن آبادی و عمرانى 
كه روی مقبرۀ او سقف  كرده اســت  گويا فيض وصيت  البته 
نباشــد. به هرحال ســتايش بــزرگانى از قبيل فيض، ســتايش 

علم و معرفت است«1.

ایشــان همچنیــن در دیــدار بــا دانشــجویان دانشــگاه تهــران، از 
فیض به عنوان »عارف معروف زمان صفویه« نام می برند2.

در این جــا مناســب اســت بــه مناســبت ذکــر و یــاد ایــن حکیم 

کاشان، ۱380/08/۲0. ۱. بیانات رهبر در دیدار با مردم 

.۱377/0۲/۲۲ .۲
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و عــارف بــزرگ، یکــی از متــون عرفانــی وی کــه در زمــره ممتاز ترین 
متــون ادبی و عرفانی زبان فارســی به شــمار می آید را ذکــر کرده و به 
ایــن بهانــه، رایحۀ خوش توحیــد را در صفحات کاغــذ، از قلم این 
شخصیت الهی و بزرگ جاری سازیم. سخن جناب فیض، در اثر 

معروف وی یعنی »کلمات مکنونه« بدین قرار است:
»طلــب ای عاشــقان خوش رفتار

از خانــه هــین ره صحــرا كــى  تــا 
فــارغ مــا  و  شــاهدی  جهــان  در 

ين سپس دست ما و دامن دوست  ز
كار ين  شــير نيكــوان  ای   طــرب 

خّمــار در  هــین  كعبــه  از  كــى  تــا 
در قــدح جرعــه ای و مــا هشــيار

گــوش مــا و حلقه يار بعــد از ايــن 
ةً متوقّفند  َ

ل نُْ
َ
وْ دَنَوْتُ أ

َ
 اعلى در مقــام  ل

َ
وبيان مَل كرّ گرچــه   ا

ک  معترف، و  بــان حضرت عليــا به قصور مَــا عَرَفْنَا و مقرّ
یمــه  لا تُدْرِكــهُ  الأبْصَارُ هر بيننده را شــامل اســت و نصّ   كر
كمَا احْتَجَبَ عَنِ الأبْصَار  راننده هر  عُقُولِ 

ْ
إنَّ الَلَّه احْتَجَبَ عَنِ ال

 ْ  لَ
ً
بّا عْبُدْ رَ

َ
ْ أ بينا و عاقل؛ امّا شــيرمردان بيشــۀ ولايت دم از لَ

 ً
غِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یقِینا

ْ
كشِــفَ ال وْ 

َ
رَهُ  مى زننــد، و قدم بر جادّه  ل

َ
أ

مى دارند.
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كه او محيط اســت به  كنه حقيقت راه نيســت، چرا بلى، به 
ک چيزی  همه چيز؛ پس محاط به چيزی نتواند شــد. و ادرا
.1

ً
ما

ْ
بی احاطه به آن صورت نبندد؛ فإذن  لا یِحیطُونَ بِهِ عِل

عنقا شــكار كس نشود دام بازگير
كآنجا هميشه باد به دست است دام را

وابِحُ .  فیهِ السَّ
َّ

 ضَل
ً
را فَدَعْ عَنْک بَْ

كشــى فروشــد هزار در ايــن ورطه 
كنــار كــه پيــدا نشــد تختــه ای بــر 
 در مظاهر اسماء و صفات در هر موجودی 

ّ
امّا به اعتبار تجلى

ئى دارد، و در هر مرآتی جلوه ای مى نمايد. رو
2وا فَثََّ وَجْهُ اللَّه

ُّ
ینَما تُوَل

َ
فَأ

3الِلَّه 
َ

بَطَ عَلی َ ، لَ
َ

فْلی بْلٍ إلَ الارْضِ السُّ یتُ بَِ
َ
دْل

َ
کمْ أ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
وَ ل

 همه را هســت؛ ليكن خــواصّ مى دانند كه چه 
ّ

و ايــن تجلى
هُ 

َ
یتُ الَلَّه قَبْل

َ
 وَ رَأ

َّ
 إلا

ً
یتُ شَیئا

َ
مى بينند، و لهذا مى گويند: مَا رَأ

وَ بَعْدَه وَ مَعَهُ 4.

 . ً
ما

ْ
فَهُمْ وَ لا یِحیطُونَ بِهِ عِل

ْ
یدِیِهمْ وَ ما خَل

َ
مُ ما بَيَن أ

َ
۱. سوره طه، آیه  :۱۱0یعْل

.وا فَثََّ وَجْهُ الِلَّه إِنَّ الَلَّه واسِعٌ عَلِیٌم
ُّ
ینَما تُوَل

َ
غْرِبُ فَأ َ قُ وَ الْ شْرِ َ ۲. سوره البقرة، آیه  :۱۱5وَ لِله الْ

کنید و بفرســتید،  گر شــما ریســمانی را به ســوى پســت ترین نقطۀ زمین آویزان  3. )و ا
تحقیقاً بر خدا سقوط خواهد نمود(.

4. )من ندیدم چیزى را مگر آنکه پیش از او و پس از او و با او خدا را دیدم(.
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ــد  دي ــور و صــفــا  ــ ن مــعــرفــت  ــز  كـ دلی 
كـــه ديـــد اوّل خـــدا ديــد ــزی  بهـــر چــي

مى بيم  تو  صــورت  مى نگرم  كه  بهر 
از اين ميان همه در چشم من تو مى آئى

 و عوام نمى دانند كه چه مى بينند.
1ٌیط ِ شَ ءٍ مُحِ

ّ
هُ بِکل

َ
لا إِنّ

َ
مْ أ ِ بِّ یةٍ مِنْ لِقاءِ رَ مْ فِ مِرْ ُ لا إِنَّ

َ
أ

گفم بكام وصلت خواهم رسيد روزی 
گفتا كه نيک بنگر شايد رسيده باشی 

•••
بــه مــن اســت  از مــن  نزديكتر  دوســـت 

دورم  وی  از  مــن  كــه  عجب تر   ويــن 
كــه دوســت  گفت  ــوان  تـ كــه  ــا  ب چكم 

ــورم  ــجـ ــهـ مـ ــن  ــ مـ و  ــن  ــ مـ ــار  ــ ــن ــ ك در 

نْفُسِــهِمْ حَتَّ 
َ
فــاقِ وَ فِ أ

ْ
یِهمْ آیاتِنــا فِ ال قــال اللَّه تعــال: سَــنُرِ

ِ شَ ءٍ 
ّ

كل ــهُ عَــلی  
َ

نّ
َ
ــک أ بِّ ْ یکــفِ بِرَ  وَ لَ

َ
ــقُّ أ َ ــهُ الْ

َ
نّ

َ
ــمْ أ ُ یتَبَــيَن  لَ

2 ٌشَهِید

که آنان نســبت به لقاء پروردگارشــان  گاه باش اى پیامبر!  ۱. ســوره فصّلــت، آیــه54: )آ
که او تحقیقاً به هر چیز محیط می باشد(. گاه باش  در شک و تردید به سر می برند. آ

۲. سوره فصّلت، آیه53.
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ــمْ بِنــورِ تَوْفیــی وَ هِدایــت،   عَــيَن بَصیرَتِِ
ُ

ل كحِّ
ُ
: یعْــن سَــأ

َ
قیــل

نی ف مَظاهِری الفاقیةِ وَ الانْفُســیةِ مُشــاهَدَةَ عیانٍ؛  لِیشــاهِدو
 أنَا وَ 

ّ
یــسَ ف الفــاقِ وَ لا ف الانْفُــسِ إلا

َ
ــهُ ل

َ
ــمْ أنّ ُ حَــتَّ یتَبَــيَن لَ

كدَهُ  َّ أ ُ
باطِنُ . ث

ْ
 وَ الخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ ال

ُ
ل صِفــاتی وَ أسْــائی، وَ أنَا الاوَّ

بِ . عَجُّ  سَبیلِ التَّ
َ

ْ یکفِ« عَلی  وَ لَ
َ
بِقَوْلِهِ : »أ

]»به زودی ما آيات خودمان را به ايشان در موجودات نواحى 
جهان، و در وجود خودشان نشان خواهيم داد؛ تا برای آنان روشن 
شود كه نشان داده شده )آيه ای كه نشان ماست( حقّ است.

كه او بر هر چيز شاهد  كفايت نمى كند  آيا برای پروردگارت اين 
و حاضر و ناظر مى باشد؟

كــه: يعنی من بــه زودی  گفته شــده اســت  در تفســير ايــن آيه 
چشــم بصيــرت آن ها را به واســطه نــور توفيق و هدايم ســرمه 
مى كشم؛ تا مرا در مظاهر آفاقيه و انفسيه ام با مشاهده عيانى 
كه نه در آفاق و  گردد  مشاهده نمايند؛ تا آنكه برايشان روشن 
 چيزی وجود ندارد مگر من و صفات من و 

ً
نه در نفوس، ابدا

اسماء من، و من هســم اوّل و من هســم آخر و ظاهر و باطن. 
كيد نمود به كامش بر ســبيل تعجّب  ســپس اين مطلب را تأ
كه: آيا كفايت نمى كند كه پروردگارت بر هر چيز شاهد و حاضر 

و ناظر مى باشد«!؟[
رَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَیرِ 

َ
وْهُ، وَ أ

َ
نْ رَأ

َ
 لِعِبَادِهِ مِنْ غَیرِ أ

َّ
لی َ َ

معن إنَّ الَلَّه ت



   130     عرفان امین  

مْ .  ُ  لَ
َّ

نْ یتَجَلی
َ
أ

یهِ :
َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
ؤْمِنِين  صَل ُ مِیرُ الْ

َ
 أ

َ
قَال

نْ 
َ
رَاهُمْ نَفْسَــهُ مِنْ غَیرِ أ

َ
وْهُ، وَ أ

َ
نْ رَأ

َ
 لِعِبَــادِهِ مِــنْ غَیرِ أ

َّ
ــلی َ َ

إنَّ الَلَّه ت
مْ  ُ  لَ

َّ
یتَجَلی

یثُ  ِ شَ ءٍ بَِ
ّ

كل  لِعِبَادِهِ« أی أظْهَــرَ ذاتَهُ ف مِــرْءَاةِ 
َّ

ــلی َ َ
ــهُ: »ت

ُ
قَوْل

یةَ  ؤْ  رُ
ّ

جَلی ــذا التَّ وْهُ بَِ
َ
یةَ عیانٍ، مِنْ غَیــرِ أنْ رَأ ؤْ یْمکــنُ أنْ یــرَی رُ

ا  هُ وَ أنَّ
َ
یتِــا ل مْ بِالأشْــیاءِ مِنْ حَیثُ مَظْهَر عیــانٍ، لِعَدَمِ مَعْرِفَتِِ

عَيُن ذاتِهِ الظّاهِرَةِ فِیها.
مْ ف آیاتِ الفاقِ وَ الانْفُسِ مِنْ  ُ رَاهُمْ نَفْسَــه « أی أظْهَرَها لَ

َ
»و أ

مٍ 
ْ
یةَ عِل ؤْ وْهُ رُ

َ
یهِ؛ فَرَأ

َ
 بَاهِرَةٌ عَل

ُ
ئِل هُ، وَ دَلا

َ
ا شَواهِدُ ظاهِرَةٌ ل حَیثُ إنَّ

وَ عِرْفانٍ .
یثُ   بَِ

ً
»من غیر أن یتجلی لهم« أی مِنْ غَیرِ أنْ یظْهِرَ ذاتَهُ فِیها عیانا

ــهُ الظّاهِرُ فیها بِذاتِهِ .
َ

هُ، وَ مَرایا لِذاتِهِ وَ أنّ
َ
ا مَظاهِــرُ ل یعْرِفــونَ أنَّ

]»حضرت أميرالمؤمنین صلوات اللَّه عليه گفته اند:
خداونــد ظهــور نموده اســت بــرای بندگانش بــدون آنكــه او را 
ببيننــد، و خــودش را بــه آنان نمايانده اســت بــدون آنكه برای 

ايشان ظهور بنمايد.
 لِعِبَادِهِ  يعــنی ذات خود را در 

َّ
لی َ َ

كــه فرمــوده اســت: ت كام وی 
كرده اســت به طوری كه ممكن اســت  آئينــه تمام اشــياء ظاهــر 
ديــده شــود با ديــده عيان، بــدون آنكــه بندگانــش او را بدين 
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ظهــور ببيننــد با ديدۀ عيان؛ به جهت آنكــه مردم معرفت به 
يت آن ها برای خداوند، و اينكه  اشياء ندارند از جهت مظهر

كه در آن ها ظاهر گشته است. اشياء عین ذات او هستند 
رَاهُمْ نَفْسَهُ  يعنی ذات خودش 

َ
كه فرموده است: وَ أ و كام وی 

را برای بندگان در آيات آفاقيه و انفســيه ظاهر نموده اســت، از 
جهــت آنكــه آن ها شــواهد ظاهره ای بــرای وی مى باشــند، و 
ئــل باهــره ای برای او هســتند؛ بنابراين او را بــا رؤيت علم  دلا

و عرفان ديده اند.
 
ً
مْ  يعنی بدون آنكه ذاتش را در اشياء عيانا ُ  لَ

َّ
نْ یتَجَلی

َ
مِنْ غَیرِ أ

ظاهر كند به طوری كه بندگان بشناسند كه اشياء مظاهر وی 
كه  مى باشــند، و آئينه هائى برای ذات او هســتند به قســمى 

خداوند با ذات خودش در آن ها ظاهر است«.[«
ی؟ره؟ فِ كتَابِ  قُمِّ

ْ
دُ بْنُ بَابَوَیهِ ال مَّ دُوقُ مُحَ یخُ الصَّ

َ
وَی الشّ ...وَ رَ

تُ لأبِ عَبْدِاللَّه؟ع؟ :
ْ
: قُل

َ
بِ بَصِیرٍ، قَال

َ
وْحِیدِ« بِإسْنَادِهِ عَنْ أ »التَّ

قِیامَةِ؟!
ْ
ؤْمِنُونَ یوْمَ ال ُ  یرَاهُ الْ

ْ
، هَل

َّ
نِی عَنِ الِلَّه عَزّ وَ جَل خْبِرْ

َ
أ

تُ: مَتَ ؟!
ْ
قِیامَةِ! فَقُل

ْ
 یوْمِ ال

َ
وْهُ قَبْل

َ
: نَعَمْ، وَ قَدْ رَأ

َ
قَال

!
َ

وا بَلی
ُ
کمْ قَال بِّ سْتُ بِرَ

َ
ل

َ
مْ: أ ُ  لَ

َ
: حِيَن قَال

َ
قَال

 
َ

نْیا قَبْل
ُ

وْنَهُ فِ الدّ یرَ
َ
ؤْمِنِــيَن ل ُ  : وَ إنَّ الْ

َ
َّ قَال ُ

َّ سَــکتَ سَــاعَةً، ث ُ
ث

تُ 
ْ
بُو بَصِیرٍ: فَقُل

َ
 أ

َ
ا!؟ قَال

َ
سْتَ تَرَاهُ فِ وَقْتِک هَذ

َ
 ل

َ
قِیامَةِ. أ

ْ
یوْمِ ال

ذَا عَنْک ؟! ثُ بَِ حَدِّ
ُ
 فَأ

َ
ک! أ تُ فِدَا

ْ
هُ: جُعِل

َ
ل
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عْنَ   بَِ
ٌ

نْکــرَهُ مُنْکرٌ جَاهِــل
َ
ثْــتَ بِــهِ، فَأ

َ
ــک إذَا حَدّ

َ
! فَإنّ

َ
 : لا

َ
فَقَــال

بِ 
ْ
قَل

ْ
یةُ بِال ؤْ یسَــتِ الرُّ

َ
كفَرَ. وَ ل نَّ هَذَا تَشْــبِیهٌ؛ 

َ
رَ أ

َ
َّ قَدّ ُ

، ث
ُ

مَا تَقُول
حِدُونَ .1

ْ
ل ُ ونَ وَ الْ ُ شَبِّ ُ ا یصِفُهُ الْ عَيِن؛ تَعَالَ عَمَّ

ْ
یةِ بِال ؤْ كالرُّ

سْتَ تَرَاهُ فِ وَقْتِک هَذَا؟!
َ
 ل

َ
كام امام صادق؟ع؟: أ

]»و شيخ صدوق محمّد بن بابويه قّمى؟ره؟ در كتاب »توحيد« 
كــه گفت: من به  كرده اســت  بــا اســنادش از أبو بصير روايت 
كن از  گاه  كــردم: مرا آ حضــرت امام جعفر صادق؟ع؟ عرض 
وز قيامت وی را مى بينند!؟ ، آيا مؤمنین در ر

ّ
خداوند عزّ و جل

وز قيامت هم ديده اند! گفت: آری، و او را پيش از ر
گفم: در چه زمان؟! من 

گفــت: آيــا مــن پــروردگار شمــا  كــه بــه آن هــا  گفــت: در زمــانى 
نيسم؟! گفتند: بلى!

گفتند:  كردند و ســپس  پــس از آن حضــرت قــدری ســكوت 
وز قيامت وی را مى بينند!   مؤمنین در دنيا هم قبل از ر

ً
تحقيقا

آيا تو او را در همین زمان و وقت فعلى خود نديدی؟!
كردم: فدايت شوم، آيا  أبو بصير گفت: من به حضرت عرض 
كه اينک واقع شد، از تو برای ديگران  من اين قضيه واقعه را 

روايت بنمايم؟!
كــنی و منكرِ  گــر تــو آن را حديث  ــت آنكــه ا

ّ
گفــت: نــه! بــه عل

۱. توحید صدوق، نشر مکتبة الصّدوق، باب ما جاء فی الرّؤیة، ص ۱۱7، روایت شماره ۲0.
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جاهــلى بــه معنی و مفاد گفتار تو آن را انكار كند، و ســپس در 
كافر مى شــود.  نــزد خود آن را تشــبيه بپنــدارد؛ در اين صورت 
ؤيــت بــا دل مانند رؤيت با چشــم نيســت؛ بلند اســت  آری ر

كه اهل تشبيه و الحاد مى كنند«.[ خداوند از توصيی 
قِهِ حِجَابٌ 

ْ
یسَ بَینَهُ وَ بَيَن خَل

َ
 : ل

َ
کاظِمِ؟ع؟ قَال

ْ
وَ بِإسْنَادِهِ عَنِ ال

جُوبٍ وَ اسْتَتَرَ بِغَیرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ.1 قِهِ. احْتَجَبَ بِغَیرِ حِجَابٍ مَحْ
ْ
غَیرُ خَل

] »و نيز شيخ صدوق از حضرت امام موسی كاظم؟ع؟ روايت 
گفتند: ما بــین خداوند و مخلوقاتش  كــه حضرت  كرده اســت 
هيچ پرده و حجابی وجود ندارد، غير از خود مخلوقات خداوند. 
از مخلوقاتش پنهان شد بدون پرده و حجاب پنهان كننده ای، 

گرديد بدون ساتر پوشنده ای!«[ و مستور 
يــب نقــش نتــوان خامــه نقّــاش ديــد از فر

ورنه در اين سقف زنگاری يكى در كار هست

کافی، ج ۱، باب النّهی عن الجسم و الصّورة، ص ۱05، از محمّد بن الحسن،  ۱. در اصول 
کرده اســت  از سَــهل بن زیاد، از محمّد بن إســماعیل بن بَزیع، از محمّد بن زید روایت 
گفت: »من به محضر حضرت امام رضا؟ع؟ رســیدم تا از توحید از او بپرســم. و او بر  که 
من املاء نمود: الْحَمْدُ لِله فاطِرِ الأشْــیاءِ إنْشــاءً، وَ مُبْتَدِعِها ابْتِداعًا بِقُدْرَتِهِ وَ حِکمَتِهِ، لا 
دًا  کیفَ شاءَ مُتَوَحِّ ةٍ فَلا یصِحَّ الابْتِداعُ. خَلَقَ ما شاءَ 

َ
مِنْ شَیْ ءٍ فَیبْطُلَ الاخْتِراعُ، وَ لا لِعِلّ

بِذَلِــک الإظْهــارِ حِکمَتِــهِ وَ حَقیقَةِ رُبوبیتِــهِ. لا تَضْبطُهُ الْعُقــولُ، وَ لا تَبْلُغُــهُ الاوْهامُ وَ لا 
 

َ
تْ دونَهُ الأبْصارُ، وَ ضَلّ

َ
کلّ تُدْرِکهُ الأبْصارُ، وَ لا یحیطُ بِهِ الْمِقْدارُ. عَجَزَتْ دونَهُ الْعِبارَةُ، وَ 

فاتِ. احْتَجَبَ بِغَیرِ حِجابٍ مَحْجوبٍ، وَ اسْتَتَرَ بِغَیرِ سِتْرٍ مَسْتورٍ. عُرِفَ  فیهِ تَصاریفُ الصِّ
 الُله الْکبیرُ الْمُتَعالِ«.

ّ
بِغَیرِ رُؤْیةٍ، وَ وُصِفَ بِغَیرِ صُورَةٍ، وَ نُعِتَ بِغَیرِ جِسْمٍ؛ لا إلَهَ إلا
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قُّ  َ ؛ وَ الْ ْ یظْهَرْ قَـطُّ َ غَیـبٌ لَ عـالَ
ْ
عْرِفَـةِ: إنَّ ال َ  بَعْـضُ أهْـلِ الْ

َ
قـال

ةِ 
َ
ل

َ
سْـأ َ . وَ النّـاسُ ف هَـذِهِ الْ تَعـالَ هُـوَ الظّاهِـرُ مـا غـابَ قَـطُّ

ـقُّ تَعـالَ  َ ُ ظاهِـرٌ وَ الْ عـالَ
ْ
ـوابِ؛ فَیقولـونَ: ال  عَکـسِ الصَّ

َ
عَـلی

غَیـبٌ .
وَی، وَ  هُمْ عَبِیدٌ لِلسِّ

ُّ
رْک كل ذا الاعْتِبارِ ف مُقْتَضَ هَذَا الشِّ فَهُمْ بَِ

قَد عافَ الُلَّه بَعْضَ عَبیدِهِ عَنْ هَذا الدّاءِ.
] »بعــضی از اهــل معرفــت گفته انــد: جهان، غيب اســت كه 
هيچ وقت آشــكارا نشده است؛ و حقّ تعالی اوست تنها ظاهر 
كــه هيــچ وقت پنهان نگشــته اســت. و مردم در اين مســئله 
خــاف راه راســت را معتقدنــد. مــردم مى گوينــد: عــالم ظاهر 

است و حقّ تعالی غيب است.
بنابراين، مردم بر اســاس اين اعتبار به مقتضای اين شرک، 
همگى بندگانى برای غير مى باشــند؛ و فقط خداوند بعضی از 

بندگانش را از اين مرض عافيت بخشيده است«.[
ــردد ــ گـ ــا مـــعـــلـــوم  ــ ــن پـــــــرده تـ ــكــ ــ ــراف ــ ب

را مــى پــرســتــنــد ديـــگـــری  يــــــاران  كـــه 
بلى هر ذرّه كه از خانه به صحرا شود، صورت آفتاب بيند؛ امّا 

نمى داند كه چه مى بيند؟
مى دوند سراسيمه  ذرّه  هــزار  چندين 

در آفتاب و غافل از آن كآفتاب چيست
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هادی سبزواری
ّ

 ۷. حاج ملا
و عرفــان عصــر  از حکیمــان  مرحــوم حاجــی ســبزواری؟ره؟، 
یــه و بزرگترین شــارح و مروج مکتــب حکمی عرفانی جناب  قاجار
صدرا به حساب می آید. مرحوم شهید مطهری؟ره؟ در وصف 

ّ
ما

این حکیم الهی می فرمایند:
و  حكــيم  منظومــه،  كتــاب  صاحــب  ســبزواری   »حاجــى  
فيلســوف و عــارف و فوق العــاده مــرد متّــقی بــا حالی اســت و 
لی مقام عملــش از مقام  گرچه شــهرتش بــه علمش اســت و
تر است، شعر هم مى گفته، هم به فارسی و هم به  علمش بالا
لی شعرهای خوب هم  بی، البتّه شــاعر درجه اوّل نيســت و عر

 عالی است«1.
ً
ياد دارد. بعضی شعرهايش واقعا ز

همچنین ایشــان در داســتان راســتان و در ذیل حکایت »شــاه 
 هادی 

ّ
و حکیــم« بــه شــرح واقعــه ای  بــا محوریت مرحــوم حــاج ما

سبزواری؟ره؟ پرداخته و می فرمایند:
كــه وارد  »ناصــر الديــن شــاه در ســفر خراســان بــه هر شــهری 
مى شــد، طبــق معمول، تمــام طبقات به اســتقبال و ديدنش 
مى رفتند، موقع حركت از آن شهر نيز او را مشايعت مى كردند. 
تا اينكه وارد ســبزوار شــد. در ســبزوار نيز عموم طبقــات از او 
كــه بــه بهانــۀ انــزوا و  كــسی  كردنــد. تنهــا  اســتقبال و ديــدن 

۱. مجموعه آثار، ج3، ص6۱۱.
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گوشه نشينی از استقبال و ديدن امتناع كرد حكيم و فيلسوف 
 هادی  ســبزواری  بود. از قضا تنها 

ّ
و عارف معروف، حاج ما

گرفته بــود در طول راه مســافرت  كــه شــاه در نظــر  شــخصيى 
 شهرت 

ً
یجا خراسان او را از نزديک ببيند، همین مرد بود كه تدر

كشــور طاب  كرده بود و از اطراف  عمومى در همه ايران پيدا 
به محضرش شــتافته بودند و حوزه علميۀ عظيمى در سبزوار 

تشكيل يافته بود.
كرنش ها و تملق ها  كه از آن همه اســتقبال ها و ديدن ها و  شــاه 
گرفت خودش به ديدن حكيم برود.  خسته شده بود، تصميم 
گفت:  ير نمى شناسد«. شاه  گفتند: »حكيم، شاه و وز به شاه 
يــان را به حكيم اطاع  لی شــاه، حكيم را مى شناســد«. جر »و
وز در حدود ظهر شاه فقط به  دادند. تعيین وقت شد و يک ر
اتفاق يک نفر پيشخدمت به خانۀ حكيم رفت. خانه ای بود 
محقّر با اسباب و لوازمى بسيار ساده. شاه ضمن صحبت ها 
يس و  گفــت: »هر نعمى شــكری دارد. شــكر نعمت علــم تدر
ارشاد است، شكر نعمت مال اعانت و دستگيری است، شكر 
نعمــت  ســلطنت هم البته انجــام حوائج اســت، لهذا من ميل 
كم«. دارم شما از من چيزی بخواهيد تا توفيق انجام آن را پيدا 

- من حاجى ندارم، چيزی هم نمى خواهم.
يد، اجازه بدهيد دســتور  - شــنيده ام شما يک زمین زراعى دار
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دهم آن زمین از ماليات معاف باشد.
كه از هر شــهری چقدر  - دفتر ماليات دولت مضبوط اســت 
گر  ئى بهم نمى خــورد. ا وصول شــود. اســاس آن بــا تغييرات جز
در ايــن شــهر از مــن ماليات نگيرنــد همان مبلــغ را از ديگران 
كه از ســبزوار بايد وصول  يادتــر خواهنــد گرفت، تا مجموعى  ز
كه تخفيف دادن به من  گردد. شــاه راضی نشــوند  شــود تکميل 
يــا معاف شــدن مــن از ماليــات، ســبب تحميــلى بــر يتيمان و 
كــه وظيفه دارد حافــظ جان و  گــردد. بعــاوه دولت  بيوه زنــان 
ينه هم دارد و بايد تأمین شــود. ما با رضا  مال مردم باشــد، هز

و رغبت، خودمان اين ماليات را مى دهيم.
شاه گفت: »ميل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف كم و از همان 
غذای هر روز شما بخورم، دستور بفرماييد ناهار شما را بياورند«.

كــرد: »غذای مرا  ياد  كنــد فر حكــيم بــدون آنكــه از جا حركت 
كه بر روی آن چند قرص   آوردند، طبقی چوبین 

ً
يد«. فورا بياور

نــان و چنــد قاشــق و يــک ظــرف دوغ و مقداری نمــک ديده 
مى شــد جلــو شــاه و حكــيم گذاشــتند. حكيم به شــاه گفت: 
ل است، زراعت و جفت كاری آن دسترنج  »بخور كه نان حا
خودم اســت«. شــاه يک قاشق خورد اما ديد به چنین غذایی 
عــادت نــدارد و از نظر او قابل خوردن نيســت. از حكيم اجازه 
 
ً
كه مقداری از آن نان ها را به دستمال ببندد و تيمّنا خواست 
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 همراه خود ببرد. پس از چند لحظه شاه با يک دنيا بهت 
ً
و تبرّكا

كرد«1. و حيرت خانه حكيم را ترک 

مقــام معظــم رهبــری در پیــام خــود به کنگــرۀ بزرگداشــت حاج 
هــادی ســبزواری پیامــی جامع ارســال نمــوده و در آن به نکات 

ّ
ما

بسیار مهمی اشاره می نمایند:
»بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم .

كــه دل های بيــدار و قدرشــناس شما  خــدای بزرگ را ســپاس 
مــردان علــم را بــه تجليــل از شــخصيت حكيمى بلنــد مرتبه 
گرفتار امروز، به شــناخت  گل و  كه دنيای پــا در  برانگيخــت 
انســان هایی چــون او آزاده و ســر در بلنــدای  ملكــوت، بــسی 
نيازمند اســت. مدح چنان خورشيدسيرتانى، جز از صاحبان 
كه توانسته  چشم های روشن و بصيرت های نافذ نمى شايد، 
ق علم بی عمل، و فلســفۀ بی روح،  ق وبر ر باشــند حجاب پرز
و مــادۀ بی معنــا را ديــده و تركيــب بديع انديشــۀ بلنــد، و روان 
كسار را در كسانى  يز، و تن خا روشن، و دل خاشع، و ذوق لبر
 هادی 

ّ
زانــۀ قــرن ســيزدهم، يعــنی حاجى مــا چــون حكــيم فر

سبزواری تماشا كنند. اين جمع فرهيخته بر آن است كه حكيم 
ســبزواری را بازشــناسی كند. هركه برگى چند از سرگذشت آن 

۱. مجموعه آثار، ج۱8، صص398-397.
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بزرگ را خوانده باشــد نيک مى داند كه در زمرۀ كســانى چون 
كســانى چــون او در دوران  كمتــر  ک نشــین  او عرش ســير و خا

زندگى، شناخته شده اند. 
او را در زندگــى اش خلــق بی شماری شــناخته و بدو دل ســپرده 
و پرواز شــكوهمندش را از منفذ تنگ چشــم مادی ديده اند. 
كتــاب او پيش از درگذشــتش به چاپ رســيده و در  چنديــن 
حوزه هــای حکمــت و دين، دســتگير اســتادان و دانشــجويان 
شده و نام درخشان او را به دوردست ها برده است. و از زمان او 
كتاب هايش،  تا امروز هزاران صفحه دربارۀ او و فلسفه اش و 

قلم زده شده است.
بازشــناسی نام آوری چون اين بلنــدآوازه مرد، چگونه و به چه 
كنــار هم،  معــنی اســت؟ در ايــن باب ســه ديــدگاه باهم و در 
ســزاوار ژرف نگــری اســت: نخســت، نگاهــى تــازه به حکمت 
كه آميزه ای از تفكر قديم عقانى با رشحۀ الهام عرفانى  اوست 
 از نور معنی 

ً
كه غالبا وز  است. در محشر انديشه های فلسی ر

و پرتو توحيد، بيگانه و بی خبر اســت، جای اين فلسفۀ قرآنى 
و پايه های اســتقرار و خلل ناپذيرش، خالی است. زبانى آشنا 
نى جهان، و دســى چيره در ترســيم  كنو بــا فرهنــگ و معــارف 
يبایی های »حکمت متعاليه« و در پشت آن، ذهنی ژرف بین  ز
كار اســت تــا فلســفۀ اين حكيم  و نوانديــش و جامع نگــر بــه 
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ين فرآورده های بشری، در جای  بزرگ را در نمايشــگاه فاخرتر
سزاوار خود بنشاند. 

دوم نظــری از ســر عبــرت بــه تأثيــر ايــن معرفــت فلســی، در 
گر فلسفه، شناخى  بنای شــخصيت خود فيلسوف اســت. ا
كــدام  درســت از هســى، بــرای بنــای انســان راســتین اســت، 
تجربــه از ايــن بهتــر و گوياتــر؟ و ســوم زدودن ايــن گمان غلط 
كه فلســفۀ اســامى از قرن های ميانۀ هجری بــه خاموشی و 
افول تكرار گراييده است. اين غفلت خسارت بار، كه قرن ها 
بی بوده اســت،  بی و حى عر يبان گيــر مطالعه كننــدگان غــر گر
مى توانــد بــا جلب نظرها به حكيم ســبزواری كه خود يكى از 
گرد فاسفۀ  شارحان و مفسّران حکمت مقايسۀ صدرایی و شا
يده شــود و شــعاع هدايت گر هشت  بزرگ اصفهان اســت، در
قرن فلســفۀ اســامى از خواجۀ طوسی تا حاجى ســبزواری و 
گردان او بر فضای انديشــۀ فلســی در جهان  معاصران و شــا
معاصــر بتابــد. بازشــناسی حكــيم ســبزوار در ايــن زمينه هــا، 
متضمــن ادای حــق اين بزرگ مرد فيلســوف و عــارف  و زاهد 
كنار  كه بزرگداشــت او، شما صاحبدلان را به  و شــاعری است 

ک او كشانيده است. تربت پا
و السّام عليكم و رحمة اللَّه . سيد على خامنه ای «1.

کنگرۀ بزرگداشت حاج ملّاهادی سبزواری، ۱37۲/0۲/0۱. ۱. پیام به 
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۸. سید ابن طاووس
یقیناً یکی از شخصیت های بی نظیر عرصۀ فقه و عرفان و معنویت 
در جهان تشــیع، سید ابن طاووس؟ره؟، عالم و دانشمند بزرگ قرن 
هفتم و هشتم در جهان تشیع است. عظمت معنوی این فقیه بزرگ 
آن چنان زبانزد است که اهل عرفان و سلوک او را به عنوان »سید اهل 
مراقبه« می شناسند. عامه آیةالله حسینی طهرانی؟ره؟ می فرمایند:

»مرحــوم اســتاد ]عامه طباطبــائى[ بدو نفر از علماء اســام 
بســيار ارج مى نهادنــد و مقام و منزلــت آنان را به عظمت ياد 
 على بن طــاووس  أعــلى الُلَّه تعالَی 

ّ
مى كردنــد: اوّل: ســيد أجــل

كتاب  »إقبال« او اهّميــت مى دادند و  يف، و بــه  مقامَه الشّــر
راقَبة« مى خواندند. او را »سيد أهل الُْ

دوّم: سيد مَهدی بَحرالعُلوم  أعلى الُلَّه تعالَی مقامَه، و از كيفيت 
زندگى و ســلوک علمى و عملى و مراقبات او بســيار تحســین 
مى نمودنــد. و تشــرّف او و ســيد ابــن  طــاووس  را بــه خدمــت 
 نقل مى نمودند. و 

ً
 و مرارا

ً
كرارا حضرت  امام زمان  أرواحنا فداه 

نسبت به نداشتن هوای نفس، و مجاهدات آنان در راه وصول 
كيفيت زندگى و ســعى و اهتمــام در تحصيل  بــه مقصــود، و 
مرضــات خــدای تعالی، مُعجِب بوده و با ديده ابّهت و تجليل 

يستند«1. يم مى نگر و تكر

۱. مهرتابان، صص89 -90.
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مقام معظم رهبری حضرت آیةالله خامنه ای در وصف این مردِ 
تماماً الهی، می فرمایند:

كــه على بن طاووس باشــد فقيه  »...ايــن ســيد بن طاووس 
اســت، عــارف  اســت، بــزرگ اســت، صــدوق اســت، موثّق 
اســت، مــورد احترام همه اســت، اســتاد فقهای بســيار بزرگى 
اســت؛ خودش اديب و شــاعر و شخصيت خيلى برجسته ای 
است. ايشان اوّلین مقتل بسيار معتبر و موجز را نوشت. البته 
يادی اســت. استادشــان ابن نَما مقتل  قبل از ايشــان مقاتل ز
دارد، »شيخ طوسی« مقتل دارد، ديگران هم دارند. مقتل های 
 
ً
يبا يادی قبل از ايشان نوشته شد؛ اما وقى »لهوف« آمد، تقر ز
همۀ آن مقاتل، تحت الشّعاع قرار گرفت. اين مقتلِ بسيار خوبی 
است؛ چون عبارات، خيلى خوب و دقيق و خاصه انتخاب 
شــده اســت. من حالا چند جمله از اين هــا را مى خوانم...«1.

برای اســتفادۀ بیشــتر از بیانات این عارف دل ســوخته، به چند 
جملۀ حکیمانه از ایشان اشاره می کنیم:

»آنچــه از بنــدۀ مؤمــن در طــولِ اقامتش در اين دنيا خواســته 
كــه قلبــش را از هــر چــه مكــروه مولايــش  شــده ايــن اســت 
كند و جميع جوارحش را در آنچه موجبِ تقرّب  ک  مى باشد پا

۱. بیانات رهبر در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱377/0۲/۱8.
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گيرد«1. كار  به رضايت پروردگار است به 
گر متعرِّض تو شــد از  »شــيطان مانند ســگِ چوپان اســت، ا
كنــد، نه اينكه بــا قدرتِ  مولايــت طلــب كن اذيــت او را دفع 
كه شــيطان با اين  خــود مشــغول جنگيــدن بــا او شــوی، چرا
كار به هدف خود رســيده و تو را از خدمت و توجّه به مولايت 

كرده«2. بازداشته و به خود مشغول 
امــام  يــارت  ز جهــت  بــه  كــه  مســافرت هایی  از  يكــى  »در 
حســین؟ع؟ مى رفتــيم، جهــت خوانــدن نمازهای مســتحب و 
كه هر چه  كــرديم اما رفقــای ما عجله داشــتند  واجــب توقف 
كربا برســانند. من به آن ها  كنند و خود را به  يع تر حركت  ســر
يارت امام حســین؟ع؟ خداســت؟ و يا  گفــم: آيا قصد ما از ز
اينكــه قصــد مــا از خداونــد، امام حســین؟ع؟ اســت؟ آن ها 
گر ما اعمال خود را  يارت، خدا مى باشد.گفم ا گفتند قصد از ز
يارت امام هم به خاطر همین راه است خراب و  كه ز در راه خدا 
قاتِ حضرت با ما  ضايع كنيم، در اين صورت حالِ ما در ما
چگونه خواهد بود، و چگونه خدا با ما كه نزدِ امام حسین؟ع؟ 
كرد؟!«3. رفتــه و فضــل خداوند را خواهانــيم، برخورد خواهــد 

۱. إقبال، ج۱، ص۲35.

کشف المحجة، فصل ۱۱۲، ص۱49.  .۲

3. همان.
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كه مى خواهى نماز و دعا بخوانى  كه هنگامى  »ســزاوار اســت 
و صدقه بدهى مقدّم كنی در قلبت درخواست سامى كسی 
كه واجب است اهتمام بيشتری به سامى او داشته باشی  را 
كه اعتقــاد به  كسی اســت  نســبت بــه ســامى خــودت، و او 
امامت او داری و وی را سبب سعادت دنيا و آخرت ميدانى، 
كــه او محتاج نمــاز و صدقه و دعای تو نيســت،  و البتــه بــدان 
كــرده و در حِصن  كــردی خدا تــو را ياری  گــر او را يــاری  لكــن ا
كه نائب رسول  محفوظى قرار  داده و اين كمال وفاداری است 
خدا را بر نفس خود مقدّم كنی در هر خيری، و دفع كنی از او هر 
يقه روش هر انسانى است نسبت به كسی  محذوری را و اين طر

يزتر است برايش از نفسش«1. كه او عز

مکتب عرفانی نجف
در صفحات گذشته دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیةالله 
خامنه ای را نسبت به شماری از عارفان بزرگ و نامدار جهان اسام 
بررسی کردیم. در کمتر از دو قرن پیش، جریان عرفانی ای در نجف 
و به دســتان فقیه و عالم بزرگ، مرحوم آیةالله ســیّد علی شوشــتری 

۱. لدروع الواقیة من الاخطار فیما یعمل مثلها فی کل شهر علی التکرار، ص3۲. )مقاله 
ســید اهل مراقبه، حجة الاســلام و المســلمین شــیخ حســین رضائی،  پایگاه اینترنتی 

عرفان و حکمت(
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آغاز به رشد و بالندگی نمود و بسیاری از شخصیت های برجستۀ 
وقــت، نظیر مرحوم شــیخ انصــاری، آخوند خراســانی و... را تحت 

تأثیر خود قرار داد.
گردان برجســتۀ عرفانــی مرحــوم آیــةالله شوشــتری،  یکــی از شــا
حســین قلی همدانی، راه اســتاد خویش را ادامه داد 

ّ
یعنی حاج ما

و تــا آن جــا پیش رفت کــه به طور کلی فضای علمــی و حتی عموم 
نجف و بلکه جهان اسام را مورد تأثیر جدی خود قرار داد و موجی 
از معنویــت، حقیقت خواهی، میل به توحید و شــوق لقــاء الله را در 

جامعۀ شیعی آن دوران به راه انداخت. 
حســین قلی همدانی آن چنــان در 

ّ
گفتــه شــده مرحــوم حــاج ما

تربیــت نفوس و ســیردادن انســان ها به ســمت خداونــد متعال، ید 
گردان وی، 300 نفر به درجۀ خوبان و  بیضاء نشان داد که از میان شا
محبان حقیقی درگاه عزّ ربوبی خداوند متعال دست پیدا نمودند. 
 حسین قلی همدانی، چون مشعلی 

ّ
گردان مرحوم ما هر یک از شــا

فروزان، شــعله های حرارت عشــق خداوند را به نفوس انسانی زده و 
هر یک به قدر توان خود، توحید و شوق لقاء الهی را در جان  ها زنده 

نمودند.
حسین قلی همدانی، چند شخصیت 

ّ
گردان حاج ما از میان شا

بــارز، گوی ســبقت را از دیگــران ربوده و نام خود را برای همیشــه در 
آســمان تاریخ عرفان ناب ثبت نمودند. مرحوم آیةالله ســید احمد 
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ئــی، مرحــوم آیــةالله شــیخ محمد بهــاری، مرحوم آیةالله ســید  کربا
محمد ســعید حبوبــی و مرحــوم آیةالله میــرزا جواد ملکــی تبریزی از 
حســین قلی همدانی به شمار 

ّ
گردان عرفانی حاج ما مبرز ترین شــا

می آینــد و هریــک به نوبۀ خود، مشــعلی فــروزان، در ظلمــت دنیا و 
دنیا زدگــی، برای حرکت به ســوی خداوند متعال گشــتند. از میان 
 حســین قلی همدانی، 

ّ
گردان بــزرگ و متعــدد مرحــوم حاج مــا شــا

گرد بی نظیری  ئی توانست با تربیت شا آیةالله سید احمد آقای کربا
همچون آیةالله ســید علی قاضی، فصلی جدید در عرفان اسامی 

باز نماید.
مرحوم آیةالله سید علی قاضی از بزرگترین عارفان دوران معاصر 
کم نظیر و  گسترش عرفان  که نقش ایشان در  ما محسوب می شوند 
گفت بی نظیر اســت. هرچند مرحوم قاضی در مدت  شــاید بتوان 
گرد ســلوکی تربیت کرده باشــند اما،  حیات خود، کمتر از صد شــا
گردان، در سایۀ عنایات خداوند متعال،  تعداد بســیاری از این شــا
بــه بالاتریــن درجــات عرفان رســیده و نقش هــای بســیار مهمی در 
عرصۀ هــای علمــی، سیاســی، فرهنگــی و عرفانــی ایفــاء نمودنــد؛ 
مرحــوم عامه طباطبائی، آیــةالله الهی طباطبائــی، آیةالله بهجت، 
حاج سید هاشم حداد، آیةالله سید حسن مسقطی، آیةالله قوچانی، 
کشمیری؟رهم؟ از  آیةالله محمد تقی آملی و آیةالله سید عبدالکریم 

گردان سلوکی مرحوم قاضی به شمار می آیند. جمله شا
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کــه توســط مرحــوم آیــةالله شوشــتری آغاز،  از جریــان عرفانــی ای 
گســترش و توســط  حســین قلی همدانــی 

ّ
توســط مرحــوم حــاج ما

مرحوم قاضی عمق پیدا نمود، در زبان متخصصان معاصر عرفان 
پژوهی، به عنوان »مکتب عرفانی نجف« یاد می شود.

اعتقاد و دستیابی به بالاترین معارف عرفانی، در کنار پایبندی 
عمیــق بــه شــریعت و دســتورات دینــی، از مکتب عرفانی شــیعی 
فقاهتی نجف، نمونۀ  کاملی برای سلوک الی الله ساخته است که 
نه تنها عموم مردم خداجو که متخصصان و مجتهدان علوم دینی 
را نیز به خود جذب نموده و از این جهت، به بهترین شکل ممکن، 
عرفان را به فضای فکری اســام شناسان متخصص معرفی نموده 

است.
عرفــان عمیــق و جامعیــت ایــن مکتــب عرفانی، ســبب شــده 
اســت تــا شــخصیت عرفان شــناس و بصیــری نظیــر مقــام معظــم 
رهبری به این جریان عمیقاً معتقد شــده و در مجالات متعددی، 
این مکتب عرفانی را به عنوان بهترین مسیر عرفانی و بلکه بهترین 

الگوی تهذیب و معنویت همگانی، معرفی نمایند.
بــه عبارت دیگــر هرچند مقــام معظم رهبری شــخصیت هایی 
بی نظیر عرفانی مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی را به عنوان 
معلمان حقیقی دین و اخاق معرفی نموده و در پس اشعار جناب 
مولانــا و حافــظ، اصول اصول اصول دین اســام را مشــاهده نموده 
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و اســام ناب را درمی یابند، امــا در مکتب عرفانی نجف ویژگی ها 
گویا این مکتب، علی رغم  و شــاخص هایی را بیان می فرمایند که 
کــه آن را  تمــام ویژگی هــای عرفانــی گذشــتگان، مزیت هایــی دارد 
به عنوان نمونۀ منحصربه فرد عرفان و جریان خاص الخاص مطرح 
می کنــد. حضــرت آیــةالله خامنــه ای در معرفی این جریــان عرفانی 

می فرمایند:
كه  كسی بوده اســت   حســین قلى همــدانى 

ّ
»مرحــوم آخونــد ما

يــان ســلوكى عرفان  متشــرعى خالــصِ نــاب از آن بزرگوار  جر
كه استادِ  جوشــيده. مرحوم آقا ســيد على شوشــتری معروف 
زا و اســتاد خيــلى از بــزرگان بود و خــودش فقيــه بزرگواری  ميــر
 حسین قلى 

ّ
بيت كند و او آخوند ما بود، توانست يک نفر را تر

همدانى اســت كه اين سلســله را به راه انداخته است. مرحوم 
كربایی، مرحوم  آقا شــيخ محمد بهاری، مرحوم آقا ســيد احمد 
زا على آقای  يزی- پــدر مرحوم آقا مير زا جواد آقای تبر آقــا مير
قــاضی - و بزرگان ديگر، هركدام در اين عرصه، تاش فراوانى 

كردند«.1

مشاهده می کنید که حضرت آقا در معرفی جریان عرفانی نجف 
از وصــف »عرفان  متشــرعی خالصِ ناب« اســتفاده می فرمایند که 

۱. بیانات رهبر در دیدار علما و روحانیون استان همدان، ۱383/04/۱5.
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جایگاه و حقیقت این مکتب در منظومۀ فکری ایشان را به خوبی 
نمایان می سازد. ایشان در بیان دیگری می فرمایند:

 حســین قلى 
ّ

»عرفــان، همــان مرحوم قاضی  اســت، مرحوم ما
كربائى است؛ عرفان واقعى  همدانى است، مرحوم سيد احمد 

اين هاست«1.

مقام معظم رهبری در موضعی دیگر و در بیان جامعیت علمی 
و عملی بزرگان مکتب عرفانی نجف می فرمایند:

كه مــا در بین  يــن مســئله در ايــن بــاب، اين اســت  »مهم تر
سلسلۀ علمى فقهى و حِکمى خودمان در حوزه های علميه 
يــان خــاص  گــذرگاه و جر -در ايــن صــراط مســتقيم- يــک 
كــه مى توانــد بــرای همه الگو باشــد، هــم برای  يم  الخــاص دار
علمــا الگو باشــد -علمای بزرگ و كوچــک- هم برای آحاد 

مردم و هم برای جوان ها؛ مى توانند واقعا الگو باشند. 
كتفا نكردند،  اين ها كسانى هستند كه به پايبندی به ظواهر ا
يــق توحيــد تاش  يــق ســلوک و طر يــق معرفــت و طر در طر
كردنــد و بــه مقامــات عاليــه  كار  كردنــد،  كردنــد. مجاهــدت 
كــه اين حركت عظيم ســلوكى و  رســيدند. و مهــم اين اســت 
ق مــن در آوردی و تحليــلى -مثل بعضی  ياضــى را نــه با طــر ر

۱. بیانات رهبر در دیدار اعضاى مجمع عالی حکمت اسلامی، ۱39۱/۱۱/۲3.
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از سلســله ها و دكان هــای تصوف و عرفــان و مانند اين ها- 
يق شــرع مقدس آن هم با خبرويت بالا به   از طر

ً
بلكه صرفا

دست آوردند.
رگواران كه  همین سلسله مرحوم آقای قاضی –مجموعه اين بز
از مرحوم حاج سيدعلى شوشتری شروع مى شود- همه شان 
مجتهديــن تــراز اول بودند. يعنی مرحوم آســيد على شوشــتری 
گرد شــيخ ]مرتــضی انصــاری[ بــود و اســتاد اخــاقی و  كــه شــا
گرد شيخ ]انصاری[  ســلوكى شــيخ بود -در فقه و اصول شــا
بود، در ســلوک و اخاق، اســتاد شيخ بود ]و[ شيخ مى آمد از 
ايشان استفاده مى كرد -بعد از فوت مرحوم شيخ ]انصاری[ 
كوتاهى هم ]ايشــان بعد از شــيخ[ زنده  كه يک مدت خيلى 
كردنــد،  كــه بــود شــروع  بودنــد، درس شــيخ را از همــان جــایی 
كــه در درس مرحــوم حــاج ســيد عــلى شوشــتری  گردانى  شــا
قی نديديم بین شيخ ]انصاری[  شركت كردند، مى گفتند ما فر
و بین او؛ يعنی مقام او از لحاظ علمى و فقهى در اين مرحله 

است.
حسین قلى همدانى 

ّ
گرد برجســتۀ ايشــان، مرحوم آخوند ما شا

 در 
ً
كــه از لحــاظ عرفــانى و معنــوی و ســلوكى حقيقتــا اســت 

 حسین قلى 
ّ

عرش است، يعنی عظمت مقام مرحوم آخوند ما
ئى و علمى 

ّ
همدانى قابل توصيف نيست؛ ايشان از لحاظ ما
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گردان درجه  گردان شــيخ بودند-جزو شا -كه ايشــان جزو شا
لی معنای ســلوكى  يــک شــيخ در علم فقه و اصــول بودند؛ و
كرد، چون در اين  و عرفانى و توحيدی بر زندگى ايشــان غلبه 

يق مشی مى كرد.  طر
گردان ايشــان -كــه اســاتيد مرحــوم آقای قاضی باشــند-  شــا
كربایی، مرحوم حاج شيخ محمد  مثل مرحوم حاج سيد احمد 
كه  بهــاری و افــرادی از ايــن قبيل، اين هــا همه افــرادی بودند 
از لحــاظ فقهــى در رتبــۀ بــالا بودند؛ يعــنی مرحوم حاج ســيد 
زا محمدتقی شــيرازی  كه مرحــوم مير كربــایی جوری بــود  احمــد 
 
ً
احتياطــات خــودش را بــه ايشــان مراجعــه مى كــرد و قطعــا
]ايشــان[ در معــرض مرجعيــت بــود؛ اما خــود ايشــان امتناع 
كــه چــرا احتياطــات را بــه مــن مراجعــه  كردنــد  كردنــد -گلــه 
مى كنيــد، اجتنــاب كردنــد- و در همین عــالم معنويت بودند. 
مرحوم جد ما -مرحوم آقای آســيد هاشــم نجف آبادی- ديده 
كــرده بــود مرحوم آســيد احمــد را؛ مى گفــت ما وقى  بــود، درک 
ســحر يا شــب مى رفتيم طرف سهله يا از سهله برمى گشتيم، 
يــۀ اين مرد -آســيد احمــد- از داخــل خانه اش كه  گر صــدای 
ســر راه بود شــنيده مى شــد. اين ها يک حــالات اينجوری ای 

گرد اين ها است...«.1 داشتند.مرحوم آقای قاضی هم شا

۱. بیانات ۱39۱/4/۲6.
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مقام معظم رهبری در این فرمایش خود به چند ویژگی اساســی 
مکتب عرفانی نجف اشاره می فرمایند:

اول: ایــن جریان نســبت به تمــام جریانات تهذیبــی، اخاقی و 
گر تمام علمای بزرگوار اســام »خاص« بوده و  علمــی برتــری دارد و ا
در صراط مســتقیم مشی می نمایند، مکتب عرفانی نجف جریان 
»خاص  الخاص« بوده و بر تمام مکاتب تربیتی تفوق و برتری دارد.

دوم: ایــن جریــان، با ویژگی های متعــدد و مزیت های خود، این 
قابلیــت را دارد کــه برای تمام اقشــار جامعه الگو باشــد و آن ها را به 

دریای بی کران توحید هدایت نماید.
سوم: طریقۀ عرفانی نجف، از شرع مقدس اسام به دست آمده 
و اساساً جامع میان تمامی دستورات دین در تمام سطوح و متخذ 

از قرآن کریم و فرمایشات ائمه؟عهم؟ است.
چهــارم: بــزرگان این جریــان از برترین فقها و دین شناســان عصر 
خود بودند، و کسی نمی تواند در اجتهاد و دین شناسی بزرگان این 

جریان خدشه ای  وارد سازد.
مجموعۀ این ویژگی ها و مزیت های مکتب عرفانی نجف در نگاه 
مقام معظم رهبری است که دستیابی عموم مردم، خصوصاً جوانان 
را بــه قله هــای ایــن مکتب، از »برتریــن آرزو«های خود می شــمارند:
»آماده ســازی فضــا بــرای رشــد معنويّــت و رهــایی از بردگــىِ 
شــهوت و غضــب در انســان های مســتعد؛ ايــن هــم يكى از 
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 به اين توجّه نيســت. بايد 
ً
زوهــا اســت كه غالبا يــن آر آن برتر

كــه انســان های مســتعد بتواننــد در آن  فضــا جــوری بشــود 
زا على آقــای قاضی ها و  كننــد، امثال حــاج ميــر فضــا حركــت 
مۀ طباطبائى ها و شخصيّت های برجستۀ اين جوری به 

ّ
عا

كــه از اين فضای مادّی  وجــود بيايند؛ انســان های والا و برتر 
كنند و فراتر بروند؛ يعنی فضا بايســى  توانســته اند تعالی پيدا 
بــرای ايــن آمــاده بشــود. البتّــه همــۀ ما اســتعداد يــک چنین 
كه اســتعداد  كســانى هســتند  يم امّا در ميان ما  چيزی را ندار

اين حركت را دارند، به خصوص در دورۀ جوانى«.1

کنــون با مقام و منزلت مکتــب عرفانی نجف در دیدگاه مقام  تا
که در فرمایشــات ایشــان،  معظــم رهبــری؟مد؟ آشــنا شــدیم؛ از آن جا 
مکتب عرفانی نجف، بیش از هر خصیصۀ دیگری، باید به عنوان 
الگوی آحاد مردم و خصوصاً نسل جوان معرفی شده و دستیابی به 
که به فرمودۀ  قله های این مسیر برای جوانان فراهم شود، و از آن جا 
ةُ«2)هنگام یادکردن از  حَْ  الرَّ

ُ
يَن  ینْزِل الِِ كرِ الصَّ رســول خدا؟ص؟: »عِنْدَ ذِ

خوبــان و صالحــان، رحمت الهی نازل می شــود( خوب اســت که 
در ادامــه، با بزرگان این جریان خاص الخاص بیشــتر آشــنا شــده و 

۱. بیانات رهبر در دیدار با دانشجویان، ۱397/03/07.

۲. بحارالانوار، ج90، ص349.
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فرمایشات مقام معظم رهبری دربارۀ این ستارگان درخشان آسمان 
عرفان را بیش از پیش بررسی نماییم.

آیةالله سید علی شوشتری
کــه پیش تر نیز اشــاره شــد، مرحــوم آیةالله ســید علی  همان طــور 
شوشتری؟رضو؟، نقطۀ آغازین جریان عرفانی نجف بوده و این مسیر 
مبارک به دســت ایشان آغاز شــده است. مرحوم عامه طباطبائی 
در بیــان ورود مرحوم آیةالله شوشــتری به وادی عرفان و آغاز مکتب 

عرفانی نجف به دست ایشان می فرمایند:
»در حدود متجاوز از يک صد ســال پيش در شوشــتر عالمى 
جليل القدر مصدر قضاء و مراجعات عامه بوده است به نام 
آقا ســيد على  شوشــتری . ايشان مانند ساير علمای اعام به 
يس و قضاء و مرجعيت اشــتغال  تصــدّی امــور عامّــه از تدر

داشته اند.
كه از او سؤال   گهان كسی در منزل را مى زند، وقى  وز نا يک ر
كاری دارد. مرحوم  كسی با شما  كن  مى شود مى گويد: در را باز 
ئى  آقا ســيد على وقى در را باز مى كند مى بيند شــخص جولا
يــد؟ مــرد جــولا در  )بافنــده ای( اســت، مى گويــد: چــه كار دار
پاسخ مى گويد: فان حکمى را كه نموده ايد طبق دعوی شهود 
كس، صحيح نيست. آن  به ملكيت فان ملک برای فان 
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ق به طفل صغير يتيمى است و قبالۀ آن در فان 
ّ
ملک متعل

، دفن است.
ّ

محل
كــه شما در پيــش گرفته ايد صحيح نيســت و راه  ايــن راهــى را 
شما اين نيست. آيةاللَّه شوشتری در جواب مى گويد: مگر من 
خطا رفته ام؟ جولا مى گويد: سخن همان است كه گفم. اين 
را مى گويــد و مــى رود. آيــةاللَّه در فكــر فرومى رود ايــن مرد كه 
گفــت؟ در صدد تحقيــق برمى آيد، معلوم  بــود؟ و چه ســخنی 
 قبالۀ ملک طفل يتيم مدفون است 

ّ
مى شود كه در همان محل

ور بوده اند. بســيار بر خود  و شــهود بــر ملكيت فان، شــاهد ز
مى ترســد و بــا خــود مى گويد: مبــادا بســياری از حكم هایی را 
كه داده ايم از اين قبيل بوده باشــد، و وحشــت و هراس او را در 
مى گيرد. در شب بعد همان موقع جولا در مى زند و مى گويد: 
آقا ســيد على شوشــتری راه اين نيســت كه شما مى رويد. و در 
كيفيت تكرار مى شــود و  شــب ســوّم نيز عین واقعــه به همــین 
 تمــام اثاث البيت را جمع 

ً
جــولا مى گويد: معطّل نشــويد، فــورا

نمــوده، خانــه را بفروشــيد و بــه نجف اشــرف مشــرّف شــويد و 
گفته ام انجام دهيد، و پس از شش ماه در  كه به شما  وظائی را 

وادی السّام نجف اشرف به انتظار من باشيد.
مرحوم شوشتری بی درنگ مشغول انجام دستورات مى گردد، 
خانــه را مى فروشــد و اثاث البيــت را جمــع آوری نمــوده و تجهيز 
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كه  حركت خود را به نجف اشــرف مى كنــد. در اوّلین وحله ای 
وارد نجف مى شــود در وادی السّام هنگام طلوع آفتاب، مرد 
ئى از زمین جوشيده و در برابرش حاضر  جولا را مى بيند كه گو
گرديــد و دســتوراتی داده و پنهــان شــد. مرحــوم شوشــتری وارد 
نجف اشــرف مى شوند و طبق دستورات جولا عمل مى كنند 
 تــا مى رســند به درجــه و مقامى كه قابل بيان و ذكر نيســت.

- رضوان اللَّه عليه و سام اللَّه عليه-.
مرحــوم آقا ســيد على شوشــتری بــرای رعايت احتــرام مرحوم 
او حاضــر  و اصــول  فقــه  بــه درس  انصــاری  شــيخ مرتــضی 
مى شوند و مرحوم شيخ هم در هفته يک بار به درس مرحوم 
آقا سيد على كه در اخاق بوده است حاضر مى شدند، و پس 
از فــوت مرحوم شــيخ؟ره؟ مرحوم شوشــتری؟ره؟ بر مســند 
كه مانده بود  يس شــيخ مى نشــينند و درس را از همان جا  تدر
كفاف ننموده و پس از شش  لی عمر ايشان  شــروع مى كنند و

ماه به رحمت ابدی حضرت ايزدی پيوستند«1.

همان طور که در فرمایش مرحوم عامه طباطبائی؟ره؟ به وضوح 
روشــن شــد، شــیخ انصــاری؟ره؟، فقیــه بــزرگ و درجــۀ اول جهان 
تشــیع یکــی از افــرادی بودند که محضــر مرحوم شوشــتری را ادراک 

۱. رسالۀ لب الباب، صص۱46 -۱48.
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گردان اخاقــی ایــن فقیــه و عــارف ممتــاز بــه  نمــوده و در زمــرۀ شــا
حســاب می آیند. رهبر فقید انقاب قدّس الله نفسه الزکیّه، با اشاره 
به همین رابطۀ اخاقی-ســلوکی میان جناب ســید و شــیخ اعظم 

)شیخ مرتضی انصاری( می فرمایند:
بی اخاق  و جلســات پند  گر حوزه ها همین طور از داشــتن مر »ا
ز خالی باشد، محكوم به فنا خواهد بود. چطور شد علم  و اندر
فقــه و اصــول به مــدرّس نيــاز دارد! درس و بحث مى خواهد، 
بــرای هــر علــم و صنعــى در دنيا اســتاد و مدرس لازم اســت، 
و و خودسر در رشته ای متخصص نمى گردد، فقيه و  كسی خودر
عالم نمى شود؛ ليكن علوم معنوی و اخاقی- كه هدف بعثت 
يــن علوم اســت- به تعليم و  يــن و دقيق تر انبيــا و از لطيف تر
و و بدون معلم حاصل مى گردد؟!  تعلــم نيازی ندارد و خــودر
 شنيده ام سيد جليلى معلم اخاق و معنويات استاد فقه 

ً
كرارا

و اصول، مرحوم شيخ انصاری  بوده است«.1

کید بر مقام شامخ علمی و عملی  مقام معظم رهبری نیز ضمن تأ
که پیش تر گذشت می فرمایند: مرحوم آیةالله شوشتری، همان طور 
»همین سلسلۀ مرحوم آقای قاضی -مجموعۀ اين بزرگواران كه 
از مرحوم حاج ســيدعلى شوشتری شروع مى شود- همه شان 

۱. موسوعۀ امام خمینی، ج50، ص9.
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مجتهدين تراز اول بودند. يعنی مرحوم آسيد على شوشتری كه 
گرد شــيخ ]مرتضی انصاری[ بود و استاد اخاقی و سلوكى  شا
گرد شــيخ ]انصــاری[ بود، در  شــيخ بــود -در فقه و اصول شــا
ســلوک و اخاق، اســتاد شيخ بود ]و[ شــيخ مى آمد از ايشان 
كه  اســتفاده مى كــرد -بعــد از فوت مرحوم شــيخ ]انصــاری[ 
يــک مــدت خيــلى كوتاهــى هــم ]ايشــان بعــد از شــيخ[ زنده 
كردنــد،  كــه بــود شــروع  بودنــد، درس شــيخ را از همــان جــایی 
گردانى كه در درس مرحوم حاج سيد على شوشتری شركت  شا
قی نديديم بین شيخ ]انصاری[ و بین او؛  كردند، مى گفتند ما فر

يعنی مقام او از لحاظ علمى و فقهى در اين مرحله است«.

حسین قلی همدانی
ّ

آیةالله حاج ملا
هرچند جریان عرفانی نجف به دســتان مرحوم آیةالله شوشتری 
آغــاز بــه کار نمــود اما بالندگی و شــکوفایی ایــن جریــان، در دوران 
گرد عرفانی ممتاز مرحوم شوشتری، یعنی آیةالله حاج  فعالیت شــا
حســین قلی همدانــی رخ داد. شــهید آیــةالله مطهــری؟ره؟ در 

ّ
ما

وصف این عارف بزرگ می نویسد:
كامل الهى، فقيه نامدار، آخوند  »مرحــوم حكيم ربانى، عارف 
ينی قدس ســره اســت. اين مرد   حســین قلى  همــدانى  درجز

ّ
مــا

ک سرشــت بود برای  رگــوار كه فرزند يک چوپان پا بــزرگ و بز
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ادامۀ تحصيل از همدان به تهران آمد. صيت شهرت و جاذبه 
كه  كشانيد. مدتی-  معنويت حكيم سبزواری او را به سبزوار 
 نمى دانم- در حوزۀ آن حكيم شــركت 

ً
يــخ و مقــدارش را فعا تار

كرد. پس از آن به عتبات شتافت و برای تکميل علوم منقول، 
ين حاج شــيخ مرتــضی انصاری  گردان اســتادالمتأخر جزء شــا

قرار گرفت.
در همان ايام توفيق تشــرف حضور آقا ســيد على شوشــتری را 
يافــت و در نــزد آن عــارف كامل مراحل ســير و ســلوک را طى 
كرد و خود به مقامى از كمال و معرفت رسيد كه كمتر نظيری 

برايش مى توان جست.
گردان حوزۀ حكيم ســبزواری به حضور در حوزۀ او  گر همۀ شــا ا
افتخــار مى كنند، حوزۀ حكيم به حضــور چنین مردی مفتخر 

است.
 حسین قلى بيشتر حوزۀ 

ّ
بيت مرحوم آخوند ما حوزۀ تعليم و تر

بيت بود تا تعليم، حوزۀ انسان سازی بود. از اين حوزه مردان  تر
بزرگى برخاسته اند«1.

۱. مجموعــۀ آثــار، ج۱4، صــص5۲7 و 5۲8. ممکــن اســت ارتبــاط میــان مرحــوم حاج 
گرفته باشــد اما  ملّاحســین قلی با حکیم ســبزواری مورد تردید بعضی از محققان قرار 
غــرض مــا در این جا بیان نظر متفکر شــهید مرحوم مطهری پیرامــون مرحوم آیة الحق 
حــاج ملّاحســین قلی همدانــی بــوده و تحقیقــات تاریخی را بــه موضع دیگــری موکول 

می نماییم.
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ایشــان همچنین در ضمن مبحث توبه به خاطره ای از این مرد 
بزرگ الهی اشاره کرده و می فرماید:

 حسین قلى  همدانى  از علمای بزرگ اخاق 
ّ

»مرحوم آخوند ما
گرد مرحوم  و ســير و ســلوک در اعصــار اخيــر بوده اســت؛ شــا
ميــرزای شــيرازی )اعــلى اللَّه مقامــه( و شــيخ انصــاری بوده و 
يادی قائل بوده است.  خود ميرزای بزرگ برای ايشان احترام ز
گردان ايشــان نوشــته اســت:  كابر علما و بزرگانِ شــا يكى از ا
مــردی آمــد خدمت مرحوم آخوند و ايشــان او را توبه داد. بعد 
كــرده آمــد، اصاً نمى توانســتيم  كــه ايــن آدمِ توبــه  وز  از چنــد ر
گوشــت های  او را بشناســيم. بــه ايــن ســرعت، ايــن آدم تمــام 
وانشــناسی دارم  بدنــش آب شــده بــود. مــن ايــن را از جنبــۀ ر
 

ّ
يم اين چيســت در بشر؟ آخوند ما عرض مى كم، من مى گو

ق داشــت، نه ســرنيزه، نه توپی نه 
ّ

حســین قلى  همدانى  نه شــا
تشری، فقط يک نيروی ارشاد داشت، يک نيروی معنويت 

كار داشت. داشت، با وجدان و دل اين آدم سر و 
اين چه وجدان نهفته ای در آن آدم بود كه او را زنده كرد و آن چنان 
عليه خودش و عليه شهوات بدنى اش و عليه اين گوشت هایی 
كه از معصيت روييده بود برانگيخت كه بعد از چند روز كه او 
را ديدند گفتند ما او را نمى شناختيم، اين چنین لاغر شده بود«1.

۱. همان، ج۲3، ص46۱.
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تأثيــر كام و نَفَــس مرحوم آيةاللَّه حســین قلى همدانى آن چنان 
كه مرحوم آيةاللَّه قاضی مى فرمايند: قوی و شديد بوده است 

كــردم روزی در معبــری  كــه بــه نجــف تشــرف حاصــل  »مــن 
ل حواس دارد و مشاعر  آخوندی را ديدم شبيه آدمى كه اختا
كه اين آقا  كار نمى كند راه مى رود. از يكى پرسيدم  او درست 
گفــت: نه، الآن از جلســه درس  ل فكــر و حواس دارد؟  اختــا
 حســین قلى همــدانى بــه در آمــده و هر وقت 

ّ
اخــاق آخونــد ما

آخوند صحبت مى فرمايد در حضار اثری مى گذارد كه بدين 
كثــرت تأثيــر كام و تصــرف روحــى آن جنــاب، از  صــورت از 

محضر او بيرون مى آيند«1.

کــه اشــاره شــد، در نهایت  مقــام معظــم رهبــری نیــز همان طــور 
حسین قلی همدانی فرموده اند:

ّ
تجلیل نسبت به حاج ما

گرد برجســتۀ ايشــان ]يعنی ســيد على آقای شوشتری[،  »شــا
كــه از لحــاظ   حســین قلى  همــدانى  اســت 

ّ
مرحــوم آخونــد مــا

 در عــرش اســت، يعنی 
ً
عرفــانى و معنــوی و ســلوكى حقيقتــا

 حســین قلى  همــدانى  قابل 
ّ

عظمــت مقــام مرحــوم آخونــد مــا
كه ايشان  ئى و علمى- 

ّ
توصيف نيست؛ ايشان از لحاظ ما

گردان درجۀ يک شيخ  و شــا گردان شيخ بودند- جز و شــا جز

کلمه، ج3، صص۱0-9. ۱. هزار و یک 
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لی معنای ســلوكى و عرفانى  در علــم فقــه و اصــول بودنــد؛ و
يق  كرد، چــون در اين طر و توحيــدی بــر زندگى ايشــان غلبه 

مشی مى كرد«1.

و یــا در تعبیــر دیگــری، به صراحــت عرفــان را در مرحــوم حــاج 
و  کــرده  منحصــر  ایشــان  گردان  شــا و  همدانــی  حســین قلی 

ّ
ما

می فرماید:
حســین قلى 

ّ
»عرفــان ، همــان  مرحــوم قاضی اســت، مرحوم ما

كربائى است. عرفان واقعى  همدانى است، مرحوم سيد احمد 
اين هاست«.2

حســین قلی همدانی، با لطف و عنایت 
ّ

مرحوم آخوند حاج ما
خداوند متعال توانست نهضتی بزرگ در خداطلبی و سیر  و سلوک 
گردان فراوانی را تربیت نماید.  الی الله ایجاد کند و به این واسطه شا
حســین قلی آشــنا 

ّ
گردان مرحوم حاج ما در ادامه با شــماری از شــا

خواهیم شد.

کنگرۀ بزرگداشــت فقیه متأله حضرت  ۱. بیانــات رهبــر در دیــدار اعضاى ســتاد برگزارى 
آیةالله سید علی قاضی؟ره؟،۱39۱/04/۲6.

۲. بیانات رهبر در دیدار اعضاى مجمع عالی حکمت اسلامی، ۱39۱/۱۱/۲3.
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ئی آیةالله سید احمد کربلا
گردان عــارف بــزرگ، حــاج  یکــی از مبرز تریــن و زبده تریــن شــا
حســین قلی همدانــی، موحــد بــزرگ و فقیــه عالی قــدر مرحــوم 

ّ
ما

ئی است. مرحوم کربانی نیز همانند آیةالله  آیةالله سید احمد کربا
 حسین قلی همدانی، از بزرگترین دانشمندان عصر 

ّ
شوشتری و ما

خــود به حســاب آمــده و در زمــرۀ برتریــن مجتهدان علوم اســامی 
کتفاء  مطــرح، بوده انــد، امــا هیــچ گاه بــه تحصیــل علــوم ظاهــری ا
نکرده و با مجاهدت و سیر و سلوک خالصانه، حجاب های میان 
کنــار زده و بــه نهایــت قــرب الهی و فنــاء فی الله  خــود و خداونــد را 
نائل شــدند. مرحــوم عامه طباطبائی در وصــف این عارف بزرگ 

می نویسند:
بيت و تهذيب   در بوتــۀ تر

ً
كربائى  اخيرا »آقــای آقا ســيد احمد 

 
ّ

رگــوار آخونــد مــا مرحــوم آية الحــقّ و اســتاد وقــت، شــيخ بز
گرفته و ساليان  يز قرار  حســین قلى همدانى  قدّس اللَّه ســرّه العز
دراز در مازمت مرحوم آخوند بوده، و از همگنان گوی سبقت 
بــوده؛ و بالاخــره در صــفّ اوّل و طبقــه نخســتین تامــذه و  ر
گرديده؛ و در علوم ظاهری و  بيت يافتگان ايشــان مســتقرّ  تر

باطنی مكانى مكین و مقامى امین اشغال نمود.
و بعد از درگذشت مرحوم آخوند، در عتبه مقدّسه نجف اشرف 
يــده، و در معارف  ز يــده و به درس فقه اشــتغال ور گز اقامــت 
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بيت و تکميل مردم، يد بيضا نشــان مى داد. جمعى  الهيــه و تر
بيت و تکميل آن بزرگوار  كثير از بزرگان و وارســتگان، به یمن تر
گذاشــته و پشــت پای به بساط طبيعت  كمال  قدم در دائره 
يم قــرب شــدند«1. زده؛ و از سُــكان دار خُلــد و محرمــان حــر

و همچنین عامه آیةالله حسینی طهرانی؟ره؟ نیز دربارۀ مرحوم 
ئی؟ره؟ نگاشته اند: کربا

كربــائى  از أعاظم  »مرحــوم آيــةاللَّه حــاج ســيد أحمــد طهــرانى 
فقهاء شــيعه إماميه و از أســاطین حکمت و عرفان الهى بوده 
كه پــس از رحلت  اســت. امّــا در حکمت و عرفــان همین بس 
بّی، و مدرّس وحيد، و فقيه  مرحوم عارف بی بديل و حكيم مر
لی حســین قلى  عاليقــدر: حضــرت آيــةاللَّه العظمــى آخوند مو
همــدانى؟رضو؟، در نجــف اشــرف، بــا عديــل و هم رديــف خود: 
مرحــوم حــاج شــيخ محمّــد بهــاری، در ميــان ســيصد تــن از 
گردان، و از أساتيد وحيد  ين شا زتر گردان آن مرحوم، از مبرّ شا
ايــن فنّ بوده اند؛ و پس از مهاجــرت آيةاللَّه بهاری به همدان، 
بّی نفوس و راهنمای طالبان حقيقت  يگانه عالم أخاق و مر
يق لِقای  در طى راه مقصود، و ورود در سُبُل سام  و ارائه طر
كمــال نفــس  حضــرت أحديــت، و ســير در معــارج و مــدارج 

۱. به نقل از مهرتابان، ص۲3.



   عرفان امین    165   

كعبه مقصود، و حرم معبود بوده است. انسانى، و ايصال به 
شــرح فضائل او از وصف خارج اســت؛ چه در ميان علمای 
كــه با وی رفت و آمد داشــته اند؛ اين  نجــف اشــرف و خواصّی 

مات اهل فن به شمار مى آيد.
ّ
مطلب معلوم و از مسل

مــه حاج شــيخ آغا بزرگ طهرانى؟ق؟ در »أعام الشّــيعه« 
ّ

عا
گويد:...سيد أحمد يگانه فرد زمان، و أوحدی عصر خود بود، 
در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد و ورع و تقوی و معرفت 
بــاللَّه، و خوف و خشــيت از او. نمازهای خــود را در مكان های 
كردن مردم به وی در نمازها  خلوت به جای مى آورد؛ و از اقتدا
كثيرالبكاء بود؛  يه مى كــرد؛ و  گر خــودداری مى نمود؛ و بســيار 
يــه در نمازهــا خويشــتن داری  گر كــه نمى توانســت از  به طــوری 
نمايد، به خصوص در نمازهای شــب. و من در مدّت دو ســال 
يرا منــزل من  كــه بــه همســايگى او فائــز و بهره منــد شــدم؛- ز
نزديک منزل او بود- در اين مدّت از او چيزهایی را مشــاهده 

كه بيانش به طول مى انجامد. نمودم 
او بــه مادرش بســيار مهربان بــود، و در خدمت او بود. و قبل 
ين تشــهّد نماز عصر در روز جمعه، 27 شــوّال  از مادرش در آخر

كرد. 1332 رحلت 
گردان او، و جمعــى از مخلِصــین و أصدقــای  و جنــازۀ او را شــا
كردنــد و در صحــن حضــرت أميــر المؤمنین؟ع؟ در  او تشــييع 
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كــه در پشــت مرقد مطهّــر واقع  قســمت شمــالی مقابــل ايوانى 
است دفن شد«1.

گران قدر خود  مرحوم شهید مطهری؟ره؟ نیز در مواضعی از آثار 
ئی یــاد کرده و ایشــان را به بزرگی ســتوده اند؛  کربا از مرحــوم آیــةالله 

برای مثال در تفسیر قرآن خود می فرمایند:
رگان بــوده اســت.  كربــایی  يكــى از بــز »مرحــوم ســيد احمــد 
نامه هایی ميان ايشــان و عالم بسيار بزرگ مرحوم حاج شيخ 
محمد حسین اصفهانى؟رضو؟ استادِ عامه طباطبایی رد و بدل 
كور  گفتند مرحوم آقا ســيد احمد يک چشمش  شــده اســت. 
مه اللَّه تعالی( نقل مى كردند كه او 

ّ
بوده. عامه طباطبایی )سل

كه چشم ديگرم  ين نامه اش مى نويسد: دوست دارم  در آخر
هم كور بشود كه جز او ديگر چيزی را نبيم. يک چنین كوری 
از هر بينایی بيناتر اســت... اين را چنین آدمى روی حقيقت 
مى گويــد. ايــن خــودش لــذت معنــوی و روحــانى اســت«2.

مقام معظم رهبری؟مد؟ نیز، در مواضع فراوانی از فرمایشات خود، 
ئی تصریح  بــر عظمــت بالای عرفانــی و علمی مرحــوم آیــةالله کربا

۱. توحید علمی و عینی، صص۱7 -۱9.

۲. مجموعۀ آثار، ج۲6، صص5۲8 -575.
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نموده و مقام این رجل الهی را در قله های توحید و عبودیت ترسیم 
فرموده انــد. حضــرت آقــا همان طور که پیش تر نیز به بخشــی از این 

فرمایش ایشان اشاره نمودیم می فرمایند:
زا  كه مرحوم مير كربائى  جــوری بود  »مرحوم حاج ســيد احمد 
محمدتــقی شــيرازی احتياطــات خــودش را بــه ايشــان مراجعه 
 ]ايشان [ در معرض مرجعيت بود؛ امّا خود ايشان 

ً
مى كرد و قطعا

امتناع كردند- گله كردند كه چرا احتياطات را به من مراجعه 
مى كنيــد، اجتنــاب كردنــد- و در همین عــالم معنويت بودند. 
مرحوم جدّ ما- مرحوم آقای آســيد هاشــم نجف آبادی- ديده 
بود، درک كرده بود مرحوم آسيد احمد را؛ مى گفت ما وقى سحر 
يا شب مى رفتيم طرف سهله يا از سهله برمى گشتيم، صدای 
كه ســر راه بود  يۀ اين مرد- آســيد احمد- از داخل خانه اش  گر
شــنيده مى شــد. اين ها يک حالات اينجوری ای داشتند«1.

آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی
یکــی دیگــر از چهره هــای شــاخص معنویــت نــاب اســامی و 
مکتب عرفانی نجف، فقیه عاشــق و عــارف واصل، مرحوم آیةالله 
میــرزا جــواد ملکی تبریزی می باشــند. بنیانگذارکبیــر انقاب؟رضو؟ 
که  احتــرام زائد الوصفی برای این عارف بزرگ قائل بوده اند تا آن جا 

۱. بیانات رهبر در تاریخ۱39۱/04/۲6.
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مرحوم شهید مطهری؟ره؟ از ایشان نقل می کنند:
زا جواد  »در قبرستان قم يک مرد خوابيده است و او حاج مير

يزی است«1. آقای تبر

مرحــوم آیــةالله ملکــی تبریزی با تألیــف کتبی نظیــر المراقبات، 
اســرار الصلــوة و رســالۀ لقــاء الله نقــش مهمــی در ترویــج عرفــان، 
معنویــت و ســیر و ســلوک در جامعــه و در میــان آحاد مردم داشــته 
و از ایــن رو بــزرگان فراوانــی از جملــه حضــرت امام، به آثــار این مرد 
بزرگ الهی اعتناء داشــته و دیگران را به انس با این کتب تشــویق و 
ترغیب می نمودند. حضرت عامه حسن زاده حفظه الله در وصف 

این عالم جلیل القدر می نویسند:
»عارف الهى، ســالک مستقيم، محقق ربانى، فقيه صمدانى، 
زا جــواد آقــای ملكــى  بّی نفــوس آيــةاللَّه حــاج شــيخ ميــر و مــر
يــزی؟رضو؟ از اعاظــم علمــای الهــى عصــر أخيــر، و بحق از  تبر
علمای فقه و اصول و اخاق و حکمت و عرفان بوده است.

عظمت مقام عروج روحى آن جناب از تدبّر دستور دستورالعملى 
كمپــانى ارســال  كــه بــرای آيــةاللَّه حــاج شــيخ محمــد حســین 

۱. روح مجــرد، ص۲85. خــود مرحوم شــهید مطهــری نیز می فرماینــد: »مرحوم حاج 
که پنجاه و دو سال پیش  میرزا جواد آقا ملکی  تبریزى  از بزرگان اهل معرفت زمان ما- 
از دنیا رفته است و قبر او در قم است و من هر وقت به قم مشرّف می شوم آرزو دارم قبر 

کنم« )مجموعۀ آثار، ج۲۲، ص605(. این مرد بزرگ را زیارت 
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كراســه آن را نقل مى كنيم، دانســته مى شود. داشــت و در اين 
كــه آن  گفتــه ام از ايــن روســت  آنكــه او را ســالک مســتقيم 
مرحوم به فعليت رســيده بود و تا اســتقامت نبوده باشد هيچ 
زا جواد آقا بعد  ســالكى از قوّت به فعل نمى رســد...حاج ميــر
يــز، به عراق  از تحصيــل مقدمــات در مســقط الرأس خود تبر
كرد و در نجف اشــرف در جوار ولايت مطلقه  عرب مهاجرت 
اميرالمؤمنــین  امــام  وصی  حضــرت  اللَّه  اوليــاء  آدم  حضــرت 
على؟ع؟ رحل اقامت افكند و در محضر اعام دين به كسب 
معــارف حقه الهيه پرداخت، تا در طبقۀ عليای دراســت فقه 
يف فقيه بزرگ شــيخ آقا رضای همدانى  و اصول در محضر شــر
و ديگــر فقهــای عظــام، بــه مرتبــه عاليــۀ اجتهاد نائــل آمد و 
يف خود  صاحب نظــر شــد و گاهى فتــاوی فقهى به نظر شــر
را در كتاب هــای خــود عنوان مى كند، عــاوه اينكه تأليفات 

فقهى مستقل دارد چنانكه گفته خواهد شد.
زا جواد آقای  كه شامل حال مرحوم مير ئى  از تأييدات آن ســو
ملكى شــده بود اينكه: در عصر تشرفش به آستانه ولايت در 
ين معلم  ک ســاحت اعــای بزرگتر نجف اشــرف، توفيق ادرا
 

ّ
اخــاق در عصــر اخيــر، جمــال الســالكین جنــاب آخونــد ما
حســین قلى همــدانى را بــه دســت آورد كه بــر اثر تماميــت قابل و 
اتّميــت فاعل، به ســير و ســلوک منازل و مراحــل عاليه عوالم 



   170     عرفان امین  

نفــس نائــل آمــد. رســالۀ لقــاء اللَّه وی بارقــه ای از بارقه های 
تش  آتشــین و دل نشــین آن محفل عرشی اســت. و اســرارالصا
و  اعــلى اســت.  اســرار آن محضــر  از خروارهــا شــروق  مشــى 
مراقباتــش نمــودی از درس حضور و شــهود آن مجلس اســنای 
 حســین قلى همدانى است افاض 

ّ
اســتاد بزرگ ربانى آخوند ما

اللَّه علينا من بركات انفاسهما النفيسة«1.

مقــام معظــم رهبری نیز بار هــا و بار ها در فرمایشــات خود به این 
بزرگ مرد الهی اشاره نموده و مقامات بلند وی را ستوده اند. ایشان 

در عبارتی مفصل می فرمایند:
كه  يــزی معروف  زا جــواد آقای تبر »شــنيدم مرحــوم حاج مير
از بــزرگان اوليــا و عرفا و مــردان صاحبدلِ زمــان خودش بوده 
اســت اوايــلى كه بــرای تحصيل وارد نجف شــد، بااينكه طلبه 
لی بــه شــيوۀ اعيــان و اشــراف حركــت مى كــرد. نوكری  بــود، و
دنبال ســرش بود و پوستينی قيمى روی دوشش مى انداخت 
و لباس هــای فاخــری مى پوشــيد؛ چــون از خانــوادۀ اعيان و 
يز ملک التجار بــوده يا از خانوادۀ  اشــراف بــود و پدرش در تبر
ملک التجار بودند. ايشــان، طلبــه و اهل فضل و اهل معنا 
بود و بعد از آنكه توفيق شامل حال اين جوان صالح و مؤمن 

کلمه، ج3، صص5 -9. ۱. هزار و یک 
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شد، به درِ خانۀ عارف معروف آن روزگار، استاد علم اخاق 
 حســین قلى همدانى كه 

ّ
و معرفــت و توحيــد، مرحوم آخوند ما

در زمــان خــودش در نجــف، مرجع و ملجأ و قبلــۀ اهل معنا و 
اهــل دل بوده اســت و حــىّ بزرگان مى رفتند در محضر ايشــان 

مى نشستند و استفاده مى كردند راهنمایی شد.
زا جواد آقا، با آن هيئتِ يک طلبۀ  لی كه مرحوم حاج مير وز او ر
 حسین قلى همدانى 

ّ
اعيان و اشراف متعین، به درس آخوند ما

 
ّ

مى رود، وقى كه مى خواهد وارد مجلس درس بشود، آخوند ما
حسین قلى همدانى، از آنجا صدا مى زند كه همان جا يعنی همان 
زا جواد آقا هم همان جا  كفش ها بنشین. حاج مير دمِ در، روی 
مى نشيند. البته به او برمى خورد و احساس اهانت مى كند؛ 
ياضت الهى، او را پيش  بيــت و ر امــا خــودِ اين و تحمل اين تر
مى برد. جلســات درس را ادامه مى دهد. استاد را آن چنان كه 
حق آن استاد بوده گرامى مى دارد و به مجلس درس او مى رود. 
وز در مجلــس درس، او كه در اواخر مجلس هم نشســته  يــک ر
 حسین قلى 

ّ
كه درس تمام مى شود، مرحوم آخوند ما بود، بعد 

زا جواد آقــا رو مى كنــد و مى گويــد: برو  همــدانى، بــه حــاج ميــر
كن و بياور! بلند مى شود، قليان  اين قليان را برای من چاق 
كاری بكنــد؟! اعيــان،  را بيــرون مى بــرد؛ امــا چطــور چنــین 
اعيــان زاده، جلــوی جمعيت، بــا آن لباس هــای فاخر! ببينيد، 
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بيت مى كردند. قليان  انسان های صالح و بزرگ را اين طور تر
كــه بيــرون در ايســتاده بــود، مى دهد و  را مى بــرد، بــه نوكــرش 
مى گويــد: ايــن قليان را چــاق كن و بياور. او مــى رود قليان را 
زا جواد آقا مى دهد و ايشــان  درســت مى كند و مى آورد به مير
قليان را وارد مجلس مى كند. البته اين هم كه قليان را به  دست 
كار مهم و سنگينی بوده است؛  بگيرد و داخل مجلس بياورد، 
 حســین قلى مى گويد كه خواسم خودت 

ّ
اما مرحوم آخوند ما

كند. كــنی، نه اينكــه بدهى نوكرت درســت  قليــان را درســت 
اين، شكســتن آن منِ متعرض فضولِ موجب شــرک انسانى 
در وجــود انســان اســت. ايــن، آن منيّــت و خودبزرگ بيــنی و 
خودشــگفى و برای خــود ارزش و مقامى در مقابل حق قائل 
شــدن را از بین مى برد و او را وارد جاده ای مى كند و به مدارج 
يزی  به  زا جواد آقای ملكى  تبر كمالی مى رساند كه مرحوم مير
آن مقامات رسيد. او در زمان حيات خود، قبلۀ اهل معنا بود 
و امروز قبر آن بزرگوار، محل توجه اهل باطن و اهل معناست. 
نى هر انســانى اســت كه  بنابراين، قدم اول، شكســتن منِ درو
ياضــت  گــر انســان، دائم او را بــا توجــه و تذكــر و موعظــه و ر ا
بون و حقير نكند، در وجود او  ياضت ها پَســت و ز همین طور ر

نى خواهد شد«1. كرد و فرعو رشد خواهد 

۱. سخنرانی رهبر در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۱369/0۱/30.
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در ایــن ســخن، حضــرت آیــةالله خامنــه ای، شــخصیت آیةالله 
ملکــی تبریــزی را با اوصافــی نظیر »یکی از بــزرگان اولیا وعرفــا«، »از 
مــردان صاحبدلِ زمــان خود« و »قبلۀ اهل معنا در حیات« ترســیم 
می فرمایند و قبر آن بزرگوار را محل توجه اهل باطن و معنا می دانند. 
همچنین حضرت آقا در آیین بازگشایی کنگرۀ بین المللی حافظ، 

این قضیه را نقل می فرمایند که:
زا جــواد آقای ملكى، عــارف معروف دورۀ  »مرحــوم حاج مير
قبل از ما كه يكى از سوختگان و مجذوبان زمان خودش بوده 

كرده، در قنوت نماز شب مى خوانده: بيت  و بزرگانى را تر
كــه عــالم فــانى شــود خراب  زان پيش تــر 

گلگون خــراب كن«    مــا را ز جــام  بــادۀ 

آیةالله شیخ محمد بهاری
ــردان شــاخــص و مــوفــق مـــرحـــوم حــاج  ــ گ ــا یــکــی دیــگــر از شــ
حسین قلی همدانی، آیةالله شیخ محمد بهاری است. مرحوم 

ّ
ما

بهاری در مسائل سلوکی از استاد خود بهرۀ شایانی برده و مشهور 
کوتاهی سیر و سلوک خود را به انتها  که در مدت زمان بسیار  است 
عامه  مرحوم  گشتند.  متمکّن  ربوبی  قدس  بارگاه  در  و  رسانده 

طباطبائی دربارۀ این شخصیت ممتاز الهی می فرمایند:
زا على آقا قاضی؟رضو؟  »استاد ما مرحوم آيةاللَّه آقای حاج مير
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كربائى  مى فرمودنــد: اســتاد مــا مرحــوم آقا حاج ســيد أحمــد 
قــدس اللَّه نفســه مى فرمــود: مــا پيوســته در خدمــت مرحوم 
لی حســین قلى همدانى بوديم و آخوند صد در  آيةالحقّ آخوند مو
كه آقای حاج شــيخ محمّد بهاری   لی همین  صد برای ما بود. و
 در خدمت 

ً
با آخوند روابط آشنائى و ارادت را پيدا نمود؛ و دائما

او تردّد داشت؛ آخوند را از ما دزديد«1.

از جمات معروف ایشان است که:
»فقــه مقدمۀ تهذيــب اخاق و اخاق مقدمۀ توحيد اســت 
كــرده و هنــوز چنــد مقدمۀ ديگر  گيــر  لی  بيچــاره در مقدمــۀ او

مانده است!«2.

و هم ایشان فرمودند:
»تــارک الصــاة را بل تــارک النوافــل را دم از عرفان زدن غلط 

اندر غلط است«3.

مقــام معظــم رهبری از مرحوم آیةالله بهــاری مانند تمامی بزرگان 
جریان عرفانی نجف تجلیل کرده و عرفان ایشان را عرفانی حقیقی 

۱. توحید علمی و عینی، ص۱7.

۲. هزار و یک نکته، نکته ۱06.

3. همان، نکتۀ 44۲.
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و برگرفتــه از معــارف اهل بیــت؟عهم؟ می داننــد. ایشــان در دیــدار بــا 
اعضای بزرگداشت مرحوم بهاری می فرمایند:

گر با اســتفاده از آثار و بركات وجودی ايشــان )شــيخ محمد  »ا
كــه جوانان  بهــاری( در جامعــه مــا به خصــوص در ايــن اوان 
يــاد دارند،  مــا ميل بــه معنويت و مســايل عرفانى و معنوی ز
يان های صحيح و صراط مستقيمى كه مرحوم بهاری آن  جر
را بــه ما نشــان دادند، جلوی پای افــراد قرار بگيرد، گرايش به 
يب و  ايــن عرفان هــای دروغین و سلســله های عجيــب و غر

مخلوط و مغشوش پيش نمى آيد.
مرحوم آقای حاج شــيخ محمد بهاری؟رضو؟ شــخصيت خيلى 
برجسته ای است. ايشان هم فقيه بزرگى هستند هم عارفند. 
عرفــان ايشــان از نوع اين عرفان هــای خانقاهى و اين چيزها 
 نيســت و با اين هــا مخالفند. لكــن ذوق، وجد حال و 

ً
مطلقــا

بهجــت معنــوی در پرتو اســتفاده از كتاب و ســنت و از روش 
كــه اين  معصومــین؟عهم؟  ايــن شــاخصۀ عمــده راهى اســت 
گرد مرحوم آخوند  كه البته ايشــان شــا كرده اند  رگــواران طى  بز
رگــوار شــاخص اين  كــه آن بز حســین قلى همــدانى هســتند 

ّ
ما

سلسله است«1.

.darolershad.org ۱. پایگاه اینترنتی
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آیةالله سید عبدالحسین لاری
حــاج  مرحــوم  برجســتۀ  و  ممتــاز  گردان  شــا از  دیگــر  یکــی 
حســین قلی همدانــی، مرجــع تقلیــد بی بدیــل، مرحــوم آیــةالله 

ّ
ما

کل پژوهش هــای رســانه در  سیدعبدالحســین لاری اســت. ادارۀ 
حســین قلی همدانــی« بــه ذکر ارتبــاط مرحوم 

ّ
»ویژه نامــۀ آخونــد ما

حســین قلی پرداخته و دورنمایی از زندگی 
ّ

لاری با مرحوم حاج ما
ایشــان نیــز ارائه داده اســت. به علت تحقیقات مفیــد و زبان گیرا، 

عین عبارات این ویژه نامه در ادامه تقدیم می شود:
»ايــن مرجــع مجاهــد شــيعه و سياســتمدار پرهيــزگار اســام، 
تــا هفــت ســالگى تحصيات مقدماتی خــود را به پايــان برد و 
ســپس به مــدارس علــوم دينی رفــت. وی آموزش هــای عالی 
كه  معــارف حــوزوی را در محضــر ميرزای شــيرازی - تــا زمانى 
آن مرجع بيدار در نجف اشــرف ســكونت داشت - و نيز سيد 
كاظمــى، فاضــل ايــروانى و شــيخ لطــف اللَّه  محمــد حســین 
گيری علوم عقلى و عرفانى  مازنــدرانى آموخت. آنگاه برای فرا
به محفل درس آخوند همدانى راه يافت1؛ همان فقيه وارسته ای 
كه پيوسته مى گفت راضی نيسم كسی به حوزه درس من وارد 

شود، مگر آنكه متقی و مجاهد باشد.2

۱. ولایت فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه، صص ۱9-۱7

۲. شجره طیبه، ص 6.
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ســيد عبدالحســین علــوم عقــلى را از مرحــوم آخونــد همــدانى 
گرفــت. شــخصيت معنوی آخوند بر وی تأثير بســزایی نهاد  فرا
گرانمايه  زانه و دانشــوری  فى فر و پيوســته از ايشــان با نام عــار
قۀ ويــژه و توجه  يــاد مى كرد. آخوند به ســيد عبدالحســین عا

ز و پرهيزگار مى دانست. ز فقيى مبار داشت و او را نمونۀ بار
ســيد عبدالحســین بعد از طى مراتب علمى، فقهى و كسب 
يافت اجازۀ اجتهاد از  كمالات معنوی از استادان يادشده و در
مراجع وقت نجف، به قلۀ رفيع اجتهاد نايل شــد تا اينكه در 
گروه استادان معروف و عالی قدر حوزۀ نجف  ســنین جوانى در 

درآمد.1
ايشــان بــه بركــت پرورش هــای اخــاقی و عرفانى حســین قلى 
همدانى، عارف سحرخيزی گرديد كه سرشار از ایمان و توجه به 
لی اين ويژگى نه تنها او را منزوی نساخت، همدلی  خدا بود، و
و همــدردی بــا افــراد جامعه به ويــژه ســم ديدگان و محرومان را 
كه از خويشــتن خود فراتر رفته بود و  كرد. تا جایی  پيشــۀ خود 
همواره به جامعه و امت اسامى فكر مى كرد. وی اين نگرش 
كمــال حقيــقی لازم مى دانســت؛ يعــنی در  را بــرای رســيدن بــه 
ياضت های نفســانى و ســلوک عرفــانى، به اصاح ها و  كنار ر
كــه اين گونه در  رفــع آلودگى های اجتماعى توجه داشــت. او 

۱. ولایت فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه، ص ۲0.
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كيد مى كرد: »مدتی  عرصه های سياسی حضور مى يافت، تأ
كسی را به حســن حافظــه، خلوص نيت،  كــه در نجف بودم، 
سجايای اخاقی و اجابت دعا مانند آخوند همدانى نديدم«1.
كــرد غاصبان  كه ســيد لاری بــه ايران آمد و مشــاهده  زمــانى 
قاجار، كارگزاران استعمار و عمّال اجانب برای مردم مسلمان 
اين ســرزمین مشــكاتی پديد آورده انــد، برای مقابلــه با آنان 
يزی های  بيت و مســلح نمود. با نظارت و برنامه ر گروهى را تر
وی و كمــک ايــن نيروهای سلحشــور، مردم اســتان فارس از 
پرســت رهایی مى يافتند. سپس مرحوم  ر ير يوغ زورمداران ز ز
لاری در آن قلمــرو، حكومت اســامى تشــكيل داد و احكام 

گذاشت. الهى را به اجرا 
بــا وقوع حوادث مشــروطه، اين مجتهد عارف و شــجاع برای 
كتاب قانون مشــروطۀ مشــروعه را به  گاهى مردم،  افزايش آ
نــگارش درآورد و انديشــه های ســياسی خود دربارۀ مشــروطه 
كرد. همچنین، جهــاد دليرمردان جنوب ايــران و اهالی  را بيــان 
تنگســتان به رهبری آيةاللَّه ســيد عبدالحســین لاری، موجب 
شد بخش پهناوری از قلمرو ايران از استعمار انگليسی ها رها 
كسب  كه تمام زندگى اش به  كار،  شود. سرانجام اين فقيه فدا

آخونــد  مکتبــی  تربیتــی  ابعــاد  بزرگداشــت  کنگــرۀ  گرد«،  شــا دیــدگاه  از  »اســتاد   .۱
ملّاحسین قلی همدانی، همدان، ۱373.
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زه، دفاع و جهاد ســپری  علــم و معرفت1، تهذیب نفس، مبار
گردید، در سال 1۳۴2 هـ.ق به سرای باقی شتافت«2. 

گونی از مقام شــامخ  گونا مقــام معظم رهبــری در مواضع بســیار 
آیــةالله لاری تمجیــد نموده و با تعابیری بســیار عالــی و راقی از این 

عالم سالک مجاهد یاد نموده اند. برای مثال ایشان می فرمایند:
کــه وقــی انگلیسی ها در بوشــهر نیــرو پیاده  »مــردم نمی داننــد 
کردنــد، مرحــوم آیــةاللّه العظمی ســید عبد الحســن لاری، آن 
ی مجاهــد تــراز اول اعــام جهــاد داد و مردم را مســلح کرد 

ّ
مــا

و خودش نیز مســلح شــد و پیشــاپیش مردم حرکت و جهاد 
کرد«۳.

کســب روحیه جهاد فی  1. البته مرحوم لاری طبق نقل نزدیکان ایشــان در معنویت و 
سبیل الله از استاد خود مرحوم حاج ملّ حسین قلی همدانی استفاده شایانی نمود اما 
ممکن اســت تمام مبانی نظری اســتاد خود را نپذیرفته و در پاره ای از مســائل اختلف 
نظرهایی داشته باشد و جزو عرفای مکتب نجف به حساب نیایند. اتفاقا مقام معظم 
رهبری نیز پیرامون ایشان بیشتر بر همین خصلت های یاد شده اشاره کرده و در همین 

زمینه ها است که از مرحوم لاری تجلیل کم نظیری به عمل می آورند.

2. سید عبدالحسین لاری پیشوای تنگستان، صص 11۰- 1۳۹؛ جمعی از پژوهشگران 
گلشن ابرار، ج 2، صص ۵۳۹-۵۳۴. حوزه علمیه قم، 

۳. سخنرانی رهبر در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمۀ جماعات و وعاظ نقاط مختلف 
کشور در آستانۀ ماه مبارک رمضان،1۳۷۰/12/1۴.
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و در موضع دیگری فرموده اند:
»مرحوم ســيد عبدالحســین لاری  چهرۀ برجســته و ممتازی بود 
كــه در حــدود صــد ســال قبــل، در همــین اســتان و بــه كمک 
عشــاير غيور و دلير اســتان فارس، مبارزات خودش را شــروع 
كــرد؛ بــرای اســتقرار نظام  زه  كــرد؛ بــا ســلطۀ انگليس هــا مبار
كــرد؛ بــرای تشــكيل حكومت  زه  نى و مشــروطيت مبــار قانــو

كرد«1. زه  اسامى مبار

و یا فرموده اند:
يــخ اخيــر ايــران از نــام مرحــوم آيــةاللَّه العظمى  »نــام لار در تار
كردن نيســت. هرجا يادی  ســيد عبدالحســین لاری  قابل جدا
يخ صدســاله، صد و بيســت  سالۀ اخير  از لار و نگاهى به تار
یخچه، برجســته و  كشــور بشــود، نام اين مرد بزرگ در اين تار

درخشنده است.
كتفا كنيم، اما مى خواهيم  نمى خواهيم به افتخار به گذشتگان ا
يــخ خــود، گذشــتۀ خود و برجســتگان اين  از راه شــناختن تار
يخ، خود را درســت بشناســيم؛ امروزمان را درست بفهميم و  تار

كنيم. راه فردامان را تشخيص بدهيم و باز 
منطقــۀ لارســتان در صــد و انــدی ســال پيــش به همــت اين 

۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم شیراز، ۱387/0۲/۱۱.
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كمــک مــردم ايــن منطقــه- مــردم شــهرها و  مــرد بــزرگ و 
يخ  عشــاير- يک حركت اســامى بســيار پرماجرائى را در تار
يابی ما دربارۀ ملت ها تابع اين اســت  ز گــر ار كردند. ا مــا ثبت 
گاهــى آن هــا را بســنجيم، مقــدار عــزم و ارادۀ ملى  كــه مقــدار آ
آن هــا را بســنجيم، روشــن بينی و شــجاعت آن هــا در اقــدام را 
گر اين وســيلۀ سنجش قدر و قيمت جمعيت ها و  بســنجيم- ا
ملت هاســت- بايد بگوئيم مردم لار و منطقۀ لارستانِ بزرگ، 
ين مردم  به حســب اين مقياس ها و معيارها جزو برجسته تر
كه مســئلۀ آزادی خواهى  كشــورِ پهناور ما هســتند. آن روزی 
زۀ بــا اســتبداد در كمتــر نقطه ای از كشــور مطــرح بود،  و مبــار
گاه،  در ايــن منطقــه به بركت روحانيتِ اين مجتهــد بزرگ و آ
زه با اســتبداد بــرای مــردم مطرح شــد. آن روزی  مســئلۀ مبــار
كــه مقاومــت در مقابل اشــغالگران خارجى برای بســياری از 
ملت هــای منطقۀ مــا و ملت خود ما چندان معنای روشــنی 
نداشــت، مردم منطقۀ لارستان به رهبری اين سيد بزرگوار در 
ئى انگليس ها  برابر اشغال انگليس ايستادند؛ در مقابل زورگو
جان خودشــان را كف دســت قرار دادند. مرحوم آيةاللَّه آســيد 
عبد الحسین لاری در نامه ای كه به فرزند خودش مى نويسد، 
ين قطرۀ خون  ياد اســت، اما من تا آخر مى نويســد فشــارها ز

خودم ايستاده ام. 
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وقى رهبر اين جور است، وقى پيشوای مردم اين جور صادقانه 
مى ايستد، به طور طبيعى عزم و ارادۀ ملى در جهت درست به 
كار مى افتــد و ملت هــا را هدايــت مى كنــد. بعــد از آن بزرگوار 
كه شخصيت  هم فرزند او، مرحوم آيةاللَّه آسيد عبد المحمد- 
دادنــد«1. انجــام  را  زاتی  مبــار هــم  اســت-  روحــانى  برجســتۀ 

همچنیــن حضرت آقا در پیامی به همایش بزرگداشــت مرحوم 
لاری به جامعیت علمی، اخاقی و جهادی این شخصیت بزرگ 

اشاره کرده و می نگارند:
پاســازی بزرگداشــت برای عالم عظيم الشّأن و مجتهد ممتاز  »بر
مجاهد، مرحوم آيةاللَّه العظمى حاج ســيد عبدالحسین لاری ، 
كارهای  كنون بحمداللَّه به تحقق پيوســته اســت، از جملۀ  كه ا
شايســته و وظائف مهم مســئولان امور فرهنگى در جمهوری 
نى انقاب با چهــرۀ نورانى  كنو اســامى اســت. آشــنایی نســل 
علمــى و ســياسی و جهادی و اخاقی اين شــخصيت بزرگ، 
كتــاب قطور افتخــارات ملى  ين تــازه ای از  ر مى توانــد بــرگ ز
ايرانيــان را در برابر چشــم آنان بگشــايد و آنــان را با تجربه های 
كه برای امروز و آينده، درس و سرمشق است،  پيشــین خود، 

هرچه بيشتر آشنا سازد.

۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عمومی مردم لار، ۱387/0۲/۱9.
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مرحــوم آيــةاللَّه العظمــى آقا ســيد عبدالحســین لاری در ميان 
علمای معاصر خود، از امتيازات ويژه ای برخوردار بوده است 
كه  يــاد، همین ويژگى ها موجب آن شــده اســت  گمــان ز و بــه 
گرم تعليم  ميرزای بزرگ مجدّد شيرازی او را از سامرا و از حلقۀ 
يده، به  گردان خــود برگز و تعلــم آن حــوزۀ بزرگ، و از ميان شــا
كــه خــود از وضعيــت حســاس آن  منطقــۀ فــارس و بوشــهر، 
به خوبی مطلع بوده اســت، گسيل دارد. آن روز منطقۀ فارس 
و بوشــهر، اســير ســلطۀ جبــار نظاميــان انگليسی بــود. و ايــن 
قطعۀ خونین از مين و ملت ما، از اشــغال خشــن و ظالمانۀ 
مصيبــت  و  رنــج  در  انگليــسی،  سياســتمداران  و  نظاميــان 
يســت، مرحــوم ســيد عبدالحســین لاری پرچــم جهــاد و  مى ز
كوچک،  زۀ بــا اشــغالگران را بــر افراشــت؛ و اولین نمونــۀ  مبــار
لی پرمعنا از حكومت اسامى را در اين خطه تشكيل داد.  و
كــه عِــدّه و عُدّۀ اشــغالگران انگليــسی و رجال  بدیهى اســت 
ســياسی و دربــاری دست نشــاندۀ آنــان، توانســتند بر مجموعۀ 
لی تهى دســت پيرامون ســيد بزرگوار فائق  كوچک و مؤمن، و
كنند؛  آيند و آن بزرگوار و خانواده اش را به محنى سخت دچار 
لی نــدای حق طلبانــه و ظلم ســتيز آن عــالم ديــنی راســتین را  و
نتوانســتند خاموش ســازند. و آن روحانى جليل القدر يک بار 
يان مشروطيت ايران، حضور روحيۀ قوی و ذهن  ديگر در جر
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كشــور را بــه نمايــش  روشــن و درک عميــق خــود از قضايــای 
زۀ با اســتبداد قاجاری را  گذاشــت و علم عدالتخواهى و مبار

در منطقۀ فارس برافراشت.
بی شــک مرحوم آيةاللَّه العظمى سيد عبدالحسین لاری يكى 
از فقهای بزرگ و كم نظيری است كه به طور يكسان، عرصۀ 
علم دين، و صحنۀ جهاد و سياسی را، با مشعل فروزان وجود 
خويــش روشــن ســاخته اســت. او يكــى از مفاخــر حوزه های 
يخ ايران است.  علميه، و يكى از شخصيت های برجستۀ تار
كه دربارۀ ابعاد علمى و اخاقی و جهادی و سياسی  سزاســت 
ايــن شــخصيت بزرگ، تحقيــق و تفحصی شايســته، صورت 
گيرد و اندكى از حق عظيم او و خاندان با فضيلتش ادا شود. 
توفيقات همۀ حضار محترم، به خصوص دست اندركاران اين 

گردهمایی را از خداوند متعال خواستارم.
و السّام عليكم و رحمة اللَّه . سيد على خامنه ای«1.

مرحــوم آیــة الله لاری در کنار مرحوم آیة الله ســید محمدســعید 
کنار مجاهدت هــای معنوی و تاش جدی در عرصه  حبوبــی در 
کبــر، بــا حضــور پررنــگ خــود در جهــاد اصغــر و مبــارزه با  جهــاد ا
اســتکبار، بــه خوبــی امتــداد اجتماعــی مکتــب تربیتــی مرحــوم 

.۱377/0۲/0۲ .۱
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حسین قلی همدانی را نشان داده و به توهم انزوای 
ّ

آخوند حاج ما
اهــل عرفــان و بی تفاوتــی اجتماعی ایشــان به خوبــی خط بطان 

کشیدند.

آیةالله سید علی قاضی
مرحــوم آیةالله ســید علی قاضــی؟رضو؟، از برجســته ترین عارفان 
گرد عرفانی مرحوم  تاریخ اسام و بلکه جهان بشریت و زبده ترین شا
ئی به شــمار می آینــد. بســیاری از بزرگان  کربا آیــةالله ســید احمــد 
و محققــان از جملــه شــهید مطهــری؟ره؟ بــر »عارف کامــل« بودن 
ایشان تصریح نموده1 و حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه 
در وصــف ایــن مــرد بــزرگ الهــی می فرماینــد: »قاضی کوهی  بــود از 

عظمت و مقام توحید«2.
گردان برجسته مرحوم عامه طباطبائی می نگارد: یکی از شا

مه مى فرمودند: چون به نجف اشرف برای تحصيل 
ّ

»استاد عا
مشــرف شــدم؛ از نقطه نظــر قرابت و خويشــاوندی و رحميت 
گاهگاهى به محضر مرحوم قاضی شرفياب مى شدم؛ تا يک 
وز در مدرســه ای ايســتاده بودم كه مرحوم قاضی از آنجا عبور  ر
مى كردند؛ چون به من رســيدند دســت خود را روی شانه من 

۱. مجموعۀ آثار، ج۱4، ص538.

۲. به نقل از روح مجرد، ص۲85.
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گفتند: ای فرزند! دنيا مى خواهى نماز شب بخوان؛  گذاردند و 
و آخرت مى خواهى نماز شب بخوان! اين سخن آن قدر در من 
كردم  كــه از آن به بعد تا زمــانى كه به ايــران مراجعت  كــرد  اثــر 
وز و شب بسر مى بردم؛  پنج سال تمام در محضر مرحوم قاضی ر
يــغ نمى كــردم؛ و از آن وقــى كه  ک فيــض ايشــان در و آنى از ادرا
به وطن مألوف بازگشم تا وقت رحلت استاد پيوسته روابط 
گردی  مــا بر قــرار بود و مرحوم قاضی طبق روابط اســتاد و شــا

دستوراتی مى دادند و مكاتبات از طرفین بر قرار بود.
يم. يم از مرحوم قاضی دار ايشان مى فرمودند: ما هر چه دار

كه در  لی مقيد بودند  مرحــوم قاضی از مجتهدين عظــام بود؛ و
منــزل خــود درس بگوينــد؛ و دوره هائى از فقــه درس داده اند؛ 
گردان خــود در منــزل اقامــه  و نمــاز جماعــت را نيــز بــرای شــا
مى نموده انــد؛ و نمــاز ايشــان بســيار باطمأنينــه بــود؛ و طــول 
كــه در اوّل اســتتار شمــس  مى كشــيد؛ و پــس از نمــاز مغــرب 
تحــت الافــق اقامــه مى كردنــد تــا وقــت عشــاء بــه تعقيبات 
مغــرب مى پرداختنــد؛ و قــدری طــول مى كشــيد...در دهــه 
اوّل و دوّم ماه رمضان، مجالس تعليم و انس در شــب ها بود؛ 
گردان به محضر  گذشــته شــا در حدود چهار ســاعت از شــب 
لی در  ايشــان مى رفتند و دو ساعت مجلس طول مى كشيد؛ و
دهۀ ســوّم مجلس تعطيل بود و مرحوم قاضی ديگر تا آخر ماه 
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گردان به دنبال ايشــان  رمضان ديده نمى شــدند؛ و هرچه شــا
كوفه، در مسجد سهله، و يا  مى گشتند در نجف، در مسجد 
ويۀ مرحوم قاضی  كربا، ابدا اثری از ايشــان نبود؛ و اين ر در 

در همه سال بود تا زمان رحلت.
مرحــوم قــاضی در لغــت عــرب بی نظير بــود؛ گويند چهــل هزار 
كه  بی را چنــان مى ســرود  لغــت از حفــظ داشــت؛ و شــعر عــر

اعراب تشخيص نمى دادند سرايندۀ اين شعر عجمى است.
كــرات، مرحــوم آيــةاللَّه حــاج شــيخ عبداللَّه  روزی در بــین مذا
مامقانى؟ره؟  به ايشان مى گويد: من آن قدر در لغت و شعر 
بی  گر شــخص غير عرب، شــعری عر كــه ا ط دارم 

ّ
عــرب تســل

گرچه آن شعر  كه سراينده عجم است؛  بســرايد من مى فهمم 
در اعلى درجه از فصاحت و باغت باشد.

بی را كه ســراينده اش عرب  مرحــوم قــاضی يكــى از قصائد عر
بود شروع به خواندن مى كند؛ و در بین آن قصيده از خود چند 
شــعر بالبداهه اضافه مى كند؛ و ســپس به ايشــان مى گويد: 
كــدام يــک از اين هــا را غيــر عــرب ســروده اســت؟ و ايشــان 

نتوانستند تشخيص دهند.
ئى  يم و معــانى آن يــد طــولا كــر مرحــوم قــاضی در تفســير قــرآن 
مه طباطبائى مى فرمودند: اين 

ّ
داشت؛ و مرحوم استاد ما عا

ســبک تفســير آيه به آيه را مرحوم قاضی بما تعليم دادند؛ و ما 



   188     عرفان امین  

در تفســير از مســير و ممشای ايشان پيروی مى كنيم؛ و در فهم 
معانى روايات وارده از ائّمه معصومین ذهن بسيار باز و روشنی 
گويند  كه فقه الحديث  يقه فهم احاديــث را  داشــتند؛ و ما طر

از ايشان آموخته ايم.
مرحــوم قــاضی در تهذيــب نفــس و اخــاق و ســير و ســلوک 
در معــارف الهيــه، و واردات قلبيــه، و مكاشــفات غيبيــه، 
يــد عصر و حســنۀ دهر و  ســبحانيه، و مشــاهدات عينيــه، فر

سلمان زمان و ترجمان قرآن بود.
بيت  كوهــى عظــيم سرشــار از اســرار الهــى بــود؛ و بــه تر چــون 
در  روزهــا  و  هّمــت مى گماشــت  ايــن  قســمت  در  گردان  شــا
گردان ســاعى  كــه در منــزل داشــت، شــا مجالــس خصــوصی 
مجتمــع مى شــدند، و آن مرحوم به نصيحــت و موعظه و پند 

و ارشاد مى پرداخت.
بيــت او در احقاب مختلف، در  جمــع كثيــری از اعام به یمن تر
كمالات و مقامات  مسير حقيقت قدم برداشتند؛ و صاحب 
كان و آزادگان شــدند؛ و بــه نــور  گشــتند؛ و از وارســتگان و پــا
كثرت و اعتبار  معرفت توحيد منوّر؛ و در حرم امن وارد و عالم 

را در هم نور ديدند.
جمندشان  مه طباطبائى و برادر ار

ّ
گرانمايه ما عا از جمله استاد 

آية الحقّ مرحوم حاج سيد محمّد حسن الهى؟رهما؟ بودند كه در 
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يک بوده و چون فرقدان1  تمام مراحل و منازل با هم رفيق و شر
پيوسته با هم مازم، و يار و غمگسار يكديگر بودند.

و از جمله آيات ديگری چون حاج شيخ محمّد تقی آملى؛ و حاج 
كبــر مرندی؛ و  شــيخ على محمّــد بروجــردی؛ و حاج شــيخ على ا
كشــميری؛ و  حاج ســيد حســن مســقطى؛ و حاج سيد احمد 
زا إبراهيم سيســتانى؛ و حاج شــيخ على قسّام؛ و وصّی  حاج مير
محتــرم آن اســتاد حضــرت آيــةاللَّه حــاج شــيخ عبّــاس هاتف 
يــک از آنــان به نوبۀ خود ســتارگان درخشــان  كــه هر قوچــانى 
آسمــان فضيلــت و توحيــد و معرفتنــد؛ شــكر اللَّه مســاعيم 

الجميلة.
گرد پدرشــان  مرحــوم قــاضی؟رضو؟ خــود در امــور معرفت، شــا
يــف  كــه از معار مرحــوم آية الحــقّ آقــای ســيد حســین قــاضی 
حســن  محمّــد  زا  ميــر حــاج  آيــةاللَّه  مجــدّد  مرحــوم  گردان  شــا
گرد مرحــوم  شــيرازی؟ره؟  بوده انــد؛ مى باشــند و ايشــان شــا
گرد مرحوم آية الحقّ آقا  آية الحقّ امام قلى نخجوانى و ايشــان شا

يش قزوينی هستند. سيد قر
گويند چون مرحوم آقا ســيد حســین قاضی از سامراء از محضر 
مرحــوم مجــدّد عــازم مراجعــت بــه آذربایجــان مســقط الــرّاس 
خــود بوده اند؛ در ضمن خداحافظى، مرحوم مجدّد به ايشــان 

۱. دو ستاره درخشان در دب اصغر که به آن دو برادران نیز گفته می شود. لغت نامه دهخدا. 
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وز  يــک جملــه نصيحــت مى كنــد؛ و آن اينكــه: در شــبانه ر
يــک ســاعت را بــرای خود بگذار! مرحوم آقا ســيد حســین در 
كه در ســال بعد چون  يز چنان متوغّل امور الهيه مى گردد؛  تبر
يز به ســامرّاء مشــرّف شــده و شــرفياب  چنــد نفــر از تجــار تبر
زا از احوال آقا ســيد  زا شــدند؛ مرحوم ميــر حضــور مرحــوم مير
حســین قاضی استفســار مى كنند؛ آنان در جــواب مى گويند: 
كه شما نصيحت فرموده ايد تمام اوقات ايشــان را  يک ســاعى 

وز ايشان  با خدای خود مراوده دارند. گرفته؛ و در شب و ر
بيت مرحوم  لی چون مرحوم قاضی به نجف آمدند در تحت تر و
گرفتنــد و با  كربائى طهــرانى قــرار  آية الحــقّ آقــای ســيد احمــد 

يق مى نموده اند. مراقبت ايشان طى طر
مرحــوم قــاضی نيــز ســاليان متمــادی مــازم و هم صحبــت 
مرحــوم عابــد زاهد ناســک وحيد عصــره حاج ســيد مرتضی 
گردی؛ بلكه  كشــميری؟رضو؟ بوده انــد البتــه نه بــه عنوان شــا
بعنــوان مازمــت و اســتفاده از حــالات؛ و تماشــای احــوال و 
واردات و البتّه در مسلک عرفانيه بین اين دو بزرگوار تباينی 

بعيد وجود داشته است.
كربائى طبق رويه  بيت آية الحقّ آقای سيد احمد  يقه تر امّا طر
 حســین قلى همــدانى، معرفــت 

ّ
استادشــان مرحــوم آخونــد مــا

نفــس بــوده و برای وصــول به اين مــرام، مراقبــه را از اهمّ امور 
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گرد آية الحقّ و فقيه عالی قدر مرحوم  مى شمرده اند؛ و آخوند شا
كه ايشان اســتاد شيخ مرتضی  آقا ســيد على شوشــتری است 

گرد ايشان در فقه بوده اند. انصاری در اخاق و شا
ين شرعيه با  يک طبق مواز گردان خود را هر مرحوم قاضی شا
رعايت آداب باطنيه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخاص در 
يق خاصّی دستورات اخاقی مى دادند؛ و دل های  افعال به طر
آنــان را آمــاده بــرای پذيــرش الهامــات عــالم غيــب مى نمودند.

كوفه و مسجد سهله حجره داشتند؛ و  خود ايشان در مسجد 
بعضی از شــب ها را به تنهائى در آن حجرات بيتوته مى كردند؛ 
گردان خود را نيز توصيه مى كردند؛ بعض از شب ها را به  و شا
عبادت در مسجد كوفه و يا سهله بيتوته كنند؛ و دستور داده 
كه چنانچه در بین نماز و يا قرائت قرآن و يا در حال ذكر  بودند 
يبائى را ديديد؛ و  كرد؛ و صورت ز و فكر برای شما پيش آمدی 
كرديد؛ توجّه  يــا بعضی از جهات ديگر عالم غيب را مشــاهده 
ننمائيد؛ و دنبال عمل خود باشــيد!...مرحوم قاضی از نقطه 
نظــر عمــل آيى عجيب بــود؛ اهل نجف و بالاخــصّ اهل علم 
از او داستان هائى دارند؛ در نهايت تهيدسى زندگى مى نمود با 
ق توكل و تسليم و تفويض و توحيد  عائله سنگین و چنان غر

كه اين عائله به قدر ذرّه ای او را از مسير خارج نمى كرد. بود 
كه فعاً از اعام نجف است برای من  يكى از رفقای نجی ما 
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وز بدكان ســبزی فروشی رفته بودم؛ ديدم  مى گفت: من يک ر
لی  كردن است؛ و كاهو سوا مرحوم قاضی خم شــده و مشــغول 
كــه دارای  كاهوهــای پاســيده و آن هائى  بــه عكس معهــود؛ 

برگ های خشن و بزرگ هستند برمى دارد.
كاهوها را به صاحب  كاماً متوجّه بودم؛ تا مرحوم قاضی  من 
گرفت  ير عبا  كرد؛ و مرحوم قاضی آن ها را در ز و  دكان داد و تراز
كــه در آن وقت طلبــۀ جوانى بــودم و مرحوم  وانــه شــد؛ من  و ر
قــاضی مــرد مســن و پير مــردی بود بــه دنبالش رفــم و عرض 
كردم: آقا من سؤالی دارم! شما به عكس همه چرا اين كاهوهای 

كرديد!؟ غير مطلوب را سوا 
مرحوم قاضی فرمود: آقا جان من! اين مرد فروشنده؛ شخص 
بی بضاعت و فقيری است؛ و من گاهگاهى به او مساعدت 
مى كــم؛ و نمى خواهم چيزی به او با عوض داده باشــم تا اوّلًا 
 خدای ناخواســته 

ً
و از بین بــرود؛ و ثانيا آن عــزّت و شــرف آبــر

كســب هم ضعيف شــود. و  كند به مّجانى گرفتن؛ و در  عادت 
يم يــا از اين  قی نــدارد كاهوی لطيــف و نازک بخور بــرای مــا فر
يداری ندارد؛  كه اين ها بالاخــره خر كاهوها؛ و من مى دانســم 
یخت ؛ لذا  كــه دكان خود را مى بندد؛ به بيرون خواهد ر و ظهــر 

كردم«1. يدن  ر او مبادرت به خر برای عدم تضرّ

۱. مهرتابان، صص۱6 تا ۲0.
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کــه مقام  در معرفــی اجمالــی مکتــب عرفانــی نجف بیان شــد 
معظــم رهبــری، حضــرت آیةالله قاضــی را نقطۀ عطــف این جریان 
خاص الخــاص دانســته و پس از انحصار عرفــان در مرحوم قاضی 
و اســاتید ایشــان، یکی از برترین آرزو های خود را آمادگی فضا برای 
وصــول آحــاد جامعــه، خصوصــاً جوانــان، به مقــام مرحــوم قاضی 
عنــوان می نمایند. حضــرت آقا در دیدار با دســت اندرکاران کنگرۀ 
بین المللــی بزرگداشــت مرحــوم قاضی فرمایش مفصلــی دارند که 
علی رغــم تذکــر بعضی از فراز های آن در صفحات پیشــین، اکنون 

تمام آن را جهت مزید اطاع ذکر می نماییم:
كار بســيار شايسته ای اســت؛ تجليل از مرحوم آقای  »خب، 
زا على آقای قاضی، ان شاءاللَّه يكى از كارهای بسيار  حاج مير
زا على آقای  مفيد و كار بزرگى است. مرحوم آقای قاضی- مير
 شــخصيت 

ً
قاضی- يكى از حســنات دهر اســت؛ يعنی واقعا

گر نگوييم  برجستۀ علمى و عملى مرحوم آقای قاضی، حالا ا
 در بین بزرگان كم نظير است.

ً
بی نظير، حقّا

خب، ايشــان عاوه بــر مقامات معنوی و عرفانى خودشــان، 
كه اين خيــلى با ارزش  كردند  بيــت  يــادی را هم تر گردان ز شــا
قات  است؛ شخصيت های بزرگى كه ما بعضی از اين ها را ما
كــرديم: مرحوم آقــای طباطبــائى، مرحوم آقای  يارت  كــرديم، ز
زا  آســيد محمدحســن الهى- اخوی ايشــان- مرحوم آقای آمير
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كه دامــاد مرحوم آقای قاضی بودنــد، در زابل  يی-  ابراهيم شــر
گردان برجســتۀ آقای قــاضی بودند- مرحوم  بودنــد و جزو شــا
آقــای حاج شــيخ عباس قوچــانى، و در اين اواخــر هم مرحوم 
آقــای بهجــت؛ بــزرگان ديگری هــم بودند، مثل مرحــوم آقای 
حاج شــيخ محمدتقی آملى، مرحوم آقای حاج شــيخ على محمد 

بروجردی و شخصيت های متعدد ديگری.
ين مسئله در اين باب، اين است كه ما در بین سلسلۀ  مهمتر
علمى فقهى و حِکمى خودمان در حوزه های علميه- در اين 
يم  يــان خاص الخاص دار صراط مســتقيم- يک گذرگاه و جر
كه مى تواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد- 
علمــای بــزرگ و كوچــک- هــم برای آحــاد مردم و هــم برای 
كسانى هستند   الگو باشــند. اين ها 

ً
جوان ها؛ مى توانند واقعا

يق معرفت و  كتفاء نكردند، در طر كه به پايبندی به ظواهر ا
كردند  كردند مجاهدت  يق توحيد تــاش  يق ســلوک و طر طر
كار كردند، و به مقامات عاليه رسيدند. و مهم اين است كه 
ق من درآوردی  ياضى را نه با طر اين حركت عظيم سلوكى و ر
و تخيــلى- مثــل بعــضی از سلســله ها و دكان هــای تصــوّف و 
يق شرع مقدّس، آن   از طر

ً
عرفان و مانند اين ها- بلكه صرفا

هم با خبرويت بالا، به دست آوردند.
كه  همین سلسلۀ مرحوم آقای قاضی- مجموعۀ اين بزرگواران 
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از مرحوم حاج سيد على شوشتری شروع مى شود- همه شان 
مجتهديــن تــراز اول بودند. يعنی مرحوم آســيد على شوشــتری 
گرد شــيخ بود و اســتاد اخاقی و ســلوكى شــيخ بود- در  كه شــا
گرد شيخ بود، در سلوک و اخاق استاد شيخ  فقه و اصول شا
بود ]و[ شــيخ مى آمد از ايشان اســتفاده مى كرد- بعد از فوت 
كوتاهى هم ]ايشان بعد از  كه يک مدت خيلى  مرحوم شــيخ 
كه بود شــروع  شــيخ [ زنده بودند، درس شــيخ را از همان جایی 
گردانى كه در درس مرحوم حاج سيد على شوشتری  كردند؛ شا
قی نديديم بین شــيخ و بین او؛  كردند، مى گفتنــد ما فر شــركت 
يعــنی مقــام او از لحــاظ علمى و فقهى در اين مرحله اســت. 
 حسین قلى همدانى 

ّ
گرد برجستۀ ايشــان، مرحوم آخوند ما شــا

 در عرش 
ً
است كه از لحاظ عرفانى و معنوی و سلوكى حقيقتا

حسین قلى همدانى 
ّ

است، يعنی عظمت مقام مرحوم آخوند ما
كه  ئى و علمى- 

ّ
قابل توصيف نيســت؛ ايشــان از لحاظ مــا

گردان درجــۀ  گردان شــيخ بودنــد- جــزو شــا ايشــان جــزو شــا
لی معنای ســلوكى  يــک شــيخ در علم فقه و اصــول بودند؛ و
كرد، چون در اين  و عرفانى و توحيدی بر زندگى ايشــان غلبه 
كه اســاتيد مرحوم  گردان ايشــان-  يــق مــشی مى كرد. شــا طر
كربائى،  آقــای قاضی باشــند- مثل مرحوم حاج ســيد احمــد 
مرحوم حاج شــيخ محمد بهاری و افرادی از اين قبيل، اين ها 
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همــه افــرادی بودند كه از لحاظ فقهى در رتبۀ بالا بودند؛ يعنی 
زا  كه مرحــوم مير كربائى جــوری بود  مرحــوم حاج ســيد احمد 
محمدتــقی شــيرازی احتياطــات خــودش را بــه ايشــان مراجعه 
 ]ايشــان [ در معــرض مرجعيت بــود؛ امّا خود 

ً
مى كــرد و قطعــا

كردند كه چرا احتياطات را به من  گله  كردند-  ايشان امتناع 
كردنــد- و در همین عالم معنويت  مراجعــه مى كنيد، اجتناب 
بودند. مرحوم جدّ ما- مرحوم آقای آسيد هاشم نجف آبادی- 
ديده بود، درک كرده بود مرحوم آسيد احمد را؛ مى گفت ما وقى 
ســحر يا شــب مى رفتيم طرف ســهله يا از سهله برمى گشتيم، 
يــۀ اين مرد- آســيد احمــد- از داخــل خانه اش كه  گر صــدای 
ســر راه بود شــنيده مى شــد. اين ها يک حــالات اينجوری ای 

داشتند.
گرد اين ها اســت. ايشــان  خــب، مرحــوم آقــای قاضی هم شــا
گرد پدرشــان مرحوم آقای آسيد حسین هستند،  البته هم شــا
گرد مرحوم آسيد احمد بودند،  هم- بعد كه مى آيند نجف- شا
گرد مرحــوم ســيد مرتضــای  ده ســال يــا دوازده ســال هــم شــا
كشــميری بودنــد؛ البته در اين كتابی كه آقــازادۀ مرحوم آقای 
قاضی- مرحوم آسيد محمدحسن- نوشتند، مى گويند ايشان 
كشــميری تلمــذ نمى كــرده، از  پيــش مرحــوم آســيد مرتضــای 
كتــاب يا در  مصاحبــت او اســتفاده مى كــرده؛ لكــن در همان 
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نوشــته های مرحوم آقای آســيد محمدحســین طهــرانى ديدم- 
كجا خواندم- مرحوم آقای قاضی  مى گويد  يادم نيســت الان 
گرفم. شما  كشــميری ياد  من نمازخواندن را از آســيد مرتضای 
ببينيــد معــانى اين كلمات چقدر عميق اســت. ماها هم نماز 
كه نمازِ خوب مى خوانيم. اين  مى خوانــيم و خيال هم مى كنيم 
بيت شده  يز تر كه سالها پيشِ پدرش در تبر مردِ عارفِ بزرگى 
بــود و پيــش رفتــه بــود، وقى مى آيــد نجف ]و[ ده ســال پيش 
كشــميری مى ماند، مى گويد من نماز  مرحوم آســيد مرتضای 
گردهای مرحوم آقای  گرفــم. آن وقت شــا خوانــدن را از او يــاد 
كه ايشــان با همۀ  زا على آقای قــاضی نقل مى كنند  حــاج ميــر
گرفتار بــوده در زندگى، عائلۀ ســنگین و  ]گرفتــاری [- خيــلى 
فقــر و مشــكات- وقــى وارد نماز مى شــد، از همــۀ دنيا غافل 
 در حال 

ْ
ق در ذكر و خشــوع و توسّــل مى شــد؛ يعنی آنچنان غر

كه از همۀ عالم فارغ مى شد.  نماز بود 
گــذرگاه  اســت؛  فوق العــاده ای  گــذرگاه  يــک  ايــن  خــب، 
خاص الخــاص اســت. برای ماها از اين جهت حجّت اســت 
كه ما بفهميم اين هم هست؛ اين مقامات، اين حركت، اين 

سلوک، اين خلوص در راه خدا هست.
هيــچ اهل بُــروز مكاشــفات و مانند اين ها هــم نبودند؛ خب 
كــه در مورد  خيــلى چيزهــا از آن هــا نقل شــده- نقليات موثقی 
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كه به نظر ماها عجايب  عجايــب زندگى مرحوم آقای قاضی 
اســت نقل شــده، يكــى دو تا نيســت؛ موثق هم هســت، آدم 
كــه دارد- لكــن اصــاً  قی  يقــین پيــدا مى كنــد از صحّــت طُــر
اين ها در زندگى اين بزرگوارها اهميى ندارد، نقشی ندارد. خود 
گر چنانچه  گردهايشان مى گفتند؛ مى گفتند ا ايشان هم به شا
يــک حالــت مكاشــفه ای برايتان دســت داد اعتنــاء نكنيد، 
كارتان را بكنيد، ذكرتان را بگوييد، آن حالت خشوع را حفظ 
بكنيــد؛ يعنی مقامــات اين ها اين اســت. بالاخره خيلى مهم 
كه شــخصيت های اينجوری احياء بشــوند، شناخته  اســت 
فى اين ها از آدم های خبره  فى بشوند؛ منتها در معر بشوند، معر
كســانى بيايند دربارۀ اين ها حرف بزنند  كنيد؛ يعنی  اســتفاده 
اقل در لفظ، در زبان- برای  كه بتوانند مقامات اين ها را- لا
يم؛  يم، بهره ای ببر كه ما يک اســتفاده ای ببر كنند  ماها بيان 
كه در حد اعلى  والّا صِرف ]بيان [ مقامات علمى و فقهى- 
فى امثال شــخصيى  كافى نيســت برای معر اين هــا داشــتند- 

زا على آقای قاضی. مثل مرحوم آقای حاج مير
خب، ايشــان عمر طــولانى هم الحمدللَّه داشــتند، و توفيقات 
كردند، از  بيت  يادی هم تر گردهای ز يادی هم داشــتند، شــا ز
لحــاظ معــانى ســلوک و عرفان و ماننــد اين ها هــم از افرادی 
كم نظير  كه بگوييم  كردم حداقل اين است  كه عرض  اســت 
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 شخصيت ايشان برجسته است. در اين 
ً
]است [، يعنی واقعا

كه آقازادۀ ايشــان- مرحوم آقای آســيد محمدحســن-  كتــابی 
ر نگاه  كه من چند ســال پيش دســم رســيد و مكر نوشــتند 
كتاب  لی [ در ايــن  كــردم، چنــد تــا نامــه از ايشــان هســت ]و
كــدام قســمت  كــه آدم نمى فهمــد  جــوری حاشــيه زده شــده 
گر بتوانيد  كدام قسمت جزو حاشيه است. ا جزو متن است 
 در اختيار بقيۀ بازماندگان آن 

ً
كه حتما متن اين نوشــته ها را 

يــد- چهار پنج نامه اســت  مرحومــین اســت به دســت بياور
كــه يكــى اش بــه احتمال قــوی خطاب بــه آقــای طباطبائى 
كه  است، البته عنوان ندارد امّا آدم از متنش حدس مى زند 
خطاب به آقای طباطبائى است؛ يكى اش احتمالًا خطاب 
به مرحوم آقای آســيد محمدحســن الهى است؛ يكى دو نامه 
كه داماد  يی زابلى اســت  خطاب به  مرحوم آشــيخ ابراهيم شــر
گردانشــان  ايشــان بــوده اســت؛ يكــى خطــاب بــه عمــوم شا
اســت بــه مناســبت حلــول ماه رجــب يا حلــول مــاه ذيقعده 
كــه مى گويند ماه حرام شــروع شــد و دربارۀ اهميــت ماه های 
حرام چيزهایی آنجا مى نويسند؛ و شايد بعضی هم خطاب به 
كنيد، به  گانه منتشــر  گر خود اين نامه ها را جدا ديگرها- و ا

نظر من يک يادگار خيلى خوبی است.
يم ان شــاءاللَّه  بــه هــر حال از آقايان متشــكر هســتيم و اميدوار
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ين وجهى پيش برود«1. كار به بهتر
عظمــت علمی و معنوی مرحــوم آیةالله قاضی به قدری فراوان و 
بیش از ادراک نگارنده است که تنها می توان سر را به زیر انداخته و 

عرض کرد: قلم اینجا رسید و سر بشکست!
بهتر اســت برای آشنایی با مقام منیع این عارف بزرگوار، اندکی 
کامات بزرگان وادی عرفان و معنویت در شأن این »کوه توحید« را 

بیان نماییم.
مرحوم عامه طباطبائی در وصف استاد بی بدیل خود می فرمایند:

يم.«2 يم از مرحوم قاضی دار »ما هرچه دار

ایشان در فرمایش دیگری، سبک بدیع تفسیری خود را از برکات 
مرحوم آیةالله قاضی دانسته و می فرمایند:

»اين ســبك تفســير آيه به آيه را مرحوم قاضی بما تعليم دادند، 
و ما در تفســير، از مســير و ممشــاى ايشــان پيروى مى كنيم. و 
وايــات وارده از ائّمــه معصومــین ذهن  بســيار  در فهــم معــانى ر
كــه »فِقهُ   يقــه فهم احاديث را  باز و روشــنی داشــتند، و ما طر

گويند از ايشان آموخته ايم.«3 الحديث« 

۱. بیانات ۱39۱/04/۲6.

۲. مهرتابان، ص۲5 و ۲6.

3. همان، ص۲7.
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همچنین مرحوم آیةالله شهید مطهری نقل می نمایند که:
»آقاى طباطبایی مى فرمودند من اوايل كه اسفار مى خواندم 
يه  كار مى كــردم و خيــلى فكــر مى كردم و خيــلى هم تجز خيــلى 
كم در مــن اين غرور پيدا شــده  كم  و تحليــل مى كــردم. بعــد 
گر بيايد ديگر بهتر از اين نمى تواند اين  كه خود آخوند هم ا بود 
كند. تا بعد مى روند نزد استادشان  يه و تحليل  مطالب را تجز
مرحــوم آقــاى قاضی كه اســتاد ســير و ســلوك و معنويت بوده 
كه ايشان وارد بحث  است. آقاى طباطبایی مى فرمودند وقى 
مسائل وجود شد يك مرتبه معتقد شدم كه من تا به حال يك 

كلمه از اسفار نمى فهميدم .«1

عارف دلسوخته مرحوم آیةالله سید عبدالکریم کشمیری نیز در 
وصف مرحوم قاضی می گویند:

تی بــود، اهــل اين زمین نبــود، ما هر  »او مــردی الهــى و ملكــو
همّ و غمىّ از امور دنيا و معنويات داشتيم وقى پيش آقای 
بــود... قــاضی مى رفتــيم، برطــرف مى شــد...رفيقش خــدا 
وی از خلق...به فنای فى اللَّه  توكلــش بر خدا قوی بــود و منز

رسيده بود.«2

۱. مجموعه آثار، ج۱۱، ص۱45.

۲. عطش، ص۲65 و ۲66.
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و همچنین عامه حسن زاده می فرمایند:
»ايشان از اعجوبه های دهر بود.«1

دستورالعمل های آیةالله سید علی قاضی
در کتاب ارزشمند »عطش« بخشی از دستورات پراکنده مرحوم 
آیةالله قاضی؟ق؟ تجمیع و احیاناً ترجمه شده است که جهت تنویر 
هرچــه بیشــتر قلــوب و آشــنایی با مــرام و ســیره تربیتی ایــن عارف 

کامل، بخشی از این دستورات را مرور می نماییم:

نماز
ين و با  كم به اينكه نمازهايتان را در بهتر »شما را ســفارش مى 
يد و آن نمازها با نوافل،  ين اوقات آن ها به جا بياور فضيلت تر
گر  گر نتوانستيد، 44 ركعت بخوانيد و ا 51 ركعت اســت؛ پس ا
يد، حداقل  مشــغله های دنيوی نگذاشــت آن ها را به جــا آور
نمــاز توابــین را بخوانيــد ]نمــاز اهــل انابــه و توبــه هشــت ركعــت 

هنگام زوال است[.«

مرحوم عامه طباطبایی و آیةالله بهجت از ایشان نقل می کنند 
که می فرمودند: 

۱. همان.
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گر كسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عاليه  »ا
نرسد مرا لعن كند.«

مرحــوم آقــای ســید هاشــم رضــوی هنــدی مــی فرماینــد: روزی 
یکــی را بــه محضر آقای قاضــی آوردند که مثا آقا دســتش را بگیرد 
و راهنمایــی اش کنــد. مرحــوم آقــای قاضی فرموده بودنــد: »به این 
آقــا بگوییــد کــه نمــاز را در اول وقــت بخواند«.بعــد معلــوم شــد که 
آن آقــا وســواس در عبــادات داشــته و نمــاز را تــا آخر وقت بــه تأخیر 

می انداخته است.
»اما وصيت های ديگر، عمده آن ها نماز اســت. مى فرمودند 
يــد بــا خضوع و  نمــاز را بــازاری نكنيــد اول وقــت بــه جــا بياور
كرديد همه چيزتــان محفوظ ميماند  گر نمــاز را تحفظ  خشــوع. ا
كبير به شمار مى آيد و  كه از ذكر  كبری؟سها؟  و تسبيح صديقه 

آيت الكرسی در تعقيب نماز ترک نشود.«

قرآن
آیةالله نجابت می فرمودند: 

زا عــلى قــاضی به مرحــوم آيةاللَّه شــيخ على محمد  »آيــةاللَّه ميــر
گردان برجسته آقای قاضی( فرموده بودند كه:  بروجردی )از شا
گاه از قرآن جدا مشو و ايشان تا آخر عمر بر اين سفارش  هيچ 
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كارهای ضروری  آقای قاضی وفادار و پايبند بود. هر وقت از 
و روزمره فارغ مى شد، قرآن مى خواند و با قرآن بود.«

آیةالله قاضی در نامه ای به آیةالله  طباطبایی می فرمودند: 
كل  كل دواء و شفاء  يم است؛ فيه دواء  كر دستورالعمل، قرآن 
 و عماً و حالًا. آن قره العيون مخلصین را 

ً
عله و دوا كل غله علما

يق مقيم و  هميشه جلوی چشم داشته باشيد و با آن هادی طر
يف آن قرائت  صراط مستقيم سير نماييد و از جمله سيرهای شر
 است به حسن صورت و آداب ديگر، صوص دربطون ليالی...
گردان خود توصيه مى فرمودند كه: همچنین ايشان به عموم شا
يبا و غم  يم در شــب با صدای ز كر »بــر شمــا باد به قرائت قرآن 

انگيز، پس آن نوشيدنى و شراب مؤمنان است.«

نماز شب
مرحوم قاضی پیرامون اهمیت نماز شب می فرمودند:

يــزی برای مؤمنــین از آن  گر »امــا نماز شــب پس هيچ چــاره و 
كمال  كــه مــى خواهد بــه  كــسی اســت  نيســت، و تعجــب از 
دســت يابــد و در حــالی كه برای نماز شــب قيام نمــى كند و ما 
كه احدی بتواند به آن مقامات دست يابد مگر به  نشــنيديم 

وسيله نماز شب.«
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توسل به ائمه اطهار و خصوصا حضرت سید الشهداء؟عهم؟
مرحوم قاضی در یکی از نامه های خود می نگارند:

ق.... توســل بــه ائمه أطهــار؟عهم؟ و توجه تام  ».... و تمــام طــر
بــه مبدأ اســت. چونكه صــد آمد، نود هم پيش ما اســت. با 
يقه علما و  يقه، طر يم. طر يــق آن ها كاری ندار دراويــش و طر

فقها است، با صدق و صفا.«

و از ایشان نقل شده است که می فرمودند:
» محــال اســت انســانى به جــز از راه سيدالشــهدا؟ع؟ به مقام 
يان فيوضــات و خيــرات از مســير حضرت  توحيــد برسد.ســر
سيدالشــهدا؟ع؟ است و پيشكار اين فضيلت هم حضرت 

قمر بنی هاشم ابالفضل العباس؟ع؟ است.«

اتفاقــا فتح بــاب مرحوم قاضی و دســتیابی ایشــان بــه مقامات 
توحیدی نیز به برکت توســل به حضرت سیدالشــهدا؟ع؟ و ابتداً از 
دریچه وجود مقدس حضرت عباس؟س؟  رخ می دهد. نقل شــده 

است که:
» آيــةاللَّه قــاضی هميشــه نمــاز مغــرب و عشــاء را، در حرمــین 
يفین امام حســین؟عهم؟ و حضــرت ابوالفضــل؟ع؟ به جا  شــر
مــى آورد. يک بار، وقى بــه حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ مى 
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كه تا به حــال در مدت اين چهل  رســد، با خود مى انديشــد 
ســال هيــچ چيز از عــالم معنا بــرايم ظهور نكرده اســت؛ هر چه 

دارم، به عنايت خدا و به بركت ثبات است.
كه به ظاهر ديوانه اســت، به طرف او  در راه، ســيد ترک زبانى 
مى دود و مى گويد: »سيد على! سيد على! امروز، مرجع اوليا 
در تمــام دنيا، حضرت ابوالفضل؟ع؟ اســت« و او آن قدر ســر 
يبان اســت كه متوجه نمى شــود آن سيد چه مى گويد.  گر در 
به حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ مشــرّف مى شود. اذن دخول 
يــارت مى خوانــد و مى خواهد مشــغول نماز  يــارت و نمــاز ز و ز

مغرب شود.
گويــد، مى بينــد وضــع در اطراف  كــه مــى  تكبيــره الاحــرام را 
كلى عوض مى شود؛ آن  حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ به طور 
كه نه چشــمى تا به حــال ديده و نه گوشی شــنيده و نه  گونــه 
بــه قلب بشــری خطــور كرده اســت. قرائت را كمــى نگه مى 
دارد، تا وضع تخفيف يابد و بعد دوباره نماز را ادامه مى دهد. 
يع تر از هميشه به پايان  كند و نماز را سر كم مى  مستحبات را 
مى رساند. به حرم امام حسین؟ع؟ نمى رود و به دنبال جایی 
خلــوت، بــه خانه رفته و برای اين كه با اهل منزل هم برخورد 
كشد و دوباره آن  نكند، به پشت بام مى رود. آن جا دراز مى 
كه اهل منزل ســينی  حــال مى آيد و بيشــتر مــى ماند. تا اين 
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چــای را مــى آورد، آن حــال مى رود. نماز عشــا را مــى خواند و 
دوبــاره آن وضــع، بــر مــى گردد؛ چيــزی كه تا به حــال حى به 
كه ديده  گفتة خودش يک ذره اش را هم نديده است و حالا 
نــه مــى تواند در بدن بماند و نه مى توانــد بيرون بيايد. دوباره 
كــه شــام را مــى آوردند و آن حال قطع مى شــود و نيمه شــب 
كشــد. آری؛  گــردد و مدت بيشــتری طول مى  دوبــاره بــر مى 

گشوده و فتح باب مى شود. بالاخره درهای آسمان برايش 
 بدســت آوردم و امام 

ً
گويــد: آن چه را مى خواســم، تماما مــى 

يم گشــود. ابــن فــارض، يک قصيده  حســین؟ع؟ در را بــه رو
گفته اســت؛ من هم يک قصيده تائية  تائيه برای اســتادش 
كار مرا ايشــان  كه  گفتــه ام  نمــره يک بــرای امام حســین؟ع؟ 

كرد.«1 كرد و درِ غيب را به نحو اتم، برايم باز  درست 

مرحــوم قاضــی پیرامون دعــا جهت تعجیل حضــرت صاحب 
الامر ارواحنا له الفداء نیز می فرمودند:

كه بســيار لازم و با اهميت اســت دعا برای فرج  »از آن چيزها 
حضــرت حجــت صلــوات اللَّه عليــه در قنــوت نماز وتر اســت 

وز و در همه دعاها.« بلكه در هر ر

ق، شماره 4 و 5.
ُ
۱. مجلۀ خُل
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دل هیچ کس را نرنجانید!
گردان خود می فرمایند: مرحوم قاضی در دستوری عمومی به شا

لی  كوبيدن است، و گر چه اين حرفها آهن سرد  »ديگر آن كه، 
يم اطاعت والدين، حسن خلق، مازمت  بنده لازم است بگو
صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حيله و تقدم 
كردن با هر برّ و فاجر، مگر در جایی كه خدا  در سام و نيكویی 

كس را نرنجانيد! كه دل هيچ  كرده. اللَّه اللَّه اللَّه  نهى 
آور بدســت  دلی  تــوانى  دل شكستن هنر نمى باشد«تــا 

حق الناس
آیةالله نجابت نقل می کنند: 

كه بنده مشرف شدم خدمت ايشان فرمودند: هر حقی  »وقى 
گردن تو دارد بايد ادا كنی. خدمت ايشان عرض  كه هر كس بر 
گردهايم كه نزد بنده درس طلبگى  كردم: مدتی قبل در بین شا
مــى خواندنــد، يكى خــوب درس نمــى خواند. بنده ايشــان را 
بيت. در ضمن اين  لّی او هم داشم در تر كردم. اذن از و تنبيه 
كه از او طلب رضايت كم. مى فرمودند: هيچ  جا هم نيست 
راهــى نــداری، بايد پيدايــش كنی. گفم آدرس نــدارم، گفتند 

بايد پيدا كنی.
كه برگردنت باشــد تــا ادا نكنی  آقــای قــاضی فرمودند: هر حقی 
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باب روحانيت، باب قرب، باب معرفت باز شــدنى نيســت. 
يعــنی اين هــا همــه مــال حضــرت احديــت اســت. و حضرت 
احديت رضايت خود را در راضی شدن مردم قرار داده است.«1

عمل به روایت عنوان بصری
مرحوم عامه طهرانی می نویسند:

»]مرحوم قاضی[ براى گذشــتن از نفس امّاره، و خواهشــهاى 
كينه و حرص   از 

ً
كه غالبا مادّى و طبعى و شهوى و غضبی 

يــاده روى در تلــذّذات بــر مى خيــزد،  و شــهوت و غضــب و ز
گردان و تامذه  ى را دستور مى دادند به شا روايت عنوان بصر
يدان ســير و ســلوك إلَی اللَّه تا آن را بنويســند و بدان عمل  و مر
كننــد. يعنی يك دســتور اســاسی و مهمّ، عمــل طبق مضمون 
وايــت بــود. و عــاوه بر ايــن مى فرموده انــد بايــد آن را در  ايــن ر
جيب خود داشته باشند و هفته اى يكى دو بار آن را مطالعه 

نمايند.«2

کتاب عطش، ص۲70 تا ۲84 استفاده شده است. ۱. عمده مطالب این بخش از 

۲. روح مجــرد، ص۱76. بــرای مطالعــه ترجمــه حدیــث شــریف »عنــوان بصــری« بــه 
پیوست شماره 3 رجوع شود.
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علامه طباطبائی
نــام عامــه طباطبائــی؟ره؟، مشــعل همیشــه فــروزان عرفــان و 
حکمــت، برای تمامــی طالبان راه حق، نامی آشــنا و بهجت انگیز 
اســت. کم تــر کســی اســت کــه در فضــای علمــی امــروز، بــه دنبال 
شــناخت صحیــح و کاملــی از اســام باشــد امــا بــا آراء و نظریــات 
حکیــم متألــه عامه ســید محمدحســین طباطبائی آشــنا برخورد 

ننماید.
گردان بســیار  مرحــوم عامــه طباطبائــی جــدای از تربیــت شــا
کــه در میــان آن هــا، شــخصیت هایی نظیر شــهید آیةالله  ممتــازی 
مرتضی مطهری و شــمار زیادی از مراجع تقلید و عالمان برجســته 
معاصر دیده می شــود، با آثاری ســترگی نظیــر بدایة الحکمه، نهایة 
الحکمــه، اصــول فلســفه و روش رئالیســم، شــیعه در اســام، قرآن 
در اســام، رســائل، حواشــی بر اســفار و از همه مهم تر تفسیر شریف 
و بی نظیــر المیــزان شــناخته می شــود امــا متأســفانه بعــد عرفانی و 
ســلوکی ایــن شــخصیت جامع الاطــراف در بســیاری از مجالات، 

مغفول مانده است. 
عامــه  مرحــوم  متعالــی  شــخصیت  دربــارۀ  یــادی  ز بــزرگان 
طباطبائی؟ره؟ سخن گفته اند، اما مقام معظم رهبری، با بصیرت 
و شــناخت مثال زدنی خود، ضمن رصد شخصیت جامع مرحوم 
گونــی تاش نمودنــد تا این  گونا عامــه طباطبائــی، در فرمایشــات 
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کــه بــود، در قامــت یــک  فیلســوف و مفسّــر بزرگــوار را، همان گونــه 
ســالک راه رفته و یک عــارف تمام عیار معرفی نماینــد. در ادامه به 
ذکر مواضعی از ســخنان مقام معظم رهبری در تبیین شــخصیت 

مرحوم عامه اشاره خواهیم نمود.
رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی به مناسبت اولین سالگرد 

رحلت ملکوتی عامه طباطبائی؟رضو؟ چنین می فرمایند:
»بسم اللَّه الرحمن الرحيم .

كه يكسال از ارتحال فقيد بزرگ اسام حضرت استاد  كنون  ا
آيت اللَّه عامه ســيد محمد حسین طباطبائى مى گذرد، جاى 
كــه يــاد گرامى اين حكيم الهى و ايــن فقيه پرهيزكار  آن اســت 
و اين مفســر قرآن و اين اســام شــناس بزرگ در خاطرۀ نسل 
نى انقابی ما پايگاه شايستۀ خود را باز يابد و در هنگامۀ  كنو
شــور و شــوق عاشــقان لقاء اللَّه كه ذخيرۀ هسى را با اشتياق 
تمــام نثــار اســام و قــرآن مى كننــد، مشــعل انديشــۀ ژرف و 
راهنمــاى او، در آيينــه بنــدان روزگار تجديد شــكوه و عظمت 

ى كند.  كتر از هميشه جلوه گر اسام، تابنا
كه ايــن مجمع دانش پژوهان و حکمت شناســان  اميد اســت 
یخى  گاه بتوانــد نقــش بــزرگ خــود را در اداى ايــن واجب تار آ
كند و ياد زندۀ آن مــرد علم را در خاطرۀ  كمال ايفاء  بــه تمــام و 

روزگار ما زنده تر و برجسته تر سازد. 
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كــه انقــاب اســامى كبيــر ايرانيــان در اين  حقيقــت آنســت 
يشــه، يــك انقــاب فرهنگــى و مبتــنی بــر  روزگار، در مبنــا و ر
احيــاى ارزشــهاى فرهنگى اســام اســت.  همه بعــدى بودن 
كه انديشــۀ اســام، يعــنی محور  ايــن انقــاب نــاشی از آنســت 
كه  ايــن فرهنگ آسمانى و الهى، انديشــه اى همه بعدى اســت 
بــه انســان از جوانب مختلف مى نگرد و بــه جنبه هاى مادى 
كنار جنبه هــاى معنوى آن بهــا مى دهد.  زندگــى وى نيــز در 
كميت  گفت: انقاب ما بمعناى حا كوتاه مى بايد  به ســخنی 
كه همان ره آورد  اسام بر ذهن و بر عمل انسانهاست و اسام 
پيامبران الهى براى بشــر اســت، يك حقيقت فرهنگى است، 
كــه از آن شــيوۀ زندگــى درســت و بــه هنجار  يــك ایمــان اســت 

انسان مى تراود و جوانه مى زند. 
روشــهاى  يعــنی  زندگــى،  واقعيت هــاى  انقــاب  ايــن  در 
و  ســاخته  اخــاقی همــه  و  اجتماعــى  ســياسی،  اقتصــادى، 
پرداختــۀ آن ایماننــد، پــس در چنین انقابی مهمتــر از همه، باز 
گرفــتن ارزشــهاى اصيــل فرهنگــى و معنــوى از دســت  پــس 
ى و  يشــه هاى فكــر گذشــته و بازگردانــدن ر تطــاول روزگاران 
يم  عقيدتی آن ایمان فعال و سازنده به فضاى جامعه و به حر
دلهاى مردم اســت، در اين انقاب همۀ تاشــهاى اقتصادى 
و ســياسی و نظامــى و غيــر آن بايد برمبنــاى اين تجديد بناى 
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ایمانى و فرهنگى صورت گيرد و از آن جدا نماند كه جدا ماندن 
از آن، انحراف و در نهايت مرگ اين انقاب را معنی مى دهد. 
بــا چنین تلــقی اى از انقاب مى توان شــخصيت عامۀ فقيد 
كــرد و جايــگاه حقيقی  يــابی  ز رگــوار زمــان مــا را بــه درســى ار بز
او را در مجموعــۀ عظــيم ايــن انقــاب به درســى شــناخت. او 
مجموعه اى از معارف و فرهنگ اســام بود، فقيه بود، حكيم 
بی بود، مفسر قرآن  قی و غر گاه از اندوخته هاى فلسی شر بود، آ
گرفته  كه از اسام نشأت  بود، از علوم اسامى يعنی علومى 
كــرده اســت مطلع بــود، از اصــول، از كام، از  يــا از آن تغذيــه 
ياضيات و از برخى علوم بی نام  ادبيات، از نجوم و هيأت و ر

و نشان ديگر. 
شــخصيت او در لابــاى ايــن دانســتنياى بســيار بــه كمك 
ياضى مداوم و دراز مدت، پرورده، صيقل يافته و پرداخته  ر
كه تنها مكتب جامعى چون اسام  شــده بود. از كســانى بود 
بركــت خويش پرورش دهد،  مى توانــد امثال او را در دامان پر
كــه ایمــانى  چهــرۀ معنــوى او، ســيماى پرصابــت مــردى بــود 
گســترده و عميــق توأم  اســتوار و عرفــانى راســتین را بــا دانــشی 
كه  كــرده بود  ســاخته و بــا آميزۀ شــگرف وجــود خويش ثابت 
اســام مى توانــد ســوز درون دلســوختگان شــيفته را بــا عقل 
گــرد آورد، او، تــاش و جهاد  زانــگان فرهيخته يكجا  راســخ فر
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بی انتهــا و خاموش نشــدنى خود را هم بــه اين معجون الهى در 
ين دوران هاى حيات اسام  آميخته بود. در يكى از حساستر
يم معنويت اسامى و حکمت  و تشيع، جانانه به دفاع از حر
يباى اجتماعى اســام را  و معرفت الهى برخاســته و مفاهيم ز
كامل و جامع  كــرده و به عرضۀ  كام الهى اســتخراج  از آيات 
اســام پرداخته بود. او مدافعى اســتوار از ارزشــهاى فرهنگ 
ى از  گير كه با بهره  اســام در برابر بســاط نيرنگ مكاتبی بود 
انــواع شــيوه ها و ترفندهــا بر اين فرهنــگ الهى تاخــتن آورده و 
يج رابطۀ دلها و مغزها را در بخشهایی از جامعه، از چشمه  بتدر
ل آن گسسته بودند، او كه در حوزۀ علميۀ قم، در شمار  سار زلا
بركت،  ين گوهرها بود و به آن مدرسۀ اسامى پر درخشنده تر
يج  ارزش مى بخشيد، تنها به آن حوزه محدود نشده بود و بتدر
در همۀ حوزه هاى علمى و در همۀ محافل اسامى و در سطح 
وسيع جامعه حضور خود را مجسم تر و برجسته تر مى ساخت، 
كــه از زبــان و قلــم او بر صفحۀ دلهــا و كاغذها نقش  فى  معــار
بســته بــود از صدهــا و هزارها زبــان و با صدهــا و هزارها بيان 
كس علــم و معرفت  در همــه جا منتشــر مى گشــت و به همــه 

مى آموخت. 
كنــون ايــن چــراغ برافروختــه و روشــنی بخــش بــه خامــوشی  ا
كــرده و عالم افروز اســام  گراييــده اســت اما، خورشــيد طلوع 
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گيــرد، جامعه امروز  وايا را در اين كشــور فرا  كــه همۀ ز مــى رود 
كه او در انديشــۀ بلند  لی پيش مى رود  به سمت همان ســر منز
خود آنرا مى ديد و بســوى آن بر مى انگيخت، در پيشــاپيش 
ى از زمرۀ عاشقان و  لۀ انبياء و رهبر كاروان مردى از سا اين 
عارفان باللَّه، فقيى بزرگ و اســام شــناس راه را مى پيمايد 
و هــدف را مى نمايانــد، عطر دل آويز دنياى انبيــاء و اولياء به 
يچه  مشام مى رسد، آخرت با دنيا در آميخته و بهشت الهى در
اى بســوى زمــین گشــوده اســت، هنگامه، هنگامــۀ اولياء و 
كه  فقهــا و عرفــا اســت و جــاى آن فقيــه و عارف و ســالكى 
گرد آمده ايم خاليست.  كنون به ياد يکمین سالگرد رحلتش  ا

رگــوار مــا بايــد با گســترش ميــراث فرهنگى  اســتاد عامــۀ بز
گــرد آورده و اندوختــه بــود در جامعــه حاضــر و  كــه  گرانهــایی 
شــاهد بمانــد و سرانگشــت اشــارت او راه درســت را بــه همــۀ 
راهــروان بيامــوزد، ايــن مهم بعهــدۀ دانش پژوهــان و معرفت 
پروران است و اميد كه اين مجمع بزرگ و محترم از عهدۀ سهم 

خود در اين تكليف بخوبی برآيد.«1

همچنین حضرت آقا به مناســبت دومین ســال رحلت مرحوم 
عامه طباطبائی در پیامی می فرمایند:

.۱36۱/08/۲۱  .۱
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»بسم اللَّه الرحمن الرحيم. 
زانــۀ زمــان،  كبيــر، حكــيم فر كــه شمــع وجــود آمــوزگار  ى  از روز
عامۀ بزرگوار حضرت آيت اللَّه سيد محمد حسین طباطبائى 
گراييد،دو سال گذشته است. فقدان  قدس سره به خاموشی 
رگــوار بی شــك ضايعه اى عظيم براى عالم اســام اســت  آن بز
كــه ايــن فقدان، بر جــان و دل  كســتر حســرت و دردى را  و خا
گذار ايام به سادگى  گوهر شناســان معنی فرو پاشيده اســت، 

نتواند زدود. 
كام انديشــه را تلــخ مى كند،  كه  تی  يغ و حســر امــا در مــتن در
يز در جهت نشــر افكار و آثار  گردان آن عز حركت و تاش شــا
كم نظير ايشــان،  يح و توضيــح شــخصيت  رگــوار و تشــر آن بز
گر  ين را در دلها مــى پروراند كه ا بــذر ايــن اميد روشــن و شــير
يف اســتادى در خاك خفته اســت، اما انديشۀ  چه پيكر شــر
والا و تابناك او، به ســرزندگى و شــادابی هر چه بيشتر در حال 
بالندگى و فروغ ابدى آن همچنان روشــنگر راه امروز و فرداى 
كه ســالكان راه  رهــروان راه خداســت. زهى ســعادت بر ملى 
ى قدر مى شناسد  حق و اولياى خدا را به شايستگى و سزاوار
و در پرتــگاه حيــات، از پرتو تعاليم هســى بخش آنــان ديده بر 
كســير جاودانه  وا نمى دارد. اين اســت آن ا گيرد و غفلت ر نمى 
كــه فقدان دردناك اســتادى عظيم الشــان همچون عامه  اى 
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طباطبائى را تا حدى قابل تحمل مى نمايد. 
بــا اينهمه هيچــگاه مرگ يك عالم ربانى بمعنــاى پايان حيات 
كه تأثير تعليمات آنان پس از  وى نبوده اســت و بســا عالمان 
مرگ آنان نيز همچون دوران حيات شان بل بيشتر، خط و راه 
و جهت حركت جامعه را بســوى تعالی و كمال هموار ساخته 

است  و بی ترديد، عامه بزرگوار ما از اين دست است. 
پرتو درخشــان و تابناك تعليمات و انديشــۀ اين بزرگمرد عالم 
معنی در زمينۀ معارف اسامى، فقه، تفسير، حکمت، اخاق 
گنجينۀ عظيم  ى هر چــه بيشــتر  و عرفــان، بــه غنــا و سرشــار
فرهنگ و معارف جهان اسام، ساليان دراز همچنان خواهد 
كه هــم اينك نيز مرزهــاى جغرافيایی را در  افــزود و نــام نيكش 
نور ديده است، در مجامع و محافل اهل فرهنگ و معرفت، در 
ى خواهد يافت و فخر و مباهات  وز بروز آوازۀ بيشتر جهان، ر
گرانها  كه ذخيره اى اين چنین عظيم و  بر اســام و مســلمین 

كرده اند.  يت ارمغان  به عالم بشر
ى آن اســتاد در فلســفه و  بيگمــان وظيفــۀ تبيــین مبــانى فكــر
ى  تفســير و ترجمــۀ آثــار او بــه زبانهاى زنــدۀ دنيا و زمينه ســاز
كــز علمــى و  گســترش دامــن آن انديشــۀ بلنــد در مرا بــراى 
دانشــگاههاى جهان اســام، در نخســتین بار بردوش كسانى 
كه عامۀ استاد بزرگوار  وانند  كار كه خود پيوستۀ همان  است 
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بوط در نظام  ما از پيشــروان آن بود و دســتگاههاى دولى مر
كند.  ى  ى اسامى بايد آن را در اين مهم يار جمهور

گردان آن اســتاد عاليقدر و ملت  اينجانب همصدا با همۀ شــا
بــزرگ ايــران، در دومــین ســالروز ارتحــال ايشــان، يــا دو نــام 
گرامى مى دارم و از درگاه خداوند متعال مســألت  يــزش را  عز
دارم كه به همۀ ما توفيق درك تعليمات و شناخت شخصيت 
و تــداوم راه ايشــان را عنايــت فرمــوده، جامعــۀ اســامى ما را 
ى همچون  پيوســته از نعمت وجود عالمان و فقهاى پرهيزگار

استاد عامۀ فقيد بهره ور و مباهى فرمايد.«

حضرت آقا در موضع دیگری می فرمایند:
»مرحوم آقای طباطبائى خودش فيلســوف بود، اهل فلســفه 
بــود، باشــک در عرفان]نظــری[ هــم وارد بود؛ منتهــا آنچه در 
عرفــان از ايشــان معهــود اســت، عرفــان عمــلى اســت؛ يعــنی 
گرد به معنای سالک.  گرد؛ شــا بيت شــا ســلوک، دســتور، تر

عرفان نظری بايد به سلوک بينجامد«1. 

و یا فرموده اند:
»آماده ســازی فضــا بــرای رشــد معنويّــت و رهــایی از بردگــىِ 

۱. بیانات رهبر در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، ۱39۱/۱۱/۲3.
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شــهوت و غضــب در انســان های مســتعد؛ ايــن هــم يكى از 
 به اين توجّه نيســت. بايد 

ً
زوهــا اســت كه غالبا يــن آر آن برتر

كــه انســان های مســتعد بتواننــد در آن  فضــا جــوری بشــود 
زا على آقــای قاضی ها و  كننــد، امثال حــاج ميــر فضــا حركــت 
مۀ طباطبائى ها و شخصيّت های برجستۀ اين جوری به 

ّ
عا

كه از اين فضــای مادّی  وجــود بياينــد؛ انســانهای والا و برتر 
كنند و فراتر بروند؛ يعنی فضا بايســى  توانســته اند تعالی پيدا 
بــرای ايــن آمــاده بشــود. البتّــه همــۀ ما اســتعداد يــک چنین 
كه اســتعداد  كســانى هســتند  يم امّا در ميان ما  چيزی را ندار

اين حركت را دارند، بخصوص در دورۀ جوانى«.1

کید بر مقام عرفانی مرحوم  حضــرت آیةالله خامنــه ای عاوه بر تأ
عامــه طباطبائــی؟ره؟ و تجلیــل از این مقام ایشــان، در ســخنان 
متعددی، پافشــاری مرحــوم عامه طباطبائی؟ره؟ بر نشــر معارف 
عمیق الهی و دفاع از کیان عقاید اسامی در برابر شبهات را ستوده 
و ایــن ویژگی را به عنوان مزیت هــای خاص عامه طباطبائی؟ره؟ 
معرفــی نموده اند. ایشــان در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت 

می فرمایند:
كه  كــه شما مثــال زديــد و تعجــب مى كنيد  »همــین مشــهدی 

۱. بیانات رهبر در دیدار با دانشجویان، ۱397/03/07.
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مشــهد طالب و مايل مســائل حِکمى و فلســی است، خب 
كانــون حکمــت بــوده  كشــور مــا  ايــن مشــهد يــک روزی در 
است. يعنی حکمای بزرگى در اين شهر حضور داشتند؛ مثل 
زا مهــدی حكيم، يا  مرحــوم آقــا بزرگ حكيم، پســرش آقــا مير
مثل مرحوم شــيخ اســداللَّه يزدی كه عارف بود؛ اين ها همه در 
مشــهد بودند، مال دورۀ قبل از دورۀ اســاتيد ما هستند. يعنی 
پــدر مــن، هــم پيش مرحــوم آقا بــزرگ درس خوانده بــود، هم 
پيش مرحوم آشــيخ اســداللَّه يزدی. طبقۀ قبل از ما و اساتيد 
زا  كــرده بودند قبــل از اين ها، مرحــوم آ مير مــا، اين هــا را درک 
حبيــب - عــارف و حكــيم - در مشــهد بوده. يــا مرحوم حاج 
فاضــل ســبزواری الاصلِ سَــرخَروی در مشــهد در عــین حال 
 و مــدرّس فقه و اصــول بود، ليكن اهــل حکمت بود. 

ّ
كــه مــا

بنابرايــن مشــهد مركــزِ اينجــوری بــوده. خب، دقــت نكردند، 
توجــه نكردنــد، يک بــاره از بین رفت؛ مشــهد تبديل شــد به 
يک مركز ضد حکمت. يعنی توجه نكنيد، اينجوری مى شود.

بــه نظر من هنر بزرگ مرحوم عامــۀ طباطبائى؟رضو؟ اين بود 
كار خود را در شــرائط مختلــف ادامه داد.  كرد و  كــه پافشــاری 
گرچــه آن وقت هم  كه ما شــنيديم -  حــىّ طبــق آن نقل هائى 
بنــده بــه ذهم بــود، منتها دقيــق يادم نيســت - هنگامى كه 
كردند، همان جا در همان مســجد  ايشــان »اســفار« را تعطيــل 
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سلماسی »شفاء« را شروع كردند. خب، اين يعنی استقامت. 
كار اول شما اين است«1. پس 

و نزدیک به همین معنا فرموده اند:
گذشــته در حــوزۀ قــم بــا فلســفه و وجــود مرحــوم آقــای  »در 
طباطبــایی مخالفــت مى شــد. مى دانيــد درس اســفار ايشــان 
يس  گرديــد و ايشــان مجبور شــد شــفا تدر بــه دســتور تعطيــل 
كند. در دورۀ اخير، قم مركز حوزۀ فلســی ما بوده اســت؛ آقای 
طباطبــایی هــم انســان كامــاً متشــرّع، مواظــب، دائم الذّكــر، 
متعبّد، اهل تفســير و اهل حديث بوده؛ از آن قلندرمآب های 
كاری  آن طــوری نبــوده اســت - البته جلســات خصــوصی را 
كه  يم - مراتب علمى و فقه و اصولش هم طوری نبوده  ندار
كــسی مثل آقای  كند؛ درعین حال  كــسی بتوانــد آن ها را انــكار 
كرد و فلســفه را ادامــه داد و عقب نزد،  كه جــرأت  طباطبــایی 
گرفت. نتيجه چيست؟ نتيجه اين  اين طور مورد تهاجم قرار 
است كه امروز سطح تفكّرات و معرفت فلسی ما در جامعه 
و بین علمای دين محدود اســت. با بودنِ اســتادی مثل آقای 
يادی اســتاد درجۀ يک  طباطبــایی، جا داشــت امروز تعداد ز
از تامــذۀ ايشــان در قــم و ديگر شهرســتان ها داشــته باشــيم. 

۱. بیانات رهبر در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، ۱39۱/۱۱/۲3.
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يان فلســی ای  آقــای طباطبــایی فــرد فعّــالی بــود؛ بنابراين جر
كه به وســيلۀ ايشــان پايه گذاری شــد، بايد به شــكل وسيعى 

گسترش پيدا مى كرد، كه نكرده است«.1

در نگاه مقام معظم رهبری، عامه طباطبائی در کنار ویژگی های 
معنــوی فــراوان و در کنــار پافشــاری جهت گســترش معــارف ناب 
اسامی، با دیدی عمیق نسبت به دین و منابع مقدس آن، به سراغ 
مواجهه با افکار روز رفته و وظیفۀ خود را در انجام این مهم تعریف 
نموده بودند. حضرت آقا دربارۀ عمق علمی عامه طباطبائی؟ره؟ 

می فرمایند:
»تفكرات مرحوم طباطبایی و مرحوم مطهری - اين متفكران 
شــيعه - در زمينه های اجتماعى و مباحث عمومى اســام، 
عميق تر از همه است؛ مباحث تخصصی، مثل فقه و عرفان و 
كه  كه جای خود دارد. نبايد اين گونه باشــد  فلســفه و اين ها 
كه بحث  كنيم  گهان بحی را ارايه  ما در باب مسائل شيعه، نا

كم مايه و رقيقی باشد؛ بحث خيلى عميقی نباشد«2. سبک و 

۱. بیانات رهبر در دیدار با جمعی از نخبگان حوزوی، ۱389/۱0/۲9.

کنفرانــس بین المللــی اهل بیت،  ۲. بیانــات رهبــر در دیــدار بــا اعضــای ســتاد برگــزاری 
.۱369/0۱/۲6
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و یــا بــا ایــن عبارات، بــر فهم عمیــق مرحوم عامــه طباطبائی بر 
روایات اهل بیت؟عهم؟ صحۀ می گذارند که:

كــه بنده تازه به قم رفته بــودم، مرحوم آقای  »ســال 38 و 39 
طباطبایی آن فيلسوف و عارف بزرگ جلسۀ خواصی داشتند 
كــه روی روايت های مختلی بحث مى كردند؛ مثاً يک روايت 
وايای  فى اســت و همــۀ ز كــه آدم خيــال مى كــرد روايت معرو را 
آن شناخته   شــده اســت، از »كافى« انتخــاب مى كردنــد، بعــد 
كه ابعاد جديدی از آن روايت  آن   چنان در آن تعمق مى كردند 

برای حاضران در جلسه مكشوف مى شد.
كــدام قســمت از اين  فِى خــود   در برنامه هــای معــار

ً
مــا واقعــا

كداميک بيشــتر  كنيم؟  معــارف عجيــب را مى خواهــيم بيان 
مورد نياز مردم است؟ با چه زبانى مى خواهيم آن را بيان كنيم؟ 
اين ها مســائلى اســت كه از عهدۀ كسی كه حالا مثاً چند تا 
كتاب را نگاه مى كند و مطالبی را جمع آوری  مدرک و مرجع و 

مى كند، برنمى آيد؛ اين محقق مذهبی مى خواهد«1.

کیــد بــر ضرورت شناســی مرحــوم  همچنیــن حضــرت آقــا بــا تأ
عامه طباطبائی؟ره؟ و مواجۀ ایشــان با تفکرات معارض اسامی 

می فرمایند:

۱. بیانات رهبر در دیدار با گروه معارف اسلامی صدای جمهوری اسلامی، ۱370/۱۲/۱3.
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»كسی مثل مرحوم عامۀ طباطبایی؟رضو؟ در حوزۀ علميۀ قم 
لی؛ هم مى توانست  پيدا شد؛ ايشان، هم فقيه بود و هم اصو
درس خــارج فقهِ مفصلى بدهد؛ هم مى توانســت درس خارجِ 
اصول مفصلى ترتيب دهد و فضا را جمع كند؛ اما او به كاری 
وز آن را لازم مى دانســت. بعد هم حوادث و  كــه آن ر پرداخــت 
وقايــع شــهادت داد بــر اين كه اين ها لازم اســت. او گفت من 
كاذب ماركسيســى را  كــه دارند تفكــرات و فلســفۀ  مى بيــم 
در ذهن ها جا مى دهند؛ نمى شــود با توضيح المســائل اين ها را 
پاســخ دهيم؛ توضيح المسائل جای خودش را دارد؛ جواب اين 
شــهه ها را با چيز ديگری بايد داد. ايشــان »اصول فلســفه و 

روش رئاليسم« را نوشت«1.

کــه در بیانات مقــام معظم  مرحــوم عامــه طباطبائــی همانطور 
رهبــری نیز اشــاره شــد، بــا پای فشــاری بر اصول مســلم دیــن مبین 
اســام و تــاش جهــت نشــر معــارف حقیقی قــرآن و عتــرت، رنگ 
و بــوی حــوزه علمیــه قــم را بــه طــور کامل عوض نمــوده و بــا تربیت 
گردان ممتاز و برجســته، بار جبهه فرهنگی انقاب اســامی را  شــا
گردان عامه طباطبائی، در زمان  کشیدند. بسیاری از شا به دوش 
حیــات و پــس از رحلت ایــن حکیم و عارف الهی مشــعلی فروزان 

۱. بیانات رهبر در دیدار با جمعی از روحانیون همدان، ۱383/04/۱5.
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شــده و از ســتارگان آسمان عرفان و دانش به شمار آمدند. در ادامه 
گردان از استاد خود، یعنی مرحوم عامه طباطبائی  به تلقی این شا

خواهیم پرداخت.
خویــش  الشــان  عظیــم  اســتاد  دربــاره  مطهّــری  آیــةالله  شــهید 

می فرماید:
مه طباطبایی – روحى فداه- 

ّ
كرم عا »... حضرت استادنا الا

گزاران بسيار بسيار بزرگ اسام است.   يكى از خدمت 
ً
واقعا

او به راســى مجســمۀ تقوا و معنويت است. در تهذيب نفس و 
تقوا، مقامات بسيار عالی طى كرده است. من ساليان دراز از 
فيض محضر پر بركت اين مرد بزرگ بهره مند بوده ام و الان هم 
ين تفاسيری  هســم. كتاب تفســير الميزان ايشان يكى از بهتر
است كه برای قرآن مجيد نوشته شده است. من مى توانم ادّعا 
كه در ميان شــيعه و ســنی از  ين تفســيری اســت  كه بهتر كم 

صدر اسام تا امروز نوشته شده است«. 
»... او بسيار بسيار مرد عظيم و جليل القدری است. مردی 
يه و  كــه صد ســال ديگــر تازه بايــد بنشــينند و افــكار او را تجز
مه طباطبایی، چند 

ّ
كنند و بــه ارزش او پی ببرنــد. عا تحليــل 

كه شايد  ياتی در سطح جهانى  يه در فلسفه دارند؛ نظر تا نظر
پنجاه يا شصت سال ديگر ارزش اين ها روشن بشود. 

البتــه ايشــان تنهــا در ايران شــناخته شــده نيســتند، بلكه در 
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دنيای اســام شــناخته هســتند. نه تنها در دنيای اســام، در 
كه با  يكا هم مستشرقينی  دنيای غير اســام، در اروپا، در آمر
معارف اسامى آشنا هستند، ايشان را به عنوان يک متفكر 

بزرگ مى شناسند..«1

حضــرت عامــه ذوالفنــون آیةالله حســن زاده آملی نیــز در بیانی 
شیوا می فرمایند:

».... ايشان از اولياء اللَّه بودند. همواره در حضور، در مراقبت، 
يف  در توجّــه بــود. چــه بســا برايم پيــش آمد كه در محضر شــر
ايشان، ديده ام به سيمای ايشان مى افتاد، طلعت ايشان را، 
يارت مى كردم. حال ايشان را،  لقاء ايشان را، چهرۀ ايشان را ز
كه ظاهر، عنوان باطن بود. از  فكر ايشان را مشاهده مى كردم 
ظاهر احوالش احســاس مى كردم... آن جناب ســورۀ والعصر 
قرآن، سورۀ متحرک بود. اين حقايق در او نشسته بود و خود 
آن جناب هم به اين ســورۀ مباركۀ قرآن، يعنی ســورۀ والعصر، 

عنايت خاصّی داشت. 
به تفسير الميزان رجوع كنيد؛ مى بينيد كه حضرتش در ابتدای 
كه خداوند متعال جميع معارف  تفســير اين ســوره، بيانى دارد 
قــرآنى و حقايــق الهيــه و انســانى را در اين ســوره كوچک بيان 

۱. حق و باطل، ص 86 و 89.
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فرموده اســت. خاصه ايشان سورۀ والعصر، حى متحرک در 
ميان مردم بود«.1

مرحوم عامه آیةالله حسینی طهرانی درباره ایشان می فرمایند:
يم درباره كسی كه عمرم، حياتم و نفسم با اوست.  » من چه گو
گر خداشــناس باشم يا پيغمبر شناس و يا امام شناس،  من ا
همــۀ  اين هــا به بركت رحمت و لطف اوســت. يعنی از وقى كه 

كرد، همه چيز را مرحمت فرمود...«2 خداوند او را به ما عنايت 

همچنین حضرت آیةالله جوادی آملی در بیانی می فرمایند:
كثير  مــه طباطبــایی بــا بهره منــدی از حکمــت و خير 

ّ
»... عا

توانســت بــه درجــه عین اليقین نســبت بــه تفســير وحى الهى 
نايــل و از پشــتوانه حــق اليقین برخوردار شــود. چنین انســانى 
قلمرو هسى اش وسيع است و در محدوده زمان و زمین و زبان 
یمش راه  منحصر نمى شود. روح او جاويدان و هرگز مرگ در حر
نــدارد... عامه طباطبایی با ســير در آيات انفسی توانســت از 
ذات اقدس الهى مدد جويد و به مكتب آفاق نرفته، مسئله 
آمــوز صــد مــدرس آفاقی شــود. با چنین ســيری به جــای اين 

۱. هزار و یک نکته، صفحه 5۲0، یادها و یادگارها صفحه 97.

۲.مهر تابان صفحه 79
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كــه قــرآن را از بيــرون بيابد با فيــض ا لهى از درون خــود، قرآنى 
شد...«1

ين آرمان  كامــل بود كه خدای متعــال مهم تر »... او عــارف 
و آمــال او بــود. همان كه در دعای كميل آمده: »يا غايۀ آمال 
العارفــین«. ايشــان در رديف همان عارفین بــود و در زمرۀ همان 
كــه از ثقلــین يعنی قــرآن و عتــرت، مايه هــا گرفت و  عرفــا بــود 
پايه هــایی ســاخت. بنابرايــن، عرفان صحيح را با اســتمداد از 
 روايات اهل بيت به خوبی عرضه مى كردو 

ًً
آيــات و مخصوصــا

يس مى كرد...«2 يح مى كرد و به خوبی تدر تشر

حضــرت آیةالله مصباح یزدی درباره وجود نازنین مرحوم عامه 
طباطبائی می فرمایند:

»... عامه طباطبایی در زمرۀ انســان هایی اســت كه ســال ها 
كامل  بلكــه قرن ها بايد بگــذرد تا ابعاد وجــودی اش به طور 
شــناخته شــود و بركات بزرگى كه در جامعه اســامى از خود 
گيــرد... عامه  گذاشــته مــورد تحقيــق و بررسی قــرار  بــر جای 
كمــالات معنــوی عظيمــى برخــوردار بــود و بــه  طباطبــایی از 
كه اين توفيق ها  درجات والایی از معرفت و عرفان رسيده بود 

۱. کتاب شمس الوحی تبریزی، تألیف آیةالله جوادی آملی، چاپ قم، صفحه 7۱ و 95.

خ ۱374/8/۲4. ۲. ویژه نامه »جمهوری اسلامی«، مور
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كتمان آن ها مى كوشيد... و  را برای ديگران بيان نمى كرد و در 
كه بســياری از اسرار معنوی اين  گفت  به طور قطع مى توان 

بزرگ مرد، حى برای خواص هم مكتوم است...«1

همان طــور کــه در ایــن قســمت به وضــوح مشــاهده شــد، مقــام 
معظم رهبری در ضمن تجلیل و تعابیری اعجاب برانگیز نسبت به 
استوانه های عرفان فقاهتی شیعی معاصر، این ستارگان درخشان 
گونی  آسمان معنویت را به اقشار مختلف جامعه در مجالات گونا
معرفــی نموده و مقام و ســیرۀ آن هــا را به عنوان الگــو، آن هم نه برای 

قشری خاص، که برای تمام اقشار جامعه تبیین نمودند.

ارتباط رهبر معظم انقلاب اسلامی با عرفای معاصر
مقــام معظــم رهبــری، عــاوه بــر ارتبــاط علمی بــا مرحــوم عامه 
طباطبائــی؟رضو؟ )بــه عنــوان یکــی از چهره هــای برجســته مکتــب 
عرفانی نجف( پیش از انقاب اسامی، در دوران ریاست جمهوری 
و حتــی پــس از حضــور در جایگاه ولایــت امری، با تعــداد زیادی از 
شــخصیت های نام آشــنا و حتی گمنام اهل  معنــا و عرفان ارتباط 
داشــته و نسبت به شــماری از این اشخاص، بیاناتی نیز داشته اند 

گلی زواره، ص  ۱. تماشای فرزانگی و فروزنگری، آیةالله مصباح یزدی، تدوین غلامرضا 
37 و 4۱، چاپ قم، ۱386.
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که مقام این افراد در نزد آیةالله خامنه ای و بعضاً مقدار ارتباط ایشان 
با این شخصیت ها را نشان می دهد. 

یکــی از بهترین و موثق ترین منابع که در آن، مقام معظم رهبری 
نظر خود را نســبت به شــخصیت های مطرح عرفانــی معاصر بیان 
که ایشــان به مناســبت درگذشت این  نموده اند، پیام هایی اســت 
بــزرگان صــادر فرموده انــد؛ در ادامــه و جهــت تکمیــل ایــن فصــل، 
بــه ذکــر پیام هــا و بعضــاً خاطراتی از مقــام معظم رهبری نســبت به 
کــه البته عمدتاً  شــخصیت های عرفانی برجســته و مطرح معاصر 
منســوب به جریــان عرفانی نجف )یا همان جریان شــاخص و تراز 
عرفانــی در دیــدگاه مقــام معظــم رهبری( می باشــند اشــاره نموده و 
تفصیل دیدگاه حضرت آقا نسبت به بزرگان اهل معنای معاصر را 

به مجال دیگری موکول می نماییم.

آیةالله حاج شیخ عباس قوچانی
بدون شک یکی از شخصیت های برجسته فقاهت، حکمت 
و ســلوک معنوی نجف اشرف، مرحوم آیةالله شیخ عباس قوچانی 
است. این عالم بزرگوار پس از گذراندن بخشی از تحصیات خود 
در مشهد مقدس، رهسپار نجف اشرف شده و در آن جا به تکمیل 
آموخته های خود پیرامون علوم و معارف آل محمد؟ص؟ پرداخت.

عظمت علمی مرحــوم آیةالله قوچانی به اندازه ای بود که بزرگان 
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آن وقت را به اذعان و اعتراف وا داشته و جلسات درسی مختلف و 
خصوصا حکمت این بزرگوار در نجف اشرف زبانزد گشت.

مرحــوم آیــةالله قوچانــی در ســلوک و تهذیــب معنــوی نیــز قدمی 
اســتوار داشــت و به دلیل اخاص و صفای باطن فوق العاده خود 
توفیق یافت تا به عنوان وصیّ سلوکی عارف بزرگ و عظیم الشأن، 
مرحــوم آیــةالله ســیدٔ  علــی قاضی قــدّس الله نفسَــه الزکیّه دســتگیر 
عاشــقان ســالکان و دلدادگان کوی دوســت باشــد؛ ظاهرا واســطه 
آشــنایی مرحــوم قوچانــی با حضــرت آیــةالله قاضی، مرحــوم آیةالله 

بهجت بوده اند.1
مرحوم آیةالله قوچانی پیرامون ارتباط خود با مرحوم آیةالله قاضی 

می فرمودند:
»ســال های اول مصاحبت با آيةاللَّه قاضی  ســپری شد بدون 
كــه چيــزی بفهمــم. فقــط در مجلــس ايشــان مى  آمــدم و  آن 
مى رفم و برای جلسه بعد خودم را آماده مى  كردم... البته به 
همــراه مواظبــت به ســعى و تــاش در امر ســلوك و عزم محكم 

۱. عطش، ص۱39. در این کتاب آمده است: آیةالله قوچانی تا زمانی که در مشهد بودند 
استادی نداشتند اما وقتی به نجف آمدند در بین طلبه های مدرسه با آیةالله بهجت 
کرده، متوجه شدند ایشان وضعیت روحی خاصی دارند، روش و رفتار ویژه ای  برخورد 
گر شما  که ا کردند  دارند و غیر از دیگران هســتند. به همین خاطر از ایشــان درخواست 
کنید و به این وسیله توسط آیةالله بهجت با  شخصی را می شناسید به ما هم معرفی 
کردند. آقای قاضی آشــنا شــدند و حدود چهارده سال از محضر آیةالله قاضی استفاده 
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برای اســتفاده از ايشــان، بدون آن كه در اراده ام خللى وارد شود 
يــن ضعی در اخاصم حاصــل آيد و اطمينان  و يــا كوچك تر
روحى ام نسبت به اين مسأله تضعيف گردد به اميد آن كه به 
زودی از اين رفت و آمدها و مصاحبت ها بهرة فراوانى خواهم 

كه توقع دارم، نصيبم شود. برد و شايد هم بيشتر از آنچه 
گذشــت پنــج يا شــش ســال... يك زمــان متوجه  ...پــس از 
كــه من در محضر اســتاد هســم... و او در طول شــب و  شــدم 
لی شده و در تمام  روز، مراقب حركات من است و بر من مستو
احوال مرا همراهى مى  كند. با اين شدت مراقبت، لغزش كجا 

كوتاهى و تقصير كجا؟ بود؟ و 
كه مثاً معاشــرت با ديگــران و ادای فرايض و نوافل يا  ديــدم 
قيــام بــه وظايف شــبانه تمــام اين اعمــال در حضور اســتاد و 
يافم،  كه ايــن را در جلــوی چشــم او اتفــاق مى  افتد... وقــى 
هــر چه بيشــتر به احتيــاط و دقت خود افــزودم؛ به طوری كه 
كه مــرا به ســبب آن، مورد  هيــچ عمــلى از مــن صادر نمى  شــد 
ســؤال قرار دهند و مؤاخذه نمايند... از اين مراقبت و همراهى 
ين لحظات بيماري اش نيز  گردانش حى در شــديدتر او با شــا

كاسته نشد.«1

۱. آیت الحق، ج۱، ص375.
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مرحــوم عامــه طهرانــی نیــز کــه بواســطه توصیــه مرحــوم عامــه 
گردان این بزرگ مرد الهی قرار می گیرند، نقل  طباطبائی در زمره شا

می فرمایند که:
»مرحــوم آيــة اللَّه حاج شــيخ عبّــاس قوچانى از خودشــان نقل 
كردند؛ البتّه در يك أربعین يا بيشــتر، مرحوم قاضی دســتوراتی 
براى ذكــر و وِرد و فكر بــه ايشــان داده بودند كه از جمله آثارش 
كه مى رفم- چشــمم  كوچه و بازار  كه: هر وقت- در  اين بود 
بــه زن نامحرمــى مى افتــاد، بــدون اختيــار پلكهــايم بــه روى 
كــه بــدون اراده و اختيار من  هــم مى آمــد؛ و ايــن مشــهود بود 

است.«1

مرحــوم آیــةالله قوچانی، تنها ناقل دیدار حضــرت امام  با مرحوم 
قاضــی رضوان الله علیهما می باشــند؛ مرحوم قاضــی در این دیدار 
کرامت گونه، حــوادث نهضت، انقاب  در قالــب قرائت داســتانی 
اســامی و احیانــا وقایع پــس از آن را بیان کرده و بشــارت ســرنگون 
شــدن رژیم منحوس پهلوی به دســتان این رهبر الهی را می دهند؛ 

مرحوم آیةالله قوچانی پیرامون این دیدار می فرمایند:
گفتارشــان بــه پايان رســيد آقای]آيةاللَّه[  »چــون آقای قاضی 
كه اين  حــاج آقــا روح اللَّه رفتند، و مــا همه در تعجّب افتــاديم 

۱. روح مجرد، ص586.
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كتــاب و ايــن داســتان بــدون انــدک مناســبى و اين  قرائــت 
بيانــاتِ مرحوم قاضی بدون اندک مناســبى با مجلس و ورود 
]آيةاللَّه[ آقای حاج آقا روح اللَّه چه معنی دارد؟ و تا به حال هم 

نفهميديم آن چه بود.«

ایشان پس از رحلت مرحوم آیةالله بروجردی و اقدامات انقابی 
رهبــر فقیــد انقاب جهت نفــی تصویب نامه انجمن هــای ایالتی و 

ولایتی می فرمایند:
كم كم بيانــات مرحوم قاضی در  »اينــک با قيام آيــةاللَّه خمينی 
آن مجلــس بــرای ذهن من تداعى مى شــود و مفهــوم مى گردد 
بوطه به وضع فعلى  گفتارها راجع به همــین امور مر كــه تمام آن 

بوده است.«

دامــاد مرحــوم آیــةالله قوچانــی، مضمــون حکایــت قرائت شــده 
توسط مرحوم قاضی را چنین نقل می نماید:

»مضمــون آن حكايــت آن بــود كه يک مملكى بــود كه در آن 
مملكــت ســلطانى حكومــت مى كــرد. اين ســلطان به جهت 
كه از ناحيه خود و خاندانش در آن  فسق و فجور و معصيى 
مملكت رخ داد به تباهى دينی كشيده شد و فساد در آنجا رايج 
شد عالم بزرگوار و مردی روحانى و الهى عليه آن سلطان قيام 
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كرد به  كــرد. ايــن مرد روحــانى هر چه آن ســلطان را نصيحــت 
نتيجه ای نرسيد لذا مجبور شد عليه سلطان اقدام شديدتری 
بكنــد. پــس از ايــن شــدت عمــل، ســلطان آن عــالم ديــنی را 
دســتگير و پــس از زنــدان او را به يكــى از ممالک مجاور تبعيد 
كــرد. بعــد از مدتی كه آن عالم در مملكــى كه در مجاور مملكت 
خــودش بود در حال تبعيد به ســر مى برد آن ســلطان مجددا او 
كه اعتاب مقدســه )قبور ائمه اطهار( در  را به مملكت ديگری 
كه اعتاب  كرد. اين عالم مدتی در آن شــهری  آن بودند تبعيد 
مقدسه بود زندگى كرد تا اينكه اراده خداوند بر اين قرار گرفت 
كرد و در  كه اين عالم به مملكت خود وارد شد و آن سلطان فرار 
خارج از مملكت خود از دنيا رفت و زمان آن مملكت به دست 
يج به مدينــه فاضله ای  آن عــالم جليــل القدر افتــاد و به تدر
تبديــل شــد و ديگر فســاد تا ظهور حضرت بقيــة اللَّه به آن راه 

نخواهد يافت.«1

همچنین ایشان ادامه می دهند:
يان مقدمات انقاب هر  »بعدهــا مرحوم آقای قوچــانى در جر
كه پيش مى آمــد مى فرمود اين قضيه هم در آن  حادثــه ای 
كــه آقای حاج آقا روح اللَّه  گفتند  حكايــت بود بعد مكرر مى 

کد مطلب:494۲9. ۱. پرتال امام خمینی، 
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 به ايران باز مى گردند و زمام امور ايران به دست ايشان 
ً
قطعا

كرد و  خواهــد افتــاد. لاجرم بقيه چيزها هم تحقق پيــدا خواهد 
كه  هيچ شــكى در اين نيســت. لــذا پس از پيــروزی انقاب 
كه به  كســانى بود  امــام به قــم آمدند مرحوم قوچــانى از اولین 

كرد.«1 ايران آمد و با امام بيعت 

مقــام معظم رهبــری در دوران حضــور خود در نجف اشــرف، با 
این شــخصیت برجســته الهی ارتباط داشته و در جلسات مرحوم 
آیــةالله قوچانی حضور می یافتند؛ آیةالله کاظم صدیقی امام جمعه 

موقت تهران درباره این ارتباط می فرماید:
»آقا از ابتدا نسبت به اهل باطن يک كشش خاصی داشته، 
بنابراين خيلى ها سر راهش قرار گرفتند. مثاً حضور ايشان در 

جلسات مرحوم حاج شيخ عباس قوچانى...«2

مقام معظم رهبری نیز در یکی از ســخنرانی های خود به ارتباط 
کرده و حصول  و آشنایی شــان با مرحوم آیةالله قوچانی؟رضو؟ اشــاره 
فناء فی الله و شــهود خداوند برای ایشــان در اواخر عمر شریفشان را 

تصدیق می نمایند؛ معظم له می فرمایند:

۱. همان.

کد خبر: 963۲۲9. ۲. جوان آنلاین، 
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»پيرمردهاى ما؛ اساتيد سلوك و عرفان، سی، چهل يا پنجاه 
كردند، تا  ياضت كشــيدند، عبادت  ســال زحمت كشيدند، ر
در آخر عمرشان آن حالت فنا در آن ها به وجود آمد و وجه اللَّه 
كننــد. يكــى از  كردنــد؛ توانســتند لقــاء للَّه را كســب  ؤيــت  را ر
كــه مــن  رگــى بــود  كــه از علمــاى بز ك  عرفــاى معــروف ســا
كرده بودم، در اين چند ســال آخــر زندگى اش تنها در  يارتــش  ز
نجف زندگى مى كرد؛ آقازاده اش كه در تهران بود، به من گفت 
كه ســالهاى  ى  كــه آن چيز كــه ايشــان از نجف به من نوشــته 
كرد و  متمــادى در انتظــارش بــودم، همــین روزهــا خدا نصيــبم 
ياضت،  آن را بــه دســت آوردم. او بعــد از چهل، پنجاه ســال ر
كردن، مســتحبات را انجــام دادن، روزه  گنــاه نكردن، عبادت 
گرســنگى و فقر نجــف را به  كردن،  گرفــتن، ســخى ها را تحمل 
گرفتن و  كناره  ياست ها  يدن، از عناوين و القاب و ر جان خر
به اين ها چشم ندوختن، زندگى را زاهدانه گذراندن و با توجه 

دائم به خدا، اين حالت برايش پيدا شده...«1

آیةالله حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی
مرحــوم آیــةالله بهجــت؟رضو؟ از مراجــع بــزرگ تقلیــد معاصــر و از 
شــخصیت های مطــرح عرفانــی و معنــوی در ایــران و بلکــه جهان 

کارکنان وزارت اطلاعات، ۱383/07/۱3. ۱. بیانات در دیدار با وزیر، مدیران و 
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کی از کودکی  تشیع به شمار می آیند. آثار نبوغ معنوی و طهارت و پا
در ناصیۀ مرحوم آیةالله بهجت مشــهود بوده و ایشــان از همان اوان 
کودکــی دارای حــالات خوش معنوی و احیاناً مکاشــفاتی بوده اند؛ 
ایشان در ادامه جهت تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مشرف 
شده و در آن جا به برکت آشنایی با مرحوم عامه طباطبائی و برادر 
گردان عارف بــزرگ، مرحوم آیــةالله قاضی  مکرمشــان، به حلقۀ شــا
قدس الله نفســه الزکیه را پیــدا کــرده و از ایــن عــارف بــزرگ اســتفاده 

شایانی می نمایند.1 
آیــةالله بهجــت پیــش از انقــاب و حتــی پــس از آن بــا حضرت 
امــام  قدّس الله نفســه ارتبــاط داشــته و حکایاتــی از ایــن ارتبــاط در 
کتاب هــای مرتبط و فضای مجازی نیز منتشــر شــده اســت. مقام 
معظم رهبری نیز، ظاهراً پس از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری 
با آیةالله بهجت از نزدیک ارتباط گرفته و مراودات بین این دو عالم 
الهی، تا پایان حیات مرحوم آقای بهجت ادامه پیدا می کند. آیةالله 
ری شــهری دربارۀ شــاید آغازیــن دیدار مقام معظم رهبــری با آیةالله 

بهجت نقل می نمایند که:
ياســت  ر دوران تصدی گــری مســئوليت  در  انقــاب  »رهبــر 
كردنــد، با  جمهــوری بــه ديــدن آيــةاللَّه بهجــت رفتنــد و ســؤال 

۱. البته ظاهراً مرحوم آیةالله بهجت از بزرگان دیگری نیز استفاده های معنوی و سلوکی 
برده اند.
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نى مملكت چگونه با مسئوليت خطيری  كنو توجه به شرايط 
كــه مــردم و امــام؟ره؟ بــر دوش مــن گذاشــت اند رفتــار كم؟ 
آيةاللَّه العظمــى بهجــت ابتــدا سرشــان را پايــین انداختنــد و 
گفتند: الحمداللَّه  كردنــد و  كردند. بعد از آن ســربلند  ســكوت 
ين  گر به آن مى رسيد، طبق مواز يد، ا شما به مبانى مستحضر

كه شما را تنها نگذارم«1. كنيد، من ملتزم هسم  عمل 

که مشــخص اســت، این حکایــت از یــک ارتباطی  همان طــور 
باطنی و معنوی میان آیةالله بهجت و مقام معظم رهبری حکایت 
ماً این قبیل ســخنان، از جنس ارتباط حضرت آقا 

ّ
می کند و مســل

بــا ســایر مراجع عظــام تقلید نیســت. آیةالله مســعودی خمینی نیز 
که از منزلت مرحوم آیةالله بهجت  حکایت دیگری نقل می نمایند 

در نزد مقام معظم رهبری پرده بر می دارد:
يان ســاخت گنبدی كه برای حضرت معصومه؟سها؟  »در جر
ساخته شد، علماء به خدمت رهبر انقاب رفتند و سؤالی در 
گنبد پرسيدند. رهبر انقاب در پاسخ به  مورد شكل ساخت 
گفتنــد: آيةاللَّه بهجت هرچه بگويند من چشــم بســته  علمــا 

قبول مى كم«2.

کد خبر: 68۱8074. ۱. پایگاه خبری yjc.ir؛ 

۲. همان.
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حضــرت آیةالله بهجت در ادامه به تعهــدی که در ابتدا به مقام 
معظــم رهبــری داده بودنــد، پایبند مانــده و در مواضــع متعددی با 
توجهــات باطنی بــه انقــاب و رهبری یــاری رســانده اند؛ حضرت 
آیةالله صدیقی امام جمعۀ موقت تهران در مصاحبه ای می فرمایند:
يــان فتنه 18 تير، آقازاده مقام معظم رهبری با مرحوم  »در جر
كه مرحوم آيةاللَّه بروجردی هم  آقای بهجت ديداری داشــتند 
در آن جلســه حضــور داشــتند. آيــةاللَّه بهجت به آقــازادۀ رهبر 
انقــاب فرمودنــد: بــه پــدر ســام برســانيد و بگوييــد محكم 
در جــای خــودش بنشــيند، دشمنــان مى خواهنــد پدر شمــا را از 
جايگاهش بلند و ضربه های سنگينی را به نظام وارد كنند«1.

و یا گفته اند:
»در خــواب يــا مكاشــفه ای ايشــان ]مرحــوم آيــةاللَّه بهجت[ 
كرده بودند و به مقام  خطری را نســبت به انقاب پيش بينی 
معظــم رهبــری پيغام دادنــد كه خطری را نســبت به انقاب 
كرده انــد و توصيۀ صدقه و دعاهــای خاص را به  پيش بيــنی 
كردنــد و فرمودنــد: آنچــه از مــن ســاخته بود نيــز انجام  ايشــان 

دادم«2.

۱. خبرگزاری تسنیم، تاریخ: ۱393/0۲/۲6.

۲. همان.
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کی از رابطۀ   مجموع این تعابیر، در فرض دقت کامل در نقل، حا
معنــوی ای خــاص میان مرحــوم آیةالله بهجــت؟ره؟ و مقام معظم 
رهبــری بــوده و ســطح رابطۀ حضــرت آقا با ایشــان را بســیار بالاتر از 
احترام دائمی آیةالله خامنه ای به تمامی علما و بزرگان جهان اسام 
ک،  و تشــیع می برد. به همین دلیل ایشــان در پیام تســلیتی ســوزنا
حســن ختام رابطــۀ خویش با این مرجع بزرگ الهــی را در قالب این 

الفاظ بیان می دارند:
»بسم اللَّه الرحمن الرحيم . انا للَّه و انا اليه راجعون .

كه عــالم ربــانى، فقيه  يــغ و افســوس فــراوان خبــر يافتــيم  بــا در
عالی قــدر و عــارف روشــن ضمير حضــرت آيــةاللَّه آقای حاج 
شــيخ محمد تــقی بهجت »قدس اللَّه نفســه الزكيــة« دار فانى را 

گفته و به جوار رحمت حق پيوسته است. وداع 
بــرای اينجانــب و همۀ ارادتمنــدان آن مرد بــزرگ، اين مصيبى 
سنگین و ضايعه ای جبران ناپذير است: ثلم فى الاسام ثلمه 
كــه از برجســتگان مراجــع تقليد  رگــوار  لا يســدها شی ء. آن بز
معاصــر بــه شمــار مى رفتنــد، معلــم بــزرگ اخــاق و عرفان و 
سرچشــمه فيوضــات معنوی بی پايــان نيز بودنــد. دل نورانى و 
مصفــای آن پارســای پرهيــزكار، آيينــۀ روشــن و صيقل يافتۀ 
الهام الهى، و كام معطر او راهنمای انديشه و عمل رهجويان 

و سالكان بود.
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اينجانــب تســليت صميمانــۀ خــود را بــه پيشــگاه حضــرت 
بقيــة اللَّه ارواحنــا فــداه تقديم مــى دارم و به حضــرات علمای 
گردان و ارادتمندان و مســتفيضان  اعام و مراجع عظام و شــا
جمند  گرم او و به ويژه به خاندان مكرّم و آقازادگان ار از نَفَــس 
ايشــان تســليت عرض مى كم و برای خود و ديگر داغ داران از 
خداوند متعال درخواســت تســا و برای روح مطهر آن بزرگوار 

طلب رحمت و مغفرت مى كم.
و السام عليه و رحمةاللَّه ، سيد على خامنه ای«1.

کید  حضرت آقا در دیدار با طاب حوزۀ علمیه قم نیز، ضمن تأ
و ضرورت مسائل تهذیبی، از بزرگانی نظیر عامه طباطبائی؟ره؟، 
آیــةالله ملکی تبریزی؟ره؟و حضرت آیةالله بهجت؟ره؟ یاد کرده و 

ه های تهذیبی معرفی می نمایند:
ّ
ایشان را به عنوان قل

»مســئلۀ ديگر در نظام رفتاری و اخاقی حوزه ها، فيض بردن 
از معنويــات اســت، تهذيــب اســت؛ ايــن خيلى مهم اســت. 
گذشــته به مسئلۀ تهذيب نيازمند  جوان امروز حوزه بيش از 
كه رشته های رفتارشناسی عمومى را مطالعه  اســت. كسانى 
كار مى كنند، اين را تأييد مى كنند. امروز در همۀ  مى كنند و 
كه وضــع نظام مادی و فشــار مــادی و  دنيــا اين جــور اســت 

۱. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت حضرت آیةالله بهجت.
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ماديــت، جوان هــا را بی حوصلــه مى كنــد؛ جوان هــا را افســرده 
مى كنــد. در يــک چنین وضعى، دســتگير جوان ها، توجه به 
معنويت و اخاق اســت. علــت اينكه مى بينيد عرفان های 
كاذب رشــد پيــدا مى كند و يک عده ای طرفشــان مى روند، 
همــین اســت؛ نياز هســت. جــوان مــا در حوزۀ علميــه- جوان 
طلبــه؛ چــه دختــر، چــه پســر- نيازمنــد تهذيــب اســت. مــا 
زا جواد  يم. در همین قــم، مرحوم حاج مير قله هــای تهذيب دار
آقای ملكى، مرحوم عامۀ طباطبائى، مرحوم آقای بهجت، 
قله هــای  رضوان اللَّه تعالی  عليــم  بهاءالديــنی   آقــای  مرحــوم 
تهذيب در حوزه بودند. رفتار اين ها، شناخت زندگى اين ها، 
ين چيزهائى  حرف هــای اين ها، خودش يكى از شــفابخش تر
كند؛ به انسان آرامش بدهد،  كه مى تواند انسان را آرام  است 

كند«1. روشنائى بدهد، دلها را نورانى 

آیةالله سید کمال الدین موسوی شیرازی
مرحوم آیةالله ســید کمال موســوی زندگی خود را همواره بر محور 
تحصیــل علــم، جهاد با نفــس و مبــارزه با طواغیت و مســتکبرین 
صــرف نمود. در علوم رســمی به محضر بزرگان متعــددی از جمله 
بنیانگذارکبیــر انقــاب اســامی و مرحوم آیةالله خوئی رســید و چه 

۱. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزۀ علمیه قم، ۱389/07/۲9.
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پیش از انقاب و چه پس از آن، همواره در کنار استاد و امام خویش 
یــم منحــوس  جانانــه ایســتادگی نمــوده و عــاوه بــر مبــارزه علیــه رژ

پهلوی، در دفاع مقدّس نیز حضور قابل توجهی داشت.
مرحوم آیةالله موســوی، در ســیر و ســلوک معنوی خود به محضر 
عــارف کامــل مرحــوم آیــةالله حــاج شــیخ جــواد انصــاری همدانی 
مشــرّف شــد؛ مرحوم آیةالله انصاری از جمله اولیــاء الهی بودند که 
کــرده و به  عمدۀ مســیر ســلوک معنوی خود را بدون اســتاد ســپری 
تعبیــر مرحوم آیــةالله قاضی؟ق؟، توحید را مســتقیما از خود خداوند 

اخذ نموده بودند.1
که مرحــوم آیــةالله موســوی در جلســات اخاقی  مشــهور اســت 
خــود، با تدریس کتاب هایی نظیر »لقاء الله« و »المراقبات« مرحوم 
میرزا جواد ملکی تبریزی، نفوس مشتاق لقاء الهی را پرورش داده و 

به سوی خداوند متعال رهبری می نمودند.
مقــام معظم رهبری در دیدار با خانــواده این عالم مجاهد و این 
کی از مقام برجسته ایشان  سالک الهی مطالب نقل می فرمایند که حا
در امور معنوی و جایگاه خاص ایشــان در نزد مقام معظم رهبری و 
مرحوم رهبر فقید انقاب است. حضرت آیةالله خامنه ای می فرمایند:

۱. علاوه بر مرحوم آیةالله موسوی، افراد متعدد دیگری از محضر سراسر پر برکت مرحوم 
که می تــوان در این میــان از بزرگانی نظیر:  آیــةالله انصــاری همدانی اســتفاده نمودنــد 
مرحوم آیةالله نجابت، علامه آیةالله حســینی طهرانی، شــهید آیةالله دســتغیب، حاج 

اسماعیل دولابی و... رضوان الله علیهم اجمعین نام برد.
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»]ما سال های[ متمادی با آن مرحوم مأنوس و محشور بوديم. 
كمــال رفيق  مــن از ســال 1335 يــا 1336 بــا مرحوم آقا ســيد 
شدم. ايشان به مشهد آمده بودند و هنوز محاسنشان درست 
در نيامــده بود. البته ايشــان چند ســال از مــن بزرگ تر بودند. 

لكن بنده با وجود كم سن و سالی، طلبه ای معمم بودم.
خيلى كم سن و ســال بودم و شــايد شــانزده ســال ســن داشم. 
كفايه و از اين قبيل  فكر مى كم بنده در آن موقع مكاسب و 
مى خوانــدم و مثــل اينكه مــدتی بود درس خارج را هم شــروع 

كرده بودم. 
كمــال آن وقــت جــوان بيســت ســاله و شــايد هــم  آقــا ســيد 
بيســت دو، سه ساله ای بودند. ايشــان با يكى از آقازاده های 
شيرازی به مشهد آمده بودند و من برای ديدنشان به مدرسۀ 

خيرات خان رفم.
ارتباط ما با آقا زاده شــيرازی در حدّ ســام و عليک بود اما با 
آقــا ســيد كمال رفيق صميمى شــديم. بعــد از آن ديدار، ديگر 
گرمى بین ما  ايشــان به ســراغ ما آمدند  و رفاقت صميمى و 

پيدا شد كه سی و چند سال طول كشيد.
كــه يــک روز هنگام  دو ســه ســال از رفاقتمــان گذشــته بــود 
عصر در اتاق خودم-واقع در مدرســه نواب- نشســته بودم. 
كه هنوز از مشــهد به قم نرفته بودم.  صحبت از زمانى اســت 
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ديدم دلم به شــدت گرفته اســت. با خودم فكر كردم چه كسی 
اينجــا باشــد دل من باز مى شــود؟ يكى يكى رفقــا را به ذهم 
آوردم. ديــدم نــه؛ فايــده ندارد. يــک وقت ياد آقا ســيد كمال 

كمال اينجا بود دلم باز مى شد. گر آقا سيد  گفم ا افتادم. 
كمال قم بودند و ما به ايشان دسترسی نداشتيم.  لی آقا سيد  و
بــا همــان حال دل گرفتگى بيرون آمــدم و جلوی اتاقم به قدم 
زدن پرداخــم. يــک وقــت ديدم آن طرف مدرســه ســيدی دم 
باغچه نشســته اند! گفم: عجب! مثل اينكه آقا سيد كمال  

است!
گفــم بــروم نزديک تــر ببيــم چــه كسی ســت؟  بــاورم نمى آمــد. 
كمال آن جا نشســته اند!  يــک دفعه ديدم بله؛ خود آقا ســيد 
گفــم: آقا ســيد كمال شماييد؟ گفت: بله.گفــم: ای بابا! من 
يــر ســقف اين آسمان، همه موجــودات بشــری را در نظر آوردم  ز
و ديــدم فقــط شما بايد اينجا باشــيد تا دلم باز شــود و حالا شما 

اينجاييد!
كه آن حالت من، به خاطر حضور  برای خودم منكشف شد 
كه  كمال در آن محيط بوده اســت. واقعا اينطور نبود  آقا ســيد 
كرده  حالا من خواســته باشــم و خدا آقا سيد كمال را احضار 
باشــد. تاطــم روحى مــن و آن حالت دل گرفتگــى، ايضا به 
كه ايشان آن جا  كمال افتادن، به اين خاطر بود  فكر آقا سيد 
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حضور داشــتند و با امواج وجودشــان مــا را همین طور منقلب 
مى كرد!

غرض اينكه چنین علقه ای با ايشــان داشــتيم. على ایّ حالٍ 
كرمــان رفتنــد و در  كــه ايشــان بــه  در ســال های 41،42 بــود 
يدند. يک  گز كردند و چند ســال آن جــا اقامت  آن جــا ازدواج 
كه  كرمان  گفم: به  روز مى خواســم به زاهدان بروم، با خودم 
وز آن جــا مى مانم.  كمال، چنــد ر رســيدم، بــه خاطر آقا ســيد 
كرمــان به خاطر آقا ســيد كمال  همــین طــور هم شــد. يعنی در 
كردم. با هم خيلى مأنــوس بوديم؛ خيلى!  توقــف چنــد روزه ای 
گــر نخواهم در  در آن ايــام، يــک وقت با خــودم فكر مى كردم: ا
كن تهران  قم بمانم، كجا مى مانم؟ به اين نتيجه رسيدم كه سا
كمال!  كرمان؛ آن هم به خاطر آقا سيد  گر نشد  خواهم شد و ا
كن شوم. كه بخواهم آن جا سا اصا به فكر مشهد نمى افتادم 

كند. ايشــان ســال های متمادی  خداوند درجاتشــان را عالی 
بوط  مقيم نجف بودند و من از ديدارشان محروم مانده بودم. مر
كن  به سال های قبل از انقاب است كه ما هم در مشهد سا
بــوديم. پــس از پيــروزی انقــاب هــم، فرصــت ديدار ايشــان 
دســت نــداده بود و ما ســرگرم و مشــغول امور بــوديم. تا اينكه 
گهان ديدم آقا ســيد  وز در دفتر امام نشســته بــودم، نا يــک ر
كمال وارد شدند. برای من خيلى مفاجئه بود. ايشان آمدند و 
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گوشه ای  كردند و رفتند  كه ما نشسته بوديم، عبور  همین طور 
كه به  كمال؛ شمایی؟ و اين بيت را  گفم: آقا ســيد  نشســتند. 

كاشانى است خواندم: كليم  نظر از 
بيگانه وار مى گذری از ديار چشــم    ای نور ديده! حبّ وطن 

در دل تو نيست؟!
غــرض اين كــه ايشــان از جــا برخاســتند، جلــو آمدنــد و ديده 
گفــم: از حالا  كــرديم. مــن آن زمان رئيس جمهــور بودم.  بــوسی 
گفتند:  كنيم. ايشــان هم  يارت  به بعد ديگر بايد شما را مرتب ز
گاهى هفته ای يک بار،  كه  هرطور شما مايل باشــيد. اين بود 
دو هفتــه ای يک بار، ســه هفته ای يكبار-ديگر بيشــتر از ســه 
گفته  هفته فاصله نمى شــد- همديگر را مى ديديم. به ايشــان 
گرفتاری های بسيار، فرصت نخواهد شد با شما  بودم: به دليل 
يد و  يد، تماس بگير كه فراغت بيشــتری دار تماس بگيرم. شما 
گرفتاری ها بيرون بكشيد. لذا هر وقت مجال بود،  ما را از اين 
يف  ايشــان بــا دفتر ما تمــاس مى گرفتند و بعد به اين جا تشــر

مى آوردند.
ســال 66 ايشــان فوت شدند. فوتشــان را هم حاج احمد آقا به 
كه ايشــان  وز در دفتر نشســته بودم  من خبر داد. عصر يک ر
كــرد و گفت: آقا ســيد كمــال از قم به تهــران مى آمده- تلفــن 

همین طــور آرام آرام مى خواســت خبر بدهد. چون مى دانســت 
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قه مندم- كه ماشينشان  كه من چقدر به آقا سيد كمال عا
كرده است. پرسيدم: طوری نشده، گفت: چرا! تصادف 

غــرض؛ از فــوت ايشــان خبر داد و من بســيار منقلب شــدم. 
ايــن نكته را هم بد نيســت برای خانم و بــرای آقايان بگوييم، 
بشــنوند. حدود چهار، پنج شــب بعد از فوت مرحوم آقا سيد 
كمــال، خدمــت امــام بــوديم. مرحــوم آقــا ســيد كمــال و امام 
گهگاه با هم خلوت مى كردند و جلســات دو نفری داشــتند. 
از ايــن موضــوع فقــط مــن بــا خبــر بــودم و هيچ كــس ديگــر 
نمى دانســت. خيلى پنهان نزد امام مى رفتند. دو نفری پهلوی 
هم مى نشستند و صحبت مى كردند. برداشت من اين است 

كه امام از ايشان استفاده معنوی مى كردند.
ياد هم اهل حرف زدن نبودند. اغلب اوقات  كمال، ز آقا سيد 
سكوت مى كردند و گاهى كلمه ای بر زبان مى آوردند. با امام 
كه امام از  جلســات دو نفری داشتند، اينطور حدس مى زدم 

حضور ايشان بهرۀ روحى و معنوی مى برند.
غــرض؛ خدمــت امــام بوديم و جلســۀ رؤســای ســه قــوه بود. 
گاهى در جلســات رؤســای سه قوه حضور مى يافتند و  امام 
لی آن شب، هفت، هشت  يبا نيم ســاعى مى نشســتند. و تقر
كردند. وقى  ده دقيقه بيشــتر ننشســتند و زود جلســه را ترک 
كه آقا زود  گفتند: چطور شــد  از جا برخاســتند تا بروند، رفقا 
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گفتنــد: ديگــر حــال نــدارم، ناراحــم. و  برخواســتند؟! ايشــان 
بــه طــرف در اتــاق رفتنــد. معمولا ما ايشــان را تــا دم در اتاق 
يف مى بردند. همین طور كه مى رفتند  بدرقــه مى كرديم و تشــر
گفتند: حادثه ای برای ما رخ داده كه من خيلى ناراحم! خيلى 

ناراحم! دو مرتبه گفتند: خيلى ناراحم.
بــرای فرزندانشــان،  گفتــيم شــايد  مــا وحشــت زده شــديم و 
لی  دختر هايشان يا نوۀ هايشان حادثه ای اتفاق افتاده است. و
كمال را تازه  حاج احمد آقا برگشت و گفت: خبر فوت آقا سيد 

به امام داده ايم.
كه ناراحى امام به خاطر ايشــان اســت.  آن وقــت معلوم شــد 
قه دارند؛  من تا آن موقع نمى دانسم امام اينقدر به ايشان عا
كه من  كه بگوينــد برای ما حادثه ای اتفــاق افتاده  تــا حدّی 

خيلى ناراحم! خيلى ناراحم!
از آن بهشــى های حقيقی و بی شــک و شهه، يكى مرحوم آقا 
سيد كمالند. خدا درجاتشان را عالی كند. ما خيلى خوشحال 
يف آورديد و  كرديد و به اين جا تشــر شــديم از اينكه شما لطف 
يارت كنيم، ان شاءاللَّه  توانستيم آقايان را، خانم ها را و بچه ها را ز

موفق و مؤيد باشيد.«1

کمال موســوی شــیرازی، ۱375/03/۲8؛ به نقل از:  ۱. دیــدار بــا خانواده آیةالله ســید 
کریمانه، صص۲37-۲35.
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همانطور که مقام معظم رهبری اشــاره فرمودند، این عالم ربانی 
در ســال 1366 پس از عمری مجاهدت با نفس، اســتکبار جهانی 
و فرق انحرافی نظیر بهائیت، دیده از جهان فرو بست و پس از اقامه 
نماز توســط مرحوم آیــةالله بهاء الدینی؟رضو؟، پیکر مطهرش در حرم 

حضرت معصومه؟سها؟ میهمان شد.

آیةالله سید رضا بهاء الدینی
یکــی از شــخصیت های برجســته و معنوی حــوزۀ علمیۀ قم در 
سال های اخیر، عالم بزرگ اخاقی و عارف دلسوخته، مرحوم آیةالله 
بهاء الدینی؟ره؟ محسوب می شوند. شخصیت های برجسته ای 
گردان مرحــوم آیةالله  چون شــهید صیــاد شــیرازی از مرتبطان و شــا
بهاء الدینی؟ره؟ به شمار می آیند. مقام معظم رهبری، در فرمایشی 
که سابقاً به آن اشاره شد، از این عالم فرزانه به عنوان یکی از قله های 

عرفان و اخاق در حوزۀ علمیه یاد می نمایند. 
رابطــه مرحــوم آیــةالله بهاءالدینــی بــا رهبرفرزانــه انقــاب بســیار 

خاص بود حضرت آیةالله صدیقی نقل می کنند:
كرد، صحبت  ک( برايم نقل  يكى از دوســتانمان )آقای فرحنــا
از قائم مقامى ]آقای منتظری[كه شد، ايشان]حضرت آيةاللَّه 
كه ما  كــسی  گفتنــد نــه! مــن اين جــور نمى بيم.  بهاءالديــنی[ 
دلخوش به او هســتيم، آسيد على آقاست! آن وقت اصاً كسی 
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خوابــش را هــم نمى ديــد، اصــاً آن فضا، فضایی بــود كه كسی 
نمى توانســت مقابــل قائم مقامــى چيــزی بگويد. رابطه شــان 
بــا رهبری هم بســيار خوب بود. ايشــان همین اواخر عمرشــان 
آمدند تهران و رفتند بيمارستان. من هم اينجا رفم ديدنشان 
و هــم بعــد رفــم قــم. ايشــان فرمــود مى دانســم مشــكل مــن 
لی، چون حضرت  پزشــكى نيست. با طبيب حل نمى شود، و
آقا خواستند بروم، به احترام ايشان رفم... ايشان با پيشنهاد 
حضرت آقا رفته بود و مى گفتند با اينكه مى دانسم مؤثر واقع 

نمى شود، به احترام ايشان رفم.

عاشــق  ایــن  تســلیت  پیــام  در  اســامی  انقــاب  رهبرمعظــم 
دلســوختۀ عالــم قــدس، در بیانــی که گویــای مقامات ایــن عارف 

بزرگ است می فرمایند:
بّــانى و فقيه عارف  و  »بــا تأســف و اندوه خبــر يافتيم كه عالم ر
پارسا حضرت آيةاللَّه حاج آقا رضا بهاء الدينی قدّس اللَّه روحه 
گفتــه و بــه جوار رحمت حق پيوســته اســت.  دار فــانى را وداع 
ايــن  اســام،  معظــم  روحانيــت  و  قــم  علميــۀ  حــوزۀ  بــرای 
ک اســت. اين عالم بزرگ  ضايعــه ئى بی جبــران و فقدانى دردنا
كــه همــواره در حوزه هــای علميه همچون  از جملــۀ نــوادری بود 
ســتارۀ درخشــان معنويت و عرفان ، راهنمای خواص و مايۀ 
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دلگرمى و اميد برجســتگان اند. مقام رفيع اخاقی و معنوی 
كلمــه و اشــارۀ او چــون  كــه هــر  آن بزرگ مــرد موجــب آن بــود 
يچــه ای بــه عــوالم  قی در چشــم ارادتمندانــش بدرخشــد و در بــر
معنا بگشــايد. مجلس او همواره معراج روح مســتعد فضای 
گین  جــوانى بود كه مى خواســتند علم ديــن را با صفای عطرآ
م اخاق و سالک إلی اللَّه بود، و 

ّ
عرفان  دينی توأم ســازند. معل

صحبت نورانى و كام رازگشــای او، دل مســتعد را در ياد خدا 
ق مى كرد. مستغر

ک بــاز جهــه و جنــگ در دوران دفــاع  پيــر مــراد جوانــان پا
مقــدس و شمع محفل بســيجيانِ عاشــق بــود، و بارها صفوف 

مقدم جهه ها را با حضور خود نورانيت مضاعف بخشيد.
كهنســال و مــراد و مقبــولِ فضــاء و علمــاء، عمر  ايــن عــالم 
بابركــت و پرفيــض خــود را در بهشــى از پارســائى و زندگــى 
كه دهها ســال شــاهد غنای  كنــج محقّر خانه ای  زاهدانــه، در 
معنوی صاحبش بود به سر آورد و بی اعتنائى حقيقی به زخارف 
ناپايدار دنيوی را كه سيرۀ همۀ صاحبدلان برجستۀ حوزه های 
كــه  علميــه اســت، درس مانــدگار خــود ســاخت. همان طــور 
حيــات مبــارک آن اســوۀ پارســائى و تقــوا، در حــوزۀ علميۀ قم 
برجســته و محســوس بود، ضايعۀ وفات ايشان نيز در آن حوزۀ 
عظيم الشّــأن بــسی بــزرگ و ســنگین اســت. اين جانــب ايــن 
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ک را به حضرت بقية اللَّه الاعظم أرواحنا فداه  مصيبت دردنا
و بــه همــۀ اعاظــم و اعام حوزه های علميــه و نيز به فضای 
ک نهــاد و همــۀ دل هــای سرشــار از شــور و  ب پا

ّ
جــوان و طــا

شــوق معنويــت و حضور، و نيــز به خاندان معظــم و فرزندان 
يم و علو مقام  مكرّم و ديگر بازماندگان ايشان تسليت مى گو
روح مطهر آن عبد صالح را در درجات قرب، از حضرت حق 

متعال مسئلت مى نمايم. سيد على خامنه ای «1.

گردان  شخصیت هایی نظیر شهید صیاد شــیرازی را باید از شا
سلوکی این عالم پارسا دانست.2

علامه آیةالله حاج سیّد محمدحسین حسینی طهرانی
مرحــوم عامــه طهرانــی؟ره؟ نیز یکــی دیگر از شــخصیت های 
برجســته مکتب عرفانــی نجف در دوران معاصــر بوده اند و با مقام 
معظــم رهبــری، پــس از زعامــت ایشــان در منصــب ولایــت امری، 
دیدار هایــی داشــته و حضــرت آقــا نیــز تجلیل هایــی از ایشــان بــه 
عمــل آورده انــد. پدر بزرگوار مرحــوم عامه طهرانــی؟ره؟ از عالمان 
شناخته شــدۀ تهــران بــوده و منازعــات جــدی و سرســختانه  ای بــا 

.۱376/07/۲4 .۱

کتاب »مکتب سلیمانی« مراجعه نمایید. ۲. برای اطلاعات بیشتر به 
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پهلوی اول داشــته اند؛ مرحوم عامه حسینی طهرانی؟ره؟ نیز پس 
از هجرت به شــهر مقدس قم جهت تحصیل علوم دینیّه، در زمرۀ 
گردان سلوکی مرحوم عامه طباطبائی؟ره؟ درآمده و جلسات  شــا
خــاص عرفانــی مرحــوم عامه را به تقریــر درآورده و در قالب رســالۀ 

لب الباب منتشر نمودند.
ایشــان ســپس بــرای تکمیل تحصیــات خود به نجف اشــرف 
مشــرف شــده و بــه پیشــنهاد مرحــوم عامــه طباطبائــی، بــا وصی 
سلوکی مرحوم قاضی؟ره؟، یعنی آیةالله شیخ عباس قوچانی؟ره؟ 
مرتبط می شــوند. عامه طهرانــی؟ره؟ در کنار تکمیل تحصیات 
دینی خود، همواره به سیر و سلوک الی الله نیز اهتمام ورزیده و پس 
از مرحــوم قوچانی با مرحوم آیةالله انصاری همدانی و نهایتاً مرحوم 
حاج ســید هاشــم حــداد رضوان الله علیهم اجمعین از نظر ســلوکی 

مرتبط شده و استفاده های شایانی نمودند. 
مرحــوم عامــه طهرانی؟ره؟ نیــز، ماننــد والد معظم خــود، تمام 
ســال های پیــش از انقــاب را بــه همکاری بــا معمار کبیــر انقاب 
یــم منحــوس  پرداختــه و اقدامــات ارزشــمندی بــرای ســرنگونی رژ

پهلوی و تثبیت حکومت اسامی انجام دادند. 
پــس از انقــاب نیــز بار هــا و بار ها به حمایــت خــود از رهبر کبیر 
انقاب تصریح کرده و لزوم تبعیت تمام اقشار جامعه حتی مراجع 
گوشــزد می نمودند.  گفتاری و قلمی خود  تقلید از ایشــان را در آثار 
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ایشــان پــس از رحلــت حضــرت امــام، بــه حمایــت همه جانبــه از 
گردان  رهبــری حضــرت آیــةالله خامنه ای پرداختــه و نزدیکان و شــا
سلوکی خود را به دعا برای حفظ و سامتی ایشان در موقعیت های 
اســتجابت دعا توصیه می نمودند و به عنوان یک فتوای فقهی، هر 
امــری کــه موجب تضعیف ایشــان بشــود را حرام شــرعی دانســته و 
تمام مرتبطین خود را به لزوم پشتیبانی دائمی از مقام معظم رهبری 

امر می نمودند.1
ظاهراً واسطۀ آشنایی مقام معظم رهبری با عامه طهرانی؟ره؟ 
مرحوم شهید مطهری؟رضو؟ بوده اند اما میان این دو بزرگوار، تا پیش 
از رحلــت رهبــر  فقیــد انقــاب؟ره؟ دیــداری رخ نمی دهــد و اولین 
دیــدار میان ایشــان، مربــوط به ســال های آغازین رهبــری حضرت 
آیةالله خامنه ای اســت. یکی از فرزندان مرحوم عامه طهرانی؟ره؟ 

نقل می کند:
»روزی پــس از ارتحــال مرحــوم والد- قدّس ســره- بــه اتّفاق 
ســاير اخــوان درمحضــر آيــةاللَّه خامنــه ای- مدّظلــه- بــوديم. 
كردند  ايشــان درضمن صحبت مطلبی را از مرحوم والد بيان 
كــه پدر شما  و فرمودنــد: بــرای من به قطع اثبات شــده اســت 

کتاب وظیفه فرد مسلمان  ۱. برای آشنایی بیشتر با مواضع سیاسی ایشان می توان به 
در احیــای حکومــت اســلام و برای فهــم بهتر و دقیق  تر نگاه ایشــان نســبت به انقلاب 

کرد.  کتاب نور مجرد جلد سوم رجوع  اسلامی و مقام معظم رهبری، می توان به 
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يرا  از عنايــت الهى بر اشــراف به نفوس برخوردار بوده اســت، ز
قات داشــم ايشــان از  دربعضی از اوقات كه من با ايشــان ما
كــه مــن آن مطالب را  مســائلى صحبــت به ميــان مى آوردند 
بــا احدی در ميان نگذاشــته بودم و فقط خــودم از آن ها خبر 

داشم«1.

همچنین مقام معظم رهبری در پیام تســلیت خود به مناســب 
ارتحال این عالم فرزانه می فرمایند:
»بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم .

حضرات محترم حجج اســام، آقايان حاج سيد محمد صادق 
حسينی طهرانى و اخوان.

بّانى، و سالک مجاهد روحانى، آيةاللَّه  خبر رحلت عالم عامل ر
حاج ســيد محمد حسین حســينی طهرانى را با اندوه و افسوس 

 متأسّف و مصيبت زده شدم.
ً
كردم و عميقا يافت  بسيار در

كه مراتب برجســتۀ  زانگان معدودی بودند  ايشــان از جمله فر
 دارا بودند، 

ً
علمى را با درجات والای معنويت و ســلوک توأما

كه از  كبر نيز  كنار فقاهت فنّی و اجتهادی، به فقه اللَّه الأ و در 
مقوله شهود و محصول تجربه حسّی و مجاهدت معنوی است 

نيز نائل گشته بودند.

کد خبر: ۱5883۱8. ۱. به نقل از خبرگزاری مهر، 
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تی  ارادتمندانشــان خســار و  آشــنايان  بــرای  يــز  آن عز فقــدان 
ک و غمى هائل است. دردنا

ايــن جانــب با قلبی اندوهگین و ملول به شمــا آقازادگان محترم 
كســان و نزديكان و  و والده محترمه و ديگر فرزندان و اخوان و 
يم، و از خداوند  نيز دوستان و ارادتمندان ايشان تسليت مى گو
متعــال بــرای ايشــان علوّ درجات و حشــر بــا احبّــه و اولياء را 

مسألت مى كم.
هُ الُلَّه لإوليآء الِلَّه و عبادِه الصّالحین. و ســام 

َ
هُ ما أعــدّ

َ
هنيئًــا ل

عليكم و رحمة اللَّه. سيد على خامنه ای«1.

 آیةالله حاج شیخ عزیز الله خوشوقت
پدر و مادر وی اهل زنجان بودند اما چند سالی را به خاطر ناامنی 
کو مهاجرت کرده بودند که عزیز، دومین فرزند خانواده،  منطقه، به با
در آنجا تولد یافت. ایشــان پس از تحصیات دبیرســتان، به علوم 
حوزوی روی آورد و پس از 5 ســال تحصیل در مســجد لرزادۀ تهران 
راهــی دیــار علــم و تقوا، قم شــد. حضــرت آیةالله خوشــوقت؟ره؟، 
دروس خارج فقه و اصول را نزد حضرات آیات عظام ســید حسین 
کــرد و حکمت و فلســفه و  بروجــردی و امــام خمینــی؟ره؟ ســپری 

تفسیر را نزد عامه طباطبایی؟ره؟ آموخت.

۱. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت علامه آیةالله حسینی طهرانی.
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انفــاس ملکوتــی رادمــرد فرزانــه، آیةالله العظمــی محمد حســین 
طباطبایــی؟ره؟، ایشــان را بیش از دیگران با دقایــق و رموز اخاق 
و مــدارج معرفــت آشــنا ســاخت و همین امر ایشــان را مــورد توجه و 

محبت ویژه عامه قرار داد.
آیةالله خوشــوقت پس از پایان دروس حوزوی، به تهران بازگشت 
دو  ایشــان،  ازدواج  حاصــل  کــرد.  ازدواج  ســالگی  ســن 33  در  و 
فرزند پســر و چهار دختر اســت. پس از پیروزی شــکوهمند انقاب 
اســامی، طی حکمی از سوی امام خمینی؟ره؟ به عنوان نمایندۀ 
ویژۀ ایشان در ستاد عالی انقاب فرهنگی منصوب شدند. ایشان 
اغلــب در زمینه هــای فرهنگی، ارشــاد و هدایت جوانــان و تربیت 

فضای مستعد، نقشی بزرگ ایفا نمود.
اقامــت در تهران، برپایی نماز جماعت در مســجد امام حســن 
مجتبــی؟ع؟، تربیت طاب و فضــای حوزۀ علمیه، درس اخاق 
و توجه به خواســته ها و حاجات مردم، انس با جوانان، بسیجیان، 
رزمنــدگان و خانواده هــای شــهدا در طــول بیــش از پنجــاه ســال از 
ایشــان چهره ای دوســت داشــتنی و مردمی ســاخت. وی به دلیل 
کــه در آیــات و روایــات و دعاهــا به ویژه  فهــم عمیــق و آرای بدیعــی 
صحیفه سجادیه و نهج الباغه داشت، گنجینه ای از تقوا و زهد و 

معارف در عصر حاضر به شمار می رفت.
شــیوۀ ســلوک و تقرب به خدا نزد آیةالله خوشــوقت تا حد زیادی 
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برگرفتــه از عامــه طباطبایی؟ره؟ اســت و خاصۀ آن، این اســت 
که برای رشــد ایمان و ســلوک در صراط مســتقیم الهی، دو امر لازم 
اســت؛ اول تــرک گنــاه و انجام واجبــات و دوم، ذکر قلبی و لســانی 

خداوند متعال. 
آیةالله خوشوقت، به رغم اجتناب از زندگی در شهر قم و تدریس 
ســنتی علــوم حوزوی در آن شــهر مقدس، طی دو دهــۀ اخیر، مرتباً 
در حــوزۀ علمیۀ قم حضور می یافت و طاب تشــنۀ ســیر و ســلوک 

حقیقی، از محضر ایشان بهره ها می بردند.
دفــاع صریح و غیرتمندانۀ ایشــان از انقاب اســامی، حضرت 
امام خمینی؟ره؟ و مقام معظم رهبری دام ظله، و نیز حضور مکرر 
ایشــان در جبهه های نبرد حق علیه باطــل در دوران دفاع مقدس، 
زبانزد خاص و عام است1. مقام معظم رهبری در طول حیات این 
عالم بزرگوار، با ایشــان از نزدیک ارتباط داشــته و به همین دلیل، با 
کنده از غم و اندوه پس از رحلت ایشــان به دیدار بازماندگان  دلی آ

رفته و می فرمایند:
»تســليت عــرض مى كنيم به آقازاده ها و خانــواده و همۀ شماها 
و بــه همــۀ اهل معنــا و اهل معرفت و اهل ســلوک درگذشــت 
گر كسی متأثر مى شــود،  جنــاب آقــای خوشــوقت را. در واقع ا
يــه مى كنــد، ناراحــت مى شــود، بايد بــرای خودش باشــد.  گر

کد خبر:۲0۲۲63. ۱.همشهری آنلاین، 
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گذراندنــد، و  كــه خــب يــک عمر طــولانى بــا بركــى را  ايشــان 
كيزه،  همــه اش هــم در راه خــدا، همــه اش برای خــدا؛ زندگــى پا
نــورانى. از اول جوانى، ايشــان در همــین راه توحيد و راه معرفت 
و راه ســلوک بودند. تا آخر اين عمر طولانى، ايشــان در اين راه 
 لحظــه ای توقــف نكردنــد و پيش رفتنــد. خب خدای 

ً
ظاهــرا

متعال هم ان شــاءاللَّه عملش با ايشــان عمــل بندگان صالح 
خواهد بود، عمل اولياء خواهد بود ان شاءاللَّه. گفت: پس عزا 

كنيد ای خفتگان! بر خود 
يم ان شــاءاللَّه بركات آقای خوشــوقت منقطع نشود از  اميدوار
ماها، از شما جوان ها، و بركات ايشــان اســتمرار داشــته باشد. 
بعد از رهاشــدن از قيد مــادی و ماديت، ارواح بندگان خوب 
خــدا توانایی های بيشــتری دارنــد؛ دعا مى كنند، دســتگيری 
مى كننــد، هدايــت مى كنند. رابطــه را بتوانيم بــا اين ها حفظ 
يم بــه نفعمان اســت، بتوانيم رابطه مــان را با  كنــيم و نگــه بدار
يم از دعايشان، از توجهاتشان،  اين ها حفظ كنيم، منتفع بشو
از بركاتشان ان شاءاللَّه. خدا ان شاءاللَّه درجات ايشان را عالی 
كنــد، و جايشــان هــم خيلى خــالی اســت در اين اتــاق. خيلى 

متشكر!«1

۱. روزنامه ایران، شنبه 5 اسفند ۱39۱، شماره 5306.
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همچنیــن حضــرت آقــا در پیــام تســلیت خــود بــه مناســبت 
درگذشت مرحوم آیةالله خوشوقت؟ره؟ می فرمایند:

»بسم اللَّه الرحمن الرحيم .
بــا تأســف و انــدوه فــراوان، خبــر رحلــت عــالم ربانى، ســالک 
يزاللَّه  الی اللَّه و عــارف بــاللَّه مرحوم آيــةاللَّه آقای حاج شــيخ عز
كردم. عمری بابركت، سرشــار از  يافــت  خوشــوقت ؟رضو؟ را در
گام هــای پيوســته در ســلوک الی اللَّه،  معنويــت و تهذيــب، و 
بيت نفوس مستعد و دل های  كم نظير در تر همراه با مجاهدتی 
مشــتاق، خاصه ای از زندگينامۀ اين روحانى مهذّب و اين 
م اخاق و معرفت است. بی شک فقدان اين شخصيت 

ّ
معل

ممتاز، برای آشــنايانِ رتبۀ معنوی آن بزرگوار، مصيبى اندوه بار 
گردان و مستفيدان محضر پرفيض او ثلمه ای بزرگ  و برای شا

است.
اين جانــب تســليت صميمانــۀ خــود را بــه خانــوادۀ مكــرّم و 
زنــدان محتــرم و ديگر وابســتگان و به همۀ ارادتمندان ايشــان  فر
معروض مى دارم و علوّ درجات و شمول رحمت حق و حشــر با 
اوليــاءاللَّه را بــرای روح مطهرشــان از خداوند متعال مســألت 

مى كم. سيد على خامنه ای«.1

۱. پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی ارتحال آیةالله حاج شیخ عزیزالله خوشوقت.
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آیةالله شیخ علی سعادت پرور)پهلوانی(
گردان عرفانی  مرحوم آیةالله شــیخ علی سعادت پرور یکی از شا
و ســلوکی مرحــوم عامه طباطبائــی و از مروجین ســلوک الی الله در 
گردان متعدد و تألیفات خود  دوران معاصــر بودند که با تربیت شــا
کمالات معنوی و خروج از مادیات را در جامعه روشن  آتش طلب 

نگاه داشتند.
مرحوم آیةالله پهلوانی با انتشار تقریرات دروس عرفانی مرحوم عامه 
طباطبائی نقش بسزایی در ترویج اندیشه های این عارف بزرگوار در 
میان آحاد مشتاقان سیر و سلوک و معارف ناب اسامی داشتند.

مرحوم سعادت پرور با اعتقاد عمیق به انقاب اسامی زیست 
کاشت؛  گردان و مراودان خویش نیز  و بذر این اعتقاد را در نهاد شا
کــه ایشــان تصویــری از مقــام معظــم رهبری بالای ســر  نقــل اســت 

خویش نصب نموده و می فرمودند:
كيســت به درد ســير و ســلوک  كه هنوز نمى داند حق با  »كسی 

الی اللَّه نمى خورد!«

مقــام معظــم رهبری پس از رحلــت این عالم بزرگــوار در دیدار با 
خانواده ایشان می فرمایند:

كيزگى واقعى را آشيخ على آقای پهلوانى در طول  »طهارت و پا
گذراند و زهد و تقوای واقعى و بی رغبى  80 سال زندگى خود 
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كلمه در اين مرد وجود داشت. به دنيا به معنای حقيقی 
اين ها خوبان زمان ما هستند و ما آن ها را نمى شناسيم. ما وقى 
لی زندگى دنيا سير مى كنيم خيال مى كنيم همه  يان معمو در جر
كه در اين عمق ها چيزها هســت و  دنيا همین اســت در حالی 
ربعةٌ فى اربعة«. 

َ
خی أ

َ
الان هم هست. در روايت آمده »إنَّ اللَّه أ

خداونــد چهــار چيــز را در چهار چيز مخی نگه داشــته اســت. 
كه بندگان خاص خود را در بین آحاد مردم  يكى همین اســت 
كرده است، مى آيند و در بین جمعيت مى نشينند و آدم  پنهان 
با آن ها صحبت مى كند هر چند به باطنشان راه پيدا نمى كند 
كه  يا اســت يک غوغایی است  كه آن باطن يک در در حالی 

گيى هاست مرغ دل را. گردون ها و 
يدان و دوستان  مرحوم آشيخ على آقا در خانه نشسته بود و مر
ايشان به سراغشان مى رفتند و همین راه را ذره ذره در دل اين ها 

كسی به قدر استعدادش بهره مى برد. هم باز مى كرد و هر 
كــه به مشــهد رفته بــودم ديدم  اخــوی خــودم نقــل مى كردند 
گفم ما بيرون مشهد هستيم شما هم  آشــيخ على آقا آنجاست، 
گرم  گفم هوای مشــهد خيلى  گفــت نه.  يد؟  يف مى آور تشــر
گفــت: نه مى ترســم چيزی  يد.  يف بياور اســت شما هــم تشــر

تقسيم كنند من نباشم.«1

۱. به نقل از خبرگزاری رسا.
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همچنیــن معظــم له در پیام تســلیت خود به مناســبت رحلت 
این عالم دلسوخته می نگارند:

» جناب مستطاب حجة الاسام والمسلمین آقای حاج شيخ 
حسن آقای تهرانى دامت بركاته

با تاسف و تاثر خبر رحلت برادر بزرگوارتان عالم عامل و عارف 
پارســا و پرهيزگار مرحوم حجة الاســام والمسلمین آقای حاج 
كــردم. آن بزرگوار  يافــت  شــيخ عــلى آقــای پهلــوانى تهــرانى را در
عمر طيب و طاهر و همراه با تاش مباركى را در تعليم و ترويج 
معارف الهى و توحيدی گذراندند و نمونه ای از صفا و اخاص 
بودند. اميد است لطف و فضل الهى و مغفرت و رحمى كه به 
بندگان صالح خود وعده فرموده است، شامل حال اين بنده 
ک و بی آلايش باشد. اينجانب به جنابعالی و خانواده محترم  پا

و مكرم ايشان صميمانه تسليت عرض مى كم.
والسام عليكم و رحمة اللَّه، سيد على خامنه ای.«
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فصل دوم
ظم رهبری ع  اندیشه  های عرفانی مقام م

همان طور که در مقدمۀ کتاب به عرض رسید، عرفان از دو شاخۀ 
اصلی عملی و نظری تشکیل می شود؛ عرفان عملی به بحث های 
سلوکی و تهذیب نفس پرداخته و عرفان نظری نگاه عارف به جهان 
هســتی را تبیین می نماید. در بخش اول تاش نمودیم تا با بررســی 
دیدگاه حضرت آیةالله خامنه ای نسبت به شخصیت هایی که در 
بین تمام صاحب نظران به عرفان و معنویت شــهره هستند، اصل 
وجــود رویکرد هــای عرفانی در اندیشــۀ مقام معظم رهبــری را ثابت 
نماییم و به وضوح نشان دهیم که حضرت آقا در تحلیل های خود 
نگاهی کاماً عرفانی داشــته و دعوت ایشان به معنویت و اخاق، 
تنها دعوتی به مسائل خشک مربوط به اصاح نفس نیست، بلکه 
ایشان در مسائل تهذیب نفس، حقیقتاً متمایل و بلکه مروج نگاه 

عرفانی و نه صرفا اخاقی هستند.1

۱. به تفاوت میان اخلاق و عرفان در مقدمۀ کتاب اشاره شد؛ البته حضرت آقا در بحث 
که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود. تهذیب نفس نگاه وسیع تری دارند 
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اکنون و در این فصل، درصدد هستیم تا از دل فرمایشات مقام 
معظم رهبری، اندیشه  های عرفانی این رهبر الهی را استخراج کرده 
و جهان بینی ایشان در مسائل نظری و رویکرد کان و جزئی ایشان 
در بحث هــای ســلوکی و عملــی را تبییــن نماییم؛ بــه همین دلیل 

مطالب این فصل را نیز در دو بخش کلی دنبال خواهیم کرد.

بخش اول:
عرفان نظری در اندیشۀ مقام معظم رهبری؟مد؟

گام اول تبییــن اندیشــه های عرفانــی مقــام معظــم رهبــری را بــه 
نــگاه ایشــان دربارۀ هستی شناســی عرفانــی یا همان عرفــان نظری 
اختصــاص می دهیم. بزرگان و متخصصــان علم عرفان معتقدند 
عرفان نظری از دو مبحث اصلی و رئیســی، یعنی »وحدت وجود« 
و »انسان کامل« تشکیل شده است؛ مراجعه به کتب درسی عرفان 
نظری مانند تمهید القواعد و مصباح الانس نیز این گفته را تقویت 
کــه عارفــان مــا در مباحث نظری خــود، عمدتــاً حول دو  می نمایــد 
محــور »خدا«  و »انســان« صحبت نموده اند. یکــی از محققان این 
وادی، پس از بررســی مســائل عرفان نظری از دیدگاه متخصصان و 

صاحبان اصلی این دانش می نویسد:
گفــت: اســاس مســائل عرفان]نظــری[ در دو امــر  »مى تــوان 

خاصۀ مى شود؛
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1.  توحيد چيســت؟ كه همان مباحث وحدت شخصی وجود 
و لوازم و فروع آن است.

بوط  كامل و امور مر كه مباحث انســان  كيســت؟  2.  موحّد 
به آن است«1

البتــه بایــد توجــه کرد که در نــگاه عارف، بحث از انســان کامل 
نیز به نوعی به مســئلۀ توحید مربوط شــده و به همین دلیل می توان 
گفت اصلی ترین مســئلۀ عرفان همان مســئلۀ توحید عرفانی بوده 
و اصل و اســاس عرفان نظری را »وحدت وجود« شــکل می دهد. از 
آن جــا که ایــن لفظ رهزن شــماری از افراد بی اطاع شــده و گروهی 
نگاه عارفان مســلمان به توحید را، خاف شــریعت دانسته اند و یا 
به برداشت های عجیبی در این بحث دچار شده اند، خوب است 
کــه ابتــدا و به صورت غیر تفصیلی، دربارۀ آن توضیحی ارائه شــود. 
کــه در این مجــال، تنها به دنبال تبیین این مســئله  بدیهی اســت 
بوده و در صدد هستیم که بیان نماییم این نظریه، منافی شریعت 
کریم  مقدس نبوده و قائلین به آن، نه تنها به مخالفت با آیات قرآن 
و روایــات ائمه؟عهم؟ برنخاســتند بلکــه تنها گروهی بودنــد که موفق 

۱. مبانی و فلسفۀ عرفان نظری، ص64؛ همچنین برای مطالعۀ بیشتر می توانید رجوع 
نماییــد بــه: تعلیقۀ اســتاد آیةالله حســن رمضانی بر تمهیــد القواعد، صــص۱3۱و۱3۲، 

تحریر تمهید القواعد، ص55.
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شدند تا حقیقت ظواهر دین مبین را کشف نموده و به عمق معانی 
آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار؟عهم؟ دست پیدا کنند.

توضیحی دربارۀ وحدت وجود یا توحید قرآنی
پیــش از شــروع بــه بحــث اصلی خوب اســت یــادآور شــویم که 
کشــف حقیقــت توحیــد از منظــر قــرآن کریــم و روایات، مســئله ای 
 بســیار فنــی بــوده و نیــاز به ســال ها کار علمــی تخصصــی در کنار 
یــادی از بزرگان دین  مجاهدت هــای معنوی و ســلوکی دارد؛ عدۀ ز
و دیانــت نظیــر مرحــوم خواجــه نصیر طوســی، ســید حیــدر آملی، 
 محمدتقی 

ّ
صدار، فیض کاشــانی، ما

ّ
میرداماد، شــیخ بهائی، ما

مجلســی، مرحوم آیــةالله قاضی، آیــةالله میرزا جواد ملکــی تبریزی، 
عامــه طباطبائــی و خصوصــاً حضــرت امــام رحمهــم الله جمیعــا 
ضمــن تقیّــد شــدید به شــریعت و دیــن مقدس اســام به اندیشــۀ 
وحــدت وجــود معتقد بــوده و این نظریه را همان توحیــد قرآن کریم 
می دانســته اند و هیچ مغایرتی میان این اندیشــه و تعالیم آسمانی 
که خود بهترین آشنایان با آن بوده اند، احساس  دین مبین اسام، 
نمی کردنــد. در مقابل کســانی که بــه اندازۀ این بزرگــواران عمر خود 
را صــرف تحقیقات عمیــق حکمی و عرفانی نکــرده و با این علوم 
شــریف، به انــدازۀ این بــزرگان آشــنایی ندارند، این نظریــه را مغایر 
تعالیم دین دانسته و آن را به شدت انکار کرده اند؛ وظیفۀ ما در این 
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میان، این است که یا خود به حد تخصص رسیده و در این مسائل 
بــه جمع بندی برســیم و یــا به کام متخصصین فن گــوش نموده و 
سخنان آنان را در ترازوی وجدان خود سنحیده و به آن دل دهیم.  

امام امت؟رضو؟ در بیان این معنا می فرمایند:
يعت منحصــر به اين ]ســه [  »...پــس معلــوم شــد علوم شــر
ثه انسانيه.  قسم است بر طبق احتياجات بشر و مقامات ثا
و هيچ يــک از علمــای يكــى از ايــن علــوم حقّ اعتــراض به 
گر انســان دارای علمى نشد از  ديگری ندارند، و لازم نيســت ا

كند و به صاحب آن علم جسارت نمايد.  آن تكذيب 
كه تصديــق بی تصور از اغاط و  پيش عقل ســليم همان طور 
قيه به شمار مى آيد، تكذيب بی تصور نيز همین طور،  قبايح اخا
گر خدای تبارک و  بلكه حالش بدتر و قبحش افزون است. ا
كه مثاً معنی »وحدت  وجود«  كه شما  كند  تعالی از ما ســؤال 
را بــه حســب مســلک حکما نمى دانســتيد و از عــالم آن علم و 
صاحــب آن فــن اخذ نكرديد و تعلم آن علــم ومقدمات آن را 
كرديد،  كوركورانه آن هــا را تكفير و توهــین  نكرديــد، بــرای چــه 
يم بدهيم جز آنكه ســر  مــا در محضــر مقدس حق چه جوابی دار

ير افكنيم. خجلت به ز
كه »مــن پيش خود چنین  و البتــه اين عذر پذيرفته نيســت 
كــه بدون  كــردم«. هــر علمى مبــادی و مقدمــاتی دارد  گمــان 
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 مثل 
ً
علم به مقدمات، فهم نتيجه ميسور نيست، خصوصا

چنــین مســئلۀ دقيقه كه پــس از عمرها زحمت بــاز فهم اصل 
كــه  حقيقــت و مغــزای آن بحقيقــت معلــوم نشــود. چيــزی را 
كردند  چندين هزار ســال اســت حکما و فاســفه در آن بحث 
كتاب يا  و موشــكافى نمودنــد، تو مى خواهى با مطالعــۀ يک 
كــنی! البته  ک آن  شــعر مثنــوی مثاً بــا عقل ناقص خــود ادرا
كــرد- رحــم اللَّه امرأ عــرف قدره و  ک  نخواهــى از آن چيــزی ادرا

لم يتعدّ طوره«1.

پس از این مقدمه نوبت به تبیین مسئلۀ وحدت وجود می رسد: 
عارفــان و قائان به این نظریه معتقدنــد در عالم وجود، غیر از خدا 
موجــود مســتقلی وجود نــدارد؛ یعنی وجــود خداوند چنان ســیطره 
و احاطــه بــر ســایر موجــودات دارد، که هیــچ موجودی در قبــال او، 
و در برابــر او تــاب عــرض اندام نــدارد. در این نگاه تمــام موجودات 
وجودشان از حقّ است؛ و همه آیه و نشانۀ او هستند؛ بنابراین همۀ 

موجودات، ظهورات و تجلیات خداوند به حساب می آیند.
کثــرات خلقی و واقعیت داشــتن  بــه بیان دیگــر عارفان بــا آنکه 
کوه هــا،  ماســوی الله را همچــون فرشــتگان، آســمان ها، ســیارات، 
درختــان و انســان ها، می پذیرنــد اما هیچ یــک از آن ها را از ســنخ و 

۱. شرح چهل حدیث، صص389- 390.
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طبیعــت وجــود نمی شــمارند بلکــه آن هــا را ظهــورات و تجلیات و 
شــئون وجود می دانند. در این نگاه میان خداوند و مخلوقات وی 
هیچ نســبت دوگانگی یا بیگانگی نمی تواند فرض شــود زیرا وجود 
خداونــد وجــود بی نهایت و غیرمتناهی اســت، درصورتی که هرگاه 
صحبــت از دوگانگی می شــود، حتمــاً آن دو حقیقت، محدود نیز 
هســتند؛ زیــرا فــرض اینکــه »دوتا« هســتند بــه این معناســت که از 
یکدیگــر بریــده و جداینــد و هریــک از آن هــا خصوصیتــی دارد کــه 
گر دو چیز از همۀ جهات و در  که ا دیگری ندارد؛ چون روشن است 
همۀ صفات و خصوصیات با هم یکی باشند، دیگر دو تا نخواهند 

بود و با هم یکی می شوند.
گــر دوگانگــی دو چیــز را تصور کنیــم، فــوراً باید نتیجه  بنابرایــن ا
کــه آن دو چیز محدود هســتند و هــر کدام چیــزی دارد که  بگیریــم 
دیگری ندارد. اما برای عارف مسلمان که تمام موجودات را ظهور و 
تجلی خداوند می داند و در برابر خداوند، استقالی برای غیر قائل 
نیســت معنا ندارد که در برابر خداوند، وجودی ولو بسیار محدود تر 

و ضعیف تر را فرض کند.

وحدت در کثرت نفس، آیتی برای توحید
بــه اعتقــاد عرفا بهترین مثالی که در نزد ما برای نســبت خالق و 
مخلوق وجود دارد )و البته بازهم از جهاتی ناقص اســت( نســبت 
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نفس ما به قوا و ادراکاتش است1. در حقیقت نفس ما تنها راه نفوذ ما 
به عالم ماورای محسوسات است و تأمل در آن، افق های جدیدی 
را در برابر ما می گشاید، زیرا همان طور که در بحث های خداشناسی 
و فلســفی گفته شــده اســت رابطــۀ علیت حقیقــی را نمی تــوان در 
عالم اجســام پیدا کرد و باید ســراغ رابطۀ حقیقی علیت را در عالم 
مجــردات گرفــت و نیــز می دانیم نفس هر انســان در دســترس ترین 
دارد. قــرار  انســانی  هــر  پیــش روی  کــه  اســت  حقیقــت مجــردی 
بــرای درک ایــن تمثیــل گلــی را درون ذهــن خود تصــور نمایید. 
گــر بخواهیــم نســبت نفــس بــا ایــن گل را در نمــوداری رســم کنیم  ا
نمی توانیــم بــرای گل قســمتی را جــدای از نفــس هاشــور بزنیــم. در 
حقیقــت ادراکات نفــس، وجودی مجــزا و جدای از نفــس ندارند. 
همه اش خود نفس اســت که با همه همراه اســت و در همه موجود 
اســت و حاضر و در عین حال، از همه برتر و بالاتر اســت. با همه و 

بی همه؛ داخل همه و خارج از همه.
در اینجا می بینیم که ما نوعی رابطۀ جدید میان دو چیز کشف 
که در عالم اجســام قابل یافتن نیســت. نفس و گل در عین  کردیم 
اینکــه دوتا هســتند یکــی می باشــند، ولی نسبتشــان یک نســبت 
دوســویه نیســت، بلکــه یک ســویه اســت؛ یعنــی گل درون حیطۀ 
نفس است ولی نفس در حیطۀ هیچ یک از ادراکاتش از جمله این 

۱. الفتوحات المکیة،جلد۲،ص 459، الاسفار الأربعة، ج 7،صص ۲55و۲56؛ ج 8،ص ۲۲3.
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که ادراکات  گل خاصه نمی شود، بلکه او مقام بلند و علوّی دارد 
را بدانجا راهی نیست. به تعبیر دیگر ادراکات انسان چیزی اضافه 
بر اصل نفس و بیرون از وی نیســت، خود نفس اســت که در درون 
خود تکثّر یافته و در عین وحدتش، متکثر گشته است. ادراکات، 
نفس را محدود نمی ســازد بلکه توسعه می بخشد. چنین رابطه ای 
می توانــد بــرای فهمــی اجمالــی از رابطــۀ خالــق و مخلوق راهگشــا 
باشــد. از رابطــۀ کثــرات نفــس با نفس، به رابطه شــأن و ذی الشــأن 
تعبیر می شود. در این رابطه شأن از ذی الشأن هیچ استقالی ندارد 

و در عین حال ذی الشأن از او کاماً مستقل است.

تفاوت اول رابطه خالق و مخلوق با رابطۀ نفس و ادراکات
گفتــه شــد مثــال رابطــۀ نفــس و ذهــن بــا تصــورات و  در ابتــدا 
ادراکات هرچند از جهاتی، مانند نشان دادن تسلط و احاطۀ خالق 
به مخلوق، مناســب اســت اما باید دانست رابطۀ خالق و مخلوق 
بــاز هــم به مراتب از ایــن رابطه برتر اســت. زیرا علــم و ادراکی که در 
مــا وجــود دارد بــا وجود آنکه عین ما اســت ولی افزوده ای اســت که 
با آمدن آن، نفس رشــد نموده و بالا می رود و به اعتقاد خود حکما 
این علم بیرون به نفس انسان عطا می شود و اضافه می گردد، گرچه 
که در  وقتی افزوده می شود مانند افزوده شدن رنگ به جسم نیست 
کنار جســم می نشــیند ولی با او یکی نمی شود؛ بلکه واقعاً در عمق 
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گرفته و به تعبیر دیگر وجود نفس با  نفس نشســته و در درون آن جا 
آمدن آن توسعه یافته و وسعتش بیشتر می شود. برای اینکه کمی به 
مثال خالق و مخلوق نزدیک تر شویم می توانیم مواردی را مثال بزنیم 

که در آن ها می خواهیم چیزی را به یاد بیاوریم.

مثالی دقیق تر؛ قوۀ حافظه و عملیات یادآوری
فرض کنید گلی را قباً در بالای کوهی دیده اید و مدتی گذشته 
ک گشــته ولی در خزانۀ حافظه  و تصویر آن از صفحۀ ذهن شــما پا
کنــون کســی آن گل و کوه را به شــما یــادآوری  باقــی مانــده اســت. ا
می کنــد. در این حال نفس شــما تصویری را که به ظاهــر اثری از آن 
در نفــس شــما نیســت ولی در اعمــاق حافظه نگهداری می شــود، 
بیرون کشــیده و دوباره در صفحۀ نفس حاضر می نماید. در اینجا 
گلــی کــه در ذهــن حاضر شــده اســت؛ چیزی نیســت کــه از بیرون 
نفس به آن افزوده شده باشد، بلکه همان است که از قبل در نفس 
بــوده و الآن ظهــور یافتــه و دوباره پس از مدتی در نفس غرق شــده و 
پنهان خواهد شــد. در اینجا نفس خودش اســت که در درون خود 
چیزی را از مرتبه ای به مرتبه ای سوق می دهد و بالا و پایین می برد 
و جالب اینجاست که وقتی که تصویری به درون نفس می رود کاً 
گــم می گــردد و بــاز که بــه عرصۀ ظاهر نفــس می آید شــکل و رنگ و 

خصوصیاتش را باز می یابد.
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گون هست  در خزانۀ حافظه ده ها چیز رنگارنگ و با صفات گونا
ولی همه به آنجا که می رســند گویی رنگ و شکلشان را می بازند و 
تنوع خود را از دست می دهند و انسان در آنجا هیچ کثرتی را حس 
نمی کنــد مگــر زمانــی که آن چیزهــا را دوبــاره از خزانه بیــرون بیاورد 
و از کمــون بــه ظهــور بکشــاند. مســئلۀ خلقت الهــی از ایــن منظر، 
ماننــد کار حافظه اســت که چیــزی از بیرون به آن افزوده نمی شــود 
و خداونــد متعــال خــودش از عالم خزائــن خود آنچــه را از قبل دارد 
پایین فرســتاده و در عالم خلق آشکار می نماید، گرچه عالم خلق 
نیــز در حیطۀ وجود خود اوســت؛ چنانکه می فرمایــد: وَ إِنْ مِنْ شَ ءٍ 
.2ٌشَ ءٍ مُحیط ِ

ّ
هُ بِکل

َ
لا إِنّ

َ
وم1ٍ و أ

ُ
 بِقَدَرٍ مَعْل

َ
هُ إِلّا

ُ
ل  عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

َ
إِلّا

تفاوت دوم رابطۀ خالق و مخلوق با نفس و ادراکات
البتــه مــا با همۀ این تشــبیه ها بازهم به نســبت حقیقی خالق و 
مخلوق راه پیدا نمی کنیم؛ زیرا نفس و همۀ خصوصیات آن متغیر 
است و حادث و ممکن اما خداوند قدیم و ازلی و ثابت است؛ ولی 
که با تأمل در نفس و افعال و قوا و ادراکات  تشــابه این قدر هســت 
آن، نوعی نسبت »وحدت در کثرت« را که برای فهم مسئله توحید 

بسیار راهگشاست، درک کنیم.

۱. سوره الحجر، آیه ۲۱.

۲. سوره فصّلت، آیه 54.
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حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در مواضع متعددی 
از آثار خود دربارۀ تبیین مسئلۀ وحدت وجود قلم زده و یا سخنانی 
کثــر ایــن ســخنان کامــاً تخصصی بــوده و نیــاز به  کــه ا فرموده انــد 
تحصیل مقدماتی دارند؛ اما از میان فرمایشات ایشان دروس تفسیر 
ســورۀ حمد جنبۀ عمومی داشته و مخاطب آن تمام اقشار جامعه 
است، پس مناسب است به عنوان حسن ختام این بخش، به ذکر 

بخشی از فرمایشات ایشان در آن دروس اکتفاء نماییم:
»همۀ عالم اسم اللَّه اند؛ تمام عالم. چون اسم نشانه است؛ همۀه 
كه در عالم هســتند نشــانۀ ذات مقدّس حق تعالی  موجوداتی 
هستند. منتها نشانه بودنش را، بعضی ها مى توانند به عمقش 
برسند، كه اين چطور نشانه است؛ و بعضی هم به طور اجمال 
كه نشانه است. آن كه به طور اجمال است  مى توانند بفهمند 
كــه موجــود خودبه خــود وجود پيــدا نمى كنــد. اين  اين اســت 
مســئله واضــح اســت در عقل؛ و عقل هر بشــری به حســب 
كه ممكن اســت باشــد،  كه موجودی  فطرت اين را مى فهمد 
ممكن اســت نباشــد، اين ممكنی كه هم ممكن است باشد هم 
ممكن است نباشد اين خودبه خودی وجود پيدا نمى كند. اين 
بايد منتهى بشود به يک موجودی كه بالذات موجود است، 
كه  لی است. موجوداتی  يعنی قابل سلب نيست وجود از او، از
مى شــود موجود باشند و مى شــود هم موجود نباشند، اين ها 
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خودبه خــود وجــود پيدا نمى كنند، محتاج به اين هســتند كه از 
كند. كسی آن ها را ایجاد  خارج يک 

گر هيچ نباشد،  گر فرض بكنيم اين فضایی كه وهمى است- ا ا
گر فرض كنيم  يــک فضای وهمى اســت، واقعيى نــدارد- ما ا
كه يک فضایی هســت و اين فضا هم هميشــگى است، اين 
فضا كه فقط فضاست نمى شود كه بی خود متبدّل شود، اين 
فضا به يک موجودی، يا موجودی در او بی خود پيدا بشــود. 
كــه مى گوينــد: از اوّل در دنيا يک فضای نامتناهى  آن هــایی 
بوده است- على رغم اشكالی كه در نامتناهى هست 1- و بعد 
هــم يک هوایی، بخاری پيدا شــده اســت، آن وقــت به دنبال 
آن از اين موجود چيز ديگری پيدا شــده اســت، اين برخاف 
كه يک چيــزی خودش ]بی دليل [ يک  ضرورت عقل اســت 
كار  ى از خــارج در 

ّ
چيــز ديگری بشــود، بدون اين كــه يک عل

باشــد يــک چيزی به خــودی خود يــک چيز ديگری بشــود. 
كه متبــدّل به يــک چيز ديگر مى شــود يک علت  هرچيــزی 
خارجــى دارد، و الّا يــک موجــودی بــه خودی خــود يک چيز 
كه آب مثاً يخ  ت خارجى مى خواهد 

ّ
ديگر نمى شود، يک عل

گر آب نه ]در[ ســرمای آن درجه  ببنــدد، يا آب جــوش بيايد. ا

۱. اشارۀ امام به اشکالات و دلایل حکماى الهی بر ردّ فضاى نامتناهی و اثبات تناهی 
ابعاداست. ر ک. الحکمة المتعالیة، ج 4، ص ۲۱- 33؛ شرح المنظومة، ج 4، ص ۱87.
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گرمای آن درجه ]100[ باشــد، تا ابد هم همین  ير صفر[ و نه  ]ز
ت خارجى دارد، يک چيز 

ّ
گر هم بگندد، يک عل آب است؛ ا

خارجى بايد آن را بگنداند.
ت اســت و هر 

ّ
لی محتــاج به عل كــه هر معلو و لهــذا ايــن اجمالی 

ــى اســت، جــزء واضحــات عقول 
ّ
ممكــنی محتــاج بــه يک عل

كسی مســئله را تأمّل و تصوّر بكند تصديقش  كه هر  اســت، 
هم مى كند، كه ]محال است [ يک چيزی كه مى شود باشد و 
مى شود نباشد، بی خودی بشود، يا بی خودی نباشد. نبودن، از 
ت نمى خواهد؛ 

ّ
باب اين كه چيزی نيست تا باشد، آن ديگر عل

ت متبدّل 
ّ
اما يک چيز ممكنی كه نيست، بی خودی، بدون عل

يات عقول است. شود بشود هست، ]امتناعِ [ اين از ضرور
كــه همــه موجــودات عــالم اســم خدا هســتند و  ايــن مقــداری 
نشــانه خــدا هســتند، ايــن يک مقــدار اجمالی اســت كه همۀ 
عقول اين را مى توانند بفهمند، و همۀ عالم را اسماء اللَّه بدانند. 
كه اين جا مسئله اسم گذاری  و اما آن معنای واقعى مطلب 
گر[ بخواهيم يک چيزی را بفهمانيم  نيســت، مثل اين كه ما ]ا
يم، مى گوييم »چراغ« يا »اتومبيل«  به غير، اسم بر آن مى گذار

يد«. يا »انسان«، »ز
كــه يــک موجــود غيرمتناهــى در همــۀ  ايــن واقعيــى اســت 
كمال  كه در تمــام اوصــاف  كمــال، يــک موجــودی  اوصــاف 
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گر موجود  غيرمتناهى است، حد ندارد، موجود لاحد است- ا
حد داشــته باشد »ممكن« است- موجود است و هيچ حدی 
در موجوديتــش نيســت، اين به ضرورت عقــل بايد تمام همۀ 
كمالی باشد محدود  گر فاقد يک  كمالات باشد. برای اين كه ا

كه شد ممكن است. مى شود؛ محدود 
كه او غيرمتناهى است  ق مابین ممكن و واجب اين است  فر
در همــه چيز، موجودِ مطلق اســت و اين هــا موجود محدودند. 
كمال به طــور لامتناهــى، به طور  گــر بنا باشــد تمــام اوصــاف  ا
غيرمحدود نباشــد در او، متبدّل مى شــود ]به ممكن [، آن كه ما 

كرديم واجب بوده، واجب نبوده، ممكن بوده. خيال 
يــک چنــین موجــودی كه مبــدأ يک ایجــاد مى شــود، و مبدأ 
كه به مبدأيت او وجود  يک وجود مى شود، تمام آن موجوداتی 
پيــدا مى كننــد، اين ها مســتجمع همــان اوصاف هســتند به 

يق نقص. منتها مراتب دارد: طر
كــه در آن همــه اوصــاف حــق تعــالی  يــک مرتبــۀ اعــا اســت 
هســت، منتهــا به انــدازه ای كه امــكان دارد، به انــدازه ای كه 
مى شــود يک موجودی واجد باشد، آن »اسم اعظم« است. 
كه  »اسم اعظم« عبارت از آن اسمى است و آن عامى است 
كمالات حق تعالی اســت به طور ناقص- و به طور  واجد همۀ 
كمالات الهى اســت  ناقص يعنی نقص امكانى- و واجد همۀ 
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نسبت به ساير موجودات، به طور كمال.
كــه دنبال آن اســم اعظــم مى آينــد اين ها هم  ايــن موجــوداتی 
كمــالات هســتند، منتهــا به اندازۀ ســعه هســى  واجــد همــان 
خودشــان، به اندازه ســعۀ وجودی خودشان، تا برسد به همین 

موجودات مادی.
كه ما خيال مى كنــيم قدرت، علم و  ايــن موجودات مــادی را 
هيچ يک از كمالات را ندارند، اين طور نيست. ما در حجاب 
ک كنيم. همین موجــودات پايین هم  كــه نمى توانيم ادرا هســتيم 
كــه از انســان پايین ترنــد، و از حيوان پايین ترنــد، و موجودات 
كمالات منعكس است،  ناقص هستند، در آن ها هم همۀ آن 
ک هم دارند؛  منتها به اندازۀ سعۀ وجودی خودشان. حى ادرا
كــى كه در انســان  هســت در آن ها هم هســت: إِنْ  همــان ادرا
مْدِهِ وَ لکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ 1 بعضی  حُ بَِ  یسَبِّ

َّ
مِنْ شَ ءٍ إِلا

از باب اين كه نمى دانســتند مى شــود يــک موجود ناقص هم 
كــرده بودنــد بــه اين كــه ايــن  ک داشــته باشــد، آن را حمــل  ادرا
تسبيح تكوينی است 2؛ و حال آن كه آيه غير از اين را مى گويد. 
كــه مــا مى دانــيم.- تســبيح تكويــنی يعنی  تســبيح تكويــنی را 

گویــد، لکــن تســبیح آن هــا را  ۱. )هیــچ چیــزى نیســت مگــر آن کــه بــا حمــد او تســبیح 
نمی فهمید(. سوره الإسراء، آیه 44.

۲. الکشّاف، ج ۲، صص 6۱9- 6۲0؛ التفسیر الکبیر، ج ۲0، ص ۲۱9.
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ى هم دارند- خير مســئله اين 
ّ
اين ها موجوداتی هســتند و عل

نيست، تسبيح مى كنند.
كه  كرده اند  در روايات، تســبيح بعضی از موجودات را هم ذكر 
يزه ای كه در  ]آن [ تسبيح چيست 1. در قضيه تسبيح آن سنگر

دست رسول اللَّه؟ص؟ بوده 2.
گوش  كه  كه چه مى گويد. تســبيحى است  ]آن ها[ شــنيدند 
مــن و شمــا اجنــبی از اوســت. نطق اســت؛ حرف اســت؛ لغت 
اســت، امــا نــه بــه لغت مــا، نه نطقــش نطق مــا اســت. اما 
ک به اندازه ســعه وجودی خودش.  ک اســت، منتهــا ادرا ادرا
 بعــضی از مراتب عاليه، مثاً از باب اين كه خودشــان را 

ّ
لعــل

كه  كات هســتند، بگويند  كه سرچشــمۀ همــۀ ادرا مى بيننــد 
ک [ ندارنــد؛ البته آن مرتبه را ندارند. ما  موجــودات ديگر ]ادرا
ک نمى كنيم حقايق اين موجودات را، ما  هم از باب اين كه ادرا
هم محجوبيم، و چون محجوبيم، مطلع نيســتيم، و چون مطلع 

كار نيست. نيستيم، خيال مى كنيم ]چيزی [ در 
خيــلى چيزهــا را انســان خيــال مى كند نيســت و هســت، من 

۱. بحار الأنوار، ج 6۱، ص ۲7، حدیث 8.

۲. از ابن عباس نقل شده است که: »ملوک حضرموت شرفیاب شرف آن جناب شدند و 
گفتند: از کجا بدانیم شما رسول خدایید؟ حضرت مشتی از ریگ هاى زمین را برداشت و 
فرمود: این ریگ ها شهادت می دهند، ریگ ها اول شروع کردند به تسبیح خداى تعالی 
بعداً شــهادت دادند به رســالت آن جناب. )بحار الأنوار، ج ۱7، ص 379، حدیث 49(.
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و شمــا از آن اجنــبی هســتيم. الآن هــم مى گويند يــک چيزهایی 
كه سابق همه مى گفتند  معلوم شــده اســت، مثاً در نباتات 
اين ها مرده هستند، حالا مى گويند كه با آنتن هایی كه هست 
كه در آب جوش هســت صدای هياهو  يشــه های درخت  از ر
]مى شــنوند[. حالا اين راســت باشــد يا دروغ نمــى دانم؛ لكن 

عالم پر هياهو است.
تمام عالم زنده اســت، همه هم اســم اللَّه هســتند. همه چيز اسم 
خداســت. شمــا خودتــان از اسمــاء اللَّه هســتيد، زبانتــان هــم از 
اسمــاءاللَّه اســت، دســتتان هــم از اسماء اللَّه اســت. به اســم اللَّه  
كه مى كنيد اســم اللَّه اســت. زبان شما  مْــدُ لِله«، حمــد هــم  َ »الْ
كــه حركــت مى كند اســم اللَّه هســت، از اين جا پا مى شــويد، 
مى رويد به منزلتان، با اسم اللَّه مى رويد. نمى توانيد تفكيک 
كنيد. خود شما اســم اللَّه هســتيد، حركات قلبتان هم اســم اللَّه 
كه  اســت، حركات نبضتان هم اسم اللَّه هست، اين بادهایی 

يده مى شود همه اسم اللَّه اند«1. وز

ایشان در بیان دیگری می فرمایند:
 وَ الخِرُ )اول  اوست، آخر هم اوست( ]اشاره به 

ُ
ل وَّ

َ ْ
»شايد هُوَ الأ

كه [ ديگران اصاً منی اند. اين باشد 

۱. موسوعه امام خمینی، ج50، صص۱0 -۱5.
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باطِنُ ؛ هر چه ظهور است، اوست، 
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
 وَ الخِرُ وَ الظّ

ُ
ل وَّ

َ ْ
هُوَ الأ

 
ُ

ل وَّ
ْ

باطِنُ وَ هُوَ الأ
ْ
هوست، نه اينكه از اوست: هُوَ الظاهِرُ وَ هُوَ ال

وَ هُوَ الخِرُ.
كه جلوه ها  مراتب برای جلوه ها هست، لكن آن طور نيست 
از متجلى، يک جدایی داشته باشند، البته تصورش مشكل، 

بعد از تصور، تصديقش آسان است.«1

وحدت وجود در اندیشۀ مقام معظم رهبری
پــــس از آشــنایی اجمالــی بــــا  حقیقــت توحیــد قرآنــی نوبت به 
بررسی این رکن اصلی آموزه های عرفانی در اندیشۀ حضرت آیةالله 
خامنــه ای می رســد. بایــد توجــه کرد که آیــةالله خامنــه ای بر خاف 
امام خمینی؟ره؟ در مسائل اعتقادی و معارفی به صورت مستقل 
دست به تألیف نزده و به حسب تتبع نگارنده نیز در هیچ سخنرانی 
و یا پیام مکتوبی، به صورت مستقل به تبیین دیدگاه خود در باب 
مســئلۀ توحید و نحوۀ ارتباط مخلوقات با خالق خود نپرداخته اند 
که پیشــتر اشــاره شــد، مکتــب عرفانی  البتــه معظــم لــه همانطــور 
نجف را جریان »خاص الخاص« حوزۀ های علمیه می دانند و این 
که ایشان در اصول معارفی، عقاید و شیوه تربیتی  بدین معناست 
ایــن جریــان را که بــه اعتقاد و دفــاع از وحدت وجــود و امکان فناء 

۱. تفسیر سوره حمد، ص۱55.
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فی الله و...شهره هستند، کاماً پذیرفته و بدان معتقدند اما جهت 
مزید اطاع، از مجموع بیانات ایشــان نیز می توان به اعتقاد ایشــان 
پیرامــون حقیقــت نحــوۀ ارتبــاط خالــق با مخلــوق و نحــوۀ حضور 
که در  خداوند متعال در عالم هستی پی برد و سایر مسائل عرفانی 

ادامه خواهد آمد، پی برد.
پیش تر اشاره شد که حضرت آیةالله خامنه ای بر اندیشۀ دو تن از 
کید کرده  عارفان بزرگ جهان اسام و تشیع یعنی مولوی و حافظ تأ
و اندیشۀ حافظ را نمود معارف ناب اسامی و اشعار جناب مولوی 
را اصــول اصــول اصــول دین دانســته اند. خــود مقام معظــم رهبری 
در بــاب اندیشــۀ حافــظ دربارۀ توحید نیز اشــاراتی کــرده و حافظ را 
قائل به وحدت وجود دانسته اند و در ضمن تشریح نگاه حافظ، به 

بعضی از سوء فهم ها در این مسئله پرداخته اند:
از  يكــى  كــه  نظــری، وحــدت  وجــود  »در مباحــث عرفــان 
كلمات حافظ فراوان  ين مباحث عرفان اســت، در  اصلى تر
كــم از اظهار  ديــده مى شــود. البته بازهم نمى تــوانم خودداری 
كه  تأسّــف، از اينكــه بعــضی از نويســندگان و ادبــای محقّــقی 
بــا وجــود مقــام والای تحقيــق در ادبيــات، از عرفــان نظــری 
كاری نكردنــد! وحــدت  وجــود را  اطاعــى ندارنــد و در آن 
كــه بــه حافظ نســبت داده شــده، بــه معنای همه خــدائى كه 
كردند و آن  ناشی از عدم درک درســت مســئله اســت، تعبيــر 
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و شَــطحياتی دانســتند كه بر زبان حافــظ مثل بعضی از  را جــز
ز فكر و  عرفــای ديگــر صادر مى شــده و نه يک بينــش و طر

جهان بينی!
كــه از مباحث معروف عرفــان و ميان   

ّ
مســئلۀ وحــدت تجلى

كــه قائل به  يــۀ فاســفۀ اســامى  عرفاســت. در مقابــل نظر
كثرت فاعليت حق هستند، عرفا قائلند به وحدت فاعليت 

.
ّ

و وحدت تجلى
عكس روی تو چو در آينۀ جام افتاد

فى از خندۀ مى در طمع خام افتاد صو

 
ً

 دم زد« كه قبا
ّ

كــه »در ازل پرتو حســنت ز تجــلى لی  يــا آن غــز
خواندم.

هــر دو عالم يک فروغ روی اوســت 
نيــز هــم «  گفتمــت پيــدا و پنهــان 

مقــام معظــم رهبــری در باب اندیشــۀ مولانــا نیز، عاوه بــر اینکه 
مثنــوی وی را اصــول اصــول اصــول دین دانســته اند، بــه این نکته 

تصریح نموده اند که:
كــه يكســره عرفــان و معنويــت و اســام نــاب و  »...مولــوی 

معرفت توحيدی خالص است«.
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 حضرت آقا در این جا صریحاً اندیشــۀ مولانا در باب توحید را، 
»معرفت توحیدی خالص« بیان می فرمایند. اکنون باید دید، نگاه 
این عارف برجسته و ممتاز نسبت به مسئله توحید چگونه است. 

مرحوم شهید آیةالله مطهری؟ره؟ در این باب می فرمایند:
»بــدون شــک عرفان  نظری مولوی  همــان عرفان  محیی الدين 
اســت. مثــاً اصطاح »ماعدمهاييم هســى ها نمــا- تو وجود 
مطلــق و هســى ما« اصــاً مــال محیی الدين اســت. اين ها از 
كه مولوی   محیی الدين به مولوی  رســيده است. درست است 
يح  خــودش هــم يــک نابغــه فوق العاده ای اســت كه در تشــر
كردن  كردن و حقايق را مجســم  كردن و داســتان آوردن و تمثيل 
لی فوق العــاده تحــت تأثيــر عرفان   نبــوغ فوق العــاده ای دارد، و
 هركــس در عــالم اســام بعــد از 

ً
محیی الديــن اســت؛ و اساســا

محیی الدين آمده اســت تحت تأثير محیی الدين است و در واقع 
بايد محیی الدين را پدر عرفان اسامى شمرد«1.

و در جای دیگری تصریح نموده اند:
گر در عرفان  مطرح  »تا دوره محیی الدين مســئله وحدت هــم ا
كه مطــرح هم بوده اســت- به صــورت وحدت وجود  شــده- 
به اين معنا كه بعدها مطرح شــده نبوده اســت. اينكه درباره 

۱. مجموعۀ آثار، ج9، ص۲08.
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وجود به شــكل فلســی بحث شــود، برای اولین بار به وســيله 
گرفتــه اســت. مــا قبــل از  گردان او انجــام  محیی الديــن و شــا
گردان او بحــی دربــارۀ وجــود و تحــت عنوان  محیی الديــن و شــا
وجــود نمى بينيم. حى در عرفان فارسی هــم از دورۀ محیی الدين 
كه مثاً در تعبيرات مولوی  هست. در تعبيرات  به بعد است 
لی در تعبيرات  فنّــاری مثــا، ما چنین چيــزی پيدا نمى كنــيم و
 بــر مبنای 

ً
كــه  مثنوی  اساســا محیی الديــنی هســت و مى بينــيم 

همان وحدت وجود محیی الدينی مى چرخد«1.

مرحــوم شــهید مطهــری در این عبــارات، به تأثیر فــراوان جناب 
مولــوی از عــارف بــزرگ، محیی الدیــن ابن عربــی تصریــح نمــوده و 
کاماً قائل به »وحــدت وجود« معرفی می نمایند2.  جنــاب مولانا را 

که  که مرحــوم آیةالله مطهــری معتقدند  ۱. مجموعــۀ آثــار، ج9، ص63. روشــن اســت 
کلمات رســول خدا و حضرت  کریم، در  ریشــۀ های اولیه تحقیق پیرامون توحید قرآن 
امیرالمؤنیــن صلــوات الله علیهمــا وجــود داشــته و اولیــن قائــلان بــه وحدت وجــود را 
بایــد خــواص اصحــاب ائمه؟عهم؟  دانســت؛ آن چــه مرحوم مطهــری در صدد اشــاره به 
که در جهان اســلام از وحدت وجود با زبان  که اولین شــخصی  آن هســتند این اســت 
گفته و آن را در قالب اصطلاحات پایه گذاری نموده است، جناب  فلسفی و فنّی سخن 
محیی الدین ابن عربی است؛ برای آشنایی با نقش ویژه ائمه؟عهم؟  و خصوصا حضرت 
کتاب  گسترش معارف ناب فلسفی می توان به  امیر المومنین علیه الصلوة و السلام در 

»علیٌ و فلسفة الهی« اثر علامه طباطبائی و آثار مشابه مراجعه نمود.

۲. البته اعتقاد جناب مولانا به وحدت وجود از مسلمات مباحث تاریخ عرفان و مولوی شناسی 
کنون هیچ یک از متخصصان فن در این مســئله تردیدی به خود راه نداده اند. اســت و تا
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از دل این تعبیرات به وضوح روشن می شود که مقام معظم رهبری، 
در واقــع همــان اندیشــۀ وحدت وجــود را »توحید خالــص« خوانده 
و جهان بینــی مبتنــی بــر آن را »معــارف والای انســانی« دانســته و 
بزرگداشــت چنین نگاهی را »بزرگداشــت فرهنگ قرآنی، اســامی 
و ایرانــی« بیــان می فرماینــد. حضرت آیــةالله خامنــه ای در فرمایش 
دیگــری، به عنــوان یکی از انتظــارات خود بیان می دارنــد که باید از 
مبانــی نظــری ای ماننــد »وحدت وجــود«، نظامات متعــدد تمدنی 

استخراج شود:
كم وبيش  بی برای همۀ مسائل زندگى مردم،  »فلسفه های غر
تكليــی معــین مى كنــد: سيســم اجتماعى را معــین مى كند، 
سيســم ســياسی را معــین مى كنــد، وضــع حكومــت را معــین 
كيفيت تعامل  مردم با همديگر را معین مى كند؛ اما  مى كنــد، 
 در زمينۀ ذهنياتِ مجرّد باقی مى ماند و 

ّ
كلى فلســفۀ ما به طور 

كنيد، و  امتــداد پيدا نمى كند. شما بياييد اين امتــداد را تأمین 
كما اينكه خود توحيد يک مبنای فلســی  اين ممكن اســت؛ 
و يک انديشــه اســت؛ اما شما ببينيد اين توحيد يک امتداد 
اجتماعى و سياسی دارد. »لا إله إلا اللَّه« فقط در تصوّرات و 
فروض فلسی و عقلى منحصر و زندانى نمى ماند؛ وارد جامعه 
كم را معین مى كند، تكليف محكوم را  مى شــود و تكليف حا

معین مى كند، تكليف مردم را معین مى كند.
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كرد  مى تــوان در مبانى موجود فلســی ما نقاط مهمّــى را پيدا 
يان های بســيار  گر گســترش داده شــود و تعميق گردد، جر كه ا
فيــاضی را در خــارج از محيــط ذهنيــت بــه وجــود مــى آورد و 
تكليف جامعه و حكومت و اقتصاد را معین مى كند. دنبال 
كنيد؛  كار  اين ها بگرديد، اين نقاط را مشــخّص و رويشــان 
كنيد. از وحدت  وجود،  آن گاه يک دســتگاه فلســی درســت 
گر   صــدرا،- ا

ّ
 الاشــياء«، از مبانى ما

ّ
از »بســيط الحقيقــة كل

نگويــيم از همــۀ اين ها، از بســياری از اين ها- مى شــود يک 
دســتگاه فلسی اجتماعى، ســياسی و اقتصادی درست كرد؛ 
 از آن فلســفه های مضاف كه آقايان فرمودند: فلســفۀ 

ً
فضا

كارهای اســاسی  اخاق، فلســفۀ اقتصــاد و.... اين، يكى از 
كار را هم هيچ كــس غير از شما نمى تواند بكند؛ شما  اســت. اين 

كار را انجام دهيد«1. بايد اين 

مرحــوم شــهید مطهــری؟ره؟ در بــاب اندیشــۀ وحــدت وجــود 
صدرایی می فرمایند:

صــدرا 
ّ

كــه در فلســفۀ ما م وحــدت وجــودی 
ّ
»به طــور مســل

كــه از عرفان آمــده اســت و ابتكار  مطــرح اســت همان اســت 
كه  صــدرا منتهــای هنرش اين اســت 

ّ
صــدرا نيســت. ما

ّ
ما

گروهی از فضلاى حوزۀ علمیۀ قم، ۱389/۱0/۲9. ۱. بیانات رهبر در دیدار 
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كه  يزد  توانســته اســت برای اين ها پايه های فلســی محكم بر
كاماً قابــل قبول باشــد و الّا  از نظــر فكــر يک فيلســوف هــم 
اصل مســئله وحدت وجود يک مســئلۀ عرفانى است. حى 
صــدرا در مســائل وجــود در يــک جا وقــى كه تحت 

ّ
خــود ما

عنــوان  »نقــاوة« )يعنی يــک خاصــه ای( مى خواهد مطلبی 
 همــان حرف هــای قيصــری در 

ً
بگويــد آن خاصــه اش تمامــا

شــرح فصوص الحكــم  اســت؛ يعنی نقــاوه حرف هــای او همان 
خاصه ای اســت كه در مقدمه  فصوص الحكم  آمده اســت. 
گفته همه به منزلۀ شــرح فلســی  كــه او قبــا  بنابرايــن هرچــه 

مطلبی بوده است كه عرفا گفته اند«1.

انسان کامل
یکــی دیگــر از پایه هــای مســائل عرفان نظــری، مبحث »انســان 
کامل« است. جمعی از پیشینیان ما به دلیل دوری از معارف قرآن 
کریم و اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ تصور صحیحی نســبت 
بــه مقامــات رســول خدا؟ص؟ و امامان خود نداشــته و ایــن بزرگان را 
کثر  نهایتاً  علماء ابرار )دانشمندانی نیکوکار( خطاب می نمودند، و ا
علمــای کامی هم که قائل به عصمت بــوده و امامت را یک مقام 
اختصاصی جدا می دانســتند و مراتب علم غیب را قبول داشتند 

۱. مجموعۀ آثار، ج9، ص۱89.
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اما با این حال آنچه در روایات از علم غیب مطلق و ولایت تکوینیه 
کــه بعدهــا به برکــت عرفــان اثبات  آمــده اســت را قبــول نداشــتند 
گردیــد در صورتــی که روایات ما مشــحون از معارفی اســت که برای 
ائمه؟عهم؟، عاوه بر صــاح ظاهری، مقامات معنوی فوق العاده ای 
قائــل شــده و حضرات معصومیــن را خلیفۀ خدا در زمین، اســماء 
حســنی خداوند متعال و واســطۀ فیض میان خداوند و مخلوقات 
معرفی می نماید. عارفان الهی معتقدند هر انسانی برای رسیدن به 

کمال، چهار سفر سلوکی پیش روی خود دارد:
سفر اول: عبارت است از حرکت انسان به سوی خداوند متعال 
و کنارزدن حجاب های ظلمانی و نورانی برای رســیدن به بالاترین 

حقیقت هستی یعنی خداوند متعال.
ک شــدن انسان از خود آغاز می شود؛  ســفر دوم: با فناء فی الله و پا
انســان بــا رهایــی از خــود و غرق شــدن در نــور عظمت الهــی کاماً 
الهی شــده و در دریای بیکران توحید غوطه ور می شــود. البته باید 
توجه داشت که فانی شدن انسان در ذات یا اسماء الهی به معنای 
ی ذات یا اســماء الهی 

ّ
ورود در آن نمی باشــد بلکــه بــه معنــای تجل

در شــخص فانی است به نحوی که انســان منیّت خود را از دست 
داده و دیگر منشأ اثر نیست و ذات الهی و یا اسماء و صفات الهی 
کم می شــوند، مانند بلند گو که خودش منشأ اثر  در نفس انســان حا
نیست و صدای کس دیگری را پخش می کند؛ در این صورت است 
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که انســان لســان الله می شود و خداوند اســت که در او اثر می گذارد؛ 
بــه همیــن منوال انســان فانــی، عیــن الله، اُذُن الله و یدالله می شــود و 
آیینه ای از کمالات الهی را نشــان داده و دریچه ای از نور الهی را به 
عالم توزیع می نماید. فناء به این معنا در اسماء و صفات بلکه در 
ذات احدیّت نیز امکان دارد و در روایات نیز به آن اشاره شده است.
ســفر ســوم: حرکت انسان از عالم توحید به ســمت کثرات عالم 
است؛ سالک در سفر دوم کاماً غرق دریای وحدت است و نسبت 
به کثرات عالم ادراکی ندارد اما در سفر سوم، آهسته آهسته از حال 
فنا به حال بقاء رجوع می نماید. ســالک در ســفر ســوم، مانند ســفر 
اول با مخلوقات سر و کار داشته و تمام مخلوقات را ادراک می کند 
امــا بــا این تفاوت که شــخص تا پیــش از فناء فــی الله مخلوقات را 
به صــورت مســتقل و جدا و بریــده از خداوند می دیــد، اما به برکت 
ک شــدن از نفس خود، اکنون و در ســفر ســوم، تمام مخلوقات را  پا
مظهــر اســماء الهی دیــده و خداونــد را در همه چیز نظــاره می کند. 
مثَل انسان در سفر سوم مانند کسی است که مدت ها بیهوش بوده 
و پــس از مدتــی کم کــم به هــوش می آید و اطــراف و پیرامــون خود را 
کاماً  درک می کند؛ با این تفاوت که نگاه او پس از این هوشیاری، 
عوض شده و عاوه بر نورانیت فوق العاده ای که کسب کرده  است 
کرده و از هر شــرکی به طور  تمام عالم را با نگاهی توحیدی ماحظه 

ک گشته است. کلی پا
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ســفر چهارم: عبارت اســت از دستگیری انســان موحد و الهی از 
ســایر مخلوقات؛ کســی که در سفر چهارم ســلوکی خود قرار دارد، از 
آن جا که به خلوص و طهارت ذاتی رسیده است، این توانایی را پیدا 
می کند تا از ســایر انســان ها نیز دســتگیری کرده و آن ها را در جهت 
حرکت به سمت خداوند متعال رهبری نماید. در زبان متخصصین 
عرفان، گاه به شــخصی که به فناء فی الله رســیده است )سفر دوم( 
و گاه به شــخصی که در حال ســفر چهارم خود است، انسان کامل 
گفته می شود. دانشمندان عرفان نظری، به برکت تحقیقات جناب 
گردان ایشــان توانســتند بــرای اولیــن  محیی الدیــن ابن عربــی و شــا
بــار به صــورت علمــی و فنی، مقامــات باطنی ائمــه؟عهم؟ را چنانکه 
شایســته بود تشــریح و تبیین نموده و پرده ای از عمق معارف عالی 
روایات ما در زمینۀ مقامات باطنی ائمه اطهار؟عهم؟ را تشریح نمایند. 

حضرت امام؟ره؟ در تبیین مسئلۀ »انسان کامل«  می فرمایند:
»...یــا بــن آدم خلقت الأشــیاء لاجلــک، و خلقتــک لاجلی. و 
يف خطاب بــه موسی بن عمران عــلى نبينا و آله  در قــرآن شــر
و عليه السام فرمايد: وَ اصْطَنَعْتُک لِنَفْسی  و نيز فرمايد: 
وَ انَا اخْتَرْتُک . پس، انســان مخلوق »لاجل اللَّه« و ســاخته 
شــده بــرای ذات مقــدّس او اســت، و از ميــان موجــودات او 
مصطــی و مختار اســت، غايت ســيرش وصول به بــاب اللَّه و 
فنای فى ذات اللَّه و عكوف به فناء اللَّه است، و معاد او إلی اللَّه 



   296     عرفان امین  

و مــن اللَّه و فى اللَّه و بــاللَّه اســت، چنانچه در قــرآن فرمايد:انَّ 
ــم . و ديگــر موجــودات به توسّــط انســان رجوع به  ینــا ایابَُ

َ
ال

كنند، بلكه مرجع و معاد آن ها به انسان است، چنانچه  حق 
كــه اظهــار شّمــه ای از مقامــات ولايــت را  يــارت جامعــه،  در ز
فرموده، مى فرمايد: و ایاب الخلق الیکم، و حســابم علیکم. 
يفه  و مى فرمايد: بکم فتح اللَّه، و بکم یخت. و اينكه در آيه شر
م . و در  ینا حِســابَُ

َ
َّ انَّ عَل ُ

ــمْ ث ینا ایابَُ
َ
حــق مى فرمايــد: انَّ ال

يــارت جامعــه مى فرمايــد: و اياب الخلق إليكم و حســابهم  ز
عليكم سرّی از اسرار توحيد، و اشاره به آن است كه رجوع به 
كامل  فانى  كه انسان   يرا  انسان الكامل رجوع إلی اللَّه است، ز
مطلق و باقی به بقاء اللَّه است و از خود تعین و انّيت و انانيى 
ندارد، بلكه خود از اسماء حســنی و اسم اعظم است، چنانچه 

يفه بسيار است«1. اشاره به اين معنی در قرآن و احاديث شر

هرچنــد مقــام معظــم رهبری به علت مشــاغل فــراوان، هیچ گاه 
برای تبیین دقیق نظریات خویش در مسائل معارفی فرصت کافی 
نیافتند و از این رو داغ ســوزانی بر دل پژوهشــگران این وادی نهاده 
شده اما در خال فرمایشات ایشان می توان روزنه ای به اندیشه های 
ایشــان بــاز نمــود. حضرت آقــا در تبییــن مقامات ائمــه و خصوصاً 

۱. آداب الصلاة، ص۲6۱.
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کاماً از ادبیات عرفان نظری استفاده  حضرت ســیّد الشهدا؟ع؟، 
کرده و برخاف بسیاری از متکلمان، امتیاز و ویژگی امام؟ع؟ را فناء 
فی الله امام می دانند نه شاخصه های دیگری که در علم کام بیان 
شده و احیاناً تناسبی هم با معارف روایی ما ندارد؛ حضرت آیةالله 

خامنه ای در تشریح علت برجستگی حادثۀ عاشورا می فرمایند:
 گفت كه همین معنويت و عرفان و توسّل 

ً
»شايد بشود قاطعا

و فناء فى اللَّه و محو در معشــوق  و نديدن خود در مقابل ارادۀ 
كه ماجرای عاشورا را هم اين طور  بوبی اســت  ذات مقدّس ر
كرده است. به عبارت ديگر،  باعظمت و پُرشكوه و ماندگار 
يده و مخلوق  اين جانبِ اوّل يعنی جانب جهاد و شهادت آفر
وح عرفــانى و معنــوی.  آن جانــبِ دوم اســت؛ يعــنی همــان ر
وند مجاهدت مى كنند، به شــهادت  خيلى هــا مؤمنند و مى ر
كم ندارد اما يک  هم مى رســند شهادت اســت، هيچ چيزی 
وح ایمــان، از يــک دل  كــه بيــش از ر شــهادت هــم هســت 
وح مشتعل و بی تاب در راه خدا و در محبّت  سوزان، از يک ر
وردگار و غرقۀ در ذات و صفات الهى، سرچشمه مى گيرد.  پر
اين گونــه مجاهــدتی، طعــم ديگری پيدا مى كنــد. اين، حال 
ديگری مى بخشــد. اين، اثر ديگری در تكوين مى گذارد«1.

کثیرى از پاســداران ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی به  گروه  ۱. بیانات رهبر در دیدار با 
مناسبت روز پاسدار، ۱376/09/۱3.
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حضــرت آیــةالله خامنه ای در ســخنان دیگــری، از ادبیات رایج 
صین« 

َ
مکتب عرفانی نجف در تســمیۀ انســان کامل، یعنی »مخل

اســتفاده نمــوده و در آن فرمایــش، فــرق میــان انســان مخلِــص و 
ص را بر مبنای رسالۀ سیر و سلوک منسوب به سید بحرالعلوم 

َ
مخل

تشریح می نمایند:
يم؛  مى شــو مخلــص  بنــدۀ  يــديم،  ز ور اخــاص  مــا  گــر  »ا
زنــده بــرای خــدا، در عمل و نيت. امــا فراتر از بندۀ  اخاص ور
مخلــص، بنــدگان مخلص انــد. مرحــوم ســيد بحرالعلوم؟رضو؟، 
در رســاله ای كه  در ســير و ســلوک به ايشــان منسوب است، 
كسی  ق  مى گذارد. مى گويد: مخلِص  ص فر

َ
بین مخلِــص  و مخل

كــه عملى را فقط بــرای خدا انجام مى دهــد و كاری به  اســت 
ص آن اســت كه همــۀ وجود خود را 

َ
كار ديگــران نــدارد. اما مخل

 برای خدا قرار مى دهد. همۀ هســى او فقط 
ً
 و مخلصا

ً
خالصا

 دور از 
ً
كه واقعا برای خداست. اين، مرتبۀ بسيار والایی است 

دســترس اســت. اما به نظر بنده، در ايــن دوران، به خصوص 
زه و جهاد  كــه در ميدان هــای عمل و مبــار جوانــان و كســانى 
واردنــد، مى تواننــد به اين مرتبه هم برســند. البته برای امثال 
يم! اما جوانان  ما مشــكل و خيلى دشوار اســت. ما خيلى دور
ک و خالص، با آن دل های  و به خصوص جوانان مؤمن و پا

كه دارند، مى توانند به اينجا برسند. كى  روشن و پا
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البتــه رســالۀ مذكور، منســوب بــه مرحــوم بحرالعلوم اســت و 
كه مال ايشان باشد. بعد مى فرمايد: خدای  قطعى نيســت 
صــین ســه وعــده داده اســت؛ ســه امتياز 

َ
متعــال بــه ايــن مخل

ونَ  حْضَرُ ُ ــمْ لَ ُ بزرگ. يكى اين اســت كه فرموده اســت: فَإِنَّ
صِيَن1. يعنی در قيامت، همۀ مردم در محشر 

َ
خْل ُ  عِبادَ الِلَّه الْ

َّ
إِلا

حاضــر مى شــوند و مــورد محاســبۀ الهــى قــرار مى گيرنــد، مگر 
كــه آن ها معافند. آن ها چــون ذرّه ذرّۀ اعمال  بنــدگان مخلص 
و انفــاس و حركاتشــان برای خدا بوده اســت، لــذا از اينكه در 
اين عرصه از عرصۀ حشــر آفاقی وارد شــوند و مورد ســؤال قرار 

گيرند، معافند.
 مــا 

َّ
وْنَ إِلا ــزَ ْ ُ

كــه مى فرمايــد: وَ مــا ت امتيــاز دوم ايــن اســت 
صِــيَن2. همۀ مردم، پاداش 

َ
خْل ُ  عِبادَ الِلَّه الْ

َّ
ــونَ • إِلا

ُ
كنْــتُْ تَعْمَل

كــه انجام داده انــد مى گيرند، مگر  متناســب بــا عمل كاری را 
بندگان مخلص خدا. اين ها عملشــان و پاداششان متناسب 
كه باشــد، پــاداش آن هــا بی نهايت  نيســت. عملشــان هرچه 
يــرا ايــن وجــود متعلــق به خــدا، بــرای خدا و ســرتاپا  اســت؛ ز
در خدمــت اهــداف الهى اســت. او، همــۀ وجودش بــرای خدا 

خالص شده است.

۱. سوره صافات، آیات ۱۲7- ۱۲8.

۲. سوره صافات، آیات 39- 40.



   300     عرفان امین  

وايــات را فرصت نمى كم نگاه  وايــى را ديدم البته ســند اين ر ر
كم و نمى دانم سندش چگونه است كه مضمونش اين بود كه 
گر به بندۀ مخلص يا مخلص، همۀ  خــدای متعــال مى گويد: »ا
دنيا را هم بدهم، حق او ادا نشــده اســت«. بنابراين، جزای او 
متناسب با عملى كه انجام مى دهد، نيست. يک نماز او برابر 

كه بندگان خوب خدا بخوانند. هزاران نمازی است 
كه   تــر اســت، اين اســت  كــه از همــۀ اين هــا بالا امتيــاز ســوم 
صِيَن1. يعنی 

َ
خْل ُ  عِبــادَ الِلَّه الْ

َّ
ــا یصِفُــونَ • إِلا سُــبْحانَ الِلَّه عَمَّ

كننــد، منزه  كــه بنــدگان او توصيــف  خــدای متعــال از آنچــه 
كنند. يعنی  كه بندگان مخلــص توصيف  اســت؛ مگــر از آنچه 
كنند. بندگان ديگر،  آن هــا مى توانند حقِ توصيف الهــى را ادا 
كمتــر و كوچک تــر از ايــن هســتند؛ و هرچه در باب پــروردگار 
ک حَقِ مَعرِفَتِــک«2. اوصاف خدا  عــالم بگويند: »مــا عَرَفنا
از زبان انســان ها، ناقص و نارساســت؛ مگر از ناحيۀ بندگان 
مخلص. آن ها مى توانند خدای متعال را كما هو حقه توصيف 
كــه از  گــر خــود را بــه دعاهــایی  كــه انســان ا كننــد. و لذاســت 
كند، اميد اين  ائمــه؟عهم؟، مأثور اســت، انس بدهد و مرتبــط 
كه توانسته باشــد با خدای متعال، درست مناجات  هســت 

۱. سوره صافات، آیات ۱59- ۱60.

۲. بحارالانوار، ج 69، ص ۲9۲.
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كند و چنان كه شايستۀ الهى است، با او حرف بزند«1.

ســید  از  فرمایــش  ایــن  در  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  نگاهــی 
بحرالعلوم؟ره؟ اقتباس نموده و با لسان تأیید ذکر می فرمایند، یک 
نگاه کاماً عرفانی اســت که خود مرحوم سید بحرالعلوم؟ره؟ نیز، 
در رســاله ســیر و سلوک خود آن را ذکر نموده اند؛ دقیقاً مشابه همین 
نــگاه را در تقریــر دروس عرفانــی مرحــوم عامــه طباطبائــی؟ره؟ در 
قالب رسالۀ لب الباب و ثمرات حیات می توان پیگیری نمود؛ در 
واقع می توان گفت در هندسۀ فکری مرحوم عامه طباطبائی؟ره؟ 
صین، عنوانی قرآنی برای 

َ
گردان ایشــان، عنوان مخل و اســاتید و شا

انسان کامل عرفانی بوده و این دو عنوان دقیقاً ویژگی های یکسانی 
را بــه دنبــال خــود می کشــند. همیــن نــگاه در فرمایش مقــام معظم 
رهبری نیز با لســان تأیید پیگیری می شــود. عاوه بر این، حضرت 
آیــةالله خامنــه ای در توضیح ســرّ اســتغفار انبیــاء و اولیــاء الهی، بر 

خاف بیشتر متکلمین و طبق مبانی عرفانی می فرمایند:
»البتــه اينكه چرا شــخصی مثــل امير المؤمنین، شــخصی مثل 
پيامبر، شخصی مثل امام سجّاد كه خدا اصاً بهشت را برای 
يده باز از آتش جهمّ مى ترســند  خاطــر اين طــور انســان ها آفر
گانــه ای دارد.  و بــه خدا پناه مى برنــد، اين خودش بحث جدا

۱. بیانات رهبر در روز اول ماه مبارک رمضان، ۱37۱/۱۲/04.
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مــا كوچكــيم؛ ديد ما قاصر اســت؛ ما نزديک بین هســتيم؛ ما 
عظمــت الهى را نمى فهمــيم؛ ما مثل بچۀ كوچک و غير مميزی 
هستيم كه در مقابل يک شخص عظيِم علمى بازی مى كند؛ 
مى آيــد و مــى رود و اصــاً عــین خيالــش هــم نيســت؛ چــون 
نمى شناسد كه اين شخص كيست؛ اما شما كه پدر او هستيد 
و عقلتان صد برابر اوســت، در مقابل آن شــخصيت خضوع 
مى كنيد. ما در مقابل خدای متعال وضعيتمان اين اســت. 
مــا مثــل بچه ها، مثــل آدم های غافــل، مثل آدم های پســت، 
كــه از مرحلۀ علم،  عظمــت الهى را نمى فهميم؛ اما آن كســانى 
بــه مرحلۀ ایمــان رســيده اند؛ از مرحلۀ ایمان، به مرحلۀ شــهود 
رســيده اند؛ از مرحلــۀ شــهود، بــه مرحلۀ فنــاءِ للَّه رســيده اند؛ 
آن ها هستند كه عظمت الهى در چشمهايشان آن چنان جلوه 
بزند، به نظرشــان  كــه هر عمــل صالحــى از آن ها ســر مى كنــد 
كاری نكرده ايم. هميشــه بدهكار  نمى آيــد؛ اصــاً مى گويند ما 

ذات مقدس احديتند«1.

لازم به ذکر است که حضرت آیةالله خامنه ای این فرمایشات را در 
خطبه های نماز جمعه ایراد فرمودند و نفس استفاده از تعابیر شهود 
و فنــاء در جمعی چنان عمومی، خود محل تأمل و عبرت اســت.

۱. بیانات در خطبه هاى نماز جمعۀ تهران،۱378/۱0/۱0.
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دیدگاه مقام معظم رهبری دربارۀ عرفان نظری
ممکن اســت گفته شــود: حضرت آیةالله خامنه ای از اســاس با 
عرفان نظری ســر ســازش نداشــته و به همین دلیل اســتخراج نگاه 
کار باطل و بی ثمری است. در پاسخ  ایشان در این زمینه از اساس 
بایــد گفــت: حضرت آقــا در فرمایشــات خود تصریــح نموده اند که 
بــا عرفان نظری هیچ مشــکلی ندارند؛ بلــه! این مطلب در منظومۀ 
که ایشــان  کاماً واضح و شــفاف اســت  فکری مقام معظم رهبری 
بــا توجه بــه وضعیت کنونی کشــور، ترویج مطلــق معنویت و توجه 
بــه عالــم قــدس را مطلوب شــمرده و بلکــه از این مهــم در تمام این 

سالیان به عنوان یک ضرورت یاد می فرمایند.
حضــرت آیــةالله خامنــه ای در نــگاه کان خود که بــر دید جامع 
نســبت به واقعیت های موجود مبتنی بوده و ناشــی از درک عمیق 
اولویت هــای الهــی دیــن مبیــن اســام اســت، هــر نردبانــی را بــرای 
صعــود و عــروج از باتــاق مادیــت محــض مبــارک شــمرده و حتی 
تفکــرات خــاص هستی شناســانۀ بــزرگان اخاقی را مانع اســتفادۀ 
افراد به منظور رشد و ترقی معنوی نمی داند. مقام معظم رهبری در 
دیــدار بــا فضای حوزۀ علمیۀ قم در ســفر خود به این شــهر مقدس 

می فرمایند:
»مســئلۀ ديگر در نظام رفتاری و اخاقی حوزه ها، فيض بردن 
از معنويات است، تهذيب است؛ اين خيلى مهم است. جوان 
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امروز حوزه بيش از گذشته به مسئلۀ تهذيب نيازمند است. 
كسانى كه رشته های رفتارشناسی عمومى را مطالعه مى كنند 
كار مى كننــد، ايــن را تأييــد مى كننــد. امــروز در همــۀ دنيــا  و 
اين جور است كه وضع نظام مادی و فشار مادی و ماديت، 
جوان هــا را بی حوصله مى كند؛ جوان ها را افســرده مى كند. در 
يــک چنین وضعى، دســتگير جوان هــا، توجه بــه معنويت و 
كاذب رشد  اخاق است. علت اينكه مى بينيد عرفان های 
پيدا مى كند و يک عده ای طرفشــان مى روند، همین اســت؛ 
نياز هست. جوان ما در حوزۀ علميه- جوان طلبه؛ چه دختر، 
يم. در  چه پسر- نيازمند تهذيب است. ما قله های تهذيب دار
زا جواد آقای ملكى، مرحوم عامۀ  همین قم، مرحوم حاج مير
طباطبــائى، مرحــوم آقــای بهجــت، مرحــوم آقــای بهاءالدينی  

رضوان اللَّه تعالی عليم قله های تهذيب در حوزه بودند.
رفتــار اين هــا، شــناخت زندگــى اين هــا، حرف هــای اين ها، 
ين چيزهائى اســت كه مى تواند  خــودش يكى از شــفابخش تر
كنــد؛ به انســان آرامش بدهد، روشــنائى بدهد،  انســان را آرام 
گردان  كند. در نجف بزرگانى بودند؛ سلسلۀ شا دل ها را نورانى 
 حســین قلى تا مرحــوم آقای قاضی و ديگران 

ّ
مرحوم آخوند ما

و ديگران؛ اين ها برجستگانند. به نحله های فكری و عرفانى 
يم. در اينجــا مســئله، مســئلۀ نظری  كاری نــدار اين هــا هــم 
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نيســت. بعضی ها نحله های مختلی هم داشــتند. مرحوم سيد 
زا  مرتــضی كشــميری؟رضو؟ يكــى از اســاتيد مرحــوم حــاج مير
عــلى آقای قاضی اســت؛ اما نحلــۀ فكری اين ها بــكلى از هم 
كتابی بشــدت منع  متفــاوت اســت. ايشــان از داشــتن يــک 

زد؛ منافاتی ندارد.  كتاب عشق مى ور مى كند، ايشان به آن 
همین بزرگانى كه در مشهد بودند، مردمانى بودند كه ما اين ها 
كيزگى شــناختيم؛ مرحــوم حاج ميرزا  را بــه تقــوا و طهارت و پا
جواد آقای تهرانى، مرحوم حاج شــيخ مجتبی ]قزوينی[ و امثال 
كه اين دل  ايشــان؛ اين ها هم همین جورند. عمده اين اســت 
زنگارگرفته را يک زبان معنوی، يک ســخن برخاســتۀ از دل 
كند. بنابرايــن ما اينجا  شــفا ببخشــد و اين زنگار را برطــرف 

يم«1. بحث عرفان های نظری را ندار

در این جا مقتضی است که به چند نکته اشاره شود:
نکته اول: در این فرمایش، صحبت از نفی عرفان نظری نیست، 
بلکه صحبت از ضرورت عرفان عملی و تهذیب نفس است. بله! 
حضــرت آیــةالله خامنــه ای دام ظلــه نیز ماننــد تمامی بــزرگان وادی 
عرفان و معنویت، عمل را اصل دانسته و علمی که منتج به عمل 
حسین قلی 

ّ
و سلوک الی الله شود را مفید می دانند. مرحوم حاج ما

۱. بیانات رهبر در دیدار با طلاب، فضلا و اساتید حوزۀ علمیه قم، ۱389/07/۲9.
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ئی، شــیخ محمد بهاری، میــرزا جواد  کربا همدانی، ســید احمــد 
ملکــی تبریــزی، مرحوم ســید علی آقــای قاضــی رضوان الله علیهم 
گزارش تاریخ، تدریس رســمی عرفان نظری  هیچ کدام، به حســب 
نداشــته و عمــدۀ هــمّ خــود را در تربیــت و تهذیب نفوس قــرار داده 
و ضمــن دفــاع از حقیقت توحید قرآنی و پافشــاری بــر آن، مطالب 
گردان  معارفی خود را در ضمن جلســات ســلوکی و اخاقی به شــا
کادمیک و مستقل. خود  منتقل می نمودند، نه به صورت درســی آ

مقام معظم رهبری در فرمایشی روشنگر می فرمایند:
»بنــده هيــچ دشمــنی و مخالفــى بــا عرفان  نظــری  نــدارم. گفته 
نســان عــدوّ لمــا جهلــه«. بنــده هيــچ ورودی در  مى شــود: »الا
تی هم ندارم؛ منتها اعتقادم  عرفان  نظری  ندارم، اما هيچ عداو
ايــن اســت كه ما نبايد عرفان را بــه معنای الفاظ و تعبيرات 
و فرمول هــای ذهــنی مثــل بقيــۀ علــوم ببينــيم. عرفــان، همان 
 حســین قلى همدانى اســت، 

ّ
مرحــوم قاضی اســت، مرحــوم ما

مرحوم ســيد احمد كربائى اســت؛ عرفان واقعى اين هاســت. 
مرحــوم آقــای طباطبائى خودش فيلســوف بود، اهل فلســفه 
كه در عرفان  بود، باشــک در عرفان هم وارد بود؛ منتها آنچه 
از ايشــان معهــود اســت، عرفــان عملى اســت؛ يعنی ســلوک، 
گرد به معنــای ســالک. عرفان   گرد؛ شــا بيــت شــا دســتور، تر
نظری  بايد به ســلوک بينجامد. خب، موضوع عرفان، ذات 
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مقــدس پروردگار اســت؛ موضــوع عرفان، خداســت. از اين 
جهت، برتر از همۀ علوم است. خب، اين خدا بايد در زندگى 
كسی كه اهل عرفان است، تجلى پيدا كند. ما كسانى را ديديم 
گفته مى شد در عرفان  نظری  از همه بهترند، اما در عرفان  كه 
عملى يک قدم برنداشــته بودند. ما افراد اينجوری را ديديم و 
كه اصاً مســائل ســلوكى و اين ها را حس نكرده  كرديم  درک 
 يک 

ً
كه واقعا بودند. آنچه كه من به آن تكيه دارم، اين است 

كه اين در مورد اهل معقول، به طور  حركت عملى ديده شــود؛ 
عام مطلوب اســت. آن كســانى هم كه به عنوان اهل حکمت 
كه اين جنبۀ  كسانى اند   

ً
و اهل معقول شناخته شدند، غالبا

معنوی در آن ها وجود داشته«1.

کریــم و روایات،  نکتــه دوم: فرق اســت میان مطالب عالی قرآن 
نفســانی  و  روحــی  عظیــم  مجاهدت هــای  بــا  الهــی  عارفــان  کــه 
خــود، بــه مغــزای آن رســیده و آن درر متعالــی را از اقیانــوس مــواج 
علــوم اهل بیــت؟عهم؟ صیــد نمــوده و برای مــا بــه ارمغــان آورده اند و 
که در قالب الفاظ پیچیده )که البته علت پیچیده  اصطاحاتــی 
بیان نمــودن عرفا، در نزد خود ایشــان نیز توجیهــات مقبولی دارد( و 
در لباس کتب درســی به اســم عرفان منتشر شــده و برای خود یک 

۱. بیانات رهبر در دیدار با مجمع عالی حکمت، ۱39۱/۱۱/۲3.
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که در  بحــث تخصصی علمی مجزا به شــمار می رونــد؛ همان طور 
همین فصل مشــاهده شــد، حضــرت آیةالله خامنــه ای در مبحث 
کامل« و بســیاری از مباحــث دیگر، همان معنــای مدّنظر  »انســان 
اهــل عرفان را، بدون پیش کشــیدن اصطاحات خــاص مربوط به 
علم عرفان نظری مطرح نموده و در دیدار با اقشــار مختلف مردم، 
ایــن مطالــب را بیان فرموده اند. شــاید نقل این خاطره توســط مقام 

معظم رهبری نیز ناظر به همین نکته باشد:
»حالا شما از قول مرحوم آقای فاضل، از امام؟رضو؟ خاطره ای 
كــه آن را هم  كرديــد؛ خــود مــن هم يــک خاطــره ای دارم  نقــل 
زا  كه شما درس مرحوم حاج مير يم. من از ايشــان پرسيدم  بگو
كه نه، افســوس،  گفتند  كرديد يا نه؟ ايشــان  جواد آقا را درک 
افســوس، نشد. البته در برخى كتاب ها مى نويسند كه امام 
 
ً
زا جواد آقا بودند؛ درحالی كه نخير، قطعا گردهای آمير جزو شــا
كى  كه آقای آشيخ محمدعلى ارا گفتند  ايشــان نبودند. ايشان 
 شب های جمعه 

ً
آمد من را دو جلســه برد درس ايشــان. ظاهرا

گفتند دو جلسه رفم، اما نپسنديدم.  جلسه داشتند. ايشان 
مى گفتند آن وقت ها ذهن ما پر بود از آن حرف ها؛ يعنی همان 
حرف های عرفان  نظری . امام در سن هشتاد و چند سالگى 
زا جــواد آقا نرفته؛ بــا اينكه  كــه درس آميــر افســوس مى خــورد 

يد و عاشق مرحوم شاه آبادی بوده. گرد و مر ايشان شا
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گفتند  كــم.  يــک خاطــرۀ ديگر هــم به مناســبت عرفان نقل 
كه ايشــان مرحــوم آقای شــاه آبادی را در قم ديده بودند،  لی  اوّ
كــه شمــا دنبالــش مى گرديــد، ايــن  گفتــه بــود آن  كــسی  يــک 
اســت. مرحوم شــاه آبادی چند ســالی هم در قم مانده بودند. 
كــس ديگری را اســم  كــه مــن و فــانى- يک  ايشــان گفتنــد 
كــه مــن حــالا يــادم نيســت- دو نفــری رفتــيم پيش  آوردنــد، 
كنيد. ايشــان اول  گفتــيم يک درسی برای ما شــروع  ايشــان و 
گفــت: خب، حالا  ياد ما  امتنــاع مى كــرد، امــا بعد با اصــرار ز
چــه مى خواهيــد؟ منظومــه، اســفار، فــان؟ گفتــيم نــه، ما از 
نس« مى خواهيم. ايشان  گذشــته ايم؛ »مصباح الا اين چيزها 
 گذر جدّا 

ً
نــس«!؟ خانۀ ايشــان ظاهــرا گفــت: اِ، »مصباح الا

بــود. امــام مى گفتنــد از مدرســۀ دارالشــفاء يا فيضيــه تا گذر 
جدّا با ايشــان همین طور رفتيم، تا اينكه بالاخره ايشــان را وادار 
نس« بگويد.1 امــام از اول هم  كه بــرای ما »مصباح الا كــرديم 
كرده. ايشــان خيلى هم به عرفان  نس« شــروع  از »مصباح الا
قه منــد بودنــد. مى دانيد تبحر امام بيشــتر در عرفان بود،  عا
بيش از فلســفه، يعــنی امام متبحر و منغمــر در عرفان بودند؛ 
خب، در فلســفه هم كه ايشــان باشک استاد بودند؛ ليكن 
حالا بعد از ســن هشــتاد سالگى به بالا، كه يادم نيست چه 

کتب درسی عرفان نظری است. ۱. مصباح الانس در بالاترین سطوح 
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ســالی بود، ايشــان به مــن اينجوری مى گفتند: افســوس؛ نه، 
ذهــن مــا آن وقت ها پــر بــود از آن حرف ها. خــب، حرف های 
قی هم هســت؛ اما آن  ق و بر ر عرفــان نظــری، حرف هــای پــر ز
چيز ديگری اســت، راه ديگری اســت، حرف ديگری اســت. 
من حرفم اين است؛ و الّا نخير، بنده هيچ مخالفى به اين معنا 

با اين مسئله ندارم«1.

مرحــوم آیــةالله ملکی تبریــزی در اصول اعتقــادات هیچ تفاوتی 
با مرحوم آیةالله شــاه آبادی رضوان الله علیهما نداشــته و اتفاقاً مانند 
ایشــان معتقد و مدافع سرســخت مطالب عرفانی و وحدت وجود 
هســتند؛ اتفاقاً مرحــوم آیةالله ملکی تبریزی در رســالۀ لقاء الله خود 
کید علما بوده و محور اصلی آن را بحث های سلوکی  نیز که مورد تأ
تشکیل می دهد، در اواخر بحث به اثبات وحدت شخصی وجود 
پرداختــه و بــر ایــن مطلــب، برهانــی نیــز اقامــه می فرماینــد. تفاوت 
مرحوم آیةالله ملکی؟ره؟ با ســایرین در این است که عرفان ایشان 
گردان مکتب عرفانی نجف، نه به الفاظ  و به طور کلی اساتید و شا

خاص علمی گره خورده و نه در آن متوقف می شود.
کــه بار ها اشــاره نمودیم، با وجــود دید باز  نکتــه ســوم: همان طور 
کیــد ایشــان بــر  حضــرت آیــةالله خامنــه ای در مســائل معنــوی و تأ

۱. همان.
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استفاده از ظرفیت تمام افراد صاحب نفس و معنوی، معظمُ له در 
ایــن مباحث نیز بزرگان مکتب عرفانی نجف را به عنوان قله و اوج 
کار معرفی نموده و بر الگوبودن این جریان برای تمام اقشــار و آحاد 

جامعه تصریح می نمایند.
نکتــه چهــارم: علی رغــم اینکــه مقــام معظــم رهبری در مســائل 
عرفانی)ماننــد ســایر بــزرگان( اصل را بــر عمل قرار داده و گســترش 
عرفــان نظری را ضرورتی برای تمام اقشــار جامعــه نمی دانند، اما با 
این وجود، به ضرورت طرح این مباحث برای فضا های نخبگانی 
تصریح نموده و گســترش و تبیین مســائل عرفانی را راهکاری برای 
فعــالان فرهنگــی نخبگانــی، توصیــه نمــوده؛ بلکــه به عنــوان یــک 
ضــرورت مطــرح می فرماینــد؛ حضرت آقــا در ابتدای شــروع دروس 

تفسیر خود فرموده اند:
»ما در تفســير آيات قرآن بيشــتر توجه مى كنيم به نياز جامعه 
گويا و  كه عبارت اســت از دانســتن ترجمۀ  امــروز فــارسی زبان 
روان از قــرآن و آن گاه تبيــین مفاهــيم قــرآنى در حدی متوســط 
كثر مفاهيم قرآنى دارای  كه ا )منظور از حد متوسط اين است 
گــرد آن مفاهــيم  اوج هــای عرفــانى و فلســی و معرفــى اســت. 
چنــدان نخواهــيم گشــت مگــر در مــوارد ضــروری و لازم( مثاً 
در همــین ســوره حمد امــام؟رضو؟ در اطراف همــین مباحث چند 
كه اوج مباحث عرفانى بود؛ من  جلســه درس تفسير فرمودند 
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هم خودم دســم به آن اوج ها نمى رســد و هم فعاً برای عموم، 
گرچه خواص  اين ســطح متوســط را ضروری تری مى شمارم ا

 به آن قله ها هم نياز دارند..«1.
ً
مطمئنا

گاهــی از نیــاز نخبــگان بــه مباحث عمیــق عرفانــی و ظرفیت  آ
عظیــم عرفان برای اقناع نخبگانی اســت که ســبب می شــود قائد 
راحــل عظیم الشــأن انقــاب در پیــام تاریخــی خود بــه گورباچوف 

چنین بفرمایند:
كتــب عرفا و به خصوص  »...ديگــر شما را خســته نمى كم و از 
گر خواســتيد از مباحث  كه ا بی  نام نمى برم؛  محى الدين بن عر
گرديد، تنی چند از خبرگان تيزهوش  خود  اين بزرگ مرد مطلع 
گردانيد،   دست دارند، راهى قم 

ً
كه در اين گونه مسائل قويا را 

يک تر  تا پس از چند سالی با توكل به خدا از عمق لطيف بار
گاهى  گاه گردند، كه بدون اين سفر، آ ز موی منازل معرفت آ

از آن امكان ندارد«2.

۱. بیانات رهبر در جلسۀ دوم تفسیر سوره حمد، ۱369/۱۲/۲۲.

۲. نامه های اخلاقی، ص۱40.
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بخش دوم: 
عرفان عملی در اندیشۀ مقام معظم رهبری؟مد؟

کــه در مقدمــه نیــز اشــاره شــد، عرفــان عملی،یعنی  همان طــور 
حرکــت انســان از خــود بــه خداوند متعــال؛ عرفــان عملی و ســیر و 
سلوک به سمت خداوند، در حقیقت یک هجرت است، هجرتی 
از قفــس تنــگ بدن مــادی و عالم ظلمانی به ســوی دریای بی کرانۀ 
کــه  کــه آغــازش، همــان لحظــه ای  اســت  توحیــد؛ هجرتــی اســت 
تصمیــم به حرکت می گیریم، مســافرش حقیقت ماســت و هدف 

نهایی اش وصال و لقاء حضرت محبوب.
کــه حضرت آیــةالله خامنه ای دام ظلــه در قامت  طبیعی اســت 
یــک عالــم دینی و یک مرجــع تقلید، عموم مســلمین و مخاطبان 
خــود را بــه تهذیب نفس و توجه به مســائل معنــوی دعوت نمایند؛ 
اســام دینی اســت جامع و همان طور که به امور مادی توجه نموده 
است، بار ها و بار ها بیشتر مسلمانان را به سمت امور معنوی سوق 
داده و بُعــد معنــوی انســان را اصــل وجود او دانســته اســت. با این 
وجــود هــر عالِم دینــی که در فضای اســام و قرآن تنفــس نموده، به 
مسائل معنوی نیز اهمیت می دهد و بخشی از آموزه های خود را در 

راستای این امور قرار می دهد.
عرفان عملی اســام نیز چیزی جدای از انجام دســتورات دینی 
نیســت؛ عارف حقیقی بیش از هر مســلمان دیگری به دســتورات 
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کــرده و بــر انجــام واجبــات و مســتحبات و تــرک  شــریعت عمــل 
مکروهــات و محرمــات آن پافشــاری دارد. تنهــا تفــاوت عــارف بــا 
دیگــران در انجــام دســتورات دیــن، هــدف و جهت گیــری عــارف 
اســت؛ هرکــس بــه نیتــی پــا در وادی عمــل گذاشــته و بــه امیــدی 
دســتورات دینــی را انجــام می دهــد؛ بعضــی بــرای رهایــی از آتش، 
بعضی برای دســتیابی به نعمت های بهشــتی، گروهــی برای حال 
خــوش معنــوی و عــده ای نیز بــرای تقویت نفــس و به دســت آوردن 
کار های خارق العاده به انجام ریاضت های شرعی  قابلیت  انجام 
مبــادرت می ورزند اما ســالک الــی الله، با احترام به هــر نیت الهی و 
مورد امضاء دین مقدس اسام، هدف خود از عبادات را، تنهاوتنها 
رسیدن به قرب الهی و وصال و لقاء او قرار داده است؛ زبان انسان 

عارف همواره به این ابیات مترنم است:
الهی زاهد از تو حور می خواهد قصورش بین

به جنت می گریزد از درت یا رب، شعورش بین
عارف از خشــم الهی می ترسد و از نعمت های الهی نیز خشنود 
می شــود امــا فکر و ذکــر او را تنها محبوب و معشــوق حقیقی عالم، 
یعنــی خداونــد متعال، پُر نموده و اجــازۀ ورود هیچ غریبه را به حرم 

دل نمی دهد از همین رو امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
 تُسْــکنْ  حَــرَمَ الِلَّه غَیــرَ الِلَّه«1)قلب انســان، حرم 

َ
ــبُ حَــرَمُ  الِلَّه  فَــا

ْ
قَل

ْ
»ال

۱. بحار الانوار، ج67، ص۲5.
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خداوند متعال است، در حرم خدا، غیر خداوند را قرار ندهید!(
انســان عــارف دقیقــاً بــرای همیــن نکته اســت که رنــگ و روی 
عبادت هــای خــود را عوض کرده و محــراب عبادت خود را با قبلۀ 
عشــق تنظیــم می نمایــد؛ مقام معظم رهبــری نیز، همان طــور که در 
صفحــات پیش به وضوح دریافتیم، نه تنها یک رهبر حکیم فرزانه 
کــه یک فقیه روشــن بین اهل عرفان  تمام عیارنــد و به همین دلیل، 
فراتــر از توصیه هــای عمومــی معنــوی و اخاقــی خــود، در ضمــن 
فرمایشات شــان، به نکات عمیقی از عرفان عملی نیز اشاره نموده 
و گهگاه، سیرۀ عاشقان قرب و فناء فی الله را، برای مخاطبان تشنۀ 
معــارف نــاب خود بیــان می دارند. در ایــن فصل، به آن قســمت از 
فرمایشــات رهبــر حکیم انقاب می پردازیم که در مســائل معنوی، 
ســطح فرمایشات خود را از دســتورات عمومی اخاقی بالاتر برده و 
عماً حوزه های مختلف عرفان عملی را مدّنظر قرار داده اند، ولیکن 
جهت تیمّن و تبرک، ابتدا و به صورت بسیار گذرا، به ضرورت تهذیب 
نفــس و اهمیــت فوق العــادۀ ســیر و ســلوک معنوی در کام ایشــان 
اشــاره می نماییم. حضرت آقا در دیدار خود با جوانان می فرمایند:
يــز! از تهديــب قلــب غفلــت نكنيــد، پايــۀ همــۀ  »جوانــان عز
بدبخى هــای ملت هــا عدم خودســازی اســت، لذا همــه بايد 

تهذيب نفس كنيد«1.

۱. بیانات رهبر در دیدار با جوانان، ۱376/6/۱0.
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همچنین در وقت دیگری فرمودند:
يز، بينش ســياسی لازم اســت اما اصل نيســت،  »جوانــان عز
اصــل ایمــان اســت كه بايــد در دل هايتان مســتقر شــود كه به 
كنيــد، به نماز  زه  خودســازی ميســر اســت، با نفــس خود مبــار
كنيــد، اين ها شما را در برابــر دشمن پولادين  و دعــا و ذكــر توجه 

خواهد كرد«1.

و یا در بیان دشمن اصلی می فرمایند:
يــكا و  كنــيم دشمــن فقــط آمر كــه مــا خيــال  »اشــتباه اســت 
يكا و  ک تــر از آمر صهيونيســت اســت، ما يک دشمــن خطرنا

يم و آن نفس است«2. صهيونيسم هم دار

حضــرت آیــةالله خامنــه ای در بیانــی جامــع پیرامــون معنویت، 
ضرورت سلوک الی الله و لزوم توجه به عالم قدس نیز می فرمایند:

»اين ملت را ياد خدا زنده مى دارد. اى ملت مسلمان قهرمان 
ى و مادى ما  ايــران! يــاد خدا را فراموش نكنيد، قدرت ظاهر
چندان نيســت هر چه هســت قــدرت معنويت ماســت، اين 
كنيد. اى دلهاى شــب زنده دار!  قــدرت را در خودتــان تقويت 

۱. همان، ۱370/08/۱5.

۲. بیانات رهبر در تاریخ ۱380/05/06.
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كه  ييد، اى انســان هایی  بناليد، اى چشــم هاى مؤمــن! بگر
بندگــى خــدا را قبول كرده ايد! عبوديــت خود را تقويت كنيد، 
بدون اين ها همه دستاوردها هيچ است. ای نمازگزاران! تقواى 

كنيد. خداى بزرگ را پيشه خود 
خــدا به پيغمبرش هم همــین را ياد مى دهد. همه بندگان خدا 
يــخ تا وقى بــا خدا بودنــد پيروز  در هــر مقطعــى از مقاطــع تار
شــدند، بــه مجــرد اينكه از يــاد خدا غافل شــدند دســت هاى 

گرفت و به هر جا خواست كشانيد. يبان آن ها را  گر شيطان 
يد. عاج همه نابسامانى ها  و بياور  به معنويت بيش از پيش ر
كه لحظه اى ياد  و دواى همه دردها براى اين ملت اين اســت 

خدا را فراموش نكند. 
گــر با دعا خواندنمان، با دعا كردنمان، بار از و نياز كردنمان  مــا ا
ى مى شــود  كه از شــوق و خوف خدا جار با خدا، با اشــكى 
وز به روز مســتحكم تــر كنيم بايد  رابطــه خودمــان بــا خــدا را ر
يكا و نه همه قدرتمندان جهانى دست  مطمئن باشيم كه نه آمر
ين ضايعه اى را براى  كمتر به دســت هم،  نخواهند توانســت 

ما بوجود بياورند.
كتان بيشــتر رابطه خود   جوانــان! شما با آن دلهاى پا

ًً
مخصوصــا

كــه جوانانــش بســم اللَّه  كنيد.جامعــه اى  بــا خــدا را محكــم 
مى گوينــد و بــه جهــاد مى روند و در ســنگر از ياد خــدا غافل 
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نمى شــوند هرگــز طعــم تلــخ شكســت را نخواهــد چشــيد. يــك 
كه  نگاهــى به دنيا بكنيم، دنيا كجاســت ما كجائيم؟ دنيائى 
وز به  كه ر ى و فســاد و فحشاســت، دنيائى  ق در ما ديگر غر
روز معنويتــش ضعيف تــر و ضعيف تر شــده اســت هرگــز باور 
كه بتوان انقابی بر مبنــاى حكم خدا و  نمى كردنــد و نمى كننــد 

ياد خدا بوجود آورد ؛ اما اين معجزه را در ايران مى بينند.
كه بايد دنيــا را از  شمــا همان پايگاه و قاعده اســاسی شــده ايــد 
يج از فســاد، از بدبخــى، از رنج هاى  روى ايــن پايــگاه به تدر
روحى نجات داد؛ بيخود نيست كه چشم مستضعفان جهان 
يقــا، در آســياى دور، در خاورميانه  بــه شماســت. امــروز در آفر
ملت هــا بــه ياد ملــت بزرگ ايــران هيجان و قــدرت پيدا مى 
كنند، بعد از قرن ها شــعله اســام از اين ملت جوشيد و اين 
به بركت ياد خدا وتقواى خدا بود.اى بندگان خدا! تقوا را، ياد 
ى از گناهان را فراموش نكنيد؛ منشاء همه گناهان  خدا را، دور
خــود خواهــى وخــود پســندى اســت، از خودمــان، از منافــع 
يم، بيرون بيائيم خود را تسليم خدا كنيم« 1. خودمان خارج بشو

کنــون پــس از اتمام ایــن مقدمه، با یــاری خداوند متعــال، وارد  ا
بررســی دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری دربــارۀ عرفــان عملی شــده و 

۱. در مکتب جمعه، ج4، ص۱۱4.
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بــا شــناخت نظرات ایشــان در مســائل مهــم عرفان عملــی، تبیین 
و ترســیم دیــدگاه مقــام معظــم رهبری نســبت بــه عرفان را بــه پایان 

خواهیم رساند.

۱. کار اصلی: رفع منیّت
کــه دیگران »مــن« را محور  فــرق عارف با ســایرین در این اســت 
اصلی افعال و نیّات خود قرار داده و هرکاری که می کنند برای این 
»من« است، اما عارف به دنبال این است که با کنارزدن »من«، »او« 
را دریابد و به وصال خداوند متعال برســد. به عبارت دیگر عارفان 
معتقدند تا ذره ای منیّت در وجود انسان باشد، انسان به لقاء الهی 
دست پیدا نمی کند و تا این کوه مستحکم »من« در وجود انسان از 
کرد؛ برای همین  میان نرود، خداوند بر قلب انســان تجلی نخواهد 
عارف بر خاف آن  دسته از مؤمنین که به دنبال کرامات و کار های 
خارق العاده می روند، به دنبال »فناء« نفس خود رفته و از خداوند، 
کــوه نفــس خــود در آتــش عشــق الهــی را طلــب می کند.  گداختــن 
دقیقــاً تفــاوت عــارف حقیقی بــا جریان هــای انحرافــی صوفیه، در 
همین جــا خــود را نشــان خواهــد داد؛ صوفیــان جاهــل، مرتاضــان 
هنــدی و شــماری از مؤمنین نیک کردار، بــه دنبال »تقویت نفس« 
خــود هســتند و در صددند تا با تقویت نفس خــود کار هایی انجام 
دهند که از انسان عادی سر نمی زند، اما عارف به این کار ها کاری 



   320     عرفان امین  

نداشــته، تمام مشکات خود و دیگران را از همین »من« می بیند و 
از تمام عالم، تنها برای خداوند و لقاء او ارزش و اعتبار قائل است.
راه شناخت عارف حقیقی نیز همین است؛ ممکن است کسی 
طیّ الارض داشــته باشــد یــا با نفس خود بیمــاران را شــفا دهد، اما 
»خدا« نداشته باشد و حقیقت توحید و توحید حقیقی به جانش 
ننشسته باشد! البته عارف در سایۀ عبودیت پروردگار، به تمام این 
کرامــات و بســیار بیشــتر از آن نیز دســت پیــدا می کند اما مســیر او، 
کار او از همان ابتدا خداوند متعال و رســیدن به شــهود  حرف او و 
توحید او بوده است و لاغیر. مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود 
گام اصلی ســعادت را،  بر همین نکتۀ اساســی دســت گذاشــته و 
کنارزدن منیّت انســان بیان می دارند؛ ایشــان در دیداری مربوط به 

روز 23 ماه مبارک رمضان می فرمایند:
لی، دچــار تكبرهای عاميانه هســتيم.  »مثــال مــا افراد معمــو
كــه در درجــات معنوی ســير مى كننــد و مقامات  آن كســانى 
كه باشــند،  تری را مى بينند، آن ها هم در هر رتبه و شــأنى  بالا
ممكن اســت دچــار تكبر و اعجاب به نفــس و خودبزرگ بينی 
بشوند، كه برای آن ها خطر عظيمى است. اين، برای هركسی 

در هر مرتبه ای، خطر است.
قــدم اول در راه خــدا، شكســتن خويشــتن و خــود را فقيــر و 
تهى دســتِ مطلق ديدن است. يعنی انســان در عین قدرت و 
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ثــروت و علــم و برخــورداری از مزايا و محاســن و خصوصيات 
، نه به صورت تعارف، 

ً
مثبــت و در اوج دارایی و توانــایی، واقعا

خود را در مقابل خدا، نيازمند و تهى دست و محتاج و كوچک 
كه البته  و حقيــر ببينــد. اين، آن روحيۀ كمال انســانى اســت 

ين به اين جاها رسيد. بايد با تمر
كه  يزی معــروف  زا جــواد آقــای تبر شــنيدم مرحــوم حــاج مير
از بــزرگان اوليــا و عرفا و مــردان صاحبدلِ زمــان خودش بوده 
كه برای تحصيل وارد نجف شــد، با اينكه طلبه  اســت اوايلى 
لی بــه شــيوۀ اعيــان و اشــراف حركــت مى كــرد. نوكری  بــود، و
دنبال ســرش بود و پوستينی قيمى روی دوشش مى انداخت 
و لباس هــای فاخــری مى پوشــيد؛ چــون از خانــوادۀ اعيان و 
يز ملک التجار بوده يــا از خانوادۀ  اشــراف بود و پــدرش در تبر
ملک التجــار بودند. ايشــان، طلبه و اهــل فضل و اهل معنا 
بود و بعد از آنكه توفيق شامل حال اين جوان صالح و مؤمن 
شد، به درِ خانۀ عارف معروف آن روزگار، استاد علم اخاق 
 حســین قلى همدانى كه 

ّ
و معرفــت و توحيــد، مرحوم آخوند ما

در زمــان خــودش در نجــف، مرجع و ملجأ و قبلــۀ اهل معنا و 
اهــل دل بوده اســت و حــىّ بزرگان مى رفتند در محضر ايشــان 

مى نشستند و استفاده مى كردند راهنمایی شد.
زا جــواد آقا، بــا آن هيئتِ يک  كــه مرحــوم حــاج ميــر لی  وز او ر
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 حســین قلى 
ّ

طلبۀ اعيان و اشــراف متعین، به درس آخوند ما
همــدانى مى رود، وقى كــه مى خواهد وارد مجلس درس بشــود، 
كه همان جا   حسین قلى همدانى، از آنجا صدا مى زند 

ّ
آخوند ما

زا جواد آقا  يعــنی همان دمِ در، روی كفش ها بنشــین. حــاج مير
هــم همان جــا مى نشــيند. البتــه بــه او برمى خورد و احســاس 
ياضت  بيت و ر اهانــت مى كنــد؛ اما خودِ اين و تحمــل اين تر
الهــى، او را پيــش مى بــرد. جلســات درس را ادامــه مى دهــد. 
گرامى مــى دارد و به  اســتاد را آن چنان كــه حق آن اســتاد بــوده 
كــه  وز در مجلــس درس، او  مجلــس درس او مــى رود. يــک ر
كه درس تمام مى شــود،  در اواخر مجلس هم نشســته بود، بعد 
زا جواد آقا   حســین قلى همدانى، به حاج ميــر

ّ
مرحــوم آخوند ما

و ايــن قليان را برای مــن چاق كن  رو مى كنــد و مى گويــد: بــر
و بيــاور! بلنــد مى شــود، قليــان را بيــرون مى بــرد؛ امــا چطــور 
كاری بكند؟! اعيــان، اعيان زاده، جلــوی جمعيت، با  چنــین 
آن لباس هــای فاخــر! ببينيــد، انســان های صالح و بــزرگ را 
كه  بيــت مى كردنــد. قليــان را مى برد، بــه نوكرش  اين طــور تر
بيرون در ايستاده بود، مى دهد و مى گويد: اين قليان را چاق 
كــن و بيــاور. او مى رود قليان را درســت مى كنــد و مى آورد به 
زا جواد آقا مى دهد و ايشــان قليان را وارد مجلس مى كند.  ميــر
كه قليــان را به دســت بگيــرد و داخــل مجلس  البتــه ايــن هــم 
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ّ

بياورد، كار مهم و ســنگينی بوده اســت؛ اما مرحوم آخوند ما
كنی،  كه خواسم خودت قليان را درست  حسین قلى مى گويد 

نه اينكه بدهى نوكرت درست كند.
اين، شكســتن آن منِ متعرض فضولِ موجب شــرک انسانى 
در وجــود انســان اســت. ايــن، آن منيّــت و خودبزرگ بيــنی و 
خودشــگفى و برای خــود ارزش و مقامى در مقابل حق قائل 
شــدن را از بین مى برد و او را وارد جاده ای مى كند و به مدارج 
يزی به  زا جواد آقای ملكى تبر كمالی مى رساند كه مرحوم مير
آن مقامات رسيد. او در زمان حيات خود، قبلۀ اهل معنا بود 
و امروز قبر آن بزرگوار، محل توجه اهل باطن و اهل معناست. 
نى هر انســانى اســت كه  بنابراين، قدم اول، شكســتن منِ درو
ياضــت  گــر انســان، دائم او را بــا توجــه و تذكــر و موعظــه و ر ا
بون و حقير نكند، در وجود او  ياضت ها پَســت و ز همین طور ر

نى خواهد شد. كرد و فرعو رشد خواهد 
ير ســر منيت های افراد بشــر اســت. همۀ  همــۀ مفاســد عــالم، ز
يزی ها، همۀ  ظلم هــا، همــۀ تبعيض ها، همۀ جنگ هــا و خونر
قتل های نابه حقی كه در دنيا اتفاق مى افتد، همۀ كارهایی كه 
زندگــى را بــر بشــر تلخ مى كند و انســان را از ســعادت خود دور 
نى ای اســت كه در  ير ســر ايــن منيّت و فرعون درو مى نمايــد، ز
گر او را مهار نكنيم و اين اسب سركش  باطن من و شماست. ا



   324     عرفان امین  

ک خواهد  كــه در وجود ماســت، دهنه نزنيم، بســيار خطرنا را 
ک اســت، بلكه به قدر  بود. نه فقط برای خود انســان خطرنا
شــأن و تأثير و شــعاع وجــودی هركسی، بــرای دنيای خــارج از 
كه خود  ک اســت. ايــن منيّت  وجــود و باطن خود او، خطرنا
كه يک  ک ســياه مى نشــاند، به هر اندازه ای  انســان را به خا
انســان قــدرت دارد در دنيای خــارج و واقعى تأثير بگذارد، به 
همان اندازه فساد ایجاد خواهد كرد. به همین خاطر است كه در 
ینَ : جهم  رِ مُتَکبِّ

ْ
َ مَثْوی لِل یسَ فِ جَهَنَّ

َ
 ل

َ
قــرآن مى فرمايد: أ

جايگاه متكبران است. گناه ها، فسادها و بدبخى ها، از تكبر 
كه دنيایی را در باطن خود  كبرِ انسان هاســت  ناشی مى شــود. 
آن ها و همچنین در فضای محيطِ به آن ها به وجود مى آورد كه 

در آن دنيا، شيطان مسلط و همه كاره است«1.

۲. عشق الهی
هــدف اصلی عــارف و نهایت هــدف او، ازبین رفتن کوه منیّت 
و فنــاء فی الله اســت؛ عارفــان الهی معتقدند این مهم جز با عشــق 
و محبــت الهی میســر نخواهــد شــد. از آن جا که محبت پــروردگار 
و عشــق الهی یکی از اساســی ترین آموزه های دین مقدس اســام و 
عرفان ناب شیعی است، خوب است کمی بیشتر با این حقیقت 

۱. بیانات رهبر در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۱369/0۱/30.
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ربانی و اکسیر الهی آشنا شویم1.
محبت، کشش درونی به سوی چیزی است؛ وقتی آتش محبت 
شــعله می کشــد و شــدت می یابد، آن را عشــق می نامیم. عشــق به 
کارهــا همچــون ورزش، درس و... انســان را آنچنــان تحت تأثیر قرار 
نمی دهد، ولی وقتی انســان عاشــق موجودی دارای عقل و شعور و 
عاطفه می شود، عشقش او را متحول کرده و گاه از خواب و خوراک 
می اندازد. عشق، گاه سال ها عاشق را در آتش فراق می سوزاند و در 
فشــاری شــدید قرار می دهد تا درنهایت، عاشق دل سوخته در این 

راه جان می بازد.
محبــت همــواره توجه آفریــن اســت و وقتــی محبــت شــخصی 
به حــد عشــق می رســد، خواه ناخواه بــر او متمرکز می شــود. عاشــق 
دائم به فکرکردن دربارۀ معشــوق مشــغول شــده و از چیزهای دیگر 
گاهی سبب می شود عاشق از خواب و  غافل می شود. این غفلت 
خــوراک نیز بیفتد و زندگی عادی او مختل شــده و از برخی مزایای 

زندگی معمولی محروم شود.
از دیگر ســو، عشــق فوایدی هم دارد؛ عشــق همراه با فراق سبب 
می شــود انســان در خــود فــرو رود و از لذت های حســی کناره گیری 
کنــد؛ رشــتۀ تعلقــات خــود را بــه لذت هــای مــادی قطع کــرده و در 
عــوض بــه ســوز و آه مشــغول شــود و بیشــتر بــه یاد معشــوق باشــد. 

کتاب دریچه ای به عالم پنهان استفاده شایانی شده است. ۱. در مطالب این بخش از 
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کناره گرفتن از لذت های حســی و درخودفرورفتن، هم زمینۀ بریدن 
از دنیا را در انســان فراهم می کند و بخل و حســادت و خودخواهی 
کرده و چشــم انســان را  و... را از بین می برد و هم، نفس را لطیف تر 
تاحدودی به عالم ماورای حس باز می کند؛ بنابراین، عاشــق از راه 
قلبش و دورادور، از حال معشوق باخبر شده و با او مرتبط می شود 
و گاه فراتــر رفتــه و گوشــه ای از پــردۀ غیب از مقابــل دیدگانش کنار 

می رود.
هرچه انســان را به ســوی کمال برتر و لــذت عالی تر هدایت کند 
مثبت و هرچه انسان را از این واقعیت دور کند منفی است. کمال 
برتر، رســیدن به عالم توحید و بیرون رفتن از هر قید و تعلق اســت. 
رهایی مطلق و گشــایش مطلق، عالی ترین حالی اســت که انسان 
می تواند به آن دســت یابد و البته در آن، انســان خودِ خود را نیز گم 

می کند؛ زیرا »خود« انسان نیز قیدی است که باید گشوده شود.
عشــق مثبت، عشــقی است که عاشــق را به سوی کمال مطلق 
کنــد و کمال مطلق تنها در دســت خداوند اســت؛ پس،  رهنمــون 
عشــق مثبت عشــقی اســت که انســان را به ســوی خداوند حرکت 
دهد. ازاین رو، بهترین عشق، عشق به خود خداوند است و سپس، 
عشق به عاشقان او یعنی اولیای الهی. این عشق ها وجود عاشق را 
پر از نور و طهارت می کند و کدورت ها را می شوید و روح انسان را از 

عالم دنیا کنده و به عالم ملکوت پرواز می دهد.
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عشق به خدا یعنی عشق به بی رنگی و بی قیدی و بیرون آمدن از 
هر تعلقی؛ بالاترین و شیرین ترین لذت برای انسان نیز بیرون آمدن 
یــای تجــرد و  از همــۀ محدودیت هــا و تعلق هــا و غرق شــدن در در
بی قیــدی اســت. از همیــن رو، عشــق بــه خــدا عشــق بــه برتریــن و 

عالی ترین سعادتی است که می توان تصور کرد.
انســان در دنیــا خــود را ســرگرم لذت هــا و خوشــی های محــدود 
کرده و این ســرگرمی، او را از جســتجوی لذت برتر غافل می کند. در 
کــه لذت وصال الهی را چشــیده اند تاش  ایــن میانــه، انبیا و اولیا 
می کنند انسان ها را به سوی این لذت برتر دعوت کرده و آتش عشق 
خدا را در قلب ها روشن کنند. انسان با کمک عقل و با استفاده از 
روشنگری اولیای الهی می تواند بفهمد برترین کمال، رفتن به سوی 
خداوند اســت و راه رســیدن به آن کمال نیز، عاشق شــدن اســت و 
وقتی این حقیقت را فهمید تاش می کند عشــق خدا را به  دســت 

آورد.
از نــگاه دیگــر، انســان در درون خــود همــواره بــا تمــام وجــود، بــا 
گردن به او نزدیک تر است؛ ازاین رو،  خداوند است و خداوند از رگ 
وقتــی انســان کمــی پرده هــا را کنــار می زند و خــود و فقــر درونی اش 
کــه از آغــاز عمــر همیشــه در آغوش  را بهتــر می شناســد، می فهمــد 
خداونــد بــوده و خداونــد را در آغوش داشــته و آنی از او جدا نشــده 
اســت و درمی یابد همۀ هســتی او کشش و تمایل به خداوند بوده و 
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گر  اصاً به دلیل این اتصال و ربط به خداوند است که وجود دارد و ا
آن اتصال نباشــد، عدم و نیستی محض خواهد بود. به تعبیر دیگر 
انسان می فهمد از آغاز، وجودش عشق خالص به پروردگار بوده اما 
خودش از این عشــق ذاتی غافل شــده است، حال با تقوا و مراقبه، 
پرده ها کنار رفته و آن را یافته اســت. هرچه فهم شــخص از توحید 
کنــد، حضور  بیشــتر شــود و فقــر درونــی خویش را بیشــتر احســاس 
خداوند را نیز در درون خود و در تمام هستی، بیشتر حس می کند و 
به او بیشــتر عشق می ورزد. همۀ موجودات این عشق ذاتی را دارند 
و در درون خود سراسر ربط و اتصال با خداوند هستند و این عشق 
که آن ها را سر پا نگه داشته است و بدون آن، لحظه ای دوام  است 

نخواهند یافت. 
مــا هنگامــی به اهمیت عشــق در نگاه عارف الهی، بیشــتر پی 
که بدانیم از دید عارف، تنها راه رسیدن به خداوند متعال  می بریم 
و کمال حقیقی، عاشق شــدن اســت و انســان جــز راه محبت، راه 
دیگــری بــه عالــم قــدس و طهــارت نــدارد. به عبــارت دیگــر از دید 
حکمــت و فلســفۀ الهــی، معلول همــواره از علت خــود ضعیف تر 
بــوده و توانایــی معلول به مراتــب از علت خود کمتر اســت؛ اعمال 
که از انســان ســر می زند، تماماً معلول نفس انســان بوده و  و افعالی 
که برای  گر دانســتیم  در نتیجه از نفس انســان ضعیف ترند. حال ا
رســیدن به لقاء الهی، جــز از بین بردن »من« و »نفــس« چارۀ دیگری 
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که اعمال و افعال و عبادات انسان به تنهایی  نداریم، در می یابیم 
برای دســتیابی به ایــن مهم کافی نخواهند بود، زیــرا تمام اعمال و 
عبادات ما معلول نفس ما و ضعیف تر از آن اســت و معلوم اســت 
کــه وجــود ضعیف تــر نمی تواند وجــود قوی تــر از خود را محــو و نابود 

سازد. 
کــه اهمیــت عشــق الهــی آشــکار  درســت در ایــن نقطــه اســت 
کــه از نفــس مُحبّ  می شــود؛ این عشــق و کشــش محبوب اســت 
و عاشــق قوی تــر بــوده و می توانــد او را به ســوی عوالم بالاتر کشــانده 
و در نهایــت بــه فنــاء رســانده و عاشــق را در آغــوش معشــوق قــرار 
دهــد. در منطــق اســام، اعمال و عبادات بســیار بســیار مهم بوده 
و تــرک دســتورات عبــادی به هیچ وجه جایز نیســت، امــا هدف از 
انجــام تمــام عبادات رســیدن به محبت و عشــق حقیقی اســت و 
بدون دســتیابی به عشــق پروردگار، عبادات ما تماماً ابتر بوده و به 
مقصود حقیقی خود نمی رســند. از میــان مکاتب فکری مختلف 
در جهــان اســام، این عارفان راســتین بوده اند کــه به برکت تعالیم 
اهل بیــت؟عهم؟، به نقش بی نظیر عشــق در کمال انســانی پی برده و 
آن  را به عنوان اکســیر اساســی سلوک و حرکت اخاقی خود معرفی 
کید بر همین نکته بر ضرورت  نموده اند. مقام معظم رهبری نیز با تأ
عشــق الهی برای دســت  یافتن به کمال حقیقی صحه گذاشــته و 

می فرمایند:
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كــه دارد در ايــن مراحــل طــولانى  »...بشــر در راه طــولانى ای 
كــه از منزل يقظه شــروع  ســلوک انســان تا برســد بــه لقاء للَّه 
گــون جــز با شــهپر عشــق امكان  گونا مى شــود و ايــن منــازل 
كه حركت بكنــد. بدون محبّت و بدون عشــق و جذبۀ  نــدارد 
كند.  يق را حركت  عاشــقانه، هيچ ســالكى نمى تواند اين طر
لــذا در جهان بينی عرفا و در مكتب عارفان، عشــق و محبّت 

جايگاه بسيار برجسته ای دارد..«1.

همچنین حضرت آقا در ضمن غزلی لطیف  راه رهایی از نفس 
و هیاهــوی درون و حرکــت از عالم کثرت به ســمت وحدت را پناه 

بردن به دامان عشق بیان کرده  و می فرمایند: 
طفلم و بنهاده سر بر سر دامان عشق

كندم بی خود از زمزمه  خويشــتن تــا 

متن این غزل زیبا بدین شرح است:
مى كند آشــفته ام  همهمه  خويشتن

كاش برون مى شدم از همۀ خويشتن
مى كشد از هر طرف چون پر كاهى مرا

وسوسه  اين و آن، همهمه  خويشتن

کنگرۀ بین المللی بزرگداشت حافظ، ۱367/08/۲8. ۱. بیانات رهبر در 
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پنجه درافكنده ام در دل خونین خويش
گرگ وش افتاده ام در رمه  خويشتن

بــاده  نــابم گهــى، زهــر هاهل گهى
خود به فغانم از اين ملقمه  خويشتن

طفلم و بنهاده سر بر سر دامان عشق
كندم بی خود از زمزمه  خويشــتن تــا 

مست و خرابم امین، بی خبر از بود و هست
از كه ستانم بگو! مظلمه  خويشتن1

گرد برجستۀ مکتب خمینی کبیر؟ره؟ و خامنه ای حکیم،  و شا
حاج قاســم ســلیمانی؟ره؟ چقدر این حقیقت را به نیکی دریافته 

است، آنگاه که در وصیت نامۀ خویش می نویسد:
يــز من! جســم مــن در حال عليل شــدن اســت. چگونه  »عز
كه چهل ســال بر درت ايســتاده اســت را  ممكــن ]اســت[كسی 
كه پيوســته از  نپذيــری؟ خالق من، محبوب من، عشــق من 
كنی؛ مرا در  تو خواسم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت 

فراق خود بسوزان و بميران.
يزم! من از بی قراری و رســوایِی جاماندگى، سر به بيابان ها  عز

کتاب  کنگرۀ شعر  ۱. این غزل، روز سه شنبه ۱397/4/5 در همایشی با عنوان دومین 
دفاع مقدس برای نخستین بار منتشر شد.
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گذارده ام؛ من به اميدی از اين شهر به آن شهر و از اين صحرا 
يم، حبيب،  بــه آن صحرا در زمســتان و تابســتان مــى روم. كر
كَرَمت دل بســته ام، تو خود مى دانى دوســتت دارم. خوب  بــه 

كن. مى دانى جز تو را نمى خواهم. مرا به خودت متصل 
گرفته اســت. من قــادر به  خدايــا وحشــت همــۀ وجــودم را فرا 
كســانى  مهار نفس خود نيســم، رســوايم نكن. مرا به حُرمت 
كرده ای، قبل از شكســتن  كــه حرمتشــان را بر خــودت واجب 
یمى كه حرم آن ها را خدشه دار مى كند، مرا به قافله ای كه  حر

به سويت آمدند، متصل كن.
معبــود من، عشــق من و معشــوق من، دوســتت دارم. بار ها 
كردم، نمى توانم از تو جدا بمانم. بس اســت،  تــو را ديــدم و حس 

بس. مرا بپذير، اما آنچنان كه شايسته تو باشم«1.

۳. مراقبه
یکــی از مهم تریــن دســتورات عارفــان بــزرگ، دســتور بــه مراقبــه 
اســت. مراقبــه در معنــای گســتردۀ خود عمــل به تمــام »باید«های 
شــریعت و ترک تمام »نباید«ها را شــامل می شــود؛ به عبارت دیگر 
عارفــان بــزرگ همواره توصیه می نمایند که برای رســیدن به عشــق 
الهی، باید همواره اهتمام داشــت تا دســتورات شرع مقدس انجام 

۱. وصیت نامۀ سردار شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی؟رضو؟.
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کــرده در وادی ای قرار نگیــرد که غضب و  شــده و انســان خدایی نا
خشم الهی را به همراه داشته باشد. به این حال انسان، که همواره 
مواظبت و مراقبت می نماید تا حرمت الهی را نگه داشــته و آن چه 
کنــد، حــال »مراقبــه«  را بایــد انجــام داده و از آن چــه نبایــد، پرهیــز 

می گویند. مرحوم آیةالله شیخ محمد بهاری می فرمایند:
»معنی مراقبه كشيک نفس را كشيدن است كه مبادا اعضا 
كه هر آنى از آن بيش  يز را  و جوارح را به خاف وادارد و عمر عز

از تمام دنيا و مافيا قيمت دارد ضايع بگرداند.«1

البتــه طبیعی اســت که هرچه انســان در مراحل ســلوکی، بالاتر 
می رود و عوالم جدید تری را کشف می کند، به بایدها و نباید های او 
نیز افزوده می شود و به تعبیر دیگری، مراقبۀ هر انسان بسته به مقام 
و درجــۀ وی تغییر می نماید. آن چه جایگاه مراقبه در عرفان عملی 
را ممتاز می سازد این اعتقاد عرفای راستین است که دست یافتن 
به نقطۀ اصلی عشق الهی جز با مراقبه میسر نیست؛ مرحوم عامه 

طباطبائی؟ره؟ در تعریف مراقبه و بیان اهمیت آن می فرمایند:
»و آن عبارت اســت از آنكه ســالک در جميع احوال مراقب و 
مواظب باشد تا از آنچه وظيفۀ اوست تخطّى ننمايد و از آنچه 

ف نكند.
ّ
بر آن عازم شده تخل

۱. تدکرة المتقین، ص56.
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مراقبه  معنای عامّى است و به اختاف مقامات و درجات 
و منــازل ســالک تفــاوت مى كنــد. در ابتــدای امــر ســلوک 
مراقبــه  عبارتســت از آنكــه از آنچــه بــه درد ديــن و دنيــای او 
يند و ســعى  گز كند و از ما لا يعنی دوری  نمى خــورد اجتنــاب 
كنــد تا خــاف رضای خدا در قول و فعل از او صادر نگردد، 
كم كــم ايــن مراقبــه شــدّت يافتــه و درجــه به درجــه بالا  لی  و
كــه مراقبــه از اهــمّ شــرائط ســلوک  مى رود...بايــد دانســت 
كيداتی اســت، و بسياری  اســت، و مشــايخ عظام را در آن تأ
آن را از لوازم حتميه ســير و ســلوک شمرده اند، چه آن به منزلۀ 
حجر اساسی است، و ذكر و فكر و ساير شرائط بر آن حجر بنا 
نهــاده مى شــود، لذا تا مراقبه صورت نگيــرد ذكر و فكر بدون 
اثــر خواهد بــود. مراقبه حكم پرهيز از غذای نامناســب برای 
يض  كه مر و، و تا وقى  يــض را دارد، و ذكــر و فكر حكم دار مر
ک ننمايد و از آنچه مناســب او نيســت پرهيز  مــزاج خــود را پا
گاهــى اثر معكوس  و بی اثــر خواهــد بود، و چه بســا  نكنــد دار
رگان و اســاتيد عظام اين راه، ســالک بدون  مى دهد، لذا بز
مراقبــه را از ذكــر و فكر منع مى كنند و ذكر و فكر را بر حســب 

درجات سالک انتخاب مى نمايند«1.

۱. رسالۀ لب اللباب، صص۱۱4-۱۱3.
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و همچنین در مقام دیگری مراتب و تأثیر مراقبه در طلوع عشق 
الهی در دل را با این عبارات توضیح می فرمایند که:

كــه در راه ســير و ســلوک و در حكــم  »يكــى از اهــمّ چيزهــائى 
يــات آن اســت همانــا امــر مراقبــه  اســت.  يــى از ضرور ضرور
ين قدم،  كه در راه مى گذارد تا آخر ســالک بايد از اوّلین قدم 
خــود را از مراقبــه خــالی نــدارد و ايــن از لــوازم حتميه ســالک 

است.
بايد دانست كه مراقبه دارای درجات و مراتبی است، سالک 
در مراحل اوّليه يک نوع مراقبه ای دارد و در مراحل ديگر انواع 

دگری.
كنــد مراقبۀ  و بــه كمــال رود و طــى منــازل و مراحــل  هرچــه ر
كــه آن درجات  او دقيق تــر و عميق تــر خواهــد شــد، به طــوری 
كننــد از عهدۀ آن  گــر بر ســالک مبتــدی تحميل  از مراقبــه را ا
برنيامــده و يكباره بار ســلوک را به زمین مى گذارد يا ســوخته 
لی رفتــه رفتــه در اثــر مراقبــه در درجات  ک مى شــود، و و هــا
اوّليــه و تقويت در ســلوک مى تواند مراتب عاليــه از مراقبه را 
در مراحــل بعــدی بــه جــای آرد، و در اين  حالات بســياری از 

مباحات در منازل اوّليه بر او حرام و ممنوع مى گردد.
در اثــر مراقبــۀ شــديد و اهتمــام بــه آن، آثــار حــبّ و عشــق در 
كمال  يرا عشــق به جمــال و  ضمير ســالک هويدا مى شــود، ز
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على الاطاق فطری بشــر بوده و با نهاد او خمير شــده و در ذات 
قه بــه كثرات و  او بــه وديعــت گذارده شــده اســت ليكــن عا
حــبّ بــه مادّيــات حجاب هــای عشــق فطــری مى گردنــد و 

گردد. لی ظاهر  كه اين پرتو از نمى گذارند 
بــه واســطۀ مراقبه كم كم حجاب ها ضعيف شــده تــا بالاخره 
از ميــان مى رود و آن عشــق و حبّ فطــری ظهور نموده ضمير 

كمال رهبری مى كند«1. انسان را به آن مبدأ جمال و 

کید  مقــام معظــم رهبری نیــز بر این امر مهم در ســلوک الــی الله تأ
نموده و امت اسامی را به رعایت این اصل اساسی سلوک الی الله 

توصیه نموده اند:
 مراقب 

ً
كنيــد؛ حقيقتــا »به هرحــال، اوّل از خودتــان مراقبــت  

گناه نكنيد و اعمال درســت  خودتان باشــيد؛ مراقب باشــيد 
انجــام دهيــد؛ مراقب باشــيد كه هوای نفس ، شمــا را به گفتن، 
گفتــار و  شــنيدن، موضع گيری كــردن و دعوا كــردن، بــه هيــچ 
كنيد.  كه ممكن اســت، اجتناب  كرداری وادار نكند؛ تا آن جا 
ک  ما كه ناقص هستيم. البته شما بهتر از ما هستيد؛ جوان، پا
كارتان خيلى راحت تر از امثال ماســت.  و نورانى هســتيد. شما 
كارها خيلى مشــكل تر مى شــود. در ســنین شما،  در ســنین ما، 

۱. رسالۀ لب اللباب، صص3۱-30.
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كار را  كار خيلى آسان است. پس، اوّل نسبت به خودتان اين 
بكنيد؛ بعد هم اين مسئوليت را نسبت به محيط دانشجویی 

و به كميت عظيم دانشجويان احساس كنيد..«1.

و یا فرموده اند:
يم؛ دل ما بيش از جســم ما  »بايــد بــه خودمان و دلمــان بپرداز
گر بخواهيم دل، نورانى و مهبط رحمت  احتياج به مراقبت  دارد. ا
كردن دل- كه  يم. رها و هدايــت الهى باشــد، بايد به آن بپــرداز
به جاذبه ها و مغناطيس های مادی به سرعت و آسانى قابل 
ک است؛ دچار خودشيفتگى، غرور و  جذب اســت- خطرنا

كه بدانيم«2. يم  يم؛ احتياج دار غفلت مى شو

همچنیــن حضــرت آیــةالله خامنــه ای با تفســیر تقــوای قرآنی به 
مراقبه می فرمایند:

»همــۀ برادران و خواهران نمازگزار و به خصوص نفس  خود را به 
تقــوا، پرهيزكاری، رعايت رضــای الهى و توجّه به آنچه خدای 
متعال برای سعادت و اصاح دين و دنيای ما به ما تكليف 

۱. بیانات رهبری در دیدار جمعی از اعضاى تشکل هاى دانشجویی،۱375/09/۱5.

کارگزاران نظام جمهورى  ۲. بیانات رهبر معظم انقلاب اســلامی در دیدار مســئولان و 
اسلامی،۱385/03/۲9.
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گر گوينده تقوای الهى پيشه كند،  كرده است توصيه مى كم. ا
گر شــنونده و  خــدای متعــال او را در گفتن هدايت مى كند؛ و ا
كند، خدای متعال دل او  عمل كننده، تقوای الهى را مراعات 
را به حقّ و حقيقت آشــنا مى ســازد و توان و قوّت او را به سمت 
تحقّــق آنچــه حق و عــدل اســت، هدايــت مى كند. تقــوا مايۀ 
هدايت، فَرَج و اقتدارِ عزم و ارادۀ انسانى است. اين اجتماع را 

يم.  برای توجّه به تقوا مغتم بشمار
گفتار خود، از  تقوا چيزی نيســت جــز مراقبتِ  از خويشــتن؛ از 
كــردار خود، از معاشــرت خــود، از تصميم گيری خــود. مراقب 
باشــيم در تصميم گيــری مــا، در عمــل ما، در فكر و ســخن ما 
ارادۀ شــيطانى وارد نشــود؛ ايــن همــان تقواســت. هركــس ايــن 
مراقبت را داشــته باشــد، خدای متعال به او كمک مى كند. 
گنــاه و از خطا معصوم  نــه اينكــه اشــتباه نخواهــد كرد و يــا از 
خواهد شد؛ لكن خدای متعال به او كمک و او را دستگيری 
مى كند. اين است راز لزوم توجّه به تقوا و توصيۀ به تقوا در هر 
نماز جمعه. خودِ امام جمعه هم محتاجِ همین توصيه اســت. همه 
كنند و دل ما را متنبّه و  محتاجيم به اينكه ما را به تقوا توصيه 

متذكرِ اين عمود مستحكمِ مسلمانى نمايند«1.

۱. بیانات در خطبه هاى نماز جمعۀ تهران،۱38۲/۱۱/۲4.
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و در جای دیگری فرموده اند:
ک و فتنه انگيز است و خيلى ها  »...مال و پول، خيلى خطرنا
كه وقى  يخ ديــديم  را مى لغزانــد. مــا آدم هــای درشــى را در تار
يــد؛ بنابراين خيلى بايــد مراقب  پايشــان بــه اينجا رســيد، لغز
باشــيد. در شــرع مقدس، اســم اين مراقبت  چيســت؟ تقوا. 
اينكــه در قــرآن از اول تــا آخــر ايــن همه بــه تقوا توصيه شــده، 
معنايــش همــین مراقبــت و مواظبــت از خــود اســت. نفــس  

ياده خواه است...«1. انسان، ز

و همچنین در بیان اثر ویژۀ مراقبه و تقوا برای جوانان می فرمایند:
كرده و پرســيده چه  كسی به مــن مراجعــه  رگــى مى گفــت  »بز
كــه خدمت حضرت برســم؟ ايشــان گفت مــن به او  كــم  كار 
گر به واجبــات عمل و از محرّمــات اجتناب كنيد و  گفــم شمــا ا
كمى مراقب خودتان باشــيد، حضرت پيش شما مى آيند؛ شما 
لازم نيســت زحمت بكشــيد و پيش حضرت برويد. راهى كه 
برای انتفاع از آن بزرگوار پيش پای ما گذاشته اند، راه تهذيب 
كه برای  نفس  است، راه مخصوصی نيست؛ همان راهى است 
تكامــل نفس ، بــرای آدمِ خوب شــدن، برای نورانى شــدن دل 

بیانــات رهبــری در دیــدار نماینــدگان هفتمیــن دورۀ مجلــس شــوراى اســلامی،   .۱
.۱383/03/۲7
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انســان و انعــكاس جلــوۀ جمــال الهــى در آن جلــوِ پای انســان 
ک است،   شما كه جوانيد و دل هايتان پا

ً
گذاشته اند. خصوصا

يد و برايتان خيلى آسان تر است.  آمادگى دار
حال شما خيال مى كنيد كه ما در اينجا راه ويژه ای برای رسيدن 
يم؛ نه، وضع شمــا از اين لحاظ از من  بــه خدمت حضــرت دار
يد؛ پايبندی ها  ک و صافى دار بهتر است؛ چون شما دل های پا
و دل بســتگى های تان كمتر اســت و خيلى راحت تر مى توانيد 
كنيد. اين ارتبــاط برقراركردن هــا هم با صفای  ارتبــاط برقــرار 
كاماً ميسّــر و آســان خواهد شــد. صفــای نفس  هم با  نفس  
گناهــان، آلوده نكردن  همــین عمــل بــه واجبــات، اجتنــاب از 

خود، آلوده نشدن و مراقبت  به دست مى آيد. 
البته كسی معصوم نخواهد شد كه هيچ خطایی از او سر نزند؛ اما 
گر يک وقت  گر مراقب باشيم، لغزش هایمان كم خواهد شد و ا ا
يم؛ اين خاصيت  كنيم، با مغز به زمین نمى خور هم لغزشی پيدا 
مراقبت  است. اسم اين مراقبت  در فرهنگ اسامى چيست؟ 
تقوا. وقى مى گويند باتقوا باشيد، يعنی مراقب باشيد؛ مراقب 
كار خودتــان باشــيد؛ مواظــب باشــيد چــه مى گوييــد و چــه 
يد و چه عملى مى كنيد. اين مراقبت  موجب  تصميمى مى گير

يد، خيلى صدمه نخورد«1. گر لغز مى شود كه انسان نلغزد و ا

۱. بیانات رهبری در دیدار با جوانان نخبه،۱38۲/۱۱/۲۱.
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و یا فرموده اند:
يزان! از خودتان مراقبت   كه عز »توصيۀ ديگر من اين اســت 
كنيد در  يكى نيســت. مراقبــت  كنيــد. مــراد من مراقبــت  فيز
كرد.  معنويــت، در تهذيــب نفــس ؛ اين به شما كمــک خواهد 
لی در پيشــگاه الهــى بــرای خودمان  بايــد بتوانــيم چهــرۀ مقبــو
ک اســت، روح هاتان  كنــيم. شما جوانيــد؛ دل هاتان پا درســت 
شــفاف اســت. دســت يافتن به رتبه هــا و مقامــات معنوی و 
گفت ده برابر  كه شما هســتيد، شــايد بشــود  روحى در ســنينی 
آســان تر اســت برای كسی در ســنین من. مى توانيد توجه پيدا 
كنيــد، مى توانيد با خــدا انس  كنيــد، مى توانيــد توســل پيــدا 
يد؛  گناهــان دور نگه دار كنيــد، مى توانيد خودتــان را از  پيــدا 
يكــى از خصوصيــات جــوان همــین اســت. شمــا مثــاً جســم 
گونــش نگاه كنيد،  گونا یمناســت جــوان را در تحركات  يــک ژ
كه  ببينيد چقدر عضات و بندهای بدن او قابل انعطافند؛ 
يــک آدم مســنّی مثل بنده، به هيچ وجــه يک صدم آن را هم 
نمى توانــد برای خودش به وجود بيــاورد. اين قدرت انعطاف، 
يــک توانائى اســت. عــین همــین، در روح وجــود دارد؛ در جان 
انســان، در دل انســان وجــود دارد. شمــا مى توانيــد خودتــان را 
كنيد؛ ايــن را برای  قی و متعــالی معنوی  متوجــه بــه معانى متر
يد. توجــه به نماز، اهتمام بــه نماز، خيلى  خودتــان در نظــر بگير
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تأثير دارد. نماز را با توجه خواندن، اول وقت خواندن، با حضور 
قلــب خوانــدن، با تمركز خوانــدن، خيلى خيلى اثــر دارد. انس با 
قرآن، خيلى خوب اســت. هر روزی يک مقدار قرآن بخوانيد، 
كنيد؛  ولو نيم صفحه؛ مواظب باشــيد ترک نشــود. قرآن را باز 
نيم صفحه، دو آيه، با توجه بخوانيد. اين ها مســتمرند. اين، 
يد يک  آن مراقبت از معنويت و تهذيب نفس  اســت. بگذار
كه ان شاءاللَّه يک روزی در اوج قله های علم  نخبۀ علمى- 
كــه بتواند اين  ق باشــد  خواهــد بــود- آنچنــان در معنويت غر
كار  يت به  دانــش را به طــور خالص و صددرصد به نفع بشــر
ببرد. وقى دل شما با خدا بود، دانش شما ديگر در خدمت بمب 
اتم يــا ســاح سّمى يا شــيوه های اقتصــادی نابودكننــدۀ ثروت 
كار نمــى رود. امــروز دانشــمند اقتصــادی دنيــا،  ملت هــا بــه 
يســى در  گون علوم ز گونا دانشــمند اتمى دنيا، دانشــمندهای 
يت،  ک بشر دنيا، بسياری از فرآورده های علمى شان در اها
كار مى رود. علم است  نابودی جســم بشر يا روح بشر دارد به 
كه امروز  كــه مى تواند مادۀ مخدرِ كشــنده ای مثل اين موادی 
وجــود دارد، بــه وجــود بيــاورد؛ اين هــا هــم از راه علم بــه وجود 
آمده؛ اين ها خيانت های بزرگ صاحبان علم است؛ به خاطر 
يص بــه پول و زندگــى دنيا و  دل هــای غافــل، چشــم های حر
كــه به كلى معنويات را فرامــوش مى كنند. شما وقى  ماديــت، 
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مهذب بوديد، دانش شما به طور صددرصد به نفع انســان ها 
تمام مى شود. اين مراقبت اول!..«1.

گســتره مراقبــه در زندگــی، میــان جمــع معتکفیــن  و یــا دربــاره 
می فرمایند:

يــزش دارد، اما  كــه انقاب ما ر كردم  »مــن يک وقــت عرض 
يزش ها غلبه دارند. پس خوشا به  رويش هم دارد؛ رويش ها بر ر
يز! توصيۀ من اين است كه در اين سه  حالتان معتكفین عز
ين مراقبت  از خود بكنيد؛  روزی كه شما در مسجد هستيد، تمر
يد، معاشرت كه مى كنيد،  حرف كه مى زنيد، غذا كه مى خور
كه برای آينده  كه مى كنيد، نقشه  كه مى خوانيد، فكر  كتاب 
مى كشــيد، در همــۀ ايــن چيزها مراقب باشــيد رضــای الهى و 
يد؛ تســليم هوای  خواســت الهى را بر هوای نفســتان مقدم بدار
ين اين چيزها در اين سه روز مى تواند درسی  نفس  نشويد. تمر
كه اينجا نشسته ايم و  يزان و برای ماها  باشد برای خود آن عز
كه در حال  يزمان  بــا غبطه نگاه مى كنيم به حــال جوانان عز
اعتــكاف هســتند. با عملِ خودتــان به ما هم يــاد بدهيد«2.

بیانــات رهبــری در دیــدار شــرکت کنندگان در ششــمین همایــش ملــی نخبــگان   .۱
جوان،۱39۱/07/۱۲.

۲. بیانات رهبر در خطبه هاى نماز جمعۀ تهران، ۱384/05/۲8.



   344     عرفان امین  

همچنیــن حضــرت آقــا در خطبه هــای عبــادی سیاســی نمــاز 
جمعه گستره مراقبه را شرح داده و می فرمایند:

كرده ايم. در يك جمله تقوا به  يادى  »درباره معناى تقوا بحث ز
معناى بر حذر بودن و دقت در رعايت امر و نهى خداست كه 
گــر فرد مســلمان و جامعه اســامى همواره از پــروردگار خود،  ا
پيچى از او خــود را بــر  از عــذاب او، از قهــر او، از تخلــف و ســر
حذر بدارد و ماحظه دقيق بكند كه كجا كدام عمل و كدام 
قول و فعل بر طبق توصيه الهى اســت، بر طبق امر خداســت، 
كــدام فعــل و ترك منطبق بر دســتور  آن را انجــام بدهــد و كجــا 
گــر ايــن تقوا بــراى افراد  خــدا نيســت، از آن اجتنــاب بكنــد، ا
جامعه و براى مجموعه يك اجتماع اسامى فراهم بشود، همه 
باب هاى خير و بركت و رحمت به ســوى انســان ها باز خواهد 
ى كه موجب مى شود ما غفلت به خود راه ندهيم،  شد…چيز
يم تقواست. ذكر الهى نتيجه تقوا است. اين  از غفلت راه بشو
كــه پر از معــارف الهى براى ســعادت  يــز، ايــن كتابی  قــرآن عز
و فاح انسان هاســت فقط در ســايه تقوا خود را براى انســان 
گــر تقوا، يعنی  كند. ا كند، انســان را هدايت مــى  آشــكار مــى 
گناهان و بر حذر بودن از  رعايــت امر و نهى خــدا و اجتناب از 
كم  كرده اســت، بر ما حا قيــام در موضعــى كه خدا از آن نهى 
بشــود، مــا هم وســيله امتياز حق و باطل پيــدا مى كنيم. هم 
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كند از ســوى خــدا مى يابيم،  كــه ما راه هدايت  ى  در دل نــور
كند و  هم قرآن خود را به ما و حقايق خود را به ما عرضه مى 
كنــد و هم در مقابل  كند و هم هدايت مى  مــا را هدايــت مى 
كنيم. مصونيت به وسيله ذكر  شيطان ها مصونيت پيدا مى 

خدا، اين تقواست. 
بــرادران و خواهــران مــن! در دوســى هايتان، در دشمنی هايتان، 
كنيد،  ى  كــه لازم مــى دانيد بــر زبان جــار گفــتن ســخنانى  در 
كنيد، ماحظه  در ســكوتتان، در هر اقدامتان دقيقــا رعايت 
گــر احســاس كرديد و احــراز كرديد كه رضايــت خدا در  كنيــد ا
ى،  كار كرديد در  گر احساس  كنيد، اما ا آن است به آن اقدام 
كار را با  در تركى رضايت خدا نيست به آن اقدام نكنيد. اين 
ى به دنبال اين وظيفه باشيد.  دقت انجام بدهيد با هوشــيار
ى، اين دقت، اين مراقبت كامل تقواست و تقوا  اين هوشيار
كه براى شمــا فرقان، هدايت، نــور، ذكر به  ى اســت  همــان چيز

ارمغان مى آورد«1.

مرحوم عامه طباطبائی؟ره؟ در پاسخ سؤال یکی از جوانان که 
از ایشــان درخواست دستورات سلوکی داشته است، با بیانی روان 
که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به  مراتب عمومی مراقبه را 

۱36۱/9/۱۲ .۱
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آن اشاره شد توضیح داده و می نویسند:
»الســام عليكم!  برای موفق شــدن و رســيدن به منظوری 
كــه در پشــت ورقه مرقوم داشــته ايد لازم اســت هّمــى برآورده 
كه:  يــد. به اين نحو  و توبــه نموده، به مراقبه و محاســبه بپرداز
كه از خــواب بيــدار مى شــويد، قصد  وزه طــرف صبــح  هــر ر
كه هــر عملى پيش آيد، رضای خــدا، عزّ اسمه،  كنيد  جــدی 
كه مى خواهيد  كاری  كرد. آن وقت در هر  را مراعات خواهم 
انجام دهيد، نفع آخرت را منظور خواهيد داشــت، به طوری 
وی نداشــته باشد، انجام نخواهيد داد، هرچه  گر نفع اخر كه ا
باشــد. و همین حال را تا شــب، وقت خــواب، ادامه خواهيد 

داد.
وز انجام  كه ر كارهایی  وقت خواب، چهار- پنج دقيقه ای در 
گذرانيــد،  كــرده و يكى يكــى از نظــر خواهيــد  داده ايــد، فكــر 
كنيــد و  هركــدام مطابــق رضــای خــدا انجــام يافتــه، شــكر 
وز  ر يــه را هر و كنيــد و ايــن ر هركــدام، تخلــف شــده اســتغفار 
گرچه در بادی حال، ســخت و در  وش ا ادامــه دهيــد. ايــن ر
كليــد نجات و رســتگاری  لی  ذائقــۀ نفــس تلــخ مى باشــد، و

است«1.

۱. ترجمه و شرح بدایة الحکمه )علی شیروانی(، ج۱، صص398 -399.
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۴. استاد
در بیــان اهــل عرفــان، یکــی از ضروریات ســلوک الــی الله وجود 
استادی حاذق، ازنفس گذشته و آشنا به عقبات مسیر فناء فی الله 

است. امام خمینی؟ره؟ در بیان این مهم می فرمایند:
بی اخاق  و جلســات پند  گر حوزه ها همین طور از داشــتن مر »ا
ز خالی باشد، محكوم به فنا خواهد بود. چطور شد علم  و اندر
فقــه و اصــول به مــدرّس نيــاز دارد! درس و بحث مى خواهد، 
بــرای هــر علــم و صنعــى در دنيا اســتاد و مدرس لازم اســت، 
و و خودسر در رشته ای متخصص نمى گردد، فقيه و  كسی خودر
عالم نمى شود؛ ليكن علوم معنوی و اخاقی- كه هدف بعثت 
يــن علوم اســت- به تعليم و  يــن و دقيق تر انبيــا و از لطيف تر
و و بدون معلم حاصل مى گردد؟!  تعلــم نيازی ندارد و خــودر
 شــنيده ام ســيد جليلى، معلم اخاق و معنويات اســتاد 

ً
كرارا

فقه و اصول، مرحوم شيخ انصاری  بوده است«1.

و همچنیــن مرحــوم آیةالله ســید علــی قاضــی؟ره؟ در اهمیت 
استاد سلوکی می فرمایند:

يق خدا باشد برای  كه طالب راه و سلوک طر كسی  »چنانچه 
گر نصف  عمر خود را در جســتجو و  كردن اســتاد اين راه ا پيدا

۱. موسوعۀ امام خمینی، ج50، ص9.
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تفحّص بگذارند تا پيدا نمايد ارزش دارد«1.

مقــام معظــم رهبــری نیــز عــاوه بــر اینکــه ایــن امــر را در بیانــات 
خــود، مکــرر در مکــرر نقــل نمــوده و با لســان تأییــد بیان داشــتند و 
عــاوه بــر اینکــه شــخصیت هایی نظیــر آیــةالله بهاءالدینــی؟ره؟ و 
خوشوقت؟ره؟ و بزرگان دیگری را به دلیل تربیت سلوکی و معنوی 
گردان ســتودند، در بیانــات خــود صریحــاً همین معنــا را تأیید  شــا

کرده و می فرمایند:
و  تعبيــرات  و  الفــاظ  معنــای  بــه  را  عرفــان  نبايــد  »...مــا 
فرمول هــای ذهــنی مثــل بقيــۀ علــوم ببينــيم. عرفــان، همــان 
 حســین قلى همدانى اســت، 

ّ
مرحــوم قاضی اســت، مرحــوم ما

مرحوم ســيد احمد كربائى اســت؛ عرفان واقعى اين هاســت. 
مرحــوم آقــای طباطبائى خودش فيلســوف بود، اهل فلســفه 
كه در عرفان  بود، باشــک در عرفان هم وارد بود؛ منتها آنچه 
از ايشــان معهــود اســت، عرفــان عملى اســت؛ يعنی ســلوک ، 
گرد به معنــای ســالک. عرفان  گرد؛ شــا بيــت شــا دســتور، تر

نظری بايد به سلوک  بينجامد..«2.

۱. رسالۀ سیر و سلوک منسوب به سیّد بحرالعلوم، ص۱86.

۲. بیانات رهبر در دیدار اعضاى مجمع عالی حکمت اسلامی،۱39۱/۱۱/۲3.
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حضــرت آقــا همچنیــن به صورت صریــح و شــفاف در دیدار با 
معاونت تهذیب حوزۀ  علمیه قم می فرمایند:

»در بخش تهذيب، من حرف دارم. در بخش تهذيب، كارهائى 
كارهای تهذيبی نيســت. مثاً فرض  گزارش شــده،  كه به من 
كه حالا اســامى آن هــا يادم  كنيــد برگــزاری اردوهــای فــان- 
گزارشــها بود- ربطــى به تهذيب نــدارد....  نيســت، امــا توی 
 بحث 

ً
البته حفظ قرآن و حديث هم خوب اســت، اما انصافا

تهذيب، اين ها نيست؛ تهذيب يک فكر ديگری مى خواهد. 
بايــد فكــر كرد، مطالعه كرد؛ والّا خيلى هســتند قاری قرآنند، 
كرد.  اما مهذّب هم نيســتند. بايســى راه های تهذيب را پيدا 
درس اخــاق مهــم اســت.... اول، خود قم؛ خــود قم احتياج 
دارد؛ شهرســتانها جداســت. مزرعــۀ اصــلى اينجاســت، مركز 
اصلى اينجاست؛ اينجا احتياج دارد به تهذيب اخاق. به نظر 

كنيد فكر ديگری بكنند. من بايد معاونت تهذيب را وادار 
فرض بفرمائيد يكى از كارهائى كه خيلى تأثير دارد، بيان شرح 
حــال بزرگان اهل تهذيــب و اهل اخاق اســت. دربارۀ اين ها 
كنند. يا همین  كتاب بنويسند و همین ها را بین طلبه  ها پخش 

كه از اين ها باقی مانده، منتشر شود. مكتوباتی 
 

ً
كه اين ها مســتقا  مرحــوم آقای قــاضی مكتوبــاتی دارد 

ً
مثــا

چــاپ نشــده؛ تــوی يک شــرح حــالی- شــرح حال هــم خيلى 
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شــرح حال خوبی نيســت- اين ها آمده؛ اشــعار مرحــوم آقای 
قاضی هم آنجا هســت. ايشــان به مناسبت رسيدن ماه حرام، 
كــه مى گوينــد ذيقعــده وارد شــد، ماه  شــعر قصيــده ای دارنــد 
حرام وارد شــد، أبشِــروا فان. البته بنده خيلى اهل تشخيص 
بی و آن مبلغ علوّ شــعر نيســم- يعــنی نمى توانم  انــدازۀ شــعر عر
كه شــعر چقدر خوب اســت- ليكــن مرحوم  تشــخيص دهم 
كه ايشــان شاعر مفلق بود؛ يعنی  آقای طباطبائى مى فرمايند 
شــاعر برجســته  ای بود. ايشــان تــوی شعرهاشــان، نصایحى 
دارند؛ مكتوباتی دارند؛ به خود آقای طباطبائى نامه دارند؛ به 
مرحوم حاج حســن آقــا الهى- اخوی آقــای طباطبائى- نامه 
كه پدر همین آقای  يی؛  دارند؛ به دامادشــان مرحوم آقای شــر
كــه نميدانم حالا قم اســت يــا زابل  يی رفيــق شماهاســت-  شــر
 در بيايد، اســتخراج 

ً
اســت- نامه دارند. خــوب، اين ها واقعا

كنند. كار  گروهى بنشينند  شود و يک 
مرحوم آسيد محمد حسن، پسر ايشان- كه اين كتاب را تنظيم 
كــرده و خــوب هــم تنظيم نكــرده- او فوت شــد؛ اما پســر ديگر 
كنند و اين  ايشان- آسيد محمدعلى- هست؛ بروند او را پيدا 
نوشــته ها را بگيرند. نوشــته  های مرحوم بهاری هم همین طور. 

درسهای مرحوم حاج آقا حسین فاطمى هم همین طور.
 كسانى هستند كه از ايشان يادگارهائى دارند، 

ً
در همین قم يقينا
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چيزهــائى دارنــد؛ از اين هــا اســتفاده شــود. آقای آســيد ابراهيم 
خسروشــاهى بــا مرحوم آقــای فاطمى مرتبــط و مأنوس بود؛ 
احتمالًا ايشــان ياداشتهائى از مرحوم فاطمى در اختيار دارد.
كــردن طلبــه به ايــن منابع  راهــش اين هاســت؛ يعــنی وصــل 
اخــاقی و معرفــى و اهل حــال و اهل ذكر و اهل خشــوع؛ و الّا 
گفــتن اخاق،  درس حرفــه  ای اخــاق هيــچ فايــده  ای ندارد. 
اصاً درس نيســت؛ اخاق يک صيرورت است. بايد استاد 
كند. به نظر من  گرد صيرورت اخاقی پيدا  كه شا كند  كاری 
كارهــای لازم اســت؛ اينجــوری بايد طلبه  هــا را به  ايــن جــزو 
مسئلۀ اخاق كشاند...به نظرم از قول آقای طباطبائى نقل 
شده كه ايشان گفته بودند آقای قاضی وقى وارد نماز مى شد، 
كأنه از همه چيز دنيا غافل مى شد؛ فراموش مى كرد. مى دانيد 
ايشــان چهــار تــا هــم زن داشــتند و اولاد متعــددی در خانــه 
گرســنۀ  داشــتند و در نهايــت فقــر هم زندگــى مى كردند؛ يعنی 
كه  كلمه. با همۀ اين غصه  ها و مشكاتی  به معنای واقعى 
ايشان داشت، وقى مشغول نماز مى شد، تمام مى شد. ايشان 
مى گوينــد يــک روز همراه ديگر طلبه  ها خدمــت آقای قاضی 
نشسته بوديم، پسر يكى از زنهای ايشان آمد و گفت مادرم در 
حال زایمان است؛ مى گويند پول بدهيد مثاً وسايل و اين ها 
يم، ايشــان گفت ندارم پســر رفت. بعد از مدتی برگشــت و  بخر

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B0%D9%83%D8%B1
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مى گوينــد پس پــول بدهيد اقــاً برای اين قابلــه چيزی تهيه 
گفت  گفت ندارم. باز پســر رفت و دوبــاره آمد و  كنيم. ايشــان 
مى گويند پس يک فلس بدهيد دو تا جيگاره برای اين قابله 
كــش بوده و اين ها ســيگار  يم- قابلــۀ بنــدۀ خدا جيگاره   بخــر
نداشتند به او بدهند- دست توی جيبش كرد و گفت ندارم! 
اين، وضع زندگى آقای قاضی اســت؛ همينها را برای طلبه  ها 

بگويند، خيلى تأثير مى كند.
همــین حــاج آقا محمد شــاه آبادی شمــا، من خيــال مى كم اهل 
اين معانى اســت. از ايشــان خواســته شــود كه هفته  ای يک 
كند؛ چون بالاخره پســر آقای  بــار بيايد و طلبه  ها را نصيحت 
شاه آبادی است ديگر. من شنيدم كه ايشان گفته حرف های 
كه  اســاسی مرحــوم پــدرم پيــش من اســت؛ پيــش اين هــائى 
مى گويند و ادعا مى كنند، نيست. ديدم ايشان يک چيزهای 
كرده اند، ليكن بحث های علمى مرحوم  مختصــری هم چاپ 
شــاه آبادی مــورد نظــر نيســت. عرفان نظــری اصــاً در اينجا 
 عرفان نظری 

ً
مورد نظر ما نيســت و فايده  ای هم ندارد. واقعا

فايده  ای ندارد.
يف دارند، توی مؤسسۀ ايشان  حالا آقای رجبی هم اينجا تشر
يس مى شــود؛ اما عرفان نظری   عرفــان نظری تدر

ً
هــم ظاهرا

هيچ كــس را بــالا نمى آورد. اين را من به شمــا آقای رجبی عرض 
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مى كــم؛ ايــن را گوش كنيد. من يک شــب از امام پرســيدم: 
كرديد؟ درس ايشان  زا جواد آقا را درک  آقا شما مرحوم حاج مير
گفتند  گفتند: افســوس، نــه. بعد  رفتيــد؟ ايشــان بافاصله 
كه  كرد  كى آمد به من پيشنهاد  آقای حاج شيخ محمدعلى ارا
زا جواد آقا. ايشــان هفته  ای يک بار جلســه  يم درس آ مير برو
گفتند با ايشان يكى دو جلسه رفتيم. بعد اينجوری  داشت. 
كردند: آن وقتها ذهن ما پر بود؛ اين درس را نپسنديديم.  تعبير 
آن وقت امام نپسنديده بود؛ اما حالا در هشتاد و چند سالگى 
 ايشــان از لحاظ معنوی پخته تر شــده بود، افســوس 

ً
كــه حتمــا

كه چرا نرفته. ذهن ايشــان آن وقت از چه پر بود؟ از  مى خورد 
كسی رفت پای  كه  همین حرف های عرفان نظری. يعنی وقى 
درس شــاه آبادی نشســت و آن حرف هــا و آن اصطاحــات و 
ق الفاظ را شنفت، ولو برای خود آن آدم، با معنا  ق و بر ر آن ز
 
ً
همراه است، اما اين حرف ها برای هر كسی معنا نمى  آورد؛ طبعا

زا جــواد آقا را نمى  پســندد؛ در  حرف هــای ســادۀ مثل حاج ميــر
بــوده. ســاده  حرف هــای  همــان  عرفــان،  لــبّ  كــه  حــالی 

كتــاب  مى خواســم  مــن  كــه  مى گفتنــد  خوشــوقت  آقــای 
گفــم شمــا يک  كــم، پيــش امــام رفــم و  »لقــاءاللَّه« را چــاپ 
يــظ بنويســيد. امــام گفتنــد نــه، ايــن را چــاپ نكــن؛ برو  تقر
»المراقبــات« را چــاپ كن، آن مؤثرتر و بهتر اســت. ايشــان هم 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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آمده بود و چاپ كرده بود. بنابراين عرفان اين هاست؛ عرفان 
لفظ نيست.

كــه آشــنا و دوســت نزديک مــا بــود و در عرفان هم  كــسی بــود 
مســلط بــود. حالا بنده كه خــودم وارد نبودم، اما كســانى كه 
وارد بودنــد، مى گفتنــد ايشــان در عرفــان نظری تــوی حوزه ها 
نظيــر نــدارد. به اعتقاد مــن او هيچ حظّى از عرفان نداشــت. 
جلســه داشتيم، نشســته بوديم، گفته بوديم، شنيده بوديم؛ اما 
 هيچ حظّى از عرفان نداشــت؛ در 

ً
كه آن آقــا واقعا مى دانســم 

كه عرفان نظری  اش هم از همه بهتر بود. حالی 
كــه طلبــه را بالا مى بــرد، تزكيــه مى كند و معــراج طلبه  آنچــه 
گر چــه عرفان نظــری هم  مى شــود، عرفــان نظــری نيســت؛ ا
كمک هائى بكند. بايد اين عرفان عملى را، اين  ممكن است 
كنيم، طلبه  حالت سلوک را توی طلبه راه انداخت. ما همت 
يزی  را اهل نماز شب كنيم؛ اين خيلى كمک مى كند. برنامه ر
كه از ميــان پنجاه هزار طلبۀ حوزۀ قــم- حالا با حذف  كنيــد 
يک عده خيلى پائین ترها و يک عده خيلى پيرترها- اقاً سی 
گر اين شد، به نظر من  هزارتاشان هر شب نماز شب بخوانند. ا
حــوزه از جهــت اخاقی راه مى افتد. بنابراين لازم اســت نظام 

جامع در همۀ اين زمينه ها تهيه شود.«1

۱. بیانات مقام معظم رهبری؟مد؟ در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم، سال ۱389.
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در اینجا ممکن است گفته شود در شرایط کنونی، یافتن استاد 
که یقین داشته باشیم دستانش در دستان امام زمان  کسی  ماهر و 
أرواحنا فداه اســت، کار بســیار ســخت و در نظر ناممکن است؛ با 
ایــن وصــف چگونــه می توانیم به اســتاد دســت پیدا نماییــم؟! در 
پاسخ باید گفت نه در شرایط کنونی، بلکه همواره و در تمام زمان ها 
اولیــاء خاص الهی در حجاب ضخیمــی از گمنامی، زندگی خود 
را ســپری می کــرده و از دســترس عموم مردم دور بودنــد؛ کم بوده اند 
عارفان حقیقی که به ارادۀ الهی از قباء گمنامی به در آمده و با جان 
لبریــز از نــور خود، کام حق جویان را مملوّ از توحید کرده و عالمی را 

با شرر عشق خود پر از طراوت و ایمان نمودند.
می به دست مستی، دو هزار مست با وی

َ
عَل

کــه غــام پادشــاهم گــردان  بــه میــان شــهر 

انســان بایــد بــا عجــز و مســکنت روی بــه درگاه خداونــد متعال 
کــرده، و ماننــد تمــام امور خویش، این مهم را نیــز به خداوند متعال 
بســپارد و البتــه در راه تحصیــل معــارف الهی، هرچه بیشــتر تاش 
نماید و به دستورات شریعت تا آن جا که ممکن است با اخاص و 
توکل بر خداوند متعال عمل کند و کاسه گدایی خودش را به درگاه 
الهی عرضه دارد تا شاید خداوند به همین واسطۀ او را هدایت کرده 
و بــه مــراد خود که وصال حضرت حق اســت  برســاند حــال یا او را 
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گر مقدر او نبود، همانند  به وســیله اســتاد به مقصد می رساند و یا ا
عــارف واصــل مرحوم آیــةالله انصــاری همدانــی؟ق؟ خداوند متعال 

خود، او را هدایت می نماید.
 از کلمات بزرگان چنین به دست می آید که یک استاد مطمئن 

در مسائل سلوکی باید شاخصه های زیر را داشته باشد:
: ذره ای از مسیر شریعت تخطی نکرده و زندگی خود را کاماً 

ً
اولا

با دستورات دینی تنظیم نماید.
: دســتورات شــخص نیــز برگرفتــه از دین و به عبــارت دیگر 

ً
ثانیا

گرد القاء شود. مأثور باشد و البته در حدّ اعتدال به شا
: شــخص در مسائل ســلوکی راه رفته باشد و و در وجود وی 

ً
ثالثا

که تنها به خداوند متعال و وصال  هوای نفس نباشد، به این معنا 
او دعوت نماید نه به خود.

رهبر عزیز و دوست داشتنی جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله 
ادام الله توفیقاته ظاهراً بواســطه ارشادات مقام معظم رهبری با فقیه 
روشن ضمیر و ملکوتی مرحوم آیة الله شیخ محمدتقی بهجت؟ره؟ 
کرده و از ارشادات و دستورات سلوکی معظم  ارتباط سلوکی برقرار 
له جهت پیشبرد معنوی خود و جبهه مقاومت خصوصا در لبنان 

استفاده شایانی نموده است. 
رهبــر مقاومــت لبنــان در ســخنانی بســیار جامع به ایــن ارتباط 
کــرده و در ضمــن ســخنان خــود به صــورت کامل،  ســلوکی اشــاره 
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ضرورت استاد سلوکی جهت سیر معنوی را تبیین نموده است، در 
ادامه و جهت تکمیل این بخش، ترجمه بخشی از سخنان ایشان 

ذکر می شود:
»بنــده و برخــى برادران لبنانى بســيار تشــنۀ شــناخت، درک، 
كتاب ها را  دانســتن و هدايــت و رشــد يافــتن بــوديم. البته مــا 
كه در محضر ايشــان بنشــينيد و  لی وجــود كسی  مى خوانــديم و
كامل  كه او انسانى  ايشان شما را رشد دهد و شما معتقد باشيد 
تی علم  گذرانده و به عبار و واصل اســت و همۀ اين مراحل را 
و معرفــت و همچنــین تجربــه دارد و فقــط از ســر فكــر و برهــان 
صحبــت نمى كنــد بلكه از ســر برهان و يافتن ســخن مى گويد 
و در ايــن راه گام زده اســت باعــث مى شــد هر كلمــه ای كه از 
كه  ايشان مى شنيديم هر خلأی را در وجودمان در هر حجمى 

بود، پر مى كرد. 
گــوش مى ســپرديم و تاش مى كــرديم تــا آن جا  مــا بــه ايشــان 
كنيم. ســخنان ايشــان  كه مى توانيم به ســخنان ايشــان عمل 
توشــۀ معنــوی ما بود و بــرای مدتی طولانى احســاس آرامش، 
اطمينــان، وثــوق و يقین مى كرديم. شــايد ايــن از ويژگى هایی 
كار مــا در حــزب اللَّه بازتــاب يافــت و باعث شــد  كــه در  بــود 
مــا بــا وجــود همــۀ دشــواری ها… چون معــروف اســت از جمله 
ويژگى هــای حــزب اللَّه تــوكل بــر خداوند)ســبحانه و تعــالی(، 
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اطمينــان بــه وعــدۀ الهى، يقین بــه يــاری خداوند، پنــاه بردن 
بــه خــدا، كمک خواســتن از او و توســل اســت و اين هــا همــه 
كه ما در قالب عبارت هایی ساده از حضرت  چيزهایی اســت 
كه به هر كسی مى گفتند و ما  شــيخ مى شنيديم؛ عبارت هایی 
كنــيم. مى توانم  تــاش مى كرديم بــه قدر فهم مان ترجمه شــان 
يم ايشــان در همۀ برهۀ گذشــته سرچشــمۀ معنوی اصلى  بگو

و واقعى ما بودند.
در زمان جنگ 33 روزۀ ســال 2006 ميادی، شــرايط بســيار 
يبا همۀ  كــه در آن جنــگ تقر يد  بــد و ســخت بــود. به يــاد دار
كرده و بســياری از كشورهای  جهان اســتكبار عليه ما تجمع 
منطقه اين جنــگ را تأييد مى كردند. حى در داخل جامعۀ 
لبنان در اين باره اختاف وجود داشت. افرادی وجود داشتند 
كــه حــد اقل مــا را تأييــد نمى كردنــد و حــى انتقــاد مى كردند. 
كنار ما  كنــار دشمــن بودند. حد اقــل در  يم در  نمى خواهــم بگــو
نبودند، انتقاد مى كردند و… ما واقعا احســاس غربت داشتيم 
گرفته ايم. حى  و حــس مى كرديم در يک محاصرۀ شــديد قــرار 
در ظاهــر وقــى عوامــل مــادی، ســياسی، نظامى و ميــدانى را 
مى بينيم انسان نمى توانســت به راحى از پيروزی حرف بزند. 
شــايد آن چــه در ميــان بســياری از بــرادران و مســئولان لبنان 
كربا منتهى خواهد  كه ايــن جنگ به  غلبه داشــت اين بود 
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یخى را  لی بنده اين جا دو واقعۀ تار شد و نه مثا بدر يا خيبر. و
در مورد دو شخصيت بيان مى كم.

كــه در روزهــای اول بــه بنده  اول: حضــرت شــيخ بهجــت؟ق؟ 
پيــام دادنــد. بنده الآن واقعا به ياد ندارم چه كسی اين پيام را 
گرفتار بوديم و نقل قول  برايم آورد چون در دوران جنگ بسيار 
كه از قم آمده بود با يكى از  هم غير مســتقيم بود يعنی برادری 
بــرادران مــا تماس گرفتــه بود و آن برادر به يكــى از برادران همراه 
كه: حضرت شيخ بهجت  كرد  بنده خبر داده بود و او برايم نقل 
كه ان شــاءاللَّه  كــه آرام باشــيد و مطمئن  بــه شما پيــام داده اند 
در اين جنگ پيروز خواهيد شــد. قاعدتا اين ســخن انگيزۀ 
كه ما به حضرت شــيخ  روحــى فــوق العاده ای به مــا داد چرا 
كــه هيچ افق  بهجــت اطمينــان و ایمــان داشــتيم. آن هم زمانى 
و احتمــالی برای انديشــۀ پيــروزی وجود نداشــت. بنده همان 
كه شيخ بهجت را مى شناختند  موقع اين ماجرا را به برادرانى 
و ردۀ مســئولان گفم. گفم خبر بســيار خوبی از حضرت شيخ 
به دسم رسيده است كه: نگران و هراسان نباشيد. ان شاءاللَّه 
يبا در هفتۀ  به زودی در اين نبرد پيروز خواهيد شــد. اين تقر

كه همۀ شرايط بد و دشوار مى نمود. اول جنگ بود 
ايــن  بــود. همچنــین  بــا مــردم واقعــا دوطرفــه  رابطــۀ ايشــان 
نشان دهندۀ مســئوليت پذيری عظيم حضرت شيخ در قبال 
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گاهى فكر مى كند حضرت شيخ در  امت است. يعنی انسان 
لی وقى  برخى جزئيات ســياسی و عرصه ها حضور نداشــت و
دقيق تر مى شــود احســاس مى كند جايگاه روحانى و معنوی 
حضرت شيخ اندوخته و ذخيره ای برای ايفای نقشی متفاوت 
بــا آن چيــزی بود كه ما از برخى علما، مراجع يا اســاتيد توقع 
كردند.  ين وجه ايفا  يم. حضرت شيخ اين نقش را به بهتر دار
گذشت زمان، بسياری از مسائل پشت پرده را  بنده معتقدم 
تی  كرد. چه بســا تحولا يم فاش خواهد  كــه مــا از آن ها خبر ندار
كه به بركت موضع گيری ها، دعا و توجه ايشــان به وجود آمد 

كه ما فكر مى كنيم علتش چيز ديگری است.
بركــت اســامى ايران بــه رهبری  پــس از پيــروزی انقــاب پر
فقيه عارف، امام خمينی؟ق؟ جهان های تازه و افق های متنوع 
بــوط بــه عرفــان، ســير و  و ناشــناخته ای از جملــه مســائل مر
ســلوک و توجه شديد و متمركز به جنبه های معنوی، روحى 
گشــوده   جوانــان 

ً
و اخــاقی بــه روی مســلمانان و مخصوصــا

گاهــى  گذشــته تنهــا در دايــرۀ مشــخص، محــدود و  شــد. در 
تحــت محاصــره ای درون حوزه هــای علميــه و برخــى خــواص 
بــه ايــن موضوع توجه مى شــد. اما پــس از پيــروزی انقاب 
بــه يــک موضوع همگانى و مــورد توجه و پی گيری بســياری از 
قه مندان تبديل شــد. اين تقاضا باعث  دل باختــگان و عا
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شد همۀ اهل طلب، عشق و سرگشتگى به دنبال افراد مرتبط 
با اين رويكرد در سطح نظر، عمل، ارشاد، راهنمایی يا برنامه 
بگردنــد و در پی عرفای شــاخص و زندگى نامه هــا، روش ها، 
تأليفات، ســبک ها و ارشادات آن ها باشند. پس از پيروزی 
انقاب اســامى و در شــرايط تازۀ فكری، فرهنگى و روحى 
كه هميشــه به صورت  كتاب هــایی چاپ شــد  به وجودآمــده، 
خطــى نگــه داری مى شــدند و هيــچ وقــت به چاپ نرســيده 
بودنــد، همچنــین كتاب های فراموش و سهل انگاشــته شــده 
تجديــد چاپ شــدند و نام هایی به ميــان آمدند كه هيچ وقت 
توســط عموم پی گيری نشده بودند.  همچنین كتاب های تازه 
و متنوعــى تأليــف شــد و تحول بســيار مهمى در اين ســطح 
گرفت، پژوهش ها و بحث های جديدی مطرح شــد  صــورت 
و مجــات تخصــصی به اين مســئله اختصاص داده شــدند و 
لی اللَّه  كــه هم چنــان زنــده بودند به عنــوان عــارف و و افــرادی 
كــه مى تواننــد اهل طلب و شــوق را دســت گيری و  كســانى  و 

فى شدند. كنند و به مقصد برسانند معر هدايت 
ما در لبنان برای همه چيز مثال نظامى و سياسی مى زنيم! وقى 
شمــا در يک نبرد نظامى به دنبــال راهبریِ ارتش، مقاومت يا 
گروهى مسلح به يک قلۀ مرتفع هستيد بايد يک فرد مدير، 
كه همزمــان دارای تجربه و  كنيــد  مرشــد و فرمانــده را انتخاب 



   362     عرفان امین  

شــناخت نظری در همۀ زمينه های نبرد شــامل اســتراتژی ها، 
اســتراتژی ها و  و امكانــات،  كتيک هــا، شــناخت دشمــن  تا
كتيک هايــش، امكانــات خودی، جغرافيــا، راه ها، تپه ها،  تا
كتيک هــای دشمن و  دشــت ها، كمین هــا، حجم كمین هــا، تا
كسی مى تواند فرماندۀ شما برای رسيدن  تحركات دشمن باشد. 
ين نتايج پيش بينی شده  تر ين خسارت و بالا به قله ها با كم تر
باشــد كه خودش اين نبردها را از ســر گذرانده باشد. اما يک 
لی قدم در  گر معرفت نظری داشــته باشــد و فرد بی تجربه حى ا
كوه نگذاشــته، با هيچ كمین و دشمنی مواجه نشده،  دشــت و 
گــروه كوچک را  گلولــه ای شــليک نكرده و حــى يک  هيــچ 
گروهان  گردان،  يت نكرده باشــد چگونه مى تواند يک  مدير
يت كند؟ در سير و سلوک و عرفان مسئله بسيار  يا… را مدير
كه در مســائل دنيوی  ک تــر از ايــن حرف هاســت. مــا  خطرنا
گاه، متخصص، امین و  مهم و حســاس به دنبال فرد عالم، آ
يم در ســير و ســلوک دست  مورد اطمينان مى گرديم اجازه ندار
كــه اين ويژگى هــا را ندارنــد. شما تنها  يم  كســانى شــو به دامن 
مى توانيد عقل، جان، وجود، سلوک و مسير خود را به دست 
يد. در اين زمينه و بــا توجه به  كــسی بــا اين ويژگى هــا بســپار
اين نيازهای شــديد معنوی و ايــن خطرات و معضات و در 
كسی است  كه مؤمن در هنگام حفظ دينش مانند  زمانه ای 
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گرفته باشد، نبايد به هيچ وجه  كه ذغال گداخته را در دست 
تساهل و تسامح صورت بگيرد.

كه نمود يک  مــا خــود را در برابر يک نعمت عظيم الهــى يافتيم 
كامل مرجع بود يعــنی حضرت آيةاللَّه العظمى  لی اللَّه عــارف  و
كــه عظمــت روح، والامقامــى،  شــيخ محمــد تــقی بهجــت؟ق؟ 
كرامت های بســيار و  كى، زهد، فقه، معرفت و  شــفافيت، پا
گر برای عاشــقان سرگشــته يا  با عظمت را يک جا داشــت. ا
تشــنه كامان در اين دوران دشــوار پناه گاهى بــود هم او بود. به 
لّی خيرخواه پناه مى جســتند، با نور او هدايت مى يافتند  آن و
و با قلب و گام هایی مطمئن از حركت وی در صراط مستقيم، 

پشت سر او حركت مى كردند «

۵. ذکر
ذکر عاملی است که بذر محبت را در جان آبیاری نموده و سبب 
شــکوفایی نهال عشــق الهی در قلب انســان می شــود، از همین رو 
تمامی ادیان الهی و خصوصاً شرع مقدس اسام برای ذکر اهمیت 
ویژه ای قائل شده و هر مؤمن و مسلمانی در طول روز به طور واجب 

و مستحب، با مجموعه ای از اذکار سر و کار دارد.
یکی از ارکان سلوک الی الله نیز مسئله ذکر الهی است؛ سالکان 
راه خــدا و دلــدادگان وادی عرفــان، هریــک جــدا از این کــه بــا اذکار 
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واجــب و مســتحب وارد در دیــن مبیــن اســام، مأنــوس هســتند، 
گانه و از جانب اســتاد خــود با ذکری  ممکن اســت به صــورت جدا
از اذکار شــرعی بیشــتر انس داشــته و گفتــن ایــن اذکار را به صورت 
برنامــۀ روزانــه برای خــود قرار دهنــد. نامه های باقی مانــده از مرحوم 
آیةالله قاضی؟ره؟ و عامه طباطبائی؟ره؟ و بزرگان دیگر، گواه این 
گردان، به  مطلب است که این بزرگان به تناسب حال هر یک از شا
گرد ذکر یا اذکار خاصی را دســتور داده و سالک را موظف به  آن شــا

انجام آن ذکر می نمودند. 
حضرت آیةالله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه  ذکر الهی را 

عامل توفیقات ملت دانسته و می فرمایند:
»عنايــات خــدا بــه ايــن ملت و بــه اين رهبــر بــزرگ و به اين 
كنــون فرصى اســت كه  كشــور بــر اثــر يــاد خدا و نــام او بــود، ا
ايــن نــام را و ايــن يــاد را، اول در دل هاى خودمان و ســپس بر 

يم«1 ى تر ساز زبان هاى خودمان هر چه جار

البته باید توجه داشت که عمده در ذکر، توجه قلبی به خداوند 
متعال است و ذکر لفظی نیز زمانی مثمر ثمر خواهد بود که همراه با 
ذکر و توجه قلبی باشد. عمدۀ دستورات دین مبین اسام و به تبع 
آن اولیــاء و عارفــان راســتین الهی نیز در راســتای تحصیل توجه به 

۱. خطبه های نماز جمعه ۱36۲/۱/۲6
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خداوند و اقبال قلب به ســمت خداوند متعال اســت و تمام اذکار 
گر از جانب استاد و با عدد خاصی هم باشد، هدفی  لسانی، حتی ا
جز کشــش قلب به ســمت عالم قدس و طهارت نخواهد داشــت. 
رهبرمعظــم انقــاب اســامی در دیدار با مســئولین کشــوری وقت، 

بیان جامعی دربارۀ ذکر داشته و می فرمایند:
كــه بارهای  كســانى   همۀ 

ً
يبــا »فرصــت مغتنمــى اســت و تقر

يت كشــور در ســطوح اصلى و اســاسی بر دوش  ســنگین مدير
يد.  آن هاســت، در ايــن جلســۀ بــزرگ و پراهميت شــركت دار
گــون كشــور بــه وســيلۀ  گونا گــزارش امــور  حــرف سياســت و 
رئيس جمهــور محتــرم بيان شــد و ســخن در اين باره ها هميشــه 
كه  كردم  لی من فكر  هست و بسيار است و لازم هم هست، و
از اين فرصت، اندكى هم استفاده كنيم برای چيزی كه مقدم 
اســت بر استنتاج ها و تبيین ها و تصميم های سياسی ما؛ و آن 
كه مى تواند در همۀ  حرف دل و حرف ایمان خالصانۀ ماست 
مراحل اين حركت مثل جانى در كالبد، مثل نوری در ظلمت، 
يند. لذا  مثل حيات بخشی در ميان اجسام بی روح، نقش بيافر
كنيم.  كردم تا اين ها را قدری باهم مرور  اين آيات را انتخاب 
خــود من هرچه نــگاه مى كم، مى بيم احتيــاج دارم به اينكه 
  ً

صِیا
َ
حُوهُ بُکرَةً وَ أ  وَ سَــبِّ

ً
 كثِیرا

ً
كرا وا الَلَّه ذِ كرُ

ْ
يفۀ اذ اين آيۀ شــر

كــم. قيــاس به  كــم و بــه آن عمــل  كــم و در آن تدبــر  را تكــرار 
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كه شما هم و همه مان محتاج به  كردم، به نظرم مى رســد  نفس 
ذِينَ آمَنُوا« اين، بعد از آن 

َّ
یَها ال

َ
اين هستيم. مى فرمايد: »يا أ

گرفته و اين جامعه آزمون های  كه جامعۀ ایمانى شكل  است 
گذرانده اســت. اين آيات ســورۀ احزاب اســت  بزرگ را از ســر 
و بعــد از ســال ششــم هجــرت نازل شــده اســت؛ يعــنی بعد از 
جنگ بدر و احد و جنگ های متعدد ديگر و بالاخره جنگ 
احزاب. در يک چنین شرائطى، قرآن به مسلمان ها خطاب 
كنيد. ذكر  كثير   خدا را ذكرِ 

ً
كثِیرا  

ً
كرا وا الَلَّه ذِ كرُ كه: اذْ مى كند 

ق  يعــنی يــاد. ذكــر و ياد در مقابل غفلت و نســيان اســت. غر
گــون شــدن و از  گونا در عــوارض و حــوادث و پيشــامدهای 
گرفتاری بزرگ مــا بنی آدم  مطلــب اصلى غفلت كــردن؛ ايــن، 
اســت. مى خواهنــد اين نباشــد. آن وقــت اين يــاد هم صِرف 
كثير را از ما خواسته اند. ياد كردن و متذكر شــدن نيســت، ذكر 
كرده ام: عن ابی عبد اللَّه؟ع؟ قال:ما  در اينجا من روايى را ذكر 

من شی ء إلّا و له حدّ ينتهى إليه.
همــۀ اين فرائــض و احكام الهى حدی دارند؛ انــدازه ای دارند، 
ز رســيدند، تمام مى شــود؛ تكليف تمام  كه وقى به آن حد و مر
 الذّكــر«؛ مگر ذكر. »فلیس له حدّ ینتی الیه«. 

ّ
مى شــود؛ »الا

كه وقى اين انــدازه ذكر و ياد  ذكــر حد نــدارد؛ اندازه ای نــدارد، 
حاصل شــد، بگوئيم ديگر بس اســت؛ ديگر لازم نيست. بعد 
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خود حضرت توضيح مى دهد و مى فرمايد:
»فــرض اللَّه عز و جــل الفرائض فمن اداهن فهــو حدهن« هركس 

كرد، آن ها را به حد و مرز خود رساند. فرائض را ادا 
كه  »و شــهر رمضــان فمن صامــه فهوحده« مثاً مــاه رمضان 
يضه را به مرز خودش رســانديد؛ تمام شد  تمام شــد، شما اين فر

و ديگر چيزی بر شما واجب نيست.
»و الج فمن حج فهو حدّه« هركس حج را به جا آورد- به اعمال 
تی است  ز رساند. اين در صور پايان حج كه رسيد- آن را به مر
ه« 

ُ
ه« بخوانيم. البته مى شود »فهو حدّ

َ
كه در هر دو جا »فهو حدّ

 الذّكر«؛ فقط ذكر مثل 
ّ

هم با يک تعبير ديگری خواند؛ اما »الا
بقيۀ فرائض نيست. ديگر بقيۀ فرائض را ذكر نفرمودند؛ زكات 
ر  كه مقر را وقى داديد، ديگر واجب نيست، به همان اندازه ای 
شــده اســت. خمس را همین جور، صلۀ رحــم را همین جور. بقيۀ 
كه هســت، همه از همین قبيل اســت، مگر  فرائض و واجباتی 
  لن یرض منه بالقلیل و ل یجعل 

ّ
 الذّكر فإنّ اللَّه عزّ و جل

ّ
ذكر؛ »الا

له حدا ینتی الیه«
خدا به ذكرِ قليل راضی نشده است؛ حدی برای آن قرار نداده 
كه بشود به آن حد رسيد. »ثّ تا«؛ بعد، حضرت اين  اســت 
 

ً
كثِیرا  

ً
كرا وا الَلَّه ذِ كرُ ذِینَ آمَنُــوا اذْ

َّ
یَها ال

َ
آيــه را تاوت فرمود: یا أ

اهميت ذكر اين است.
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یکــمْ 
َ
عَل  ِ

ّ
ــذِی یصَــلی

َّ
ال هُــوَ  كــه:  آيــه مى فرمايــد  در دنبالــۀ 

الميــزان  در  طباطبــائى؟رضو؟  عامــۀ  مرحــوم   ُمَائِکتُــه وَ 
 در مقام تعليل  ِ

ّ
ذِی یصَلی

َّ
يفۀ هُوَ ال مى فرمايند: اين آيۀ شر

 است؛ يعنی اين ذكر كثيری كه 
ً
 كثِیرا

ً
كرا وا الَلَّه ذِ كرُ برای امر اذْ

از شما خواسته شده است، به اين خاطر است كه خدائى را ياد 
 علیکم؛ بر شما 

ّ
كنيد كه اين خدا همان كسی است كه یصلی

درود مى فرســتد، صلوات مى فرستد. خدای متعال صلوات 
یکمْ وَ مَائِکتُهُ نه 

َ
ِ عَل

ّ
ذِی یصَــلی

َّ
را بــه شما مى فرســتد. هُوَ ال

ئكــۀ الهى هم بر شما مؤمنــین درود و  فقــط خــدای متعال، ما
كه صلــوات از طرف پــروردگار، رحمت  صلوات مى فرســتند؛ 
كــه بــرای  ئكــه، اســتغفاری اســت  اوســت؛ صلــوات از ما
كه در آيات   ،ذِینَ آمَنُــوا

َّ
ونَ لِل مؤمنــین مى كنند؛ وَ یسْــتَغْفِرُ

قرآن هست.
چــرا ايــن رحمت و اين صلــوات و اين اســتغفار را ذات اقدس 
حــق و فرشــتگان الهــى بــرای شمــا از عــالم غيــب، از مــلأ اعلى 
ورِ برای اينكه  مــاتِ إِلَ النُّ

ُ
ل

ُ
مى فرســتند، لِیخْرِجَکمْ مِنَ الظّ

كه داستان  شما را از ظلمات نجات بدهند، به نور بكشــانند، 
گسترده و مفصلى است.  اين ظلمات و اين نور هم داســتان 
ظلمات در انديشۀ ما، ظلمات در قلب ما، در خلقيات ما؛ 

و نور در مقابل اين هاست.
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عمل هم مى تواند ظلمانى باشــد، هم مى تواند نورانى باشــد؛ 
ذهــن و فكــر و عقايد انســان مى تواند نورانى باشــد، مى تواند 
ظلمانى باشــد؛ خلقيــات و صفات انســان مى تواند ظلمانى 
باشــد، مى توانــد نــورانى باشــد؛ حركت اجتماعــى يک ملت 
يكى باشد، مى تواند به سمت  مى تواند به سمت ظلمات و تار

نور باشد.
كمــه ای، بر فــردی،  كشــوری، بــر هيئــت حا گــر بــر ملــى، بــر  ا
شــهوات غالب شد، خشــونت ناشی از حيوانيت غالب شد، 
حــرص غالــب شــد، دنيــاداری و دنياطلبی غالب شــد، اين 
ظلمات اســت؛ حركت ظلمانى است، جهت ظلمانى است، 
گرنه، معنويت غالب شــد، دين  هدف هم ظلمات اســت. ا
غالــب شــد، انســانيت غالــب شــد، فضائل اخــاقی غالب 
شد، خيرخواهى غالب شد، صدق و راسى غالب شد، اين 
مى شود نورانيت. اسام و قرآن، ما را به اين دعوت مى كنند. 
ئكۀ او ما را برای اين تجهيز مى كنند كه  خــدای متعــال و ما
كنند.  كنند و مــا را وارد اين وادی نور  از آن ظلمــات خــاص 

ذكر خدا را بكنيد؛ اين هم علت و دليلش.
حــالا ايــن ذكر و ياد الهى، مراحلى دارد. ما، آدم ها همه در يک 
حــد و در يــک مرحلــه كه نيســتيم؛ رتبۀ ماها مختلف اســت. 
بعضی ها از لحاظ روحى در درجات بالا هســتند؛ مثل اولياء 
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و انبياء و صالحین و اهل دل و اهل معنا. بعضی هم هســتند 
كــه به آن ســطوح دســترسی ندارند؛  مثــل امثــال بنــده و ماها 
كه در آن ســطوح هســت.  يم از آنچه  بعضی مــان خبر هــم ندار
بــرای همــۀ مــا ذكر هســت- هم بــرای آن ها هســت، هــم برای 
وايــت از  كــه در ر مــا هســت- ذكــر بــرای آن هــا، همــانى اســت 

اميرالمؤمنین عليه الصّاة و السّام است كه فرمود:
»الذّكر مجالسة المحبوب« ذكر همنشينی با محبوب است. 

ايــن، برای اولياســت. لــذت ذكر بــرای آن ها لذت همنشــينی 
است. اميرالمؤمنین؟س؟ در يک روايت ديگر مى فرمايد؛

»الذّكر لذّة المحبّين« ذكر لذت عاشقان و محبان است. 
خوب، اين مال آن هاست.

گر چنانچه در برخى حالات شبانه روز-  خوش به حال شماها ا
بخصوص در اين روزها و در اين شب ها- جرقه ای، پرتوی از 
گاهى ممكن است پيش  اين حالت در زندگى شما بدرخشد؛ 
كــه دائم در  بيايــد. البته مال آن ها دائمى اســت. »خوشــا آنان 
كــه در رتبه های  نمازنــد«؛ ايــن مال آن هاســت، لكن كســانى 
گاهى ممكن اســت جرقــه ای بزند؛ بايد  پايین تــر هم هســتند، 
اين هــا را قــدر دانســت. ايــن حالا يــک مرحله از ذكر اســت 
كــه مال محبین اســت؛ مال اهل دل اســت، لكن بــرای ما هم 
كه حالا من  كه در آن مرحله نيســتيم، ذكر فوائــد عجيبی دارد 
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كــه در اينجا يادداشــت كرده ام، عــرض مى كم: »دفع  آنچــه را 
انگيزه های ماده گرايانه و هوس رانى های گمراه كننده«.

كه در مقابل هجوم اين هوســها، ما  ذكر مثل مدافعى اســت 
را و دل مــا را محافظــت مى كند. دل خيلى آســيب پذير اســت. 
ما دلمان، روحمان خيلى آســيب پذير است. در مقابل چيزهائى 
نى  گو يم؛ دل مجذوب به جاذبه های گونا تحت تأثير قرار مى گير
كــه جــای خداســت، جايــگاه  گــر بخواهــيم دل-  مى شــود. ا
ين مرتبه در وجود انسان، دل انسان است؛  خداست. رفيع تر
كيزه  يعــنی همان باطــن و حقيقت وجودی انســان- ســالم و پا
بماند، مدافعى لازم است؛ اين مدافع ذكر است. ذكر نمى گذارد 
گون شــود  گونا كــه دل دســتخوش تهاجم بی امــان هوس های 
كــه در فســاد و در  و از دســت بــرود. ذكــر دل را نگــه مــى دارد 
ق نشود. در همین رابطه من روايى  جاذبه های گمراه كننده غر

را ديدم كه خيلى پرمعناست؛ مى فرمايد:
ین« كر  ف الغافلين كالمقاتل ف الفارّ »الذّا

كه دفاع مى كند،  در ميدان جنگ، يک رزمنده را مى بينيد 
ايســتادگى مى كنــد و از همــۀ امكاناتــش برای ضربــه زدن به 
گرفتن، اســتفاده مى كند؛ اما  دشمــن و جلــوی تهاجم دشمــن را 
يزد؛ طاقت تحمل  كه بگر رزمندۀ ديگر هم ممكن است باشد 
كر در  يزد. مى فرمايد: ذا از دســت بدهد و از مقابل دشمــن بگر
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ميــان جمــعِ غافل مثــل همان ســرباز رزمندۀ ايســتادگى كننده 
كــه دارند فــرار مى كننــد. ببينيد اين  كســانى  اســت در ميــان 
تشــبيه و تنظيــر به همین لحاظ اســت؛ چــون او دارد در مقابل 
تهاجــم بيگانــه دفاع و ايســتادگى مى كنــد، ذكر شما هــم دارد 
ز دفاع مى كنــد؛ از مرز دل شما  ايســتادگى مى كنــد؛ دارد از مــر
يفۀ قــرآن كه  كــه شمــا در آيۀ شــر دارد دفــاع مى كنــد. لذاســت 
قِیتُْ 

َ
كه مى فرمايــد: إِذا ل جــزو آيات جهاد اســت، مى بينيد 

 در ميدان جهاد وقى در مقابل 
ً
كثِیرا وا الَلَّه  كرُ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْ

كثير خدا  كنيد و ذكــر  گرفتيــد، ايســتادگى  تهاجــم دشمــن قرار 
كثیــرا ثبات قدم به خرج بدهيد،  بكنيــد. اثبتوا و اذكروا اللَّه 
ايســتادگى كنيــد و ذكــر خــدا كنيد. ايــن ذكر خدا آنجــا هم به 
کمْ تُفْلِحُونَ كه اين وسيله ای است برای 

َّ
عَل

َ
درد مى خورد. ل

اينكه شما به فاح و كاميابی دست پيدا كنيد. ذكر خدا؛ چرا؟ 
چــون ايــن ذكــر، دل را قــرص مى كند. دل كه قرص شــد، دل 
كرد، قدم هم ثبــات پيدا مى كنــد. در ميدان  كــه ثبات پيــدا 
كه پاهای  جنگ اين جوری اســت. ميدان جنگ قبل از آن 
ما، كه سســت عنصر هســتيم، به طرف عقب جهه مشغول 
كرده. اين دل ماست كه جسم  دويدن و فرار شود، دل ما فرار 
گر دل ايســتاده باشــد، جســم  ما را به فرار وادار مى كند؛ و الّا ا

مى ايستد.



   عرفان امین    373   

در همــۀ ميدان هــای جنگ- هم ميــدان جنگ نظامى، هم 
ميــدان جنــگ ســياسی، هم ميــدان جنــگ اقتصــادی، هم 
كــه اين ذكــر خدا  كنيد  ميــدان جنــگ تبليغــاتی- ذكــر خــدا 
موجب فاح و كاميابی شماست. ذكر خدا پشتوانۀ ثبات قدم 

است.
كــه مــا بتوانــيم در آن صــراط  بنابرايــن ذكــر موجــب مى شــود 
يم. آن هدفى كه ترســيم كرديم  مســتقيم ســلوک كنيم؛ پيش برو
بــرای خودمان به عنوان مؤمن، به عنوان مســلمان، به عنوان 
يم  كــه انگيزه دار قی، به عنوان كســانى  پيــرو يــک مكتب متر
كه خبر از شــكوفائى تمدن  پا داشــتن اين بنای رفيعى  بــرای بر
يم به  اســامى در آينــده و در قرون آينــده مى دهد، احتياج دار

كنيم«1.  ذكر خدا تا بتوانيم در اين جاده حركت 

فیض کاشانی؟ره؟، شاعر و عارف بزرگ عصر صفویه در غزلی 
زیبا دربارۀ ذکر می فرماید:

كــن ذكــر هــو ســبحانه ســبحانه گفــى مــرا 
ســبحانه ســبحانه  او  يــاد  و  كجــا  از  مــن 

بايــد چــو ذكــر هو كم در ســينه نقــش او كم
كــم ســبحانه ســبحانه تــا روی دل آن ســو 

۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام،۱386/06/3۱.
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كــى مى تــوانم فكــر او كــى مى تــوانم ذكــر او 
ســبحانه ســبحانه  او  شــكر  مى تــوانم  كــى 

وا كى ذكر من بــودی ر گر مــرا  امــرش نبودی 
كجــا ســبحانه ســبحانه كجــا او از  مــن از 

از پيش من كى مى رود از من جدا كى مى شود
نسيان و يادش چون شود سبحانه سبحانه

گرچه ز ذكــرم بی خبر يم ســر بســر  خــود ذكر او
ســبحانه ســبحانه  خبــر  نمــى دانم  خــود  وز 

كر است كر است شكرم من و او شا ذكرم من و او ذا
ســبحانه ســبحانه  ناظــرم  او  و  مــن  عيــم 

كر و مشــكور او كر و مذكور او هم شــا هــم ذا
ســبحانه ســبحانه  او  منظــور  و  ناظــر  هــم 

جــان مــرا جانان بود جــانم تــن و او جان بود
كــى ز مــن پنهــان بود ســبحانه ســبحانه او 

هم جان و هم جانان من هم مايهٔ درمان من
ســبحانه ســبحانه  مــن  احســان  ســرمايهٔ 

گه منع و گه احسان كند گه درد و گه درمان كند
كند ســبحانه ســبحانه او هــر چه خواهد آن 

يان شوم گاهى ازو خندان شوم و گر گاهى از
او هرچه خواهد آن شــوم ســبحانه ســبحانه
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گــه دوزدم گــه درّ دم  گه ســوزدم  گــه ســازدم 
ســبحانه ســبحانه  آمــوزدم  مســتیی  گــه 

ق شد در بحر او دل گم شد اندر های وهو جان غر
ای فيض بس كن گفتگو سبحانه سبحانه

۶. خلوت با خدا
یکــی دیگــر از دســتورات اساســی دیــن مقــدس اســام و به تبع 
آن، عارفان الهی، خلوت با خداوند و عزلت از مردم اســت؛ اســام 
می فرماید: تمام انسان ها باید در طول روز خلوتی با خداوند متعال 
داشــته و در آن زمــان، خــود را از تمام شــلوغی های عالم کثرت رها 
ســاخته و تنهــا بــا خداوند به مناجــات و راز و نیاز بپردازند. اســام 
و عرفــان حقیقــی، هیــچ گاه مؤمنین را  به خروج کامــل از اجتماع و 
غارنشینی و خانقاه نشینی دائمی دعوت نمی کند؛ انسان مؤمن و 
مســلمان راستین نســبت به جامعۀ خود بی تفاوت نیست و اتفاقاً 
در صدر تحولات مثبت اجتماعی قرار می گیرد. انســان تراز اسام 
ناب، انسان محراب و شمشیر است اما هیچ گاه به بهانۀ فعالیت 
اجتماعــی، رابطــۀ خــود بــا خداونــد را نبریــده و از خلــوت و انس با 

خداوند متعال محروم نمی شود.
حضــرت امیر المؤمنین؟ع؟ در عهدنامۀ خود به مالک اشــتر امر 
می فرماینــد که مالک بهترین ســاعات روز خود را صرف خلوت با 
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کاروان  خداونــد نمــوده و حضرت سید الشــهداء؟ع؟ یک شــب از 
ک و جائر بنی امیه فرصت می طلبند تا آن شب را به مناجات  سفا
و خلــوت بــا محبوب خود ســپری نمایند. بنیانگــذار کبیر انقاب 
اسامی شرط حصول ایمان حقیقی را خلوت دانسته و می فرمایند:
»...ایمان حظّ قلب اســت كه با شــدّت تذكر و تفكر و انس و 
كه علم به مبدأ و  خلوت  با حق حاصل شــود. شــيطان با آن 
گر  معاد- به نص قرآن- داشته، در زمرۀ كفار محسوب شده. ا
ایمان عبارت از همین علم برهانى بود، بايد كسانى كه اين علم 
را دارنــد از تصــرف شــيطان دور باشــند و نور هدايــت قرآن در 
آن ها تابان باشــد، با اينكه اين آثار را مى بينيم حاصل نشــود 

با ایمان برهانى.
يم و در تحت  گــر بخواهــيم از تصرف شــيطان خــارج شــو پــس ا
يم، بايد با شدّت ارتياض قلبی و دوام  پناه حق تعالی واقع شو
كثرت آن و شــدّت مــراوده و خلــوت، حقايق ایمانيه  توجّــه يا 
را به قلب رســانده تا قلب الهى شــود، و چون قلب الهى شــد، 
گردد، چنانچه خــدای تعالی فرمايد:  از تصرّف شــيطان تهــى 
ماتِ ال النّــوُر. پس 

ُ
ذیــنَ آمَنــوا یْخرِجُهُــمْ مِــنَ الظُل

َّ
لِ ال اللَّه وَ

لّی ظاهــر و باطن و  كــه حق تعالی متصــرّف و متو مؤمنــین را، 
ســرّ و علن است، از تصرّفات شيطان خالص و در سلطنت 
رحمــن داخلند، و از همــه مراتب ظلمات به نور مطلق آن ها را 
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كند: از ظلمت معصيت و طغيان، و ظلمت كدورات  خارج 
كفــر و شــرک و خودبيــنی و  اخــاق رذيلــه، و ظلمــت جهــل و 
خودخواهــى و خودپســندی، بــه نور طاعت و عبــادت و انوار 
كمال ایمان و توحيد و خدابينی و  اخاق فاضله، و نور علم و 

خداخواهى و خدادوسى منتقل شود..«1.

مقــام معظــم رهبــری نیــز در توصیــف حــالات عرفانــی شــهید 
مطهری؟رضو؟ می فرمایند:

كه على رغم ظاهری  »مرحوم مطهری؟رضو؟ يک انســانى بود 
ل  كه به او اين رقت ها و لطافت ها خيلى در آن حالت استدلا
و مثاً منطقی برخورد كردن با مسائل نمى آمد و تصور نمى شد، 
باطن بسيار رقيق و لطيی داشت. يک وقى ايشان در حدود 
ســال های شــايد نمى دانم پنجاه و دو، پنجاه و سه، آن وقت ها 
بود به يک مناسبى ايشان مى گفتند كه من مايل هسم كه 
كارهای دانشگاهى و درسی و اين ها  كم و  يک فرصى پيدا 
كنــار و بــروم قــم و آن جــا حــالا تعبيری كه ايشــان  را بگــذارم 
مى كردنــد شــايد مثاً اين بود كه مثاً خــدا را ببيم يا ]حق را[ 
كه  مثاً به لقاء حق برسم، يک تعبير اينجور چيزی داشت، 
مقصود ايشان اين بود كه بروند آن جا و كار فرهنگى و فكری 

۱. آداب الصلاة، ص۲۲6.
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ياضت و  اينجــوری و تــوأم با خلوت  مناســبِ بــا عبــادت و ر
توجه و اين ها داشته باشند؛ يک چنین روحى ايشان داشت. 
يی بود، به شدت تحت تأثير هيجانات  مرد بســيار رقيق و ظر
عرفــانى و معنــوی قــرار داشــت؛ بــا ديــوان حافــظ و اشــعار 
يــاد مأنوس بــود، تصور  عرفــانى مأنــوس بــود، با قرآن ايشــان ز
كه هر شــب ايشــان تا يک مقداری قرآن  مى كم اين جور بود 
نمى خواندنــد نمى خوابيدنــد، ايــن را مــن ديــده بــودم البتــه در 
كه ايشــان ]به [ مشهد داشتند، يا با هم  تعدادی از ســفرهایی 
یمان رفته بوديم، يا در مشــهد با ايشــان بوديم من ديده بودم  فر
كه ايشــان قبل از  كرده بــوديم با هم- ديــده بودم  كــه- بيتوتــه 
 قرآن مى خواندنــد و مى خوابيدند. اهل 

ً
اين كــه بخوابند حتما

تهجــد بــود، نماز شــب با حــالی مى خواند. يک شــب ايشــان 
يۀ ايشــان خانوادۀ  گر منــزل ما بودند نصف شــب از صــدای 
كه اين چيه،  يده بود و اول ملتفت نشــده بود  ما از خواب پر
بعد فهميده بود كه صدای آقای مطهری اســت، كه ايشــان 
كه  يه با صدایی  گر نصف شب نماز شب مى خواندند همراه با 
از مثاً آن اتاق مى شــد صدای ايشــان را شــنيد. يک چنین 
كم   يک صفایی ]بر خانوادۀ ايشان [ حا

ً
تی داشت، و واقعا حالا

كم  اســت بــر محيط خانوادۀ ايشــان يــک صفــا و معنويى حا
كــه اين بــر اثر همــان حالــت معنوی ايشــان اســت، و  هســت 
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خانوادۀ ايشــان، همســر محترم شــان، فرزندانشــان يک حالت 
معنــوی، يــک توجهــات عرفانى و معنــوی را همه شــان دارند 
كــه اصاً محيط خانواده شــان اينجوری اســت، و اين ناشی از 
رگــوار اســت. من خيــال مى كم بســياری از  توجهــات ايــن بز
توفيقــات مرحــوم مطهــری؟رضو؟ بر اثــر همین حالات بــود، كه 
بــركات معنــوی و آن حال و توجه و عبادت و عرفان و اين ها 

كرده بود«1. ايشان را موفق 

ایشان همچنین در توصیۀ عمومی به مردم می فرمایند:
كشــور، توصيۀ ما به عموم مردم  بخصوص  »امروز در ســطح 
قۀ بيشتری به اين انقاب و محصول  كه عشق و عا كسانى 
آن دارنــد همــین اســت و عــاج و ضــرورت قطعــى را در ايــن 
كــه بايســى آحاد مــردم، ارتباطــات و انــس  فردی و  مى دانــيم 
كنند. اين، راه  صحبــت و مناجات با خدا را در خــود تقويت 
امام است و هدايت الهى به دنبال اين ارتباط و تماس با خدا 

ميسر مى شود«2.

۱. مصاحبه دربارۀ شهید مطهری، ۱363/0۲/۱0.

کثیــرى از پاســداران، در ســالروز میــلاد امــام  ۲. ســخنرانی رهبــر در دیــدار بــا جمــع 
حسین؟ع؟ و روز پاسدار، ۱368/۱۲/۱0.
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ایشــان همچنین دربارۀ ضرورت خلــوت با خدا برای خصوص 
مسئولین می فرمایند:

كمــان و صاحب منصبان اســامى بخواهند اين  گــر حا »...ا
وظايــف را انجــام دهنــد، بــه يــک نقطۀ ديگــر احتيــاج دارند 
كاركــردن و بــا خــدا رابطــۀ خود را  و آن، اخــاص و بــرای خــدا 
نگه داشــتن است. مســئول امور و صاحبِ منصب در نظام 
گر با  اســامى، مســئله اش فقــط مواجهۀ با مــردم نيســت؛ ا
كارِ برای مردم و خدمت برای آن ها يعنی  خدا متّصل نباشد، 
همان مسئوليت اصلى ای كه دارد لنگ خواهد ماند. پشتوانۀ 
يت و مســئوليت، همین ارتباط با مردم اســت؛ لذا  اين مأمور
بــاز اميــر المؤمنــین طبق روايت نهــج الباغه در همــین نامه به 
مالــک اشــتر مى فرمايــد: »و اجعل لنفســک فيمــا بينک و 
كــه برای  بــین اللَّه افضــل تلــک المواقيت«؛ اوقــات خودت را 
ينش را  ين و بانشاط تر گون صرف مى كنی، بهتر گونا كارهای 
بگــذار برای خلوت  بین خودت و خدا؛ يعنی حالت ارتباط با 
خدا و انابۀ به او و تضرّع را برای اوقات خســتگى و كســالت 

نگذار«1.

۱. بیانات رهبر در خطبه هاى نماز جمعۀ تهران،۱379/09/۲5.
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۷. نماز شب
یکی دیگــر از آموزۀ هــای اساســی عارفــان جهت حرکــت نفوس 
به ســمت خداونــد متعال، نماز شــب و بیداری در سحر هاســت. 
هرچند نماز شب را نیز می توان یکی از مصادیق خلوت با خداوند 
دانست)و دانسته شده( اما اهمیت ویژه این دستور الهی، عارفان 

را به صورت ویژه متوجه این امر نموده است. 
اهمیت نماز شب در روایات ائمه اطهار آن چنان زیاد است که 
گانه ای را به خود اختصاص داده اســت؛  تــا کنون کتاب های جدا
عارفــان الهی نیــز در آثار متعددی به اهمیت نماز شــب پرداخته و 

ضرورت این عمل مهم عبادی را یادآور شده اند.
مرحــوم آیةالله بهجت پیرامون اهمیت نماز شــب در نزد مرحوم 

آیةالله قاضی نقل می نمایند:
قــات مرحــوم عامه طباطبایی با اســتاد  »در مجلــس اول ما
اخــاقی خــود مرحــوم آقا ســيد على قــاضی، مرحوم قــاضی به 
گــر دنيا مى خواهى نماز شــب بخوان،  ايشــان فرمــود: فرزندم! ا

گر آخرت هم مى خواهى نماز شب بخوان.«1 ا

حســین قلی همدانی نقل 
ّ

همچنیــن از مرحــوم آیــةالله حــاج ما
شده است که: 

۱. در محضر بهجت، ج۲،ص353.
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»از طالبان آخرت، احدی به مقامى از مقامات دينی نرسيد 
مگر آنانكه اهل تهجد و شب زنده داری بودند.«1

حضرت آیةالله خامنه ای نیز در وصف نماز شــب اولیاء الهی و 
ضرورت الگو گیری از آن می فرمایند:

كــه ايــن تعــالی را بــرای مــا  »...مائــدۀ روحــى چيــزی اســت 
هرچــه  بنابرايــن  مى كنــد.  محقــق  و  تســهيل  امكان پذيــر، 
كنــيم، بايــد بكنــيم. بنــدگان مؤمــن  بيشــتر بتوانــيم اســتفاده 
كــه مــا اسمهــای اين هــا را شــنيده ايم، حــى وقــى  و مخلــصی 
كارهــای اين هــا را بــرای مــا نقــل مى كننــد، بــرای ما درســت 
 شــگفت آور اســت. دو سه ساعت 

ً
مفهوم نيســت؛ اما واقعا

بــه اذان صبــح بيــدار شــوند و شــهای مــاه رمضــان اشــک 
زا جواد آقــای ملكى وقى  يزنــد. نقل مى كنند مرحــوم آمير بر
بيدار مى شــد، ســر حــوض آب مى نشســت تا وضــو بگيرد، 
يــه مى كرد و تضرع  گر بــه آب نــگاه مى كرد، دعا مى خواند و 
يــه  گر یخــت،  مى كــرد؛ آب برمى داشــت روی صورتــش مى ر
و تضــرع مى كــرد؛ بــه آسمــان نــگاه مى كــرد، دعــا مى خوانــد، 
يه و تضرع مى كرد؛ تا وقى كه بيايد ســر ســجاده بايســتد و  گر
آن نمــاز شــب  و آن تهجــد پُرفيــض و پُرحــال و پُرطــراوت را با 

۱ رساله لقاء الله، ص۱۱۲.
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زا على آقای قاضی  عشق و شور انجام بدهد. مرحوم حاج مير
وزه اش، توجهــش،  هــم همین طــور بــود. از مــاه رمضانــش، ر
تذكــرش، نمــازش، حكايت هــایی نقــل مى كننــد. ايــن چيزها 
 درســت مفهوم نيســت؛ منتها خط روشــنی را 

ً
بــرای مــا واقعا

كثر اســتفاده را بكنيم.«1 به ما نشــان مى دهد و ما بايد حد ا

ایشــان همچنین پیرامون ضرورت نماز شب حتی برای افرادی 
با مشغلۀ بالا می فرمایند:

»...بايسى به خودمان، دلمان و جانمان و به شستشوی روانى 
يم و وظايف سنگین، ما را غافل نكند. البته،  خودمان بپرداز
راه باز است؛ همین نمازهای پنج گانه، همین امكان دعا، همین 
نافله، همین نماز شب ؛ همه از راههای به خود پرداختن است؛ 
گــر تنبلى نكنيم،  ايــن راه هــا را در مقابــل مــا باز گذاشــته اند. ا
مى شــود؛ آن وقــت انســان اعتــاء و نورانيــت پيــدا مى كند و 

كارهايش بركت پيدا مى كند.«2

مقــام معظــم رهبری در مصاحبــه ای پیرامون شــهید مطهری به 

۱. بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت،۱374/07/۱7.

کارگزاران نظام جمهورى  ۲. بیانات رهبر معظم انقلاب اســلامی در دیدار مســئولان و 
اسلامی،۱385/03/۲9.
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گرایشــات عرفانی و کیفیت نماز شــب ایشان اشــاره کرده و بخش 
عمده ای از موفقیت مرحوم آیةالله مطهری را در همین امور می دانند:
يــی بــود، بــه شــدت تحــت تأثيــر  »...مــرد بســيار رقيــق و ظر
هيجانــات عرفــانى و معنــوی قرار داشــت؛ با ديــوان حافظ و 
يــاد مأنوس بود،  اشــعار عرفــانى مأنــوس بود، با قرآن ايشــان ز
كه هر شــب  ايشــان تا يک مقداری  تصور مى كم اينجور بود 
قــرآن نمى خواندند نميخوابيدند، اين را مــن ديده بودم البته در 
كه ايشــان ]به [ مشهد داشتند، يا با هم  تعدادی از ســفرهایی 
یمان رفته بوديم، يا در مشــهد با ايشــان بوديم من ديده بودم  فر
كه ايشــان قبل از  كرده بــوديم با هم- ديــده بودم  كــه- بيتوتــه 

 قرآن مى خواندند و ميخوابيدند. 
ً
اين كه بخوابند حتما

اهــل تهجــد بــود، نمــاز شــب  بــا حــالی مى خواند. يک شــب 
يۀ ايشــان  گر ايشــان منــزل ما بودنــد نصف شــب از صدای 
كه  يــده بود و اول ملتفت نشــده بود  خانــوادۀ مــا از خواب پر
كه صدای آقای مطهری اســت،  اين چيه، بعد فهميده بود 
يۀ با  گر كه ايشــان نصف شب نماز شب مى خواندند همراه با 
كه از مثاً آن اتاق مى شــد صدای ايشــان را شــنيد.  صدایی 
تی داشــت...من خيــال مى كم بســياری از  يــک چنــین حالا
كه  توفيقــات مرحــوم مطهری؟رضو؟ بــر اثر همین حــالات بود، 
بركات معنوی و آن حال و توجه و عبادت و عرفان و اين ها 
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كرده بود.«1 ايشان را موفق 

سال هاست که مقام معظم رهبری در ابتدای بعضی از جلسات 
درس خارج فقه به شرح روایاتی اخاقی پرداخته و در کنار بیان فقه 
ی الله 

ّ
اهل بیت؟عهم؟، جان مشــتاقان و طالبان علوم آل  محمد صل

علیهم اجمعین را با معارف ناب اخاقی و سلوکی آشنا می نمایند، 
معظم له در یکی از همین جلسات می فرمایند:

 الصّــادِقُ؟ع؟ ف قَولِــهِ )تَعــال(: اِنَّ الَسَــناتِ یُذهِبَن 
َ

» قــال
ار. یلِ  تَذهَبُ  بِذُنُوبِ  النَّ

َّ
ةُ الل : صَا

َ
ئاتِ؛ قَال یِّ السَّ

وَ بِذَا الِاســناد؛ اِســناد ]اين حديث[ همان اِســناد روايت قبلى 
كه راوی نقــل مى كند از حضرت هادی؟ع؟ و ايشــان  اســت 
از حضرت جواد؟ع؟، ايشــان از حضرت علّى بن موسٰی؟عهما؟، 
ايشــان از پدرشان موسی بن جعفر، ايشان از امام صادق؟ع؟؛ 
ســند از حضــرت هادی تــا حضرت صــادق؟عهم؟ اين جوری 

است.
 الصّادِقُ؟ع؟ ف قَولِهِ )تَعال(: اِنَّ الَسَــناتِ یُذهِبَن 

َ
: قال

َ
قال

.ئات یِّ السَّ
خب، اين ديگر آيۀ قرآن اســت و  جای ترديدی نيســت؛ پس 
اجمالًا معلوم مى شود كه حسناتی هست كه سيّئات را از بین 

گفتگو پیرامون شهادت استاد مطهرى،۱363/0۲/۱0.  .۱
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مى بــرد؛ نه اينكه همۀ حســنات اين خصوصيّــت را دارند كه 
همۀ سيّئات را از بین ببرند! ظاهر كام اين است كه  طبيعتِ 
حســنات -]چــون[ ايــن »الــف« و »لام«، »الــف« و »لام« 
كه اين،  استغراق نيست- طبيعتِ سيّئات را از بین مى برد؛ 
تطبيق مى كند با اينكه بعضی از حسنات، بعضی از سيّئات 
كدام حســنات؟ اينجا حضرت  را از بــین ميبرند. خب، حالا 

ار. یلِ  تَذهَبُ  بِذُنُوبِ  النَّ
َّ
ةُ الل : صَا

َ
تبصير كردند: قَال

وز انجام  كــه در ر گناهــانى را  وقــى شمــا نماز شــب مى خوانيــد، 
داده ايــد، آن هــا را از بین مى برد؛ چه چيزی از اين بهتر؟ اينكه 
گنجينه و  اهل معنا و اهل معرفت و اهل سلوک، نماز شب را 
ذخيرۀ تمام نشدنى ای مى دانند، به خاطر اين است. اين حالا 
گناهــان را از بــین مى برد؛  كــه  جنبــۀ اخرویِ نماز شــب اســت 
البتّه، گناهان آ ثار دنيوی هم دارند، آثار اخروی هم دارند؛ وقى 
گناهان را هم از  گناهان را از بین مى برد، يعنی آثار سوءِ دنيویِ 
گناه اســت؛ يعنی جنبۀ  لی خب، ناظر به جنبۀ  بــین مى برد. و
بوط به آخرت. لكن در مورد مســائل دنيا  امــر اخروی، امر مر
ق  ز كه موجب گشايش ر واياتی دارد  هم همین  جور است؛  در ر
مى شــود -كه اين امر دنيوی اســت- و فوايد فراوان ديگری.
نقــل شــد از مرحوم آقای طباطبــائى؟رضو؟ صاحب الميزان كه 
گردهای نزديــک و مخصــوصِ مرحــوم آقای  ايشــان جــزو شــا
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رگــوار  زا على آقــای قــاضِی معــروف،  ]آن[ عــارف بز حــاج ميــر
كردند؛ از ايشــان نقل شــد،  بودند و ســالها پيش ايشــان تلمّذ 
كــرد از  بنــده خــودم نشــنيدم از ايشــان، يک فرد ثقــه ای نقل 
كه آن اوايل وقى وارد نجف شــديم،  مرحوم آقای طباطبائى- 
كــه نمى شــناختند،  دورادور يــک قوم و  خــب، آقــای قاضی را 
كه شــخصی هست با اين  خويشی ای داشــتند، مى دانســتند 
وز در  نام، از نزديک با ايشــان آشــنا نبودند؛ مى گفتنــد يک ر
كرد  كــه مى رفــم، آقای قــاضی مــن را ديد، صــدا  يــک راهــى 
گر  گــر دنيا مى خواهى،  نماز شــب بخــوان؛ ا گفــت: »پســرم! ا و 
آخرت مى خواهى، نماز شب بخوان«.  اين حرفِ مرحوم آقای 
كه خــب  الحمــدللَّه خدای  قــاضی اســت به آقــای طباطبــائى 
متعال خير دنيا و آخرت را به اين بزرگوار عنايت مى كند. نماز 

شب را فراموش نكنيد، از دست ندهيد.
ماهــا در روز، دائم مشــغوليم ديگر؛ يعــنی در واقع به يک معنا 
كارهای دنيا، حالا بســتگى به نيّتهــای ما دارد.  مشــغول به 
اشــتغالات مــا، نوع اشــتغالات دنيایی اســت، ولــو حالا كسی 
گــر خدا يک  نيّتــش خالــص باشــد، قصد خدا هــم بكند -ا
چنین قصدی به ماها بدهد- لكن مخاطِبات ما، مخاطباتِ 
دنيــایی اســت؛  با مــردم مواجهيم،  با دنيا مواجهــيم، با حوادث 
كردن با  گذاشــتن وقت و خلوت  مواجهيم، فرصى برای خالی 
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 دســت نمى دهد، امكان ندارد؛ مگر حالا آن 
ً
وز واقعا خدا در ر

كسانى كه اهل نماز دائمند -خوشا آنان كه دائم در نمازند-كه در 
همۀ حالات با خدا هستند. لكن به طور معمول ماها، امثال 
كه با خدا خلوت  يم  بنده در روز مشغوليم ديگر، ما وقى ندار
كنيم؛ سحر وقتِ خلوت با خدا است. اين وقت را، اين فرصت 
كه جوان هســتيد،  يم؛ بخصوص شماها  را غنيمت بايد بشــمر
بخصوص جوانها؛ البتّه همه، لكن جوانها بيشــتر شايستگى 
گر  كه ا دارند چون تأثّرشــان بيشتر است، بهتر است؛ همچنان 
كه جوان هســتيد از ورزش ســود بيشــتری  ورزش بكنــيم، شما 
يــد تــا مــا كه در ســنین بــالا هســتيم؛ اين جوری اســت  مى بر
كه  گر يک پير همان ورزشی را بكند -و بتواند بكند-  ديگــر. ا
كه آن جوان مى برد خيلى بيشــتر  يک جوان مى كند،  ســودی 
گر غذای مقــوّی ای شما  كه آن پيــر مى بــرد؛ ا از ســودی اســت 
كنــد بخورد، آن  يــد يــا يک پيرمرد مثل بنــده توفيق پيدا  بخور
يد، بمراتب بيشــتر  كــه شمــا از اين غذای مقــوّی مى بر ســودی 
كه يک پيرمرد ]مى برد[. معنويّات هم  است از آن ]سودی[ 
همین جور اســت، تغذيۀ معنوی هم همین جور اســت: تاوت 
قــرآن، ذكــر الهى، توجه به خدا، اســتغاثه، اســتغفار، نماز و نماز 

شب.«1

ج فقه، ۱397/۱۱/۲. ۱. درس خار
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چقدر زیبا و شیوا، وحدت کرمانشاهی می سراید:
»آتش عشقم بسوخت، خرقه طامات را

بــود رخت عبــادات را ســيل جنــون در ر
مسئله عشق نيست در خور شرح و بيان

به كه به يک سو نهند، لفظ و عبارات را
دامن خلوت ز دست كى دهد آن كو كه يافت

در دل شــب های تــار، ذوق مناجات را
هر نفســم چنــگ و نى از تو پيامى دهد

را اشـــــــــارات  رمـــــز  ــركــــسی  هــ ــرد  ــ ــب ــ ن پی 
ک نشينان عشــق، بی مدد جبرئيل خا

را« سمــاوات  ســير  مى كننــد  نفــسی  هــر 





   عرفان امین    391   

پیوست ها

پیوست اول:عرفان امام خمینی قدس الله نفسه
همان طــور که در متن اشــاره شــد، بررســی وجــوه عرفانی معمار 
کبیــر انقــاب؟ره؟ تنها از دیــد مقام معظــم رهبری نیــاز به مجالی 
وســیع تر از حجم تمام کتاب دارد. اما بــرای خالی نبودن این اوراق 
از ذکــر معــارف روحبخش این رهبر الهی، در این مقال به شــمه ای 
 ولو مختصر، از معارف معظمٌ له اشــاره می نماییم. ابتدا باید اشــاره 
که مقــام معظــم رهبری ضمــن اذعــان به جامعیــت حضرت  کــرد 
امام، همواره ایشان را به عنوان یک شخصیت »اهل عرفان«معرفی 

می نمایند:
»...او برای خودش هيچ چيز نمى خواســت. برای تنها پســرش 
يــن انســان ها بــرای امــام، مرحــوم حــاج احمــد آقا  يزتر كــه عز
بــود و مــا بارهــا اين را از امام شــنيده بــوديم كه مى فرمــود اعزّ 
اشــخاص در نظر من ايشــان اســت در ده ســال آن حكومت 
ر  يد. ما مكرّ و آن زمامــداری و رهبــری بزرگ، يک خانــه نخر
كــس امــام، در آن  يــن  يزتر كــه عز رفتــه بــوديم و ديــده بــوديم 
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باغچه ای كه پشــت حســينيۀ منزل امام بود، داخل دو، ســه 
رگــوار برای خــود، زخــارف دنيوی  اتــاق زندگــى مى كــرد. آن بز
و ذخيــره و افزون طلــبی نداشــت و نخواســت؛ بلكــه بعكس، 
كــه آن هدايــا را در راه خدا  هدايــای فــراوانى برايــش مى آوردند 
بوط  ق به خود او بود و مر

ّ
مى داد. آنچه را هم كه داشت و متعل

به بيت المال نبود، برای بيت المال مصرف مى كرد. همان آدمى 
وز بــا ده پانزده ميليون تومــان خانۀ قابل  كــه حاضر نبــود آن ر
لی برای پســرش بخرد و لو از مال شــخصی خودش صدها  قبــو
ميليــون تومان مال شــخصی خود را برای نقــاط مختلف برای 
كمک به فقرا، برای رســيدگى به ســيل زدگان و  آبادانى، برای 
كه در  جاهای مختلف ديگر صرف مى كرد. ما اطاع داشــتيم 
كه به اشخاصی داده  مواردی پول های شــخصی خود امام بود 
كنند؛ اين ها هدايایی بود كه  مى شد، تا بروند آن ها را مصرف 

قه مندان و دوستان برای امام آورده بودند. يدان و عا مر
يۀ نيمه شب، اهل دعا،  گر او اهل خلوت، اهل عبادت، اهل 
تضــرّع، ارتبــاط بــا خــدا، شــعر و معنويــت و عرفــان  و ذوق و 
حال بود. آن مردی كه چهرۀ باصابتش دشمنانِ ملت ايران را 
كوه استوار  زاند آن سدّ مستحكم و  مى ترساند و به خود مى لر
وقى كه مســائل عاطی و انســانى پيش مى آمد، يک انسان 
كامل و يک انســان مهربان بــود. من  لطيــف، يــک انســان 
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كه يک وقت در يكى از ســفرهای  كرده ام  ايــن قضيه را نقــل 
مــن، خانمــى خــودش را به مــن رســاند و گفت از قــول من به 
 خبر 

ً
كه پســرم در جنگ اســير شــده بود و اخيرا امام  بگوييد 

كشته شدن او را برايم آورده اند. من پسرم كشته شده، اما برايم 
اهميت ندارد؛ برای من ســامت شما اهميت دارد. آن خانم اين 
گفت. من خدمت  جمله را در اوج هيجان و احســاس به من 
امام آمدم و داخل رفم. ايشــان ســرِ پا ايستاده بود و من همین 
كــوه اســتوار و وقار و  كردم؛ ديــدم اين  مطلــب را برايــش نقــل 
گهان بر اثر طوفانى خم  كه نا اســتقامت، مثل درخت تناوری 
شــود، در خــود فرورفــت. مثل كسی كه دلش بشــكند؛ روح و 
گرفت و  جان و جسم او تحت تأثير اين حرف مادر شهيد قرار 

چشمانش پُر از اشک شد!
شبی در يک جلسۀ خصوصی، با دو سه نفر از دوستان، منزل 
مرحوم حاج احمد آقا نشســته بوديم؛ ايشــان هم نشســته بود. 
يــد، مقامات  گفتــيم: آقا شما مقامــات معنوی دار يكــى از ما 
كنيد.  يد؛ چنــد جمله ای ما را نصيحــت و هدايت  عرفــانى دار
كــه آن گونه اهل معنا و اهل ســلوک بود، در  آن مــردِ باعظمى 
كه البته  گردش  كوتاه يک شا مقابل اين جملۀ ســتايش گونۀ 
گردان و مثل فرزندان امام بوديم؛ رفتار ما مثل  همۀ ما مثل شا
فرزند در مقابل پدر بود؛ آن چنان در حال حيا و شــرمندگى و 
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كيفيت نشستن  كه اثر آن در رفتار و جســم و  تواضع فرورفت 
او محســوس شــد! در حقيقت ما شرمنده شديم كه اين حرف 
كه موجب حيای امام شد. آن مرد شجاع و آن نيروی  را زديم 
عظــيم، در قضايــای عاطــی و معنــوی، اين گونــه متواضع و 

باحيا بود«1.

همچنین در موضع دیگری فرمودند:
»امــامِ  عظيم الشّــأن مــا در دنيای اســام اين را نشــان داد كه 
كنار فلسفۀ  رات ادارۀ زندگى مردم- در  فقه اسام- يعنی مقرّ
لی- و  اســام- يعــنی تفكــر روشــن بينانه و عميــق و اســتدلا
عرفــان  اســام- يعنی زهــد و انقطــاع إلی اللَّه و دامــن برچيدن 
يند.  از هواهــای نفســانى- چــه معجــزۀ بزرگى مى توانــد بيافر
 نشــان داد كه اســام ســياسی، همان اسام معنوی 

ً
امام  عما

است«2.

و همچنین در دیدار با مسئولین معارف صدا و سیما فرمودند:
»مــن يک بار داشــم به يكى از همین برنامه هــای عرفانى شما 

۱. خطبه هاى نماز جمعۀ تهران،۱378/03/۱4.

۲. بیانــات رهبــر در چهاردهمیــن ســالگرد رحلــت بنیانگــذار جمهورى اســلامی ایران 
حضرت امام خمینی؟ره؟ ۱38۲/03/۱4.
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گــوش مى كــردم، ديــدم جملــه ای را از كتاب »چهــل حديث« 
گيــرا بود.  امــام  نقــل مى كنــد؛ آن جملــه برای من خيــلى مؤثر و 
عجيــب اســت كه من كتاب »چهــل حديث« امــام را دارم و 
كرده ام؛ اما آن جملــه را نديده بودم. آن جمله راجع به  نــگاه هم 
اين بود كه انسان نبايد به خدای متعال بگويد كه با عدالت 
كن؛ چــون خــدای متعال بــر او ســخت گيری  بــا مــن برخــورد 
گيرا و  كــرد. همــان عبارت ســادۀ امــام در آنجا، بســيار  خواهــد 
مؤثر بود؛ اين ها عرفان  است. خود امام اهل معنا و اهل حال 

كرده«1.  آن را احساس 
ً
كه مى گفت، واقعا بود؛ آن چيزی 

همچنیــن دربــارۀ تمحــض و تخصــص رهبــر فقیــد انقــاب در 
عرفان نظری می فرمایند:

»امــام  البتّــه يــک فقيه بزرگ بــود؛ هم يک فقيه برجســته و 
بزرگ بود، هم فيلسوف بود، هم صاحب نظر در عرفان  نظری  
بود، در اين مســائل ]و[ بخش های فنّی و علمى يک ســرآمد 

به حساب مى آمد..«2.

.۱370/۱۲/۱3.۱

۲. بیانات رهبر در مراســم بیســت و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی؟ره؟ 
در حرم مطهر امام خمینی ۱394/03/6،۱4.
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و در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت می فرمایند: 
»حالا شما از قول مرحوم آقای فاضل، از امام ؟رضو؟ خاطره ای 
كــه آن را هم  كرديــد؛ خــود مــن هم يــک خاطــره ای دارم  نقــل 
زا  كه شما درس مرحوم حاج مير يم. من از ايشــان پرسيدم  بگو
كه نه، افســوس،  گفتند  كرديد يا نه؟ ايشــان  جواد آقا را درک 
كه امام  كتاب ها مينويسند  افســوس، نشــد. البته در برخى 
 
ً
زا جواد آقا بودند؛ درحالی كه نخير، قطعا گردهای آمير جزو شــا
كى  كه آقای آشيخ محمدعلى ارا گفتند  ايشــان نبودند. ايشان 
 شب های جمعه 

ً
آمد من را دو جلســه برد درس ايشــان. ظاهرا

گفتند دو جلسه رفم، اما نپسنديدم.  جلسه داشتند. ايشان 
مى گفتند آن وقت ها ذهن ما پر بود از آن حرف ها؛ يعنی همان 
حرف های عرفان  نظری . امام در سن هشتاد و چند سالگى 
زا جــواد آقا نرفته؛ بــا اينكه  كــه درس آميــر افســوس مى خــورد 

يد و عاشق مرحوم شاه آبادی بوده. گرد و مر ايشان شا
گفتند  كــم.  يــک خاطــرۀ ديگر هــم به مناســبت عرفان نقل 
كه ايشــان مرحــوم آقای شــاه آبادی را در قم ديده بودند،  لی  اوّ
كــه شمــا دنبالــش ميگرديــد، ايــن  گفتــه بــود آن  كــسی  يــک 
اســت. مرحوم شــاه آبادی چند ســالی هم در قم مانده بودند. 
كــس ديگری را اســم  كــه مــن و فــانى- يک  ايشــان گفتنــد 
كــه مــن حــالا يــادم نيســت- دو نفــری رفتــيم پيش  آوردنــد، 
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كنيد. ايشــان اول  گفتــيم يک درسی برای ما شــروع  ايشــان و 
گفــت: خب، حالا  ياد ما  امتنــاع مى كــرد، امــا بعد با اصــرار ز
چــه مى خواهيــد؟ منظومــه، اســفار، فــان؟ گفتــيم نــه، ما از 
نس« مى خواهيم. ايشان  گذشــته ايم؛ »مصباح الا اين چيزها 
گذر جدّا   

ً
نــس«!؟ خانۀ ايشــان ظاهــرا گفــت: ا، »مصباح الا

بــود. امــام مى گفتنــد از مدرســۀ دارالشــفاء يا فيضيــه تا گذر 
جدّا با ايشــان همین طور رفتيم، تا اينكه بالاخره ايشــان را وادار 
نس« بگويد. امــام از اول هم  كــه برای مــا »مصباح الا كــرديم 
كرده. ايشــان خيلى هم به عرفان  نس« شــروع  از »مصباح الا
قه منــد بودنــد. مى دانيد تبحر امام بيشــتر در عرفان بود،  عا
بيش از فلســفه، يعــنی امام متبحر و منغمــر در عرفان بودند؛ 
خب، در فلســفه هم كه ايشــان باشک استاد بودند؛ ليكن 
حالا بعد از ســن هشــتاد سالگى به بالا، كه يادم نيست چه 
ســالی بود، ايشــان به مــن اينجوری مى گفتند: افســوس؛ نه، 
ذهــن مــا آن وقت ها پــر بــود از آن حرف ها. خــب، حرف های 
قی هم هســت؛ اما آن  ق و بر ر عرفــان نظــری، حرف هــای پــر ز
چيز ديگری اســت، راه ديگری اســت، حرف ديگری اســت. 
من حرفم اين است؛ والّا نخير، بنده هيچ مخالفى به اين معنا 

با اين مسئله ندارم«1.

۱. دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، ۱39۱/۱۱/۲3.
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همچنیــن جــدای از این که آثــار گرانقدر امام امت؟ره؟ سراســر 
مشحون تحلیل های عرفانی و مطالب برخاسته از حکمت متعالیه 
کتب و بیانات  و عرفان نظری است، خود معظمٌ له در مواضعی از 
خود به اســتفادۀ عرفانی از محضر مرحوم آیةالله شــیخ محمد علی 
شاه آبادی؟رضو؟ تصریح نموده و به رابطۀ سلوکی خود با این حکیم 

عارف تصریح می نمایند؛ برای مثال معظمٌ له می فرمایند:
»شــيخ عــارف كامل مــا، جناب شــاه  آبادی - روحــى فداه- 
كه به  كسی باشد  كر بايد در ذكر مثل  مى فرمودند: شخص ذا
طفل كوچک كه زبان باز نكرده مى خواهد تعليم كلمه را كند: 
تكرار مى كند تا اين كه او به زبان مى آيد و كلمه را ادا مى كند. 
كــرد، معلــم از طفــل تبعيــت  كلمــه را  پــس از آن كــه او ادای 
مى كند؛ و خستگى آن تكرار برطرف مى شود و گویی از طفل 
كه ذكــر مى گويد بايد  بــه او مددی مى رســد. همین طور كسی 
كند. و نكته  كه زبان ذكر باز نكرده، تعليم ذكر  به قلب خود، 
گشــوده شــود. و عامت  كه زبان قلب  تكرار اذكار آن اســت 
كند  كه زبان از قلب تبعيت  گشوده شدن زبان قلب آن است 
كر بود و قلب به  و زحمت و تعب تكرار مرتفع شود. اوّل زبانْ ذا
كر شد، و پس از گشوده شدن زبان قلب، زبان  تعليم و مدد آن ذا
كــرده به مدد آن يا مدد غيبی متذكر مى شــود«1. از آن تبعيــت 

۱. شرح چهل حدیث، ص3۲5.
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و یا فرموده اند:
گفته نماند كه خداوند متعال در مظاهر خلقی خود مؤثر  »...نا
اســت، بلكــه او بصيــر و سميــع اســت به عــین سمــع و بصر ما؛ 
چنانچه راســخین در علم و معرفت مى دانند. شيخ ما عارف 
يدان  كامل جناب شاه  آبادی ، كه خداوند سايه اش را بر سر مر

مستدام بدارد، مى گويد:
سميع و بصير از امهات اسماء نيستند و به علم خدا در مقامات 
كه مخلوقات و  بــاز مى گردند و از او جدا نمى شــوند مگر زمانى 
مظاهر پديد مى آيند. در اين هنگام، تحقق سمع و بصر در حق 

خداوند متعال، همان سمع و بصر مظاهر خواهد بود.
پــس، تمامــى دايره وجود و مبادی تأثير در عالم غيب و شــهود 
مظاهــر قــوت و قــدرت حق تعالی هســتند و او ظاهــر و باطن 
بی در فصوص  كبير محى الدين عــر و اول و آخــر اســت. شــيخ 

گفته است:
قی ای كه برای اهل اللَّه حاصل مى شود،  بدان كه علوم الهى ذو
كــه علــوم نــاشی از آننــد مختلف  مناســب بــا اختــاف قــوایی 
كه همــه از يک جا سرچشــمه مى گيرند؛  مى باشــند، بــا اين 
چنانچــه خداونــد متعــال مى فرمايــد: من گوش او هســم كه 
بدان مى شــنود و چشــم او هسم كه بدان مى بيند و دست او 
كــه حمله مى كند و پای او هســم  كه بــدان راه مى رود.  هســم 
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كه هويت او عین اعضا و جوارحى  پس، خداوند متذكر شده 
كــه خود عــین عبد هســتند. لــذا هويت واحد اســت و  اســت 

جوارح مختلف.
كه ســلف صالح از اولياء حکمت  ين  و حقيقت امر بین الامر
و منابــع تحقيــق نظيــر مــولای فيلســوف مــا صدرالحکمــا و 
المتالهین؟رضو؟ گفته اند و ديگر محققان هم از او تبعيت كرده اند 

همین است.«1.

و یــا در شــرح یکی از احادیــث اثر فاخر خود یعنی چهل حدیث 
می فرمایند:

يک به حسب  ين، از عامه و خاصه، هر »...بدان كه مفسر
كيفيت فطری بودن دين يا توحيد را  يقه خود طوری بيان  طر
كرده انــد؛ و مــا در ايــن اوراق بر طبق آراء آن ها ســخن نگوييم؛ 
كامل،  يف شــيخ عارف  بلكه در اين مقام آنچه از محضر شــر
كــه متفــرّد اســت در ايــن ميــدان،  ــه- 

ّ
شــاه  آبــادی - دام ظل

يق رمز  استفاده نمودم بيان مى كم ؛ گرچه بعضی از آن ها به طر
كتــب بعــضی از محققین از اهل معارف هســت، و  و اشــاره در 

بعضی از آن به نظر خود قاصر رسيده است«2.

۱.شرح دعای سحر، ص94.

۲. شرح چهل حدیث، ص۲03.
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در این جا برای مزید استفاده از کلمات دُرَر بار این حکیم الهی 
و این رهبر عرفانی، به نقل رســالۀ موجز1 و بســیار پر مغز معظمٌ له در 
لقــاء الله اشــاره می نماییم تا ان شــاء الله به برکــت معارف اهل بیت 
عصمــت و طهــارت؟عهم؟، فــوز لقاء الهــی در همین دنیــا، نصیب 

تمامی ما بشود، ان شاء الله.

لقاء الله در قلم حضرت امام خمینی؟ق؟۲
كــه آيــات و اخبــار در »لقــاء اللَّه« چــه صراحــة و چه  »بــدان 
گنجايش تفصيل و  كناية و اشارة بسيار است، و اين مختصر 
لی مختصر اشــاره به بعض آن ها مى نماييم.  ذكر آن ها را ندارد؛ و
گــر كسی تفصيل بيشــتر بخواهد به رســالۀ لقــاء اللَّه مرحوم  و ا
كه اخبار  كند  يزی؟ق؟ رجوع  زا جواد تبر عــارف باللَّه، حاج مير

كرده است. در اين باب را تا اندازه ای جمع 
يق  كــه بــه كلى ســدّ طر ين  بدانكــه بعــضی از علمــا و مفســر
لقاء اللَّه را نمودند و انكار مشاهدات عينيه و تجليات ذاتيه و 
كنند-  يه  گمان آنكه ذات مقدس را تنز اسمائيه را نمودند- به 
تمــام آيــات و اخبــار لقــاء اللَّه را حمل بــر لقاء يوم آخــرت و لقاء 

که البته به صورت  کتاب شریف »چهل حدیث« است  ۱. این رساله در اصل قسمتی از 
گشته است. مجزا نیز طبع 

۲. همان، شرح حدیث ۲8.



   402     عرفان امین  

جــزاء و ثــواب و عقــاب نمودنــد. و اين حمل نســبت به مطلق 
لی  لقــاء و بعــض آيــات و اخبــار گرچــه خيلى بعيد نيســت، و
كتــب معتبره و  نســبت به بعــض ادعيه معتبــره و روايات در 
كه علمای بزرگ به آن ها استشــهاد  بعض روايات مشــهوره 

كردند، بسيار حمل بارد بعيدی است.
كــه راهــى بــرای لقــاء اللَّه  كــه مقصــود آنــان  و ببايــد دانســت 
ل حــق بازگذاشــته اند ايــن نيســت  و مشــاهده جمــال  و جــا
كتنــاه  ذات مقــدس جائز اســت؛ يــا در علم حضــوری و  كــه ا
مشــاهده عينی روحانى احاطه بر آن ذات محيط على الاطاق 
كتناه در علم كلى و به قدم تفكر،  ممكن است؛ بلكه امتناع ا
و احاطه در عرفان شهودی و قدم بصيرت، از امور برهانيه و 
مــورد اتفاق جميع عقا و ارباب معارف و قلوب اســت؛ لكن 
گويند پــس از تقوای تامّ  كــه مدعى اين مقام هســتند  آن هــا 
تمام و اعراض كلى قلب از جميع عوالم و رفض نشأتین و قدم بر 
كلى به حق  گذاشتن و توجه تامّ و اقبال  ق انّيت و انانيت  فر
ق عشــق و  كردن و مســتغر و اسماء و صفات آن ذات مقدس 
كشــيدن، يک  حــبّ ذات مقدس شــدن و ارتياضات قلبيه 
كــه مــورد تجليات  صفــای قلــبی از بــرای ســالک پيــدا شــود 
گردد، و حجاب های غليظى كه بین عبد  اسمائيــه و صفاتيه 
ق شــود، و فانى در اسمــاء و صفات  و اسمــاء و صفــات بــود خر
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ل شود و تدلّی تامّ ذاتی پيدا  ق به عزّ قدس و جا
ّ
گردد، و متعل

كند؛ و در اين حال، بین روح مقدس سالک و حق، حجابی 
جز اسماء و صفات نيست.

و از بــرای بعضی از ارباب ســلوک ممكن اســت حجاب نوری 
ق گردد، و به تجليات ذاتی غيبی نايل  اسمــائى و صفــاتی نيز خر
ق و متدلّی به ذات مقدس ببيند؛ و در اين 

ّ
شود و خود را متعل

كند،  مشاهده، احاطه قيومى حق و فنای ذاتی خود را شهود 
 حــق ببيند؛ و 

ّ
و بالعيــان وجــود خــود و جميع موجــودات را ظل

چنانچــه برهانــا بین حق و مخلــوق اوّل، كه مجرد از جميع مواد و 
 
ً
عايق اســت، حجابی نيســت. بلكه ]برای [ مجردات مطلقا
كه در ســعه و  ، همین طــور ايــن قلــبی 

ً
حجــاب نيســت برهانــا

ق  احاطــه هم افق بــا موجودات مجرّده شــده، بلكه قــدم بر فر
آن هــا گذاشــته، حجــابی نخواهد داشــت. چنانچــه در حديث 

كافى و توحيد است: يف  شر
إنّ روح المؤمــن لأشــدّ اتّصــالا بــروح اللَّه مــن اتّصــال شــعاع 

الشّمس بها.
كــه مقبــول پيــش علمــا و خــود  و در مناجــات »شــعبانيه« 
رگــواران اســت، عــرض  كلمــات آن بز كــه از  شــهادت دهــد 

مى كند:
وبِنا بِضِیاءِ 

ُ
بْصارَ قُل

َ
نِرْ ا

َ
یْكَ، وَا

َ
 الانْقِطاعِ اِل

َ
»اِلـهی هَبْ ل كَمال
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َ

ورِ فَتَصِل وبِ حُجُــبَ النُّ
ُ
قُل

ْ
بْصــارُ ال

َ
قَ ا رِ ْ َ

یْــكَ، حَتّ ت
َ
نَظَرِهــا اِل

ی  ِ
َ

قَةً بِعِزِّ قُدْسِــكَ؛ إِله
َّ
واحُنــا مُعَل رْ

َ
عَظَمَــةِ، وَتَصیــرَ ا

ْ
اِل مَعْــدِنِ ال

لِــكَ 
َ
ا جَابَــكَ وَ لَاحَظْتَــهُ فَصَعِــقَ لِجَ

َ
ــنْ نَادَیْتَــهُ فَأ ــنِ مَِّ

ْ
وَ اِجْعَل

.»
ً
كَ جَهْرا

َ
 ل

َ
 وَ عَمِل

ً
فَنَاجَیْتَهُ سِرّا

كرم؟ص؟  يف الهى، در حكايت معراج رســول ا كتاب شــر و در 
.دْنی

َ
وْ أ

َ
• فَکانَ قابَ قَوْسَيِن أ

َ
َّ دَنا فَتَدَلّ ُ

چنین مى فرمايد: ث
يــه فنائيــه منافــات با برهــان بر عدم  و ايــن مشــاهده حضور
كتنــاه و احاطــه و اخبار و آيــات منزّهه نــدارد، بلكه مؤيد و  ا

مؤكد آن هاست.
كنــون ببین آيــا اين حمل های بعيد بــارد چه لزومــى دارد؟ آيا  ا
ی وَ  ِ

َ
كه مى فرمايد: »فَهَبْنِ یَا إِله فرمايش حضرت امير؟ع؟ را 

 فِرَاقِكَ«.
َ

صْبِرُ عَلی
َ
یْفَ أ

َ
ابِكَ فَک

َ
 عَذ

َ
دِی صَبَرْتُ عَلی سَیِّ

كــرد بــه حــور و  گدازهــای اوليــا را مى تــوان حمــل  و آن ســوز و 
كــه مــا عبــادت حــق  كــه مى فرمودنــد  كســانى  قصــور؟! آيــا 
نمى كنــيم بــرای خوف از جهم و نه برای شــوق بهشــت، بلكه 
عبــادت احرار مى كنيم و خالص بــرای حق عبادت  مى كنيم. 
كرد به فراق از بهشت  باز ناله های فراق آن ها را مى توان حمل 
فى اســت  كه اين حر كولات و مشــتهيات آن؟! هيات!  و مأ
بس ناهنجار و حملى است بسيار ناپسند. آيا آن تجليات جمال 
كه احــدی از موجودات  كه در شــب معــراج و آن محفلى  حــق 
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را در آن راه نبــود و جبرئيــل امــین وحــى محــرم آن اســرار نبــود، 
گفت ارائۀ بهشــت و قصرهای مشــيد آن بوده، و آن  مى توان 
ل ارائه نعم حق بوده؟ آيا آن تجلياتی كه در  انوار عظمت و جا
ادعيه معتبره وارد است برای انبياء؟عهم؟  شده، از قبيل نعم و 

كول و مشروب يا باغات و قصرها بوده؟! مأ
گرفتار حجاب ظلمانى طبيعت  كه ما بيچاره های  افسوس! 
و  مطعومــات  جــز  امــانى  و  آمــال  زنجيرهــای  بســته های  و 
مشــروبات و منكوحــات و امثال اين هــا چيزی نمى فهميم؛ و 
گر صاحب نظری يا صاحب دلی بخواهد پرده از اين حجب را  ا
بردارد، جز حمل بر غلط و خطا نكنيم. و تا در چاه ظلمانى عالم 
ملک مسجونيم، از معارف و مشاهدات اصحاب آن چيزی 

ک ننماييم. ادرا
يــز، اوليــا را بــه خــود قيــاس مكــن و قلــوب انبيا و  لی ای عز و
اهــل معــارف را گمــان مكن مثل قلوب ماســت. دل های ما 
غبــار توجــه بــه دنيــا و مشــتهيات آن را دارد، و آلودگى انغمار 
در شــهوات نمى گــذارد مــرآت تجليات حق شــود و مــورد جلوه 
محبوب گردد. البته با اين خودبينی و خودخواهى و خودپرسى 
ل او چيزی نفهميم؛  بايــد از تجليات حق تعالی و جمــال و جا
گر در  كنــيم. و ا كلمــات اوليا و اهــل معرفت را تكذيب  بلكــه 
گر  ظاهــر نيز تكذيب نكنيم، در قلــوب تكذيب آن ها نماييم و ا
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راهى برای تكذيب نداشته باشيم. مثل آنكه قائل به پيغمبر 
يا ائمه معصومین؟عهم؟  باشــيم، باب تأويل و توجيه را مفتوح 

مى كنيم؛ و بالجمله؛ سدّ باب معرفت اللَّه را مى كنيم.
 و رأیت اللَّه قبله و معه و فیه« را حمل بر رؤيت 

ّ
»ما رأیت شیئا إلا

بّــا ل أره« را بــه علم بــه مفاهيم كليه  آثــار مى كنــيم. »ل أعبــد ر
وز  مثــل علوم خــود حمل مى نماييم! آيــات لقاء اللَّه را بــه لقاء ر
يم. »ل مــع اللَّه حالــة« را به حالــت رقّت  جــزا محمــول مــى دار
یم«.  زقن النّظر إل وجهک الکر قلب مثا حمل مى كنيم. »و ار
و آن همــه ســوز و گدازهــای اوليــا را از درد فــراق، بــه فراق حور 
العــین و طيور بهشــى حمــل مى كنيم! و اين نيســت جز اينكه 
چون ما مرد اين ميدان نيســتيم و جز حظّ حيوانى و جســمانى 
يم. و از همه  چيز ديگر نمى فهميم، همه معارف را منكر مى شــو
كه باب جميع معارف را بر ما  بدبخى ها بدتر اين انكار اســت 
منسدّ مى كند و ما را از طلب باز مى دارد و به حدّ حيوانيت و 
بهيميت قانع مى كند، و از عوالم غيب و انوار الهيه ما را محروم 

مى كند. 
كــه از مشــاهدات و تجليــات بــه كلى محروميم از  مــا بيچاره هــا 
كمال نفســانى  كه خود يک درجه از  ایمــان به اين معانى هم، 
يم. از مرتبه  اســت و ممكــن اســت مــا را به جــایی برســاند، دور
كه شايد بذر مشاهدات شود، نيز فرار مى كنيم، و چشم  علم 
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گوش ها  گــوش خــود را بــه كلى مى بنــديم و پنبــۀ غفلــت در  و 
گــر يكى از  كــه مبادا حــرف حق در آن وارد شــود. ا يم  مى گــذار
يده يا ســالک دلســوخته يا  حقايــق را از لســان عــارف شــور
يم، چون سامعۀ ما تاب شنيدن آن ندارد  ى بشنو

ّ
حكيم متأله

 او را 
ً
كنيم، فورا كه به قصور خود حمل  و حبّ نفس مانع شود 

مــورد همــه طور لعن و طعن و تكفير و تفســيقی قرار مى دهيم و 
كتاب  از هيچ غيبت و تهمى نســبت به او فروگذار نمى كنيم. 
وقــف مى كنــيم و شــرط اســتفاده از آن را قــرار مى دهــيم ]كــه [ 
 محســن فيــض كنند! 

ّ
روزی صــد مرتبــه لعــن بــه مرحــوم ما

كه ســرآمد اهل توحيد اســت، زنديق  ین را 
ّ

جنــاب صدرالمتأله
يــغ نمى كنــيم. از  مى خوانــيم و از هيچ گونــه توهيــنی دربــاره او در
كتاب هــای آن بزرگوار مختصر ميلى به مســلک تصوّف  تمــام  
كســر اصنام الجاهليــة فى الردّ على  كتاب  ظاهر نشــود- بلكه 

فى بحت مى خوانيم.  الصوفية نوشته- ]بااين حال [ او را صو
كه معلوم الحال هســتند و به لسان خدا و رسول؟ص؟  كســانى 
كه با صدای رســا داد ایمان  كــسی ]را[  يم،  ملعون انــد مى گــذار
بــه خدا و رســول و ائمه هدی؟عهم؟  مى زنــد لعن مى كنيم! من 
خود مى دانم كه اين لعن و توهین ها به مقامات آن ها ضرری 
نمى زند، بلكه شــايد به حســنات آن ها افزايد و موجب ارتفاع 
ر دارد  لی اين هــا بــرای خــود ماها ضــر گــردد، و درجــات آن هــا 
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گردد. شيخ  كه باعث سلب توفيق و خذلان ما  چه بسا باشد 
عــارف مــا1، روحى فــداه، مى فرمــود هيچ وقت لعن شــخصی 
كــه ندانيــد از اين عــالم ]چگونه [  كافری  گرچــه بــه  نكنيــد، 
لی معصومى از حال بعد از مردن او  منتقل شــده مگر آنكه و
يرا كه ممكن اســت در وقت مردن مؤمن شــده  اطــاع دهــد، ز
باشد. پس لعن به عنوان كلى بكنيد. يكى دارای چنین نفس 
كافر  قدســيه ای اســت كه راضی نمى شود به كسی كه در ظاهر 
مرده توهین شــود به احتمال آنكه شــايد مؤمن شــده باشد در 
كه  دم مــردن، يكــى هــم مثــل مــا اســت! و إلی اللَّه المشــتكى 
واعظ شــهر با آنكه اهل علم و فضل اســت در بالای منبر در 
محضر علما و فضا مى گفت: فان با آنكه حكيم بود قرآن هم 
مى خواند! اين به آن ماند كه گوييم: فان با آنكه پيغمبر بود 
اعتقاد به مبدأ و معاد داشــت! من نيز چندان عقيده به علم 
لی  كبر مى دانم، و فقط ندارم و علمى كه ایمان نياورد حجاب ا

ق آن نشود.  تا ورود در حجاب نباشد خر
گاهــى  كــه ممكــن اســت  گــو  علــوم بــذر مشــاهدات اســت. 
لی اين  بی حجــاب اصطاحات و علوم به مقاماتی رســيد، و
يــق عــادی و خاف ســنت طبيعى اســت، و نادر  از غيــر طر
يقــۀ خداخواهى و خداجــویی به آن  اتفــاق  مى افتــد؛ پس طر

۱. مراد مرحوم آیةالله شاه آبادی؟رضو؟ است.
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كره  كــه انســان در ابتدای امــر وقتــش را ]صــرف [ مذا اســت 
كنــد، و علم بــاللَّه و اسمــاء و صفــات آن ذات مقدس را  حــق 
كند؛  لی آن در خدمــت مشــايخ آن علــم تحصيل  از راه معمــو
ياضــات علمــى و عمــلى معــارف را وارد  و پــس از آن، بــه ر
گر  كه البتــه نتيجــه از آن حاصل خواهد شــد. و ا كنــد  قلــب 
كــرد از تذكر  اهــل اصطاحات نيســت، نتيجه حاصل تواند 
محبوب و اشتغال قلب و حال به آن ذات مقدس. البته اين 
اشــتغال قلــبی و توجــه باطنی اســباب هدايت او شــود و حق 
تعالی از او دستگيری فرمايد، و پرده ای از حجاب ها برای او 
ود و از اين انكارهای عاميانه قدری تنزل كند؛ و شايد  بالا ر
كند. إنّه  با عنايات خاصّه حقّ تعالی راهى به معارف پيدا 

لی النّعم.« و
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پیوست دوم: 
تمثیل هایی برای فهم بهتر توحید قرآنی۱

در کتاب تا حدودی با توحید قرآنی یا همان وحدت وجود آشنا 
شده و این اندیشه را از دیدگاه مقام معظم رهبری بررسی نمودیم. 

کــه  عارفــان بــالله و محققــان وادی عرفــان، بــر ایــن اعتقادنــد 
حقیقت توحید قرآنی براحتی برای کســی منکشف نشده و عاوه 
بــر ســال ها کار علمی با برنامه، نیاز به جهــاد اکبر و مجهادت های 
سلوکی فراوانی دارد. از مرحوم عامه طباطبائی نیز نقل شده است 

که می فرمودند:
گر كسی تمام عمر خويش را جهت فهم مسأله توحيد صرف  »ا

نمايد، ارزش دارد.«
همانطور که در پیام حضرت امام؟رضو؟ به گورباچوف نیز آشکار 
کــه اولین بار به  بود، ایشــان جهت فهــم نظریه عالی وحدت وجود 

کتاب حکمت عرفانی و درسنامه وحدت وجود اقتباس  ۱. مطالب این بخش عمدتاً از 
شده است.



   412     عرفان امین  

دســتان پر برکــت جنــاب محیی الدیــن ابن عربــی در قالــب الفاظ 
و اصطاحــات علمــی تبییــن شــده بــود، حضــور چندیــن ســاله 
خبــرگان تیزهــوش در نزد عالمــان این فنّ را برای فهــم توحید قرآنی 
ضروری می دانســتند و از این معارف، با وصف »باریک تر از مو« یا 

می نمودند.
امــا عارفــان بزرگــوار، جهــت نشــر بیشــتر و تبییــن بهتــر معــارف 
اسامی برای تمام اقشار مردم، سعی نمودند تا این حقیقت عالی 
تی در آوردند و بدین وسیله فهم  و راقی را در قالب مثال ها و تمثیا
کــدام از این مثال هــا می خواهد  این مســأله را آســان تر ســازند؛  هــر 
نمونــه ای از وحدت در کثرت را نشــان داده و بیــان کند که همواره 
مخلوقــات از وجود اســتقالی بی بهره بوده و تمــام موجودات عالم 
در قبضۀ هیمنه و تسلط خداوند متعال قرار دارند. در این پیوست 
در صدد هستیم تا با شماری از این تمثیل ها جهت فهم بهتر این 

نظریه آشنا شویم.
نکته مهم در اینجا آنست که هر یک از این مثالها تنها از جهاتی 
حقیقــت مطلــب را نشــان داده و از جهــات دیگر با مســأله توحید 
قرآنــی مطابق نمی باشــند و نبایــد آن ها را در تمامــی جهات همان 
توحید قرآنی فرض کرد. این اصطاح میان اهل فنّ رایج است که: 
ــدُ مِن وُجُوهٍ« )هر مثالی از جهتی مطلب را   یُقرّبُ مِن وَجهٍ و یُبعِّ

ُ
»المثــال

نزدیک نموده و از چندین جهت دور می نماید( .
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جمعی از نا آشنایان با عرفان به دلیل این که وجه شبه را در این 
گشــته اند  کرده اند به برداشــت هائی غلط وجود دچار  گم  مثال هــا 
که بعضاً در تناقض آشــکاری با این نظریه قرار دارد. در این بخش 
کام بزرگان به موارد  ســعی می نماییم با نقل برخی از این مثالها از 

سوء تفاهم در هر مثال نیز اشاره کنیم.

مثال اول:موج و دریا
یا و  گاهی عارفان برای تبیین نسبت خالق و مخلوق از مثال در
موج اســتفاده می نمایند تا توضیح دهند که ما مســتقل از خداوند 
نیســتیم و خداونــد هــم در خلــق کــردن خود چیــزی بیــرون از خود 
ایجاد نمی کند و دائماً در مقام احاطه خود به همه موجودات باقی 

است. به عنوان نمونه یکی از شمس مغربی میفرماید:
لی يا عــین ما بوده و يائيم و در »ماچــو در

يا حائل است« مائى ما در ميان ما و در

 جال الدین بلخی صاحب مثنوی که مقام 
ّ

و در ابیاتی دیگر ما
معظــم رهبــری از اندیشــه های توحیدی او به »توحیــد خالص« یاد 

کرده بودند می فرماید:
»جــان مــن و جان تــو بود يكــى ز اتحاد

اين دو كه هر دو يكيست جز كه همان يک مباد
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گر چه بد اول يكى گشــت جدا موج ها 
بـــزاد« ــدایی  بـــاد بـــود آنـــک جـ از سبب 

گاهــی همیــن تشــبیه در قالب حبــاب و آب نیز بیان می شــود؛ 
 عبد الرحمن جامی می گوید:

ّ
برای مثال ما

كـــه بحـــر هــســى راســـت »مــــوج هــــایی 
بــــود حـــــبـــــاب  را  آب  مــــــر  جمــــلــــه 

دو بــــاشــــد  حــــبــــاب  و  آب  گــــرچــــه 
ــود ــ بـ آب  ــاب  ــ ــ ــب ــ ــ ح ــت  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ درحـ

ــا ــيـ ــى اشـ ــ ــس ــ پــــــس ازايـــــــــــــــــن روی ه
ــود« ــ راســــــت چـــــون هـــســـى ســــــراب ب

که  افــراد ناآشــنا گاهی از ایــن مثال ها چنان برداشــت می کنند 
کــه خداونــد هــم در هنــگام خلقــت – نعــوذ بالله –  مــراد آن ا ســت 
تــکان خــورده و تغییر می نماید و ما هم چون امواج دریا که شــکلی 
عارض بر دریا هستند عارضی بر ذات خداوند می باشیم. ولی این 
برداشــت غلط اســت و اگر کسی هم از این مثال چنین قصد کند 

یقیناً کفر گفته است.
انسان خردمند و عاقل وقتی این مثال را در کام بزرگی می بیند، 
بایــد دههــا و یــا صدهــا صفحــه توضیحــات وی و دیگــر بــزرگان را 
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کنــار آن ببیند و بخوانــد که گفته ا ند خداونــد از هر تغییری  هــم در 
مبراســت و هیــچ صفــت نقصی بــر آن عــارض نمی شــود، چناچه 

عطار می فرماید:
اســـت مــطــلــق  ــاه  ــ ــادشـ ــ پـ او   

ً
»دائمـــــــــا

اســت« ق  مستغر خـــود  عــز  كــمــال  در 

پس برای کشــف حقیقــت این تمثیل بایــد در رابطه میان موج 
یا اندکی تامل نماییم؛ در این رابطه از یک ســو به طور قطع موج  و در
غیــر از دریاســت؛ زیرا می توان دریایــی را تصور کرد که هیچ موجی 
نداشته باشد و پس از آن موّاج شود. باید پذیرفت که این موج هایی 
یا و آب دریا هستند. از سوی دیگر موج دریا  که پدید آمدند غیر از در

یا نیفزوده است. چیزی به در
یا و آب نخواهیم  یا موّاج شد، ما باز چیزی جز در  پس از آنکه در
داشت. هرچه هست همان آب دریاست. بنابراین از این منظر موج 
یا و عین آن اســت؛ زیرا در همان حالی که دریا موج  یــا همــان در در
یا را آب گرفته است و هیچ بخشی از  برداشته، صد در صد متن در
آن را موج دریا تشکیل نمی دهد، اما با این حال کسی نمی تواند موج 
را انکار کند و آن را فقط امری وهمی و ذهنی بپندارد. دلیل چنین 
حالتی برای موج - که هم در خارج واقعیت دارد و هم هیچ بخشی 
یا و متن آن را تشــکیل نمی دهد- آن اســت که نوعی خاص از  از در
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تحقــق را داراســت؛ زیرا هرچند وجود مســتقل و جدایی ندارد، اما 
چــون مــوج دریاســت، موجود و متحقــق در خارج اســت. باز تکرار 
می کنیم: چون »موج دریا« است، تحقق دارد و هیچ و پوچ نیست.

عرفــا می گوینــد نســبت حــق و خلــق نیــز شــبیه نســبت مــوج و 
یــای بی کران  دریاســت؛ زیــرا همــهٔ موجــودات و جلوه هــا، امواج در
وجــود حق تعالی هســتند و حقیقت خلق همــان حقیقت موجی 
که از جهتی غیرحق و از جهتی عین حق اســت و در عین  اســت 
آنکه وجودی در کنار وجود حق نیســت، اما چون شــأن حق و موج 

آن دریاست، موجود و متحقق است.

مثال دوم: آینه ها و صاحب عکسها
از دیگر مثالهای متعارف تشــبیه نسبت خالق و مخلوق است 
گون یا عکسها و تصاویری که  به نسبت یک انسان با آینه های گونا

از وی در آینه ها افتاده است.
اتاقــی را در نظــر آورید که آینه کاری شــده اســت. بعضــی از این 
آینه هــا مقعــر، و بعضــی محــدب و پــاره ای مســطح اند؛ همچنیــن 
بعضی رنگی اند، با رنگ های مختلف و برخی بی رنگ؛ نیز پاره ای 
زنــگار بســته برخی صیقلی انــد؛ و همچنین شــکل ها و اندازه های 
گون تعبیه شــده اند.  متفــاوت دارنــد و در جهــات و زاویه های گونا
وقتی انســان وارد این اتاق می شــود و در وسط آن می ایستد، هزاران 
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تصویــر انســان از همــان یــک فــرد در ایــن آینه های مختلــف پدید 
می آید و هر آینه ای به حسب استعداد و اندازه و رنگ و شکل خود، 

تصویر و جلوه ای خاص از همان یک انسان پدیدار می کند.
در ایــن مجموعه هرچند هزاران انســان بــا ویژگی های مختلف 
دیــده می شــود، همگــی تجلیــات و جلوه هــای همــان یک انســان 
گر امر بر کســی مشتبه شــود و بپندارد  ایســتاده در وســط اتاق اند و ا
که  گونه گونی در اتاق هســتند راه چاره آن اســت  واقعاً انســان های 

آینه ها شکسته شود تا حقیقت واحد نمایان گردد.
عرفا می گویند نسبت حق تعالی با موجودات عالم چنین است؛ 
یعنــی همــهٔ موجــودات از صدر تا ذیــل و از قوی ترین و شــدید ترین 
موجــود، تــا ضعیف تریــن آن، همگــی آینه هــای چهــرهٔ حق تعالــی 

هستند.
ک ـــــهٔ عـــرش تـــا بـــه ايـــــوان سمــا ّ

ُ
»از قم

ک ــارم چــرخ تــا بــه مــطــمــورهٔ خا و ز طـ
كه هست، آينهٔ خورشيد است هر ذرّه 

ک« پــا دارد  نــظــری  كــو  آن  ديــــدهٔ  در 

هــر موجــودی به قــدر اســتعداد و خصوصیــات خــود، وجودنما 
و حق نماســت. در ایــن میــان یک وجود بیش نیســت لکن آینه ها 

موجب می شوند، وجودات و موجودات دیده شوند.
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»معشوقه يكى است ليک بنهاده به پيش
بيش آيـــنـــه  ــزار  ــدهــ ــاره صــ ــظـ نـ ــر  بهـ از 

بــنــمــوده آيـــنـــه هـــا  آن  از  ــک  يـ ــر  هـ در 
بر قدر صقالت و صفا صورت خويش«

همهٔ عالم صور مرآتیهٔ حق تعالی هستند و حق در همهٔ این آینه ها 
به قدر ســعه و استعدادشــان تجلی کرده اســت و از همین رو همه 
 فَثََّ 

ْ
وا

ُّ
یْنَمَا تُوَل

َ
آیات و نشــانه های آن بی نشــان و همه حق نمایند: فَأ

وَجْهُ اللَّهِ. و وقتی آینه ها بشکند آن گاه حق واحد و وجود واحد نمایان 
.ِار قَهَّ

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
یَوْمَ لِله ال

ْ
کُ ال

ْ
ل ُ نِ الْ  وَجْهَهُ، و لَِ

َّ
ءٍ هَالِکٌ إِلا  شَْ

ُّ
می شود: كُل

مثال سوم: نور بسیط و نورهای رنگارنگ
گر نوری مثل نور خورشید را در نظر آوریم که در برابر آن، شبکه ها  ا
و پنجره هایی از شیشه با رنگ های مختلف قرار داشته باشد، چه 
روی خواهد داد؟ نور خورشــید خود دو ویژگی دارد؛ نخســت آنکه 
بی رنــگ اســت و دیگر آنکه یک نور اســت و تکثری نــدارد. این نور 
وقتــی به شیشــه ها و شــبکه ها برخــورد می کنــد، آن دو ویژگــی را به 
لحاظ حال شیشــه های مقابل، از دســت می دهــد و خصوصیت 
دیگــری به خــود می گیــرد. نورهایی که پشــت شیشــه ها پدیدارند، 
گونی از سبز و سرخ و آبی و زرد  اولًا، متکثرند، و ثانیاً، رنگ های گونا
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و... دارند؛ یک نور بی رنگ و جلوه های متکثر و رنگارنگ. نورهای 
متکثر و رنگارنگ پشــت شیشــه ها از جهتی عین همــان نور واحد 

بی رنگ است و از جهتی دیگر غیر آن اند.
این تشبیه همانطور که پیداست بیشتر نشأت گرفتن کثرت را از 
وحدت نشان می دهد که حقیقت وجود همان نور بسیط بی رنگ 
اســت و کثرات نیز همان واحدند در مقام تلوّن و رنگارنگی. واحد 
در مقامــی خالــص و بســیط و بی رنــگ بود و خودش بــدون اضافه 
شدن چیزی و بدون دخالت غیری تکثر یافت؛ پس کثیر از جهتی 

همان واحد است و واحد از جهتی همان کثیر است.
با این همه این تشبیه نیز صددرصد مانند توحید قرآنی نیست. 
زیرا در اینجا فرض شــده که شیشــه هائی جدای از آن نور خورشید 
بوده است که سبب تنوع و تکثر نور خورشید گشته است، با اینکه 
در نظام عالم خلقت تکثر موجودات و تجلیات ذات حق تعالی به 

نفس آن هاست و نیازی به امر مستقلی وراء حقیقت وجود ندارد.
در عالــم خلقــت آن حقیقــت بســیط و خالــص وجــود در عین 
آنکه مســتقل اســت با همــان بی رنگی و خلوصش بــا همه کثرات 
نیز همراه است و در همه چیز و با همه چیز است ولی در این مثال 
مقام اطاق و بساطت نور مقامی است و مقام تلوّن و رنگارنگی آن 
مقامی دیگر و این دو از هم بریده و جدایند و اختاف مکانی آن ها 

را از هم منفصل و بریده کرده است.



   420     عرفان امین  

مثال چهارم و پنجم: یک و اعداد یا الف و حروف
در مثــال دیگــری عرفــا خالــق متعــال را بــه عــدد یــک یــا الف و 
مخلوقــات را بــه اعــداد یــا کلمــات تشــبیه می نماینــد. زیــرا اعداد 
همــان یکنــد کــه تکرار شــده اســت و کلمات نیــز همــان الفند که 
در هــر موضعــی تکرار شــده و با خمیدگی و راســتی خــود حروف را 
می سازد. پس از جهتی همه یکی هستند و از جهتی اموری متکثر 
کــه از همان واحــد بدون هیچ ضمیمــه و اضافه ای به  و متعددنــد 

وجود آمده اند.
»كثرت چو نيک در نگری عین وحدت است

گر ترا شَكَسْــت ما را شــكى نيســت در اين 
ز روی حقيقــت چــو بنگــری در هــر عــدد 

يِكَسْــت« مــاه  گــر  و  ببيــنی  صورتــش  گــر 

و شیخ محمود شبستری نیز می فرماید:
اعـــتـــبـــاری امــــــری  ديـــــد  را  ــان  ــهــ »جــ

ســـاری« ــداد  ــ اع در  گشته  واحـــد  چــو 

این تشبیهات نیز از جهتی نیکوست ولی روشن است که عدد 
یــک یا حــرف الف برای پدیــد آوردن اعداد و حــروف محتاج تکرار 
کثرات  است و نمی تواند در عین استقال خود و وحدتش با همه 
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همراه شــود؛ ولــی خداوند متعال از همه این جهات مبراســت و با 
تکــرار خــود خلق نمی کند، بلکه در مقام تجلی و خلق به تعبیری 

مسامحی از اطاق و سعه خارج شده و محدود می شود.

مثال ششم: چشم احول)دو  بین(
کــه  از مشــهورترین مثالهــا در بیــان وحــدت شــخصی آنســت 
خداونــد متعال مانند یک حقیقت و عالم و کثرات مانند خیال و 
توهّم آن واقعیت اســت، مثل آنچه انســان دوبین و احول می بیند. 
پس در حقیقت یک چیز بیشــتر نیســت و دوتا دیدن ما حقیقت را 

دوتا نمی کند.
شیخ عطار می فرماید:

»يكى خوان و يكى خواه و يكى جوی
گــوی يــكــى بــین و يــكــى دان و يــكــى 

اوّل چــه  آخــر  چــه  جمله  ايــن  يكيست 
احْــــوَل« اســـت  را چــشــم  بــيــنــنــده  لی  و

نظیر همین مسأله را درباره سایه و و صاحب آن نیز مطرح است؛ 
یکی از محققین عرفان نظری می نویسد:

»از جملــه مثال هــای دقيقی كه عرفا دربارة ارتباط حق و خلق 
كنار وحدت اطاقی وجود حق،  كثرت در  و چگونگــى تحقق 
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كرده اند، مثال سايه و صاحب  يعت، ارائه  با الهام از متون شر
 وجودی 

ً
آن اســت. ســايه در مقايســه بــا صاحــب آن، صرفــا

گرچه نمى توان  خيالی و نمودی بسيار ضعيف است؛ چنان كه 
آن را معدوم انگاشت و اصل تحقق و واقعيت آن انكارناپذير 
 وجود شخص نيست و هيچ سهمى 

ً
است، وجود آن نيز حقيقتا

از متن وجودی او را تشــكيل نمى دهد. همة عالم در مقايســه با 
وجود حق تعالی ساية او شمرده مى شوند؛ در عین آنكه هستند، 
هيچ بخشی از متن واقع را ســامان نمى بخشــند و وجود حقيقی از 
 و خيــالی دارد.«1

ّ
آنِ خداســت، و عــالم، وجودِ ســايه ای و ظلى

که  کــه در این مثالهــا معمــولًا اتفاق می افتد آنســت  اشــتباهی 
مخالفان عرفان می پندارند که خیال وسایه عدم محضند و از این 
مثالها نتیجه می گیرند که عالم ازدید عرفا عدم مطلق است و هیچ 

بهره ای از واقعیت ندارد.
ولــی خیــال ما عــدم مطلق نیســت، بلکه خیــالات و اوهــام نیز 
مرتبه ای از تحقق و واقعیت را داراست. بدیهی است که آنچه انسان 
احول و دوبین می بیند، عدم محض نیست چراکه عدم محض را 
نمی توان دید. پس خیالات چیزی است و نفس الأمری دارد با این 
حال حقیقت را هم درست و کامل نشان نمی دهد و آثار حقیقت 

۱. حکمت عرفانی، ص۱94و۱95.
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را هــم واجد نیســت و لــذا نمی توان آن را لمس نمــود و جابجا کرد.
کدام از  پس نه هست و نه نیست و هم هست و هم نیست؛ هر 
جهتی. نه مانند هســتِ حقیقی است که جائی اشغال می کند و 
لمس می شــود و نه مانند نیســت حقیقی که حتی ظهور حقیقت 
و انعــکاس آن هــم نباشــد. در عیــن حــال با تمــام وجود وابســته به 

حقیقت است و منشأ و ریشه ای جز همان امر حقیقی ندارد.
سایه نیز همینطور است. سایه از جهتی عدم است، چون همان 
نبود نور را سایه می گویند، ولی در عین حال بهره ای از واقعیت دارد 
و همراه با شــاخص)صاحب ســایه( می چرخد و می گردد و می آید 
و مــی رود. پس آن هم به تعبیر مســامحی برزخی میان وجود و عدم 

بوده و میان بود و نابودی اسیر است.
عاوه بر این تمثیل ها، عرفا از تمثیل های دیگری همانند صورت 
و معنا، تمثیل پوســت و مغز و تمثیل جســم و جان، تمثیل نقطه و 
دائره، در تبیین وحدت شــخصیة وجود و ارتباط حق و خلق بهره 
می برند. ولی باید توجه داشت که در هیچ جا نه کثرت را مطلقاً انکار 
می کننــد و نــه کثرت را با وحدت آن چنان می آمیزند که وحدت از 
مقام قداست خود خارج شده و از نامتناهی بودن خود خارج شود.
که مبتنی  گذشت مقصود اصلی عارفان الهی  با توجّه به آنچه 
بر اســتنباط روش مند از متون دینی و براهین عقلی اســت، بیش از 

پیش روشن می شود.
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مثال هفتم: »صورت و معنا« یا »پوست و مغز« یا »جسم و جان«
از جملــه تشــبیهات دیگر در ایــن زمینه تشــبیه خداوند متعال 
به »معنا و مخلوقات به »صورت«، »الفاظ« و یا تشــبیه پروردگار به 
»روح« و »جان« و تشــبیه مخلوقات به »جســم« است. در بعضی از 
آثار ادبی عرفان، این رابطه به رابطه میان »مغز« و »پوست« نیز مثال 

زده شده است. جامی می گوید:
كه جسم و جان صورت اوست »ياری دارم 

چه جسم و چه جان هر دو جهان صورت اوست
كـــيـــزه ــر مـــعـــنی خــــــوب و صــــــــورت پـــا ــ هـ

كـــانـــدر نــظــر تـــو آيـــد آن صــــورت اوســـت«

و یا در جای دیگری سروده است:
را هــم ــن خـــــدا  ــ ك فـــهـــم  »ايـــنـــچـــنـــین 

هـــــردم ــین  ــ ــب ــ ب او  روی  همـــــــه،  در 
فـــالـــق در  ــاح  ــ ــبـ ــ صـ هـــــر  ــر  ــگــ ــ مـــــى  ن

ــه خـــلـــق اســـــت مــظــهــر خــالــق ــكــ ــ زان
ــت اوسـ در  هـــرچـــه  و  زمــــین  آسمـــــان  ز 

پــوســت در  ــان  ــ مــبــین هم را  ــدا  ــ خ ــز  جـ
ــد صــاف معنی اســت ويــن صــور دردان

ــد« ــردنـ ــان بـ ــ ــل مـــعـــنی ز نـــقـــش جـ ــ اهـ
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فیلسوف و متکلم شهیر اسامی، خواجه نصیر الدین طوسی؟رضو؟ 
نیز در ابیاتی نغز می سراید:

ــنی بــــا مــــواد ــيـ ــار بـ ــيـ ــسـ ــور بـ ــ ــ ــر ص ــ ــ »گ
معاد و  مــبــدأ  ذات  ــک  ي ــز  ج نيست 

صفات و  ذات  از  گـــاه  آ شــدی  چــون 
ــات ــ ــن ــ ــائ ــ ك ــى  ــگــ ــ ــل بــــــر ســــــراســــــر جمــ

ــرد از حــق طلوع ك كــه  ــى دان  نــور هــا مـ
ــوع رجـ بـــاشـــد  او  ــوی  ــ س ــم  هـ را  جمــلــه 

ابــتــدا را  يــكــى  هــر ــود  ــ بـ او  از  ــون  ــ چـ
ــد انـــتهـــا ــ ــاش ــ ــه ب ــ كـ ــد  ــ ــاي ــ ــم بــــــدو ب ــ هـ

نــوا نــد گـــر  و  كــهــنــه انــد  گـــر  او  از  غــيــر 
ــد ونـ ــى ر مـ او  زی  و  ــد  ــنـ آيـ ــى  همــ زو 

ــان ــي گــــر تــــو و مــــن نـــيـــســـى انـــــــدر م
اوســــــــــــى اوســــــــــــى تــــــــا جــــــــــــاودان

زوال را  عــلــيــا  ــن  مــ بـــبـــاشـــد  ــون  ــ چـ
ل ــا ــ ــاقی؟ وجـــه ربّ ذوالج ــ ب چــيــســت 

پس چو هست و نيست يكسر مغز و پوست
اوست يا هم اوست يا هم زوست اوست«

نیــز، در مقدمــه تقریــر دروس عرفانــی  مرحــوم عامــه طهرانــی 
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مرحــوم عامــه طباطبائی؟رضو؟ ما بــه همین ادبیات اشــاره نموده و 
می فرمایند:

گرايش به عوالم غيب و كشــف اســرار  »حــسّ ديــن دوســى و 
مــاوراء طبيعــت جــزء غرائــز افراد بشــر اســت، و مى تــوان اين 
يــزه را نــاشی از جاذبــه حضــرت ربّ ودود دانســت كه عالم  غر
امكان بالأخصّ انســان اشرف را به مقام اطاق و نامتناهى 
كه  خود مى كشــد، و مغناطيس جان، همان جان جان است 
از آن بــه جانــان و حقيقة الحقائق و اصل قديم و منبع جمال و 

مبدأ الوجود و غاية الکمال تعبير كنند.
المـــعـــنی أنــــــــت  و  عــــــبــــــارة   

ّ
الــــــكــــــل

ــو لــلــقــلــوب مــغــنــاطــيــس1 ــ ــن ه ــ ــا م ــ ي
كردن  كه نتيجه و اثرش پاره  اين جذبه مغناطيسيّه حقيقيّه 
قيــود طبيعيّه و حدود انفســيّه و حركت به ســوى عالم تجرّد و 
اطاق و بالاخره فناى در فعل و اسم و صفت و ذات مقدّس 
مبدأ المبادى و غاية الغايات و بقاى هسى به بقاى حضرت 
معبود است از هر عملى كه در تصوّر آيد عالی تر و راقی تر است.«2

۱. ابیاتی اســت از منظومه حاجی ســبزواری؟رضو؟ بدین معنا: تمام مخلوقات در حکم 
که برای قلب ها مانند مغناطیس  الفاظ هســتند و تو معنای این الفاظی، ای خدایی 

بوده و آن ها را به خود جذب می نمایی.

۲. رسالۀ لب الباب، ص9و۱0.
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باید توجه داشــت این مثال هم تنها از جهاتی رابطه مخلوقات 
با خداوند متعال را ترسیم می نماید، زیرا به هر حال جسم و جان یا 
لفظ و معنا، دو امر جدا از هم بوده و لفظ مستقل از معناست اما در 
نگاه قرآن کریم هیچ موجودی مستقل از خداوند نبوده و حتی نباید 
مستقل از خداوند فرض شود؛ آن چه در این مثال ها مورد نظر عرفان 
صاحب نظر و محققین این عرصه بوده است، این است که نشان 
دهند اصل و حقیقت تمام موجودات، چنان چه اصل و حقیقت 
لفظ، معنا و اصل و حقیقت انسان روح است و نه جسم، خداوند 
متعال است و بدون وجود استقالی ذات خداوند متعال، تمامی 
وجــودات دیگــری بی معنا و بلکه هیچ و پوچ می شــوند. البته باید 
توجــه داشــت همانطور که گفته شــد تمام ایــن تمثیل ها از جهتی 
رابطه میان خالق و مخلوق را توضیح داده و فهم عالی و تمام عیار 
این حقیقت شاید جز از راه شهود قلبی و فناء فی الله میسر نباشد. 

ی رومی:
ّ

به قول جناب ما
من قيل  و  ــال  ق و  ــم  وه از  بـــرون  »ای 

ق مـــن و تمــثــيــل مــن« ک بـــر فــــر خــــا
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پیوست سوم:
ترجمه حدیث عنوان بصری

همان گونه که در کتاب حاضر اشــاره شــد از دستورالعمل های 
مرحوم عامه قاضی؟رضو؟ عمل به حدیث عنوان بصری اســت که 

در ادامه ترجمه آن حدیث شریف می آید.
ى؛ پيرمردى فرتوت بود كه از عمرش نود و چهار  »عُنوان بصر
كه به  گفت: حال من اين طور بود  ى مى گشت او  ســال سپر

نزد مالك بن أنس رفت و آمد داشم.
چــون جعفــر صــادق؟ع؟ به مدينه آمــد، من به نــزد او رفت و 
كه از مالك تحصيل  كردم، و دوســت داشــم همان طوری  آمد 
ى آن حضرت  علم كرده ام، از او نيز تحصيل علم نمايم پس روز
گفت: من مردى هســم مورد طلب دستگاه حكومى  به من 
)آزاد نيســم و وقــم در اختيــار خــودم نيســت، و جاسوســان و 
مفتّشان مرا مورد نظر و تحت مراقبت دارند.( و عاوه بر اين، 
ى دارم  وز، أوراد و اذكار من در هر ســاعت از ســاعات شبانه ر
كرم باز مدار و علومت  كه بد    آن ها مشــغولم. تو مــرا از وِردم و ذِ
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كه مى خواهى، از مالك بگير و در نزد او رفت و آمد داشته  را 
 حالت اينطور بود كه به ســوى وى 

ً
باش، همچنان كه ســابقا

رفت و آمد داشى.
يان غمگین گشم و از نزد وى بيرون شدم،  پس من از اين جر
ئى را هم  ى جز گر حضرت در من مقــدار خير و بــا خــود گفم: ا
تفــرّس مى نمــود، هر آينــه مرا از رفت و آمد به ســوى خودش، و 
تحصيل علم از محضرش منع و طرد نمى كرد پس داخل مسجد 
رسول اللَّه؟ص؟ شدم و بر آن حضرت سام كردم. سپس فرداى 
گزاردم و  وز به سوى روضه برگشم و در آنجا دو ركعت نماز  آن ر
كــردم: اى خدا! اى خدا! مــن از تو مى خواهم تا قلب  عــرض 
ى  ى روز جعفر را به من متمايل فرمایی، و از علمش به مقدار
من نمائى تا بتوانم بدان، به سوى راه مستقيم و استوارت راه يابم  
و با حال اندوه و غصّه به خانه ام بازگشم؛ و بجهت آنكه دلم 
گرديــده بود، ديگر نــزد مالك بن أنس  از محبّــت جعفر اشــراب 
نرفم. بنابراين از منزلم خارج نشــدم مگر براى نماز واجب )كه 
بايــد در مســجد با امام جماعت به جــاى آورم( تا به جایی كه 
صبرم تمام شد در اين حال كه سينه ام گرفته بود و حوصله ام 
ــین خود را پوشــيدم و رداى خــود را بر 

َ
بــه پايــان رســيده بود نعل

كــردم؛ و اين  يــارت و ديــدار جعفــر را  دوش افكنــدم و قصــد ز
هنگامــى بــود كه نمــاز عصر را به جــا آورده بــودم پس چون به 
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يارت و  درِ خانــه حضرت رســيدم، اذن دخول خواســم بــراى ز
ديــدار حضــرت در ايــن حال خادمــى از حضرت بيــرون آمد 
يف.  كــم بــر شــر گفــم: ســام  ى؟  گفــت: چــه حاجــت دار و 
 نمــاز خويش به نماز ايســتاده اســت. 

ّ
گفــت: او در محــل خــادم 

پس من مقابل درِ منزل حضرت نشســم. در اين حال فقط 
كــه خادمى آمــد و گفت:  ى درنــگ نمودم  بــه مقــدار مختصــر
كند(.  بــه درون بيــا تو بــر بركت خداونــدى )كه به تــو عنايت 
من داخل شــدم و بر حضرت ســام نمودم. حضرت ســام مرا 
پاســخ گفتند فرمودند: بنشــین! خداوندت بيامرزد! پس من 
ير انداختند  ى به حال تفكّر ســر به ز نشســم، و حضرت قدر
كنيه ات چيســت؟  گفتند:  و ســپس ســر خود را بلند نمودند و 
كنيــه ات را ثابت  گفتند: خداوند  گفــم: أبوعبد اللَّه. حضــرت 
گردانــد و تــو را موفّق بدارد اى أبو عبد اللَّه! حاجتت چيســت؟ 
گر بــراى من از ايــن ديدار و  گفــم: ا مــن در ايــن لحظــه با خود 
كردم غير از همین دعاى حضرت هيچ  كه بر حضرت  سامى 
ى نباشــد، هر آينه بســيار است.سپس حضرت سر  چيز ديگر
كــردم: از  گفت: چــه مى خواهــى؟ عرض  خــود را بلنــد نمــود و 
خداوند مســئلت نمودم تا دلت را بر من منعطف فرمايد، و از 
كه آنچه را  كند. و از خداوند اميــد دارم  ى  علمــت به مــن روز
يف تو درخواست نموده ام به من عنايت  كه دربارۀ حضرت شر
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نمايد. حضرت فرمود: اى أباعبداللَّه! علم به آموختن نيست. 
كــه در دل كسی كه خداونــد تبارك و  ى اســت  علــم فقــط نور
گر  تعــالی اراده هدايــت او را نمــوده اســت واقــع مى شــود. پس ا
علم مى خواهى، بايد در اوّلین مرحله در نزد خودت حقيقت 
عبوديّت را بطلبی؛ و بواسطه عمل كردن به علم، طالب علم 
باشی؛ و از خداوند بپرسی و استفهام نمایی تا خدايت ترا جواب 
گفت: بگو: اى اباعبداللَّه؛  يف!  دهد و بفهماند.گفم: اى شر
گفت:  كدام اســت؟  گفــم: اى أباعبداللَّه! حقيقت عبوديّت 
كه  سه چيز است: اينكه بنده خدا براى خودش دربارۀ آنچه را 
كه بندگان داراى  خدا به وى سپرده است مِلكيّى نبيند؛ چرا 
مِلك نمى باشند، همۀ اموال را مال خدا مى بينند، و در آنجایی 
كــه خداوند ايشــان را امر نموده اســت كه بنهنــد، مى گذارند؛ و 
اينكه بنده خدا براى خودش مصلحت انديشی و تدبير نكند؛ 
كه خداوند او را بدان  و تمام مشــغوليّاتش در آن منحصر شود 
گر بنده  امر نموده اســت و يا از آن نهى فرموده است.بنابراين، ا
كه خــدا به او ســپرده  خــدا بــراى خــودش مِلكيّــى را در آنچــه 
كرده  اســت نبيند، انفاق نمودن در آنچه خداوند تعالی بدان امر 
اســت بر او آســان مى شــود. و چــون بندۀ خدا تدبيــر امور خود 
را به مُدبّرش بســپارد مصائب و مشــكات دنيا بر وى آســان 
زد به آنچه را كه خداوند به وى  مى گردد. و زمانى كه اشتغال ور
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كرده و نهى نموده است، ديگر فراغى از آن دو امر نمى يابد تا  امر 
مجــال و فرصى براى خودنمــایی و فخرنمودن با مردم پيدا نمايد. 
گرامى بدارد،  پس چون خداوند، بنده خود را به اين ســه چيز 
ئق بر وى سهل و آسان مى گردد؛ و دنبال  دنيا و ابليس و خا
ى و فخر و مباهات بر مردم نمى رود،  ياده اندوز دنيا به جهت ز
ل و منصب و مال در دســت مردم  كــه از جاه و جا و آنچــه را 
مى نگرد،     آن ها را به جهت عزّت و علوّ درجه خويشتن طلب 
نمى نمايــد، و روزهــاى خــود را بــه بطالت و بيــوده رها نمى كند 
ــه از نردبان تقــوى. خداوند تبــارك و تعالی 

ّ
و اينســت اوّلــین پل

كســانى  مى فرمايــد: آن ســراى آخــرت را ما قرار مى دهيم براى 
كــه در زمین اراده بلندمنشی ندارند، و دنبال فَســاد نمى گردند؛ 
 براى 

ً
كار، انحصارا ى و ســعادت در پايان  و تمام مراتبِ پيروز

مردمان با تقوى است .گفم: اى أباعبداللَّه! به من سفارش و 
توصيه اى فرما.

يرا  گفــت: مــن تــو را به نُــه چيز وصيّت و ســفارش مى نمــايم؛ ز
كــه     آن هــا ســفارش و وصيّــت مــن اســت بــه اراده كننــدگان و 
پويندگان راه خداوند تعالی. و از خداوند مســئلت مى نمايم تا 
ترا در عمل به     آن ها توفيق مرحمت فرمايد. ســه تا از آن نُه امر 
بيــت و تأديب نفس اســت، و ســه تا از     آن هــا درباره   دربــارۀ تر
ى اســت، و ســه تــا از     آن ها دربــاره علم و دانش  حلــم و بردبار
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اســت. پس ای عنوان!     آن ها را به خاطرت بســپار، و مبادا در 
عمل به     آن ها از تو سسى و تكاهل سر زند.

گفت: من دلم و انديشــه ام را فارغ و خالی نمودم تا آنچه  عنوان 
كم و بدان عمل نمايم.  كه حضرت مى فرمايد بگيرم و اخذ  را 
كه راجع به تأديب نفس  پس حضرت فرمود: امّا آن چيزهایی 
ى،  كه بدان اشــتها ندار ى  ى را بخور اســت آنكــه: مبادا چيــز
ى  كــه در انســان ایجــاد حماقــت و نــادانى مى كنــد؛ و چيز چــرا 
ى  گرســنه بــاشی؛ و چــون خواســى چيز كه  مخــور مگــر آنــگاه 
ل بخــور و نام خدا را ببر و بــه خاطر آور حديث  ى از حــا بخــور
فى را بدتر از  كــه فرمــود: هيچ وقت آدمى ظــر كرم؟ص؟ را  رســول ا
ى گرسنه شد  گر بقدر شــکمش پر نكرده اســت. بناءً عليذا ا
گرديد، پس به مقدار ثُلث شكم خود  كه ناچار از تناول غذا 
را بــراى طعامــش بگذارد، و ثلث آن را براى آبش، و ثلث آن را 
ى و صبر  كه راجع به بردبار ى  براى نفَسش. و امّا آن سه چيز
كلمــه بگویی ده تا  گر يك  اســت: پــس كسی كه به تــو بگويد: ا
گر ده كلمه بگویی يكى هم نمى شنوی!  مى شنوى به او بگو: ا
گر  گويد، به وى بگو: ا كند و ناسزا  كه ترا شــم و ســبّ  و كسی 
در آنچه مى گویی راســت مى گویی، مــن از خدا مى خواهم تا از 
گــر در آنچه مى گــویی دروغ مى گویی، پس من  مــن درگــذرد؛ و ا
كه  گر كسی تو را بيم دهد  از خــدا مى خواهم تــا از تو درگذرد. و ا
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گفت، تو او را مژده بده  به تو فحش خواهم داد و ناسزا خواهم 
كــه مــن دربارۀ تو خيرخواه مى باشــم و مراعات تــو را مى نمايم. 
ى كه راجع به علم اســت: پــس، از علماء  و امّــا آن ســه چيــز
ى را از     آن ها بپرسی تا  بپــرس آنچــه را كه نمــى دانى؛ و مبادا چيــز
ايشــان را به لغزش افكنی و براى آزمايش و امتحان بپرسی. و 
نى؛ و در جميع  ى دســت ز كار كه از روى رأى خودت به  مبادا 
كــه راهــى به احتيــاط و محافظت از وقــوع در خافِ  ى  امــور
ى ؛احتياط را پيشــه خود ســاز. و از فتوى دادن بپرهيز  امر دار
همان طور كه از شــير درنده فرار مى كنی؛ و گردن خود را جِســر و 
پل عبور براى مردم قرار نده.اى أبا عبد اللَّه، ديگر برخيز از نزد 
كر و وِرد مرا  كــردم؛ و ذِ  براى تو خيرخواهى 

ً
كه تحقيقا مــن! چرا 

يرا كه من مردى هســم كه روى گذشت عمر  فاســد مكن، ز
ى از  و ســاعات زندگى حســاب دارم، و نگرانم از آنكه مقدار
آن بيوده تلف شــود. و تمام مراتب ســام و ســامت خداوند 
كــسی باد كه از هدايت پيروى مى كند، و متابعت از  بــراى آن 

يق مستقيم مى نمايد.« پيمودن طر





   عرفان امین    437   

پیوست چهارم:
نمونه ای از دستورات سلوکی بزرگان مکتب عرفانی نجف

جهــت آشــنائی بیشــتر بــا دســتورات بــزرگان مکتــب عرفانــی 
نجــف و پــی بردن به تطابق کامل دســتورات بزرگان این مکتب با 
مضامین دســتورا شــرعی که از ائمه اطهار؟عهم؟ به ما رســیده است 
که ذکر خیر این  ســه دســتورالعمل از ســه تن از بزرگان این مکتب 
بــزرگان در کام رهبــر معظــم انقاب نیز آمده اســت اشــاره خواهد 

شد.
که عمل به دســتورات بزرگان تنها  باید به این نکته توجه نمود 
بــا اجــازه بزرگی از اســاتید فن عرفان ممکن اســت و انســان اجازه 
که به صورت ســرخود بــه انجام هر دســتوری مبادرت ورزد  نــدارد 
کار تبعــات منفی ای داشــته باشــد و  کــه ممکــن اســت ایــن  زیــرا 
انســان برای ازبین بردن آن تبعات ناتوان و عاجز باشــد. این نفس 
کــه متناســب با  انســان از خــود رهیــده و بــه خــدا پیوســته اســت 
ظرفیــت هریک از ســالکین راه خدا به او دســتوری درخور وســعه 
کــه  وجــودی او داده و خــود آن ولــی خــدا و انســان وارســته اســت 
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ســالک را در حمایت خود قرار داده و از آفات و خواطر راه مصون 
می دارد.

طی ایــن مرحله بی همرهی خضر مکن 
گمراهی ظلمات اســت بتــرس از خطــر 

کــه در ایــن بخش مورد توجــه و اهتمام ما قــرار گرفته  آن چیــزی 
اســت آشــنائی مخاطبان گرامی با شیوه دســتورات سلوکی بزرگان 
مکتــب عرفــان نجــف اســت و طبیعتــا عمل بــه آن بــدون حضور 

استاد توصیه نمی شود.
انســان بــرای انجام دســتورات ســلوکی مادامی کــه به اســتاد راه 
دسترســی پیدا نکرده اســت تنها می تواند به آن دسته از دستوراتی 
که از ائمه؟عهم؟ مأثور است و به ما رسیده استفاده کند و تازه در این 
که  کرده و از انجام دستوراتی  موضع نیز باید ظرفیت خود را لحاظ 

فراتر از طاقت و کشش و میل او می باشد پرهیز کند. 
کید دارند که عمل بر دســتوری  بــزرگان راه عرفــان بر این نکته تأ
که فراتر از سعه و ظرفیت انسان باشد اثر عکس گذاشته و در نفس 
انسان پس از مدتی بجای ایجاد نورانیت ظلمت ایجاد می نماید.

انسان باید مادامی که دسترسی به استاد راه پیدا نکرده به مأثورات 
و منصوصات ائمه؟عهم؟ تماماً عمل کرده و در این راه ظرفیت خود 

را نیز کاما لحاظ کند.



   عرفان امین    439   

دستورالعملی از آیت الحق
مرحوم علامه حاج سید علی قاضی طباطبائی؟ره؟

»بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بعــد حمــد اللَّه جــل شــأنه . والصــاة والســام عــلى رســوله و 
كه از آن جمله اســت  آلــه؟عهم؟ حضرت آقــا، تمام اين خرابی ها 
كمتــر  وســواس و عــدم طمأنينــه، از غفلــت اســت و غفلــت 
مرتبــه اش، غفلــت از اوامر الهى اســت و مراتب ديگــر دارد كه 
به آن ها ان شــاء اللَّه نمى رســيد و ســبب تمام غفات، غفلت از 
گــر  مى خواهيد از  مــرگ اســت و تخيــل مانــدن در دنيا. پــس ا
جميع ترس و هراس و وســواس ایمن باشــيد، دائما در فكر مرگ 
گرانها و  و اســتعداد لقاءاللَّه تعالی باشــيد و اين اســت جوهر 
مفتاح سعادت دنيا و آخرت. پس فكر  و ماحظه نماييد چه 
گر عاقلى! و به جهت  چيز شما را از او مانع و مشغول مى كند، ا
تســهيل اين معنی، چند چيز ديگر  به ســركار بنويسد بلكه از 

آن ها استعانى بجویی:
اول بعد از تصحيح تقليد يا اجتهاد مواظبت تامه به فرايض 
وز به  خمسه و ساير فرايض در احسن اوقات و سعى كردن كه ر
روز خشوع و خضوع بيشتر گردد و تسبيح صديقه طاهره؟عها؟ 
بعد از هر نماز، خواندن آيت الكرسی كذلک و ســجده شــكر و 
خواندن سوره »يس« بعد از نماز صبح و »واقعه« در شب ها، 
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و مواظبت بر نوافل ليليه و قرائت مسبّحات در هر شب قبل 
از خواب و خواندن معوذات در شــفع و وتر  و اســتغفار هفتاد 
مرتبــه در آن و ايضــا بعــد از صــاة عصــر  و ايــن ذكــر را بعد از 
صلوات صبح و مغرب يا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانيد: 
یک له، له المد وله الملک وهو علی  »لا اله الا اللَّه وحده لا شر
ب  كل شء قدیر، اعوذ باللَّه من همزات الشیاطين و اعوذ بک ر
أن یحضرون إن اللَّه هو السمیع العلیم؛ غير از اللَّه خدایی نيست؛ 
يكى ندارد؛ ســتايش برای اوســت؛ حكومت  يكتاســت؛ شــر
گوشی های  كاری تواناســت. از ســر به  از آن اوســت و او بــر هر 
شــيطان ها به اللَّه پناه مى برم و پناه مى بــرم به تو ای پروردگار 

كه در برم آيند. همانا خدا شنوا و داناست.« من از اين 
كه طالب  مــدتی به اين مداومت نماييد بلكــه حالی رخ دهد 

استقامت شويد، ان شاءاللَّه تعالی«.

دستورالعملی از آیت الحق مرحوم حاج ملاحسینقلی همدانی؟ره؟
 اللَّه على 

ّ
»بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم.الحمدللَّه ربّ العالمین وصلى

ين. خير خلقه محمّد وآله الطّاهر
و بعــد، بــر طالبان نجات و ســعادت ابدی مخی نماناد كه اهل 

نجات دو طايفه مى باشند:
گر  بین انــد و ا يــک طايفــه اصحــاب یمــین و طايفه ديگــر مقرّ
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كــه تــرک  طالــب ســعادت عمــل بــه وظيفــۀ اصحــاب یمــین 
بین عاوه بر آن ها  معصيت باشد نمود از آن ها خواهد شد. مقرّ

وظيفه ديگر دارند كه غرض بيان آن ها نيست.
گــر شــخص انســانى فهميــد حقــارت و  كــه ا اوّلًا بايــد فهميــد 
پســى خــود را هم بعد از آن فهميــد عظمت و قدرت حضرت 
كه قدم جرأت برداشتن و  ملک الملوک را البته خواهد فهميد 
اقدام به معصيت نمودن در حضور چنین سلطان عظيم الشأن 
در نهايت قبح و شناعت و بدبخى مى باشد؛ چرا غافل است 
گــر اراده نمايــد فنــای همه موجــودات را  كــه ا از قــدرت قــادری 
به محض اراده آن ســلطان عظيم الشــأن همگى بر باد فنا رفته 

ملحق به معدومات خواهند شد.
كــه مى بينی معصيــت در نظرت ســهل شــده به جهت  ايــن 

كه بعضی از آنها را ذكر مى كنيم: اموری است 
كــرده ای. از اين   متوجّــه به دنيــای دنّى 

ً
اوّلًا فكــر خــود را تمامــا

ر اخروی غافل شده ای. نمى دانى چه  جهت بالمرّه از نفع و ضر
بســيار بســيار منافع و ســعادت ابديّه از تو فوت شد و چقدر 

ضررهای بزرگ، بسيار به خود زده ای.
 عجــز  و حاجــت و فقر خــودت را ملتفت نيســى كه ذرّه 

ً
ثانيــا

ئكه باشند بر پاست. كه ما كاركنان او  ذرّه بدنت به حفظ 
 نمى دانى كه در هر آنى از آنات درهر جزء از اجزاء بدنت نعَم 

ً
ثالثا
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كه به بيان و بنان  غير متناهيه مرحمت از او شــده و مى شــود 
ممكن نيست حصر چند آن ها.

با اين حال چگونه نعمت او را در معصيت او صرف مى كنی؟
كه   چگونــه غافــلى از عقوبات ســخت او مگر نمــى دانى 

ً
رابعــا

ين آن ها  مــا بین مرگ و قيامت هزار غصّه هســت و آســان تر
كنــدن اســت. چــرا از شــدايد قيامــت غافــلى؟  تلخــى جــان 
بین در خوف  كــه از دهشــت و وحشــت او مقرّ امــان از روزی 
كــه زمينــش  و اضطــراب مى باشــند. چــرا نباشــند؟ از روزی 
و هوايــش آتــش و جهــم به اطــراف خايق محيــط و مايک 
غاظ و شداد در بگير و ببند. نيكان در وحشت و اضطراب 
گرم تر  و بدان در شكنجه و عذاب آفتاب در بالای سر و زمین 
كوره آهنگر. خطر حســاب از يک طرف و دهشــت صراط  از 
كار هنــوز بــه جهــمّ نرســيده از آتش و  از يــک طــرف و حــال 
يم يا از مار و عقرب هايش بيان نمايم. ل او بگو ساسل و اغا

خاصه اين ها مختصر نويسی است و اين فقراتی كه گفته شد 
از هزار يک بيان نشد. تمام سفارشات اين بينوا به تو اهتمام 

در ترک معصيت است. 
گــر ايــن خدمت را انجــام دادی آخر الأمر تــو را به جاهای بلند  ا

خواهد رسانيد.
گــر  كوتاهــى مكــن و ا البتّــه، البتــه در اجتنــاب از معصيــت 
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كردی زود توبــه نما و دو ركعت نماز به  خــدای نكرده معصيت 
كن و ســر به سجده  جا آور و بعد از نماز هفتاد مرتبه اســتغفار 
بگذار و در ســجده از حضرت پروردگار عفو بخواه و اميدوارم 

عفو بفرمايد.
كبيره در بعضی رســاله عمليه ثبت شــده ياد بگير  و  معــاصی 

ينهار پيرامون غيبت و دروغ و اذيت مگرد. ترک نما. و ز
ً يــک ســاعت به صبح مانده بيدار شــو  و ســجده به جا 

ّ
اقــا

بياور. 
و آنچه در منهاج النجاة مرحوم ما محســن فيض؟رضو؟ مذكور 
وز تو به همان  كافى و شافى اســت از برای عمل شب و ر اســت 

نحو عمل نما.
كــه عمــل و ذكــرت بــه محض زبــان نباشــد و با  كــن  و ســعى 
كه عمل بی حضــور اصاح قلب نمى كند  حضور قلب باشــد 

كمى دارد. گر چه ثواب  ا
ل. غذا را  البتّــه البتّــه از غذای حرام فرار كن. مخور مگــر حا
يــاده برحاجت بُنيه مخور. نه چنــدان بخور كه  كــم بخــور يعنی ز

ضعفت بياورد و به سبب ضعف از عبادت مانع شود.
وز را پر نكنی. هر قدر بتوانى روزه بگير  به شرطى كه شب جای ر
يــاد و كم هر دو  الحاصــل غــذا به قــدر حاجت بدن ممــدوح و ز

مذموم.
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 و غش 
ّ

ک از حقد و حسد وغَل كن به نماز با قلب پا و شروع 
مسلمانان و لباس و فرش و مكان نمازت بايد مباح باشد.

گــر چــه مكان غيــر محل جَهْــه ]پيشــانى[ نجــس بودنش به  ا
لی نبودنش بهتر است. نجاست غير متعدّيه نماز را باطل نمى كند و
و بايســت بــه نمــاز ايســتادن بنده در حضــور مــولای جليل با 

كج و قلب خاضع و خاشع. گردن 
كلمه  يضه صبح هفتاد مرتبه استغفار و صد مرتبه  بعد از فر
توحيد و دعای مصباح مشهور بخوان و تسبيح سيّده نساء را 

يضه ترک مكن. بعد از فر
اقل يک جزء قرآن با احترام و وضوع و  وز هر قدر بتوانى لا هر ر
خضوع و خشــوع بخوان و در بین خواندن حرف مزن مگر  به 

قدر ضرورت. 
و در وقت خواب شــهادت را بخوان و آية الكرسی و يک مرتبه 
فاتحه و چهار مرتبه سوره توحيد و پانزده مرتبه سوره قدر و آيۀ 

شَهِدَاللَّه را بخوان و استغفار هم مناسب است.
گر بعضی از اوقات بتوانى ســوره مباركه توحيد را صد مرتبه  و ا

بخوانى بسيار خوب است.
گذاشته به  گونه راست  و از يادمرگ غافل مشــو. و دســت بر 
طرف راست با ياد خدا بخواب. و از وصيت كردن غافل مشو.

 لا اله إلّا انت سبحانک إنّی كنتُ من الظلمين و ذكر مبارک
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را هر قدر بخوانى و در هروقت بسيار خوب است.
اولًا در شــب و شــب جمعه در هر يک صد مرتبه ســورۀ مباركه 
كميل را درهر شــب جمعــه ترک مكن و  قــدر را بخــوان و دعای 
كدام از آن ها مناســب  مناجات خمســة عشــر را. حالِ تو با هر 
يــن و  تائبــین و مفتقر كین و  باشــد لاســيما مناجــات مســا
يديــن و متوســلین و معتصمــین را بســيار بخــوان و دعــای  مر
صحيفه كامله هر كدام در مقام مناسب بسيار خوب است.
و در وقــت عصــر هفتــاد مرتبه اســتغفار و يک )ســبحانه اللَّه 
العظیم سبحان اللَّه و بمده( بخوان و استغفارات خاصّه را هم 
بخــوان و ســجده طويلــه را فراموش مكن و قنــوت طول دادن 
بسيار خوب است و همه اين ها با ترک معاصی خوب است.

والسّام على من اتّبع الهدی«.

دستورالعملی از 
مرحوم علامه آیةالله حاج  سیدمحمدحسین حسینی طهرانی

»بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم.
گرامــى واصل و از  السّــام عليكــم و رحمــةُ  اللَّه و برَكاته، نامه 
يــق فرموده اند: برای  مضمــون آن اطّــاع حاصل؛ بــزرگان طر
پيمودن راه يك توبه كامل ضروری اســت )غســل، دو ركعت 
نماز، يكصد بار استغفار، بيرون آمدن از جميع حقوق النّاس و 
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مظالم عباد، و قضاء فوائت من حقوق اللَّه تعالی(. 
و ديگر: پيوســته مازم ســكوت بودن و غذا بموقع و به اندازه 
كمتر مصروف نمودن و با بســم اللَّه شــروع  خوردن و از حيوانى 
وز در ماه روزه داشــتن. و قبل  كردن و در صورت امكان ســه ر
از اذان صبــح بيــدار شــدن و بین الطّلوعــین را بيــدار ماندن و 
در ايــن حــال نمــاز شــب و نافله صبــح و نماز صبح، و ســپس 
 يك حزب قرآن، ثواب آن هديه به روح رســول 

ّ
هــر روز حدّاقــل

وز هزار بار أســتغفر الَلَّه  كــرم؟ص؟ نمــودن. و در يــك اربعین هــر ر ا
گفــتن بــا شــرائط ذكر )طهارت بــدن و لبــاس، و وضو، و  بي  رّ
و به قبله نشستن  مكان خلوت، و استعمال عطر و بخور، و ر
چهار زانو، و انگشتری عقيق در دست راست نمودن، و توجّه 
كــردن( و ســپس بــه ســجده درآمدن و  كامــل بــه معنــای ذكر 
كنت من  حدّاقل چهارصد مرتبهلا إله إلا أنت سبحنک إنی 
گفتن. و پس از آن نشســتن و با خدای تعالی شرط   الظالمين
وز مراقب  عدم معصيت در روز نمودن )مشارطه( و در طول ر
نفس بودن )مراقبه( و هنگام خواب محاسبه كردن )محاسبه( 
و از مجالــس و محافل دنياپرســتان دوری نمــودن و با ابناء دنيا 
نشست و برخاست نكردن، و پيوسته متفكّر در درون بودن، 
و طهارت دائم )دوام وضو و غسل جمعه( و خواندن نمازها را در 
اوّل وقــت و بجــا آوردن نوافل در صــورت امكان، و اجتناب از 
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كمل، و اســتعمال عطر  و انگشــتری در  معصيت بطور اتّم و ا
حال صلوات، و خضوع و حضور قلب را در حال نماز رعايت 
و به  كــردن، و شــب ها بــا وضو بخواب رفتن و در بســتر طاهــر ر
قبله خسبيدن، و به شوق ديدار خدا خوابيدن و سه بار سوره 
ا 

َ
توحيــد و آيــة الكرسی و آيه لو أنزلنا هذا القــرآن و آيه قُل إنّ

أنا بشر مثلکم و آيه شهد اللَّه را خواندن، و يك دوره تسبيح 
حضرت زهراء؟سها؟ را بجا آوردن، آنگاه لا إله  إلا  اللَّه را بگويد تا 
خوابش ببرد؛ به عشق خدا بخوابد و به عشق خدا برخيزد. در 
اربعــین دوّم و ســوّم به همین منوال جلو برود به اســتثناء آنكه 
بجای هزار بار استغفار، هزار بار لا إله  إلا اللَّه بگويد. و در پاك 
نمودن ذهن از ورود خاطرات در حال نماز، و ذكر و تفكّر ســعى 
بليغ نمايد. إن شاء اللَّه تعالی خداوند مرحمت فرموده مشتاقان 

ديدار جمالش را به كعبه مقصود مى رساند. 
عمــده عامــل ســير در راه مجاهده نفســانى اســت و اجتناب از 
گشــايد و  لی پرده  منهيّات، تا بحول و قوّه خدا جمال محبوب از
ل ســرمدی خرمن هســى را بسوزاند و از خودی و  با بارقه جا
خوديّت چيزی را باقی نگذارد.از خداوند متعال خواستارم كه 
همــه مــا را موفّق به رضــای خودش بفرمايــد و گام هایمان را در 
لش استوار بدارد؛ بُمحمّدٍ  يق بسوی كعبه جمال و جا طىّ طر

 محمّد و آله أجَمعین. «
َ

 على
ّ

ين، صل و آلِه الطّاهر
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پیوست پنجم:
کلام حضرت امام خمینی؟ق؟ در علت مخالفت برخی با 

حکمت و عرفان

امام امت قدس الله نفسه الزکیه در قامت  متخصص و صاحب 
نظــر در عرفــان، پــس از پیروزی انقاب اســامی نیز دســت از بیان 
معارف الهی و قله  های معارف قرآنی برنداشــته و در اولین مواجهه 
معارفی با امت خود، در قالب تفسیر سورۀ حمد، به بیان عالی ترین 
مطالــب حکمــی و عرفانــی پرداختــه و عمیق ترین معــارف را برای 
عموم اقشار جامعه ساده سازی نموده و بیان فرمودند؛ متأسفانه به 
گاه و مخالفت حکمت برهانی و عرفان  علت فشار های گروهی ناآ
کشــیده شــد و امت اســامی  گهر بار به تعطیلی  قرآنی، این دروس 
تشــنه کام از مطالب نــاب معرفتی امام خــود، از دریافت زلال ترین 

عقاید محروم ماند.
حضــرت امــام  بــه علــت هجمــه و مخالفت هــای ناآشــنایان و 
جاهــان، ایــن دروس را تعطیــل نمودنــد اما در جلســۀ آخــر، به ذکر 
نــکات مهمــی دربارۀ عرفان و حکمت و ســرّ مخالفــت افراد با این 
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معــارف پرداخته و به مســائلی اشــاره نمودنــد که اطــاع از آن بر هر 
محققــی واجــب اســت، در این جــا و بــه عنــوان حســن ختــام این 
کتاب، مجموع فرمایشــات معظم له در جلســۀ پنجم و آخر دروس 

تفسیر سوره حمد را ذکر می نماییم:1
مْدُ  َ حِیِم، الْ نِ الرَّ حَْ جِیِم. بِسْمِ الِلَّه الرَّ یطَانِ الرَّ

َ
»أعُوذُ بِالِلَّه مِنَ الشّ

ين.  ِ
َ
عَالم

ْ
لِلَّه رَبِّ ال

كــم، مطلبی را بايد  قبــل از اينكه دنبالــه آن مطلب را عرض 
كــه شــايد هــم مفيــد باشــد و هــم لازم؛ و آن اين  كــم  عــرض 
كــه بین اهل نظــر و اهل  گاهى وقت هــا اختافاتی  كــه  اســت 
علم حاصل مى شود، برای اين است كه زبان های يكديگر را 

درست نمى دانند. هر طايفه ای يک زبان خاصی دارند.
كه سه نفر بودند: يكى فارس  نمى دانم اين مثل را شــنيده ايد، 
بود، يكى ترک بود، يكى عرب، اين ها راجع به ناهارشان كه 
يم«.  كردنــد، فارس گفت: »انگــور مى خور يم بحث  چــه بخور
يم«. ترک گفــت: »خير ما  عــرب گفــت: »خير عِنــب مى خور
يم«. اين ها اختاف  يم، مــا اوزوم مى خــور اين هــا را نمى خــور
كردند برای اينكه زبان يكديگر را نمى دانستند. بعد مى گويند 
يكــى آمــد و رفت انگور آورد، همه ديدند كه يک چيز اســت، 

کتاب شــریف تفســیر ســوره حمد، صص۱73 تا ۱90 نقل  ۱. مطالب این بخش، عیناً از 
شده است.
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يــک مطلب، در زبان های مختلف. يک مطلب اســت، اما 
زبان ها مختلف است در آن.

دارنــد،  خودشــان  بــه  خــاص  زبــان  يــک  مثــاً  فاســفه، 
اصطاحــاتی ]مخصــوص [ خودشــان دارنــد، زبــان عرفــا هــم 
خــاص بــه خودشــان اســت و اصطاحــات ]آن هــا[ خــاص 
خودشــان اســت. فقها هم اصطاحات خاص به خودشــان 
دارند. شعرا هم يک زبان خاص شعری دارند؛ و زبان اوليای 
كه بايــد ببينيم اين  معصومــین؟عهم؟  هــم يک طوری اســت 
كدام زبانشــان  كه بــا هم اختاف دارند،  ســه- چهار طايفه 
كــدام زبانشــان  نزديک تــر بــه زبــان اهــل عصمــت اســت، و 

نزديک تر به زبان وحى است.
گمان ندارم هيچ كس، هيچ آدم عاقلى كه موحد باشد البته، 
اختاف در اين معنا داشــته باشــد كه حق تعالی هســت و او 
مبدأ همه موجودات است، موجودات، معلول مبدأ وجودند. 
كت وشــلوارتان  احــدی قائــل نيســت بــه اينكــه شمــا بــا ايــن 
خداييد، هيــچ عاقلى چنین تصوری هم نمى كند؛ يا فان آدم 
يش و عصايش خداســت؛ اين مخلوق اســت،  بــا عمامه و ر
در اين هيچ اشــكالی نيســت؛ لكن اختاف از آن تعبيرات و 
كه از علت و معلول مى شود. بايد ببينيم  برداشت هایی است 
كه مثاً از طبقه عرفا بودند، اين ها دردشان چه بوده  آن هایی 
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كه  كرده بود  كه آن جور تعبير مى كردند. چه وادارشــان  اســت 
آن طور تعبير بكنند.

البتــه اينكه من حالا مى خواهــم مصالحه و صلح بدهم بین 
يم اين هــا همه يک چيز مى گويند، نه اين  ايــن طوايف و بگو
يه شان كم،  كه من مى خواهم همه فاســفه را مثاً تنز اســت 
يــا همــه عرفا را، يــا همۀ فقها را. نه، اين مســئله نيســت »ای 
كه  بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد«،1 ای بسا دكانداری 
موجب يک حرفۀهایی مى شــود كه با همان دكان مناســبند. 
كه در بین همۀ اين طوايف اشخاص  من مقصودم اين  است 
يــادی منــزه بودنــد و اين اختافى كه حاصل شــده اســت در  ز
مدرســه، مثل آن اختافى ]اســت [ كه در مدرسه بین اخباری 
لی را  گاهى اخبــاری، اصو كه  لی حاصل شــده اســت،  و اصو
لی هم اخباری را تجهيل مى كند.  شايد تكفير هم بكند، اصو
با اينكه اين ها مطلبشان دو تا نيست. آن ها هم دو تا نيست.

كه يک طبقه ای از فاســفه  حــالا ما بحثمان در اينجاســت 
كه: »علة العلل«،  كه اين ها تعبيراتشــان اين است  هستند 
»معلــول اول«، »معلــول ثــانى« و تــا آخــر، دائم بــه عليــت و 
 آن هایی كه از فاسفۀ قبل 

ً
معلوليت تعبير مى كنند، خصوصا

۱. اشاره به این بیت از حافظ است: 
که مستوجب آتش باشد«. »نقد صوفی نه همه صافی و بی غش باشد/ اى بسا خرقه 
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از اسام هستند. تعبيرات آن ها همان تعبيرات خشک عليت 
و معلوليت و سببيت و مسببيت و مبدأ و اثر و از اين تعبيرات 
]است [؛ و فقهای ما هم تعبير به معلوليت و عليت مى كنند، 
از اين ابایی ندارند؛ و به خالق و مخلوق هم همه تعبير مى كنند؛ 
از اين هم ابایی نيست. يک دسته هم از اهل عرفان هستند و 
اين ها در تعبيراتشان با اختافى كه هست، تعبيرات مختلفه ای 
دارنــد، مثــل همــین ظاهــر و مظهــر و تجــلى ]و[ امثــال ذلــک.
آن ها اين جور تعبير مى كنند و ما بايد ببينيم چه شــده اســت 
كه  كه اين طايفه اين جور تعبير مى كنند؛ و چه شــده اســت 
در لســان ائمه ما؟عهم؟ هم اين نحو تعبير اســت. من هيچ يادم 
كــه عليــت و معلوليــت و ســببيت و مســببيت و...  نيســت 
]آمــده [ باشــد. خالقيــت و مخلوقيــت هســت، تجلى هســت، 
ظاهر و مظهر هست ]و[ امثال اين ها. بايد ببينيم اهل عرفان 
كه از اين تعبير فاسفه، مثاً دست برداشتند، يا از اين تعبير 
عامه مردم، دست برداشتند، و يک مطلب ديگری گفته اند 
كه ديده اند اســباب اشــكال ]هم [ اســت بین اهــل ظاهر، چرا 

گفتند. ما حالا اين ها را حساب مى كنيم. اين را 
كرده يک موجود  علــت و معلول: يک موجــود )علت( ایجاد 
ديگــر را )معلــول(. در نظــر عليــت و معلوليت اين اســت كه 
معلــول يک طــرف واقع شــده، علت يک طــرف. اين يک 
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 با هم مختلفند! مثل نور 
ً
طرف و يک طرف يعنی چه؟ مكانا

كه شمس اين نور را دارد، و از او هم صادر  شمس و خود شمس، 
شــده اســت و جلــوه او هم هســت؛ امــا اين طوری اســت كه 
شمس يک موجودی است در يک محلى واقع شده است و نور 
شمــس هم يک موجود ديگری در يک محل ديگر واقع شــده؛ 
و لو اينكه اثر اوست، و لو اينكه معلول اوست. آيا معلوليت 
و عليت نسبت به ذات واجب، نظير اين معلوليت و عليى 
كــه در طبيعــت اســت؟ آتــش، علــت از بــرای حرارت  اســت 
است؛ و شمس، علت از برای روشنایی است، اين طور است؟ 
 هم از هم جدايند؟ 

ً
آيا يک اثر ]و مؤثری [ است كه حى مكانا

او يک مكانى دارد، اين يک مكان ديگر دارد؟
 اين طوری اســت 

ً
كه در طبيعت هســت، غالبا اثــر و مؤثری 

كــه حــى بُعد مــكانى هــم ]دارند[، حــى از هم جدا هســتند از 
حيــث مكان. آيا مى توانيم ما در مبدأ اعا يک چنین چيزی 
كدام [  كــه موجــودات ]از او[ جدا هســتند، ]هر  يم،  قائل بشــو
يــک مكانى دارنــد و يک زمانى؟ عرض كردم تصور اين امور 
بسيار صعب است، تصور اينكه موجود مجرد، وضع خودش 
 مبدأ اعا كه هر 

ً
چطوری اســت، مشــكل اســت؛ و خصوصا

چه بخواهى از او تعبير بكنی، آن نيست. چطور است وضع آن 
احاطه قيوميه ای كه از برای حق تعالی به موجودات هست؟ 
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ینَ ما 
َ
هُــوَ مَعَكــمْ  يعنی چــه؟ قــرآن مى فرمايــد: وَ هُوَ مَعَکــمْ أ

 .1 مَعَكــمْ ؛ يعــنی پهلــوی آدم اســت؟ همراه آدم اســت به  كنْــتُْ
كردند، برای اين  طور مصاحبت؟ اينكه آن ها اين طور تعبير 
است كه نمى توانستند از واقع تعبير كنند، هر چه نزديكتر بوده 
كتاب  كرده اند. چنانچه در  بــه واقعيت، آن نزديكتر را اختيــار 
و ســنت هم آنكه نزديک تر اســت، اختيار شــده اســت. فهم 
اين مسئله بسيار مشكل است كه خالق و مخلوق مكانتش 
چيست، كيفيت چطوری است؟ كيفيت خلق و مخلوق مثل 
كيفيت نفس اســت و اين  كيفيت آتش اســت و اثرش؟ مثل 
كثر اين ]مثال ها[ نزديكتر  چشــم و گوش و قوا؟ كه شــايد از ا
لی بــاز اين هم نيســت. احاطه اســت، يک احاطه  باشــد؛ و
كــه ديگر ]از[ ضيــق خناق بايد ايــن را گفت؛ احاطه  قيومــى 
كه هيچ جای از موجودات  قيومى بر همه موجودات به حيی 

نيست الّا اينكه او هست.
 الِلَّه.

َ
بطْتُْ عَلی َ فْلی لَ بْلٍ إلَ الأرضيَن السُّ یتُْ بَِ

ّ
وْ دُل

َ
ل

كه  كرده اند، نه اين اســت  اينكــه اين هــا آمده اند اين تعبير را 
كه  مى خواهنــد بگوينــد مراد از »فــان چيز حق« اين اســت 
مثــاً يــک آدم ممكنی كه عصا و عمامــه دارد، اين حق تعالی 
اســت؛ هيــچ عاقلى ايــن را نمى گويد؛ اما آنكــه بتوانيم ما يک 

کجا باشید(. سوره حدید، آیه 4.  ۱. )او با شماست، هر 



   456     عرفان امین  

كــه نزديــک باشــد لا اقل بــه آن مســئله، به  تعبيــری بكنــيم 
آن نســبت بــین حــق تعــالی و مخلــوق، ربــط بین حــق تعالی و 
مخلوق مشكل است، بخواهد نزديک به ذهن بشود. تا اينجا 
كه يک وقت مى بينيد از باب اينكه اين آدم ديگر  مى رســد 
كه ايــن هم حق  توجهــش به اين مســائل نيســت، مى گويد 
اســت، همــه چيز، اوســت. فلهــذا مى بينيد در تعبير فاســفه 
یــسَ بِشی ء 

َ
شْــیاءِ وَ ل

ْ
 الأ

ُّ
كل وُجُــودِ 

ْ
اســام هم هســت: صِــرْفُ ال

یسَ بِشی ء مِنْا« خود تناقض است. 
َ
شْیاءِ« و »ل

ْ
 الأ

ُّ
مِنْا؛ »كل

كه هيچ نقصی در او نيســت، صرف  مى خواهد اين را بگويد 
كمال اســت،  الوجــود در او هيچ نقصی نيســت، هر چه ســنخِ 
يسَ بِشی ء 

َ
او واجــد اســت و همۀ موجودات ناقصند، پــس »ل

مِنْها«. بخواهد يک موجود ديگری باشــد، ناقص مى شــود. 
يک موجود تامّى اســت كه هيچ نقصان در او نيســت. وقى 
كمالی نباشــد.  هيــچ نقصــان در او نبود، نمى شــود واجد يک 
كمالی در هر موجودی هســت از اوســت، رشــح او، جلوه او  هر 
]ست [، وقى جلوه او باشد، ذات به طور بساطت، تمام كمال 

كل الکمال است. است؛ ذات 
یسَ بِشی ء مِنْا«، يعنی 

َ
كل الکمال؛ و »ل شْــیاءِ«، يعنی 

ْ
 الأ

ُّ
»كل

وُجُودِ 
ْ
كار نيست. نه اينكه مى گويد »صِرْفُ ال هيچ نقصی در 

وُجُــود« شماييد؛ و لهذا مى گويد: 
ْ
شْــیاءِ«، يعنی »صِرْفُ ال

ْ
 الأ

ُّ
كل
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یسَ بِشی ء مِنْا« مى خواهد بگويد:كه او تمامِ كمال است 
َ
»وَ ل

كمال است،  كمال نيست. او چون تمام  و هيچ موجودی تمامِ 
كمالی را او دارد، اين طور تعبير مى كند. هر 

كه يــک كسی كه اطاع از مســائل ندارد  تی  يكــى از اشــكالا
]مطــرح مى كنــد[، ايــن اســت كه اهــل عرفــان مى گويند كه 
»چون كه بی رنگى اسير رنگ شد..«1 با اينكه آن شعر در اصل 
بــوط بــه اين باب نيســت، آن ها اصاً توجــه هم نكرده اند  مر
بوط به حقيقت  بــوط به اين باب نيســت، مر كه آن شــعر مر
كه بــین دو تا انســان واقع  بــوط به جنگى اســت  نيســت. مر
مى شــود؛ و مقصود او را چون متوجه نشده اند، از اين جهت 
كفر است با اينكه اصاً ربطى به آن مسئله  كه اين  گفته اند 
كه اين همه جنگ ها كه در عالم  ندارد؛ مسئله ديگری است 
 چرا جنگ واقع مى شود. 

ً
واقع مى شود، سر چيست و اساسا

كــه اينجا مى گويد، تعلقی اســت كه بعضی شــعرا  ايــن رنگــى 
]ی [ ديگر هم در تعبيراتشان دارند: »از آنچه رنگ تعلق پذيرد 
كه تعلق نداشــته باشــد به  آزاد اســت«؛2 و بی رنگى آن اســت 

۱. اشاره به این بیت از مولوى است: 
که بی رنگی اسیر رنگ شد/ موسی اى با موسی اى در جنگ شد«. »چون 

۲. اشاره به این بیت از حافظ است: 
کبود/ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است«. که زیر چرخ  »غلام همت آنم 
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يک چيزی از طبيعت. وقى تعلق نداشته باشد به طبيعت، 
كه واقع مى شــود، مال  اين نزاع واقع نمى شــود. تمام نزاع هایی 
كه انســان تعلــق دارد به طبيعــت، و طبيعت ]را[  اين اســت 
كــه دارد بــرای خــودش مى خواهد.  هــم بــه واســطه علقــه ای 
آن ]ديگــری [ هــم تعلق دارد بــه طبيعــت و آن را برای خودش 
]مى خواهد[. در هر شــأنى از شــئون، نزاع واقع مى شــود. اين 
كــه رنگ تعلقی  كــه در فطرت اصليه  آدم مى خواهــد بگويــد 
گر همان طوری كه حضرت موسی  نيست، نزاع ]هم [ نيست. ا
گر در همه  بی تعلق بود، فرعون هم بی تعلق بود، دعوا نمى شد. ا
عالم، انبيا جمع بودند، هيچ وقت دعوا نمى شد؛ و اين دعوا سر 
كه در عالم واقع مى شــود، ســر  تعلقات اســت. همه دعواهایی 
اين تعلقات اســت. »بی رنگى اســير رنگ شد«، يعنی اينكه 
كــه رنگ نداشــت، تعلق نداشــت، وقى اســير تعلق  تی  فطــر
گر اين رنگ برداشته بشود،  شد، اين ها دعوايشان مى شود. ا
موسی و فرعون هم آشى مى كنند. اين باب، آن باب نيست؛ 
در عــین حــال آن كسی كه اين ايراد را مى گيرد، متوجه نشــده 
كــه با هم دعوا  كــه اين، راجع به دو تا موجودی اســت  اســت 

دارند، نه راجع به اصل مسئله.
كنيد، تعبيراتی كه در ادعيه ائمه؟عهم؟ واقع شده،  شما ماحظه 
كه در لسان عرفا واقع شده، و مبدأ اين شده  با اين تعبيراتی 
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كــه بعــضی چــون توجه بــه مقصــد نداشــته اند، تا حد  اســت 
تی دارند. در مناجات شعبانيه،  تكفير هم رفته اند، چه مغاير
وايــت، مناجات همــۀ  ائمه بــوده، همــۀ ائمه به  كــه بــه حســب ر
كه  حســب روايت آن را مى خواندند و در روايات، من نديدم 

]يكى از[ ادعيه، مال همه ائمه باشد- آمده است:
وبِنا بِضیاءِ 

ُ
بْصارَ قُل

َ
نِرْ أ

َ
یک وَ أ

َ
نْقِطاعِ إل

ْ
 الا

َ
كمال »إلهی هَبْ ل 

 إل 
َ

ورِ فَتَصِل وبِ حُجُبَ النُّ
ُ
قُل

ْ
بْصارُ ال

َ
قَ أ رِ ْ َ

یک حَتّ ت
َ
نَظَرِها إِل

قَةً بعِزِّ قُدْسِک« 1
َّ
واحُنا مُعَل عَظَمَةِ وَ تَصیرَ أرْ

ْ
مَعْدِنِ ال

و دنبال آن اين است :
فَصَعِــقَ  وَ لاحَظْتَــهُ  فَاجابَــک  نادَیتَــهُ  ــنْ  مَِّ ــن  

ْ
اجْعَل وَ  »الهــی 

الِک «2 لِجَ
كه  ]معنــای [ اين ها چيســت؟ به حســب نظر آقايــان ائمه ما 

همه، اين را مى خواندند، مقصودشان چه بوده ]است [؟
یک«، يعنی چه؟

َ
نْقِطاعِ إِل

ْ
 الا

َ
»هَبْ ل كمال

نقطــاع« را از خــدا مى خواهــد، با اينكــه بايد به  او »كمــال الا

کمال بریدگی از خلق به ســوى خودت را به من ببخش؛ و دیدۀ دلمان را با  ۱. )خدایا، 
که دیــدگان دل ها پرده هاى نور  روشــنایی نگاهش به ســوى تــو، نورانی فرما، تا جایی 
را دریده و به معدن عظمت تو رســد؛ و روان هایمان به عزّ قدس تو تعلق یابند(؛ اقبال 

الاعمال؛ ص 687؛ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد؛ ص 374.

کردند؛ و به ایشان نظر  که صدایشان زدى، پس اجابت  ۲. )خدایا من را از آنان قرار ده 
گشتند(. کردى، پس در برابر جلال تو مدهوش 
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سير خودش واقع بشود. اين باب، باب مرتبه سير خود انسان 
اســت و او ســير خــودش را از خــدا مى خواهــد، اين هــا به چه 
كه بــا آن مى خواهد  معناســت؟ »ابصــار القلوب« چيســت 
كند به حق تعالی؟ اين قلب و اين بصر قلب چيســت  نگاه 
كنــد؟ ]بعــد  كــه بــا نــور ايــن بصــر قلــبی بــه حــق تعــالی نظــر 
كه غايت اين اســت:  مى فرمايــد[ همــه اين هــا را به من بــده 
ورِ« وقــى حجب نور را  ــوبِ حُجُبَ النُّ

ُ
قُل

ْ
بْصارُ ال

َ
قَ أ ــرِ ْ َ

»حــتّ ت
قَةً 

َّ
واحُنا مُعَل رْ

َ
عَظَمَةِ، وَ تَصیــرَ أ

ْ
 إِل مَعْدِنِ ال

َ
كــرد: »تَصِل قطع 

بِعِــزِّ قُدْسِــک« ايــن يعنی چه؟ يعنی آويزان بشــوم بــه او؟ اين 
كــه قرآن هــم برای مــوسی مى گويــد، غير آن  ل«  »صعــق لجــا

فنایی است كه اين ها مى گويند؟
كند  ق  كه »ابصار قلوب« خر مرتبــه بر مرتبه بالا رفته تا آنجا 
همه حجاب ها را و بعد به معدن عظمت واصل شود. »معدن 
لی است  العظمة« چيست؟ اين وصول چيست؟ غير آن وصو
 إل 

َ
كــه آن هــا مى گويند؟ آن وصــول هم همین اســت: »فَتَصِل

عَظَمَةِ«. »معدن العظمــة« غير حق تعالی چيز ديگر 
ْ
مَعْــدِنِ ال

كه همــه عظمت ها  مى توانــد باشــد؟ معدن عظمت اوســت 
« وصول 

َ
گرفته بشــود. معدنش آنجاســت. »فَتَصِل بايد از او 

قَــةً بِعِزِّ 
َّ
واحُنــا مُعَل ر

َ
عَظَمَــةِ وَ تَصیــرَ أ

ْ
پيــدا بكنــد »إل مَعْــدِنِ ال

كه رسيد، ارواح معلق بشود »بِعِزِّ قُدْسِک«. قُدْسِک« حالا 
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كه  ايــن همان معنایی اســت كه عرفا مى گوينــد. يک نفر آدم 
اطــراف قضيــه را توجه كرده، نمى توانــد بگويد علت و معلول 

است. ضيق تعبير است.
كرد از آن به علت و معلول، به اثر و مؤثر. خالق  نمى شود تعبير 
و مخلــوق هــم يک بيــان روی مذاق عامه اســت، بهتــر از آن 
تعبيرات است؛ لكن تجلى بهتر است و باز هم نزديک تر به آن 

كرد. كه هيچ نمى شود از آن تعبير  معنایی است 
كــه تصورش  ايــن ربــط ما بین حق و خلق از مســائلى اســت 
گر  كــرد، ا از تصديقش مشــكل تر اســت؛ تصديقش مى شــود 
كــه يک موجودی در  كنــد. ما چطور تصور بكنيم  آدم تصــور 
هيچ جا غايب نباشد، يک جا نباشد؟ باطن اشياء هست، 
ظاهر اشياء هست و همه معلولش هستند؛ اما تعبير نمى توانيم 
بكنيم از آن. از چنین مؤثری ]كه [ در باطن اشــياء هســت، در 
كه  ظاهــر اشــياء هســت: لا یخلو منــه شی ء؛ هيچ جا نيســت 
كنند كه بتواننــد آن مطلب را  خــالی باشــد از او، چطــور تعبير 
كنند نمى شــود، جــز اينكه آن هایی  كنند؟ و هرچه تعبير  افــاده 
كه در مناجات  كنند، اين طور دعایی  كه اهلش هستند دعا 

شعبانيه است.
كــه يــک دســته، يک دســته ای  بنابرايــن، اختــافى نيســت 
كنــد، چــرا  كنــد، يــک  دســته، دســته ای را تجهيــل  را تكفيــر 
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كنيد چطور  گــر بخواهيد اين معنــا را تعبير  اختــاف؟ شما هم ا
تعبيــر مى كنيد؟ بفهميد آن ها چه مى گويند! بفهميد درد دل 
ايــن آدمــى كه اظهار نمى تواند بكنــد الّا به اينكه يک چنین 
تعبيراتی بكند ]چيست![ يک وقت هم كه در قلبش آن طور 
كه همه چيز اوســت، همه اوســت.  نور واقع مى شــود مى گويد 

ذُنُ الِلَّه، یدُ الِلَّه 1
ُ
كه : عَلِی عَيُن الِلَّه، أ شما هم در دعايتان هست 

كــه معــروف هم هســت، اين ها به چه معناســت؟ اين همان 
كه آن ها مى گويند. در روايات شما هم هســت  تعبيری اســت 
كــه مى دهيــد بــه دســت فقيــر، بــه دســت خــدا  كــه صدقــه 
كه: وَ مــا رَمَیــتَ إِذْ رَمَیتَ وَ  يد  مى رســد.2 در قرآنتــان هــم دار

لکنَّ الَلَّه رَمی  اين يعنی چه؟
كرد.3 اين همان معنای واحدی است  يعنی خدا آمد اين طور 

كه همه شما مى گوييد.

۱. »سَمِعْتُ امیر المؤمنینَ؟ع؟ یقُولُ: انا عَینُ الِله وَ انا یدُ الِله وَ انا جَنْبُ الِله وَ انا بابُ الِله« 
که می فرمود: منم چشــم خدا،  گوید: از امیرالمؤمنین شــنیدم  )هاشــم بن ابی عماره 
کتاب التوحید؛»  کافی، ج ۱،  منم دست خدا، منم جنب خدا، منم درب خدا(. اصول 

باب نوادر«، ص ۱99، ح 8.

بِّ تَبارَک و تَعالی قَبْــلَ انْ تَقَعَ فی یدِ  ۲. »قــال ابــو عبــد الله؟ع؟:... وَ هُــوَ تَقَعُ فی یدِ الــرَّ
الْعَبْدِ«)صدقــه در دســت پــروردگار تبــارک و تعالی قرار می گیرد، پیش از آنکه در دســت 

کتاب الزکاة؛» باب صدقة اللیل«، ص 3، ح 3. کافی؛ ج 4:  گیرد(. فروع  بنده قرار 

3. حضرت امام با دست خود را بالاقراردادن به این حالت اشاره می کنند.
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كـه مطلـب دسـتش اسـت، مى بينـد نمى توانـد  آن بيچـاره ای 
ايـن طـوری بگويـد، مى بينـد ايـن طـور خـاف اسـت، وقـى 
آن  و  مى كنـد  تعبيـر  طـور  آن  بگويـد،  نتوانسـت  طـور  ايـن 
طـور تعبيـرات ]مـى آورد[. قـرآن و دعـا پـر از ايـن حرف هـایی 
كـه آن هـا مى گوينـد، چـرا بايـد ما سـوءظن پيـدا بكنيم  اسـت 
كـه ايـن  كردنـد. بفهميـد او  كـه چنـین تعبيـراتی  بـه اشـخاصی 
كـرده، چـه غـرضی از ايـن تعبيـر داشـته، چه مرضی  طـور تعبيـر 
كـه ايـن طـور تعبيـر بكنـد؟ درد ايـن آدم  چـه  داشـته اسـت 
كـه دسـت برداشـته از آن تعبيـراتِ عامـه مـردم.  بـوده اسـت 
مـع  مى شـود،  چـه  كـه  هسـت  مطلـع  هـم  آدم  ايـن  خـوب 
ذلـک از آن حرفـش دسـت برنداشـته، بـرای اينكـه حقيقـت 
كـرده  را فـدا نكـرده بـرای خـودش، خـودش را فـدای حقيقـت 
گـر هـم مـا بفهمـيم حـرف او را، مـا هـم همـان طـور  ]اسـت.[ ا
كـرده؛ ائمـه  تعبيـر مى كنـيم؛ چنانچـه قـرآن هـم همـان طـور تعبيـر 
كـه  كرده انـد؛ و مطلـب هـم ايـن نيسـت  هـم همـان طـور تعبيـر 
 
ً
گـر بگوينـد »ايـن حـق اسـت«، بخواهند بگوينـد واقعا آن هـا ا
ايـن خداسـت. هيـچ آدم عاقـلى اين را نمى گويـد، اما مى بيند 
كه بشـود به آن  كـه هيچ نحو تعبيری ندارد  كـه ظهـوری اسـت 
يـک طـور جـدا ]یی فهمانـد[. در يكـى از ادعيـه هـم راجـع به 

اوليـا مى فرمايـد:
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قُــک فَتْقُها وَ 
ْ
ــمْ عِبــادُک وَ خَل ُ نَّ

َ
 أ

َّ
قَ بَینَــک وَ بَینَــا إلا »لا فَــرْ

رَتْقُها بِیدِک«.1
ايــن از بــاب ضيق تعبير اســت كه نمى توانند تعبيــر بكنند. از 
اين جهت با اين طور تعبيراتی كه به كتاب و سنت نزديک تر 
كه ديگران مى كنند، ]افاده مى كنند[  اســت، از اين تعبيراتی 
كه يک نفر آدم پيدا بشــود، آن  كنيد  امــا نه اينكه شمــا خيال 
كه  هــم چه اشــخاصی! خوب، مــا معاصر بوديم با اشــخاصی 
مى شناختيمشــان از نزديــک، مى ديديم چه جور اشــخاصی 
كه  هســتند، اين ها مى آمدند اين طور باشــند. آن اشخاصی 
در همــه علم هــا به آن دقت نظر و به آن كمال بودند، اين طور 
تعبيــر مى كردنــد، »جلــوه« تعبيــر مى كردند. در دعــای سمات 
كرده ]اســت [ جلوه، طلعت، نور تعبير شــده  عْــتَ« تعبير 

َ
»طَل

يم همه  كــردم من نمى خواهم بگو اســت. صلح بكنيد! عرض 
كه  يم اين طور نيست  گفته اند[، من مى خواهم بگو ]درست 
همه ]غلط گفته باشند.[ من وقى تأييد مى كم از روحانيون، 
يم كه  روحانيون همه اين طورند. من  نه اينكه مى خواهم بگو
كه همه را رد نكنيد، نه اينكه همه را قبول  اشــكالم اين اســت 
گمان  كه  كنيد، همه را رد نكنيد. اينجا هم همین اســت حرفم 

۱. )فرقی بین تو و آن ها ) نشانه هاى تو( نیست، مگر آنکه آنان بندگان و آفریدگان تو هستند 
و ادارۀ امور آن ها به دست توست(. اقبال الاعمال؛ ص646) دعاهاى هر روز ماه رجب(.



   عرفان امین    465   

نكنيد هر كس يک مطلب عرفانى گفت، يک حرف عرفانى 
كه چــه مى گويــد. اول آدم بفهمد  كافــر اســت. ببينيــد  زد، او 
كه ايــن آدم مى گويد چيســت؛ بعــد از اينكه فهميد  مطلــبی 
كنــد او را.[ اين  كــه ]انــكار  گمــان نــدارم  چيســت، آن وقــت 
همان قضيۀ انگور و عنب و اوزوم است. همان قضيه است، 
كــذا، و يكى عليــت و معلوليت  شمــا از آن تعبيــر مى كنيــد به 
مى گويد، ديگری ســببيت و مســببيت مى گويد و آن ]ديگر[ 
ظهور و مظهر مى گويد؛ و اين ها وقى هم مى رسند به آنجایی 
كه همه جا هست و  كنيم از يک موجودی  كه ما چطور تعبير 
كه  هيچ يک از اين اشــياء هم نيســت، يک وقت مى بينيد 
مى گويد: عَلِی یدُ الِلَّه، عَلِی عَيُن الِلَّه. ما رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَ لکنَّ 
كرد، يدُ الِلَّه فَوْقَ  كرد، بــا خدا تعهد  الَلَّه رَمــی ، آنكه با تو تعهد 
يدِیِهــمْ . ]امــا آيا اين [ »فوق« معنايش اين اســت كه دســى 

َ
أ

قی  روی دســت ديگــر قرار بگيــرد يا »فوق« معنوی اســت، فو
كه نمى توانيم يک تعبيری از  قی است  كه تعبير ندارد، فو است 

آن بكنيم كه حق تعبير باشد؟
كه  ِ از اين اســت 

ّ
كه خــدای تبــارک و تعالی اجــل همــان طــور 

 ِ
ّ

بــوط بــه شی ء، به ايــن معنی باشــد، اجل مخلــوط شی ء يــا مر
كــه مــا حــى جلــوه اش را هــم ]بتوانــيم [ بفهميم  از ايــن اســت 
چطوری است. حى جلوه اش هم مجهول است پيش ما؛ اما 
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يم به اينكه چنین مســائلى هست، ردش نمى كنيم؛  ما ایمان دار
كه چنین  كه وقى اعتقاد به اين داشته باشيم  يم  و ما اميدوار
مســائلى هســت، چنــین چيزهایی هســت، اينكــه در كتاب و 
سنت واقع شده است، يک واقعيى است ]ديگر انكار نكنيم 
كــه راجــع بــه جلوه حق نســبت به خلق  آن را[. قــرآن، آنجــایی 
باطِنُ؛ و اين  

ْ
اهِرُ وَ ال

َ
مى گويد، ظهور ]تعبير مى كند[: هو الظّ

 در ســوره حديــد اســت. در روايت وارد شــده اســت كه 
ً
ظاهــرا

كه در آخر الزمان  كسانى است  شش آيه اول سوره حديد مال 
كيفيت  مى آيند، آن ها مى فهمند؛1 و در آن واقع شــده اســت 
باطِنُ ، 

ْ
اهِرُ وَ ال

َ
خِرُ وَ الظّ

ْ
 وَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
خلقت و ]غير آن [. در آنجا هُوَ الأ

  در آخرالزمــان هــم بــه اين ســادگى  كنْــتُْ یــنَ مــا 
َ
هُــوَ مَعَکــمْ أ

نمى تواند كسی بفهمد، يكى- دو تا شايد در عالم ]بفهمند[.
كه اين ســوءتفاهم برداشــته بشود،  عمده نظر من به اين بود 
كه در مدرســه هســت و بین اهل علم اســت،  و اين اختافى 
گرفته نشــود. اســام، فقط  برداشــته بشــود؛ و جلوی معارف 
عبارت از احكام فرعيه نيســت؛ فرعند اين ها، اســاس، چيز 
كه  ديگر اســت، نبايد ما اصل را فــدای فرع بكنيم؛ و بگوييم 
گر هم اصلى بگوييم، يک  اصل، از اســاس بيخود ]است و[ ا
كه خافِ واقع است بگوييم. يكى از آقايان مى گفت  اصلى 

کتاب التوحید؛» باب النسبة«، ص 93، ح 3. کافی، ج ۱،  ۱. اصول 
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 مرحــوم آقــا شــيخ محمــد بهــاری 1 ]يــک وقــى كه [ 
ً
كــه ظاهــرا

گفتيم:  كافری اســت«.  گفــت: »عادل  كسی آمد،  اســم يک 
»خوب، عادل است يعنی چه؟ كافر است يعنی چه؟« گفت: 
ين عمــل مى كند؛  »امــا عــادل اســت، برای اينكــه روی مواز
كافر اســت، برای اينكه آن خدایی  هيچ معصيت نمى كند؛ اما 
كه او مى پســندد، خدا نيســت، آنكه او مى پرستد اصاً خدا 
ه خيال كند 

َ
ل  كه نَْ

َّ
عَل

َ
نيست«. در روايات ما هم هست كه ل

بــرای خــدا دو تا شــاخ اســت،2 اين حبِّ نفس اســت. معلوم 
مى شود در نمله هم اين هست.

كه لعل خيال  اين  نمله هم چيز عجيبی اســت. حالا آنجا دارد 
كمال مى داند. ما  كند ]خدا[ دو تا شــاخ ]دارد[. اين شــاخ را 
كه پيش  هــم وقــى بخواهيم تعبيــر بكنيم ]بــه [ يک چيزهــایی 
كــه پيــش  تی  كمــالا خودمــان اســت، يــک مطالــب، يــک 

خودمان است، اين طور خيال مى كنيم.
اين نمله همان است كه ]راجع [ به حضرت سليمان مى گويد:

گردان  ۱. شــیخ محمــد بهــارى) متوفّــی ۱3۲5 ه. ق.( اهل بهار همدان و از ســرآمد شــا
عارف بزرگ، ملّا حسین قلی همدانی است.

هُما 
َ
نَّ لِله زَبانِیتَینِ فَإِنّ

َ
ــمُ أ

َ
غارَ تَتَوَهّ مْــلَ الصِّ  النَّ

َ
۲. امــام باقر؟ع؟ می فرماینــد: »... وَ لَعَلّ

کند مورچه  گمان  رُ أنَّ عَدَمَهُمــا نُقْصــانٌ لِمَنْ لا یکونانِ لَــهُ« )و چنین  کمالُهــا، وَ تَتَصَــوَّ
کس  کمال اوست؛ و تصور می کند هر  که براى خدا دو شــاخک اســت و این دو  کوچک 

آن دو را نداشته باشد براى او نقص است(. المحجة البیضاء؛ ج ۱، صص ۲۱9- ۲۲0.
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كنَکمْ لا  ــوا مَســا
ُ
 ادْخُل

ُ
مْــل یَهــا النَّ

َ
»بی شــعورند اين هــا!«؛ یــا أ

 
ً
مَ ضاحِکا ونَ، فَتَبَسَّ یمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا یشْعُرُ

َ
کمْ سُل یْحطِمَنَّ

كه اين به من مى گويد »بی شعور«. مِنْ قَوْلِها؛1 
كه همه جا هست. هدهد هم مثل  اين همین حرف نمله است 
كه  طْ بِهِ 2 ]به [ آن آدمى  ِ

ُ
ْ ت حَطْتُ بِــا لَ

َ
كه [ گفت: أ او ]بــود 

پيغمبر است، و يكى از جليس های او، اصحاب او، آن است 
كه تخت بلقيس را به طرفة العينی ]حاضر كرد[. تا حالا چنین 

چيزی برای بشر هيچ اتفاق نيفتاده ]است [.
لی است. آيا مخابره  اين، چه بوده؟ خود اين هم يک چيز مجهو

بوده؟
قی بوده؟ تبديــل ]كرده [  اعــدام و ایجــاد بوده اســت؟ مخابره بــر
ق و رســانده؟ چــه اســت، نمــى دانم؛ اما يــک حضرت  بــه بــر
كه به حســب روايت يک  كه يكى از اصحابش-  ســليمانى 
كه   حــرف از اســم اعظم را مى دانســته- اين طور بوده اســت 
یــک طَرْفُک 3 اين را مى رســانده اينجا، آن 

َ
 إِل

َ
نْ یرْتَــدّ

َ
 أ

َ
قَبْــل

گفــت:[ اى مــوران همــه بــه خانه هــاى خــود درآیید، مبادا ســلیمان و  ۱. )]مورچــه اى 
کنند، پس خنده کننده اى از سخن مور لبخند زد(.  ســپاهش ندانسته شــما را پایمال 

سوره نمل، آیات ۱8- ۱9.

گاه نشدى خبر یافتم(. سوره نمل، آیه ۲۲. که تو آ ۲. )من به چیزى 

3. )] من آن را براى تو می آورم [ پیش از آنکه چشمت را به هم زنی(. سوره نمل، آیه 40.
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 . ِــطْ بِه ِ
ُ

ْ ت حَطْتُ بِا لَ
َ
وقــت هدهد ]به ايشــان [ مى گويــد: أ

حضــرت هم بنايشــان بر اين بوده اســت كه همــان طوری كه 
اين ها مى فهميدند، همان طوری گفتند و عمل مى كردند.

كه حيف است يک دسته ای از  عمده نظر من به اين اســت 
اهل علم كه مردم صالح و خوبی هستند، اين ها محروم بمانند 
كبر  زا على ا كــه آمديم قم، مرحوم آقا ميــر از يــک مســائلى. ما 
حكــيم 1- خــدا رحمتش كند- در قم بود؛ وقى كه حوزه علميه 
قــم تأســيس شــد، يكــى از مقدســین- آن هــم خــدا رحمتــش 
كــه درِ  گفتــه بــود: »ببین اســام به كجا رســيده اســت  كنــد- 
كبر باز شــد!«. علما مى رفتند آنجا درس  زا على ا خانه آقا مير
مى خواندند. مرحوم آقای خوانساری،2 مرحوم آقای اشراقی،3 

گردان حوزۀ فلســفه و عرفان تهران  کبر یزدى) متوفی ۱344 ه. ق( از شــا ۱. میرزا علی ا
گزیده و به تدریس فلسفه پرداخت. در ریاضیات تبحر  بود، در اواخر عمر در قم اقامت 

گرفته اند. فراوان داشت، حضرت امام خمینی؟ره؟ نیز مدتی از درس او بهره 

۲. آیــةالله ســید محمــد تقــی خوانســارى) ۱305- ۱37۱ ه. ق( تحصیــلات خــود را در 
خوانسار و نجف و قم به انجام رسانید. وى از مراجع شیعه و اساطین حوزۀ علمیۀ قم 
پس از مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى به شمار می رود. وى در جنگ عراق علیه 

کرد و در پایان نبرد، دستگیر و تبعید شد. انگلیس شرکت 

3. میــرزا محمــد تقــی اشــراقی) ۱3۱3- ۱368 ه. ق.( فرزنــد مرحــوم عالم بــزرگ، میرزا 
کرد و به  کبیر قمی و آیةالله حائرى استفاده  محمد ارباب بود، از پدر و شیخ ابو القاسم 
کم نظیر و فوق العاده بود. تفســیر ســوره یوســف و  مرتبه اجتهاد رســید. وى در خطابه 

تفسیر»ن و القلم« از آثار مطبوع اوست.
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زا على  ايــن آقای خوانســاری،1 اين ها مى رفتند پيــش آقا مير
كبــر درس مى خواندنــد؛ آن آقــا گفتــه بــود كه ببین اســام به  ا
كبر باز شد! و حال  زا على ا كجا رســيده اســت كه درِ خانه مير
آنكه خيلى مرد صالحى بود؛ و بعد از اينكه ايشان فوت شده 
بــود، گوينده شــان در منبــر گفته بود كه من خــودم ديدم قرآن 
مى خواند! مرحوم آقای شاه آبادی 2 ناراحت شده بود از اينكه 
زا على  كه من  ديدم قرآن مى خواند آقا مير گفته است  اين آقا 

كبر. ا
كردن ]يک عده [،  در هر صورت اين سوءظن ها، و اين جدا 
خودشــان را از يــک خيــراتی، ايــن موجب تأثر اســت كه يک 
حوزه ای از يک خيراتی كه هست، محروم بماند؛ حى از فلسفه 
كه يک امر عادی است، تا برسد به آن مسائل ديگر؛ و عمده 

۱. آیــةالله ســید احمــد خوانســارى) ۱309- ۱405 ه. ق.( از مراجــع تقلید پس از مرحوم 
کرده اســت؛ و با  آیــةالله بروجــردى می باشــد، وى در خوانســار و نجــف و قــم تحصیــل 
گزید و به  درخواســت مــردم تهران و فرمــان مرحوم آیــةالله بروجردى در تهران اقامــت 

تدریس و ارشاد پرداخت. از آثار اوست: جامع المدارک فی شرح مختصر النافع.

۲. میــرزا محمــد علی، فرزند محمد جواد حســین آبادى اصفهانی شــاه آبادى) ۱۲9۲- 
که  ۱369 ه. ق.( فقیه، اصولی، عارف و فیلســوف برجســته قرن چهاردهم هجرى بود 
تحصیلات خود را در حوزه هاى اصفهان، تهران و نجف به پایان برد. ابتدا در ســامرا و 
ســپس در قــم و تهران بــه تدریس پرداخت و در بین ســال هاى) ۱347- ۱354 ه. ق.( 
حضرت امام خمینی6از درس عرفان و اخلاق ایشــان بهره برد. از آثار اوســت: شــذرات 
المعــارف، الانســان و الفطــرة، القــرآن و العتــرة، الایمــان و الرجعــة، منــازل الســالکین، 

کفایة. حاشیه بر 
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اين است كه به مطلب يكديگر نرسيده اند؛ چون نرسيده اند، 
گر برســند بــه مطلب يكديگر،  ايــن صحبت ها پيش آمده؛ ا
كــه تكفيــرش  كار نيســت. نــه او ايــن آقــایی ]را[  نزاعــى در 
يش و عمامه، خدا مى داند، و نه اين آقا ]او را[.  مى كند، با ر
گــر بداند او چه مى گويــد، انكار نمى كند. اين نمى داند او چه  ا
گرفتاری او اين اســت  كه  گر بداند  مى گويد، انكار مى كند. ا
كفری  كه ايــن [ تعبيرات  كــه تعبيرات ]نارساســت، نمى گويد 

است.
پيش او اين طوری است كه اين تعبير به عليت و معلوليت 
كــه غير واقعيت اســت، واقعيت  و امثــال آن، تعبيری اســت 
ايــن نيســت. اينكــه در اين چنــد روز، من چنــد دفعه عرض 
كــردم، اســم جــدا نيســت از مســمى، اســم ظهــور ]مســمى 
كه برای فرسخ  است [، »عامت« هم- نه مثل عامت هایی 
كرد. »آيه« نزديک تر اســت  مى گذارنــد- نمى شــود از او تعبيــر 
كــه از ضيق خناق  لی [ آن هم تعبيری اســت  بــه واقعيــت، ]و
كــردم- مثل يک  كــه عرض  اســت. اصــاً قــرآن- همان طور 
كــس، به انــدازۀ خودش از آن اســتفاده  كه هر  ســفره ای اســت 
بايــد بكنــد. مالِ يک دســته نيســت، مال همه اســت، مال 
همه مردم است. همه مردم بايد از آن استفاده بكنند؛ هر كس 

به اندازه خودش، ادعيه هم همین طورند.
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آن قدر معارف در ادعيه ائمه؟عهم؟ هست و مردم را از آن دارند 
جــدا مى كننــد، آن قــدر معــارف در ادعيه هســت ]كه احصا 
كرد.[ لســان قرآن اســت ادعيه، شــارح قرآن هســتند  نمى توان 
كــه ديگران دستشــان بــه آن  ]ائمــه مــا[ راجــع بــه آن مســائلى 
كه  كرد از دعا، نبايد گفت: حالا  نمى رســد. مردم را نبايد جدا 
مــا قــرآن را مى خواهــيم بخوانيم، پس دعا را نبايــد خواند! خير، 
كه انس  كنند، با خدا. آن هــایی  مــردم بايــد با دعا انس پيــدا 
كســانى  بــه خدا دارند و دنيا پيش آن ها اين طور جلوه ندارد، 
كه برای خودشــان ارزش ]قائل [ نيســتند، برای خدا  هســتند 
كار مى شــوند. آن هایی كه شمشير زدند برای خدا،  مشــغول به 
همان ها هستند كه همین ادعيه را مى خواندند و همین حالات 
كه [ شمشــير مى زدند برای خدا. نبايد  را داشــتند؛ آن ها ]بودند 
كرد. قــرآن و دعا از هم  مــردم را از ايــن بركاتی كه هســت جــدا 

كه پيغمبر هم از قرآن جدا نيست. جدا نيستند، همان طور 
كاری  يم، ديگر به پيغمبر  مــا نبايــد بگوييم: قرآن را كه مــا دار
يم! جدا نيستند اين ها، هر دو يكى است. اين ها باهمند:  ندار
گر  كار نيســت. ا وْض1؛ افتراقی در  َ  الْ

َ
ــنْ یفْتَرِقــا حَتّ یرِدا عَــلی

َ
ل

كنــيم؛ قــرآن عــلى حــده باشــد و ائمــه  بخواهــيم حســاب را جــدا 
يم  كاری به ادعيــه ندار كــه مــا  عــلى حــده باشــند، و بگوييم 

۱. بحار الأنوار، ج ۲3، ص ۱۱7.
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كتــاب دعا بســوزانيم،  كنــيم، در آتش ســوزی،  و آتش ســوزی 
كه نمى دانند،  كتاب عرفا را بســوزانيم، اين از باب اين اســت 
تر گذاشت،  بيچاره اند. وقى انسان از حد خودش پايش را بالا

در اشتباه مى افتد.
یخى اش  يــخ نويس، اطاعات تار كســروی يک آدمى بود تار
هم خوب  بود، قلمش هم خوب بود؛ اما غرور پيدا كرد. رسيد 
كنار  گفت من هم پيغمبرم. ادعيه را هم، همه را  كه  به آنجایی 
گذاشت؛ اما قرآن را قبول داشت. پيغمبری را پايین آورده بود 
تا حد خودش؛ نمى توانست برسد به بالا، آن را آورده بود پايین. 
ادعيه و قرآن و اين ها همه باهمند. اين عرفا و شــعرای عارف 
مسلک، و فاسفه هم، همه يک مطلب مى گويند؛ مطالب 
مختلفــه نيســت. تعبيــرات مختلفه اســت، زبان هــای مختلفه 
]اســت.[ زبان شــعر، خودش يک زبانى اســت. حافظ، زبان 
كه آن ها مى گويند؛ اما  خاصی دارد. همان مســائل را مى گويد 
بــا يک زبان ديگری. زبان های مختلف اســت و نبايد از اين 
كه  كرد، بايد مردم را به اين سفرۀ پهن الهى  بركات مردم را دور 
كس به اندازه  كرد؛ تا هر  قرآن و ســنت و ادعيه باشــد، دعوت 

خودش استفاده بكند.
گر پيش  كــه بعدها هــم ا ايــن مقدمــه بود برای همۀ مســائلى 
گر ما هم يک وقــى يک احتمال  كــه ا بيايــد و عمری باشــد 
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داديم، نگوييد كه اين تعبيرات را شما آورديد دوباره در ميدان، 
مثــاً دوبــاره ]تعبيــرات [ عرفــا ]را آورديــد.[ خيــر، بايــد بيايد! 
كاسب ها ]كه [  مرحوم آقای شــاه آبادی؟ره؟ برای عده ای از 
مى آمدند آنجا، مسائل را همان طوری كه برای همه مى گفت، 
كــردم: »آخر  بــرای آن هــا هــم مى گفت. مــن به ايشــان عرض 
يات  كفر اين هــا ]كه ســنخيى ندارند![« گفت: »بگــذار اين 
به گوششان بخورد!« خوب، ما يک چنین اشخاصی داشتيم؛ 
كه  حــالا به ســليقۀ مــن درســت درنمى آيد كه نمى شــود گفت 

اين ها اشتباهات است.
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